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مقاله‌ای از تسوتان تودوروف 


معرفی 


آ گاتامری کلاریسا کریستی ( ۱۸۹۱-۱۹۷ چنان شهرتی دارد که شاید معرفی او 
تکرار مکررات باشد. او شهر تش را مدیون حدود صد رمان و داستان پلیسی است که 
عمدتاً در رده رمانهای پلیسی موسوم به "قاتل کیه " )۷1041٤(‏ قرار می‌گیر ند. در 
بسیاری از آثار او حلال معما یا هرکول پو آرو (کارآ گاه) است یا دوشیزه مارپل - 
پیردختری ساکن یکی از روستاهای انگلستان. طرح رمانهای او بسیار ظریف و 
بیجیده است و سالهای سال مایهٌ لذت حلالان معما را فراهم آورده است. از 
مشهور ترین رمانهای او باید ده سیاهپوست کوچولوء قتل راجر ۱ کروید» قتل در قطار 
سریع‌السیر شرق» مرگ بر کنارة نبلء مرگ پایان راه است» گربه در میان کبوتران و... 
را نام برد. 

شاید بد نباشد در اینجا تعریف و تاریخچه مختصری از داستان پلیسی را هم ارائه 
کنیم. این نوع (ژانر) اغلب اوقات مورد بی‌مهری و حتی تحقیر "ادیبان جدی" قرار 
گر فته و آن را لايق بحث ندانسته‌اند؛ مقاله‌ای به تلم تسوتان تودوروف. از 
بنیانگذاران ساختارگرایی» را در پایان این کتاب ضمیمه کرده‌ايم تا نمونه‌ای از بحثی 
جدی در زمینۀ داستان پلیسی به زبان فارسی به دست داده شود. 

و اما داستان پلیسی. عناصر سنتی این نوع عبارت‌اند از معمای لاینحل ماندة 
جنایت» پلیسی فاقد روحیة همکاری يا کندذهن» کارآگاه (غالباً غير حرفه‌ای) که 
احتمالاً هم آدمی است غریب» محرم کارا گاه که در حل مشکلات باریش می‌کند؛ 
انواع افراد مظنون و عوامل گمراه کننده‌ای که با دقت و ظرافت در داستان تعبیه 
شده‌اند» و گره گشابی که اغلب حبرت آور است و امنتظر و در آن کار آگاه فاش 


۳ | کاتا کر بستی 


می‌کند که چگونه مجرم را شناسایی کرده است. در داستان پلیسی خوب کشف معما با 
منطق و استدلالی قوی همراه است. 

در انگلستان این نوع با رمان سنگ مهتاب ویلکی کالینز (۱۸۹۸) آغاز شد. اگر 
نقش فرعی باکت را در رمان خانة قانون زده دیکنز (۳ ۱۸۵) بپذیریم» پس سرجوخه 
کاف در رمان کالینز یکی از نخستین کارا گاهان در عرصه داستان است. در سال 
۷ فرگوس هوم استرالیایی راز کالسکة دو اسبه را منتشر کرد و در همان سال 
شرلوک هولمز نخستین بار در اناق مطالعه‌ای به رن سرخ نوشتة کانون دویل پا به 
صحنه گذاشت. در سال ۰۱۸۹۰ شان چهار و در ده ۱۸۹۰ داستانهای دیگری 
از شرلوک هولمز کانون دویل در مجلۀ استراند به چاپ رسید. محبوبیت عظیم این 
نوع ادبی از این دوره اغاز می‌شد. 

البته باید اضافه کرد که حتی قبل از پو» ولتر زادیگ را منتشر کرده بود (۱۷۴۷ 
۰ ۱۷۴۹) که حکایتی است فلسفی و در آن قهرمان داستان که فیلسوف است» با 
ترکیب قدرت مشاهده و منطق خود مشکلاتی را حل می‌کند که بعید بود هولمز هم 
بتواند از عهده‌شان برآید. بنابراین از لحاظی باید ولتر را از پیشگامان دانست. 

خلق هولمز و واتسون کیش و آیینی را به راه انداخت که تابه حال همتایی نيافته 
است. 

پس از جنگ اول جهانی؛ موج جنایت و خشونت موجب تجدید علاقه به داستان 
پلیسی شد و از آن پس نویسندگان بسیاری این نوع داستان را به سوی تکامل بیشتر 
راندند: از جمله آ گاتا کریستی» دوروتی سه برز» فریمن ویلز کرافت» ادگار والاس» 
ژرژ سیمنون (و کارآگاه مگرة مخلوق او که در زمان خود شهرتی همپای هولمز 
یافت). پیشتر که می‌رویم» به نامهایی چون آنتونی برکلی» الری کوئین» نیکلاس 
بلیک» فیلیپ مک دانلد» داشیل هامت» ریموند چندلر و ... بررمی‌خوریم ! 


۱ این معرفی با استفاده از فرهنگ اصطلاحات ادبی» انتشارات پنگوئن نوشته شد. 


۱ 


راحت نمی‌توانستم تصمیم بگیرم که این داستان را از کجا شروع کنم» اما 
بالاخره فکر کردم بهتر است شروع آن ظهر چهارشنبه باشد» وقت ناهار 
ودر خانة کشیشی. موقع گفتگوی سرمیزه گرچه به مسثلۀ مورد نظر من 
جندان ارتباطی نداشت» یکی دو اتفاق حالب رخ داد که در ماحراهای 
بعدی بی تأثیر نبود. 

تازه گوشت گوسالۀ آب پز را ( که البته خیلی سفت بود) بریده بودم 
وداشتم سرجایم می‌نشستم که حرفی از دهانم پرید که اصلاً برازندة آدمی 
چون من نبود» یعنی گفتم هرکس سرهنگ پروترو ۱ را بکشد» خدمت 
بزرگی به همه عالم کرده است. 

برادر زادة جوانی دنیس " بلافاصله گفت: "وقتی پیرمرد را غرق 
در خون بیدا کردند. این حرفتان عليه شما به کار خواهد رفت. مری " شاهد 


1. 6۵ 2. Dennis 3. Mary 


۴ قتل در خانة کشش 


است» نه مری؟ شرح خواهد داد که چطور چاقوی آشپزخانه را با خشم 
وکینه تاب می‌دادید." 

مری» که در خانة کشیشی او را به خدمت گرفته‌ایم» چون دستمان 
به دامن مستخدمهای بهتر با دستمزدهای بیشتر نمی‌رسد. فقط با صدای 
بلند ولحن جدی گفت: "سبزی پخته ‏ وبا حالتی مبارزه‌جویانه بشقاب 
ترک خو رده را به طرفش هل داد. 

زنم با دلسوزی گفت: خیلی آدم ناجوری است؟ 

نتوانستم فوراً جوابش را بدهم» چون مری» بعد از اينکه ظرف 
سبزی پخته را محکم روی میز کوبید» دیس پر از کوفتۀ خمیر و بدمنظره 
را زیر بینی‌ام گرفت. گفتم: "نه» ممنون"» و مری هم در جوابم دیس را با سر 
وصداروی میز کوبید و از اتاق بیرون رفت. 

زنم گفت: آحیف که خانه‌داری من جندان تعریفی ندارد." از لحن 
کلامش فهمیدم که از صمیم قلب بر این واقعیت افسوس می‌خورد. 

دلم می‌خواست حرفش را تصدیق کنم. اسم زنم گریزلدا! است» 
اننن هار ند ر ریک کف امک اما ر دک تا کین وا اا 
و ابدآ زن فرمانبری نیست. 

من همیشه معتقد بوده‌ام که رو حانی نباید ازدواج کند. اما این دیگر 
حتی برای خودم جزو اسرار است که چرا بعد از بیست وچهار ساعت که از 
آشنایی من وگریزلدا می‌گذشت از او خواستگاری کردم. همیشه اعتقاد 
داشته‌ام که از دواج امری است خطیر و فقط باید بعد از تأملات و تفکرات 
طولانی بدان دست زد و توافق در سلایق و تمایلات نیز مهمتربن مسئله‌ای 


1. Griselda 


آ گاتا کر بستی ۵ 


است که باید در این امر خطیر درنظر داشت. 

کا تست ال از من کوجکتر است. آن قدر زیباست که 
حواس آدم راپرت می‌کند. اصلاً هم نمی‌تواند چیزی را جدی بگیرد. از 
هر نظر که فکر کنید بی‌دست وپاست وزندگی کردن با او بسیار دشوار 
است. طوری رفتار می‌کند که انگار بخش تحت پوشش کلیسای من 
شوخی خیلی خیلی بزرگی است که محض تفریح او فراهم آمده است. با 
تلاشهای بسیار کوشیده‌ام ذهنش را شکل بد هم وشکست خورده‌ام. بیش 
از پیش بر این عقید هام که برای روحانیان بهترین کار همانا تجرد است. 
بارها به اشاره این را به گریزلدا گوشزد کرده‌ام» اما در جوابم فقط خندیده 


است: 

گفتم: عزيز من» کاش کمی دقت به خرج می دادی...' 

گریزلدا گفت: " گاهی وقتها دقت می‌کنم. اما در مجموع گمانم هر 
وقت سعی می‌کنم؛ کارها خرابتر می‌شود. معلوم است که اصلا و ذاتا 
خانه‌دار نیستم. فهمیده‌ام که بهتر است همه چیز را به مری واگذا رکنم و 
فقط حرص بخورم و غذاهای مزخرف هم روش. 
بالحنی سرزنش آلود گفتم: آشوهرت را چی» عزیزم؟" و سپس به 
تاسی از شیطان که برای نیل به اهدافش از کتاب مقدس آیه می آورد به 
حرفم ادامه دادم: وی نکر ان کان وا نان ات 

کو بهعجله حرفم را قطع کرد و گفت: "فک کین چقدو 
خوشبختی که قرار نیست مثل مسیحیان اولیه بیندازندت جلو شیرها تا تکه 
پاره‌ات کنند؛ یا اینکه بنا نیست بگذارندت روی تل هیزم و آتشت بزنند. 
غذای بد و گرد و خاک زیاد و زنبورهای مرده هم که واقعاً چیزی نیست 
که بخواهی سرش جنجال راه بیندازی. بازهم برایم از سرهنگ پرو ترو 


4 قتل در خانة کشیش 
بگو. اما خوب» مسیحیان اولیه لااقل این اقبال را داشتند که در زمان آنها 
از خزانه‌دار کلیسا خبری نبود." 

دنیس گفت: پر مرد وحشی ازخودراضی. تعجبی ندارد که زن 
ادلی ار دست فرار کرد 

زنم گفت: "مگر راه دیگری هم برایش مانده بود؟" 

با تندی گفتم: " گریزلداه هیچ خوشم نمی آید این طوری صحبت 

زنم با مهربانی گفت: "عزیزم» قضیه را تعریف کن. چی شده بود؟ 
برای این نبود که آقای هاوز ۱ مرتب سرودست تکان می‌داد و به خودش 
صلیب می‌کشید؟ 

هاوز دستیار جدید من است. تازه سه هفته می‌شود که به اینجا 
منتقل شده است. این نایب جدید من معتقد به سلسله مراتب کلیسایی و 
مناسک و آداب مذهبی است و جمعه‌ها روزه می‌گیرد. سرهنگ برو ترو 
دشمن سرسخت تشر بفات مدهی است. 

"نه» این دفعه قضیه این نبود. البته گذرا کنایه‌ای زد. نه» مشکل از 
یک پوندی ملعون خانم پرایس ریدلی " شروع شد.. 

خانم پرایس ریدلی یکی از اعضای مومن کلیسای بخش ماست. 
صبح زود که در مراسم سالگرد مرگ بسرش حاضر شده بود» یک 
اسکناس یک پوندی در کیسۀ اعانه انداخت. بعداً که ميزان اعانة جمع 


شده را در اعلان خواند» خیلی ناراحت شد» چون بالاترین مبلغ ذ کر شده 


1. Hawes 2. Price Ridley 


آ گاتا کر بستی ۷ 


یک اسکناس ده شیلینگی بود. 

پیشم آمد و شکایت کرد و من» به حکم عقل سلیم گفتم که حتماً 
اشتباه کرده است و به قصد ختم غائله» با احتیاط تمام گفتم: 

هیچ یک از ما دیگر مثل سابق جوان نیستیم و باید کفارة بالارفتن 
سنمان را بپردازيم. اما عجیب اینکه حرفهايم انگار او را بیشتر از کوره 
به‌در برد. گفت که همه چیز عجیب و غریب شده و تعجب می‌کند که 
چطور من چنین نظری ندارم. و آشفته حال رفت وبه گمانم مشکلاتش را با 
سرهنگ پروترو در میان گذاشت. بروترو از آن آدمهایی است که دوست 
دارند سر هر مسئله‌ای حنحال به‌راه بیندازند. جنجال هم به راه‌انداخت. 
باعث تاسف بود که این کار را روز چهارشنبه کرد. چهارشنبه‌ها صبح در 
مدرسة رورا کلیسا درس می‌دهم و اين کار معمولاً مرا سخت عصبی 
می‌کند و تا آخر روز هم حالم سرجا نمی آید. 

زنم» با لحنی که انگار می‌کوشد با بی‌طرفی تمام وضعیت را 
جمعبندی کند» گفت: آخوب؛ به مان من او هم به تفریح نیاز دارد. 
هی چکس نیست که مثل پروانه دورش بچرخد و کشیش عزیز صدایش 
کند؛ و برایش رو دمپاییهای بدترکیب گلدوزی کند و موقع کریسمس 
هم برایش جوراب خواب هدیه بیاورد. زنش و دخترش هم که هردو از 
دستش حسایی به تدگ آمده‌اند. به نظر من وقتی احساس می‌کند بالاخره 
یک جایی هم او را آدم مهمی به حساب می آورند» به عرش اعلی 
می‌رود. 

کارت گفتم: دلیلی ندارد رفتارش توهین آمیز باشد. گمانم 
درست نمی دانست که حرفهایش تلویحا به جه معناست. حالا می خواهد 
هم حساب و کتابهای کلیسا را بررسی کند تا اگر مواردی از اختلامن 


۸ قتل در خانۀ کشیش 


وجود داشت - بله» اختلاس» خودش همین لفظ را به کار برد - مطلع 
شود. اختلاس! یعنی شکش برده که من به اموال کلیسا ناخنک می‌زنم.. 

گریزلدا گفت: "عزیزم؛ کسی به تو شک نکرده. تو مثل آینه چنان 
صاف وساده‌ای که اصلاً نمی‌شود به تو مشکوک شد:راستش جه خوب 
بود اگر اهل این حرفها هم بودی. کاش از بودجة اعزام مبلْغ کمی کش 
می‌رفتی. من که از این مبلغها نفرت دارم - همیشه ازشان نفرت داشته‌ام." 

می‌خواستم او را بابت این احساس ناپسندش سرزنش کنم که مری 
با شیربرنج نیم پز وارد شد. بفهمی نفهمی» زیرلب غری زدم؛ اما گریزلدا 
گفت که ژاپنیها هميشه برنج را نیم پز می‌خورند وبرای همین مغزشان مثل 
ساعت کار می‌کند. 

گفت: "به گمانم اگر تا یکشنبه هر روز از این شیربرنج بخوری» 
بهترین موعظٌ عمرت را همان روز می‌کنی. 

لرزیدم و گفتم: "خدا از دهانت نشنود." 

وبعد گفتم: فردا عصر پروترو می‌آید اینجا تا باهم به حسابها 
رسیدگی کنیم. امروز باید سخنرانی فردایم را برای انجمن مردان کلیسای 
انگلستان تنظیم کنم. داشتم یکی از کتابهای مرجع را ورق می‌زدم که 
چشمم به مدخل واقعیت کانون شرلی ' خورد و چنان در آن غرق شدم که 
نتوانستم کارم را درست تمام کنم. تو امروز بعد از ظهر چه کار داری 
گریزلدا؟" 

گریزلداگفت: انجام و ظیفه» و ظیفه همسر نمونۀ ی ککشیش. چای 


وغیبت راس ساعت چهار ونیم. 


1. Canon Shirley 


آ گاتا کر بستی ۹ 


کی‌ها می آیند؟" 

گریزلداء با چهره‌ای که از زهد وتقوی میدرخشید» یکی یکی با 
انگشت شمرد. "خانم پرایس ریدلی» دوشیزه ودربی » دوشیزه هارتنل ٥‏ 
و آن دوشیزه مارپل " وحشتناک. 

گفتم: "من از دوشیزه مارپل کم وبیش خوشم می آید. دستکم 
شوخی سرش می‌شود. 

ک لدا کت بتر ماده کرنه ده است. وهميشه هم از 
کوچکترین اتفاقی که بیفتد باخبر می‌شود - وبدترین استنتاجها را هم 
کو 

گریزلدا» همان‌طور که قبلاً ذ کر کردم» از من خیلی جوانتر است. 
آدمی به سن من می‌داند که معمولا بدترین حدسها محتملترین است. 

دنیس گفت: "خوب. گریزلدا؛ پس برای چای منتظر من یکی 
باش.. 

EG‏ ات 

قبول» ولی باورکن بچه‌های پروترو امروز دعوتم کرده‌اند بروم 

گریزلدا دوباره گت بدجنس!' 

دنیس با احتیاط عقب‌نشینی کرد ومن و گریزلدا باهم وارد اتاق 
کارم شدیم. 


1. ۷ 2. Hartnell 3. Marple 


۱۰ قتل در خانة کشیش 

گریزلدا؛ روی میز کارم نشست وگفت: "نمی‌دانم کدامشان برای 
جای می آیند. گمانم دکتر استون ! تباید ودوشیزه کرم ۰ واحتمالا خانم 
لستر نج ". راستی» دیرور رفتم دیدنشس» اما خانه نىود. آره» فکر می‌کنم 
خانم لسترنج ا حای بياید. راستی عجیب نیست که این طوری 
آمده اینجا و خانه کرفته وبه‌ندرت هم بیرون می‌رود؟ آدم یاد داستانهای 
بلیسی می‌افتد. متو جهی که... که نود این رن مرموز با آن جهره 
پریده‌رنگ وزیا؟ جه گذشته‌ای داشت؟ کسی خبر نداشت. اما حالتش 
کمی شوم بود. گمانم دکتر هیداک ۴ بک جیزهایی درباره‌اش بداند." 

پا ملایمت گفتم: ان بلیسی زیاد می‌خوانی؛ گریزلدا." 

جواب داد: خودت حی ؟ آن روز که اینجا داشتی مو عظه‌ای را 
می‌نوشتی داشتم همه‌جا را دنبال کتاب لک روی پله‌هامی‌گشتم. وبالاخره 
هم آمدم اینجا پرسیدم که می‌دانی کجاست. و آن‌وقت جی‌شد؟" 

همین طوری برش داشتم. چشمم به جمله‌ای خورد و.. 

گریزلداگفت: بله»می‌دانم جه‌جور جمله‌ای. با شور وهیبحان تمام 
دکلمه کرد. "و بعد اتفاق عحببی افتاد - گر بلدا بلند شده به آن طرف اتاق 
رفت وبا مهربانی تمام شوهر سالخورده‌اش را بوسید." و به کفته‌اش عمل 


کرد. 


1. Stone 2. Cran 3. Lestrange 


4. [۷ 


آ گاتا کر بستی ۱۱ 

پرسیدم: مک اتن اشاق خی امت 

گریزلداگفت: "معلوم اس تکه عجیب است. به یادت می آید ِن ۱ 
که چه خواستگارهایی داشتم. یک وزیر» یک بارون» رئیس یک شرکت 
بزرگ» سه افسر عالیرتبه ویک آدم هیچکاره ولی مبادی آداب ومن در 
عوض تو را انتخاب کردم؟ راستش را بگو» حیرت نکردی؟" 

در جواب گفتم: "آن موقع چرا. خیلی وقتها از خودم می‌پرسم که 
جرا این کار راکردی.' 

گریزلدا خندید. 

زیرلب گفت: "باعث می‌شد احساس قدرت کنم. آنهای دیگر فقط 
فکر م یکر دند که چه دختر معرکه‌ای والبته برای آنها خیلی خوب بود که 
مالک من شوند. اما من برای تو تجسم همۀ چیزهایی هستم که دوست 
نداری و تایید نمی‌کنی؛ وبا این همه نتوانستی مقاومت کنی! غرورم دیگر 
تاب مقاومت در برابر این را نداشت. وقتی آدم برای کسی گناهی باشد 
پنهان و لذتبخش» خیلی بهتر است تا بری باشد برای قشنگتر کردن 
کلاهش. من حسابی معذبت می‌کنم و تمام مدت احساساتت را به جهت ی که 
نباید سوق می‌دهم. وبا این همه دیوانه‌وار مرا می‌پرستی. دیوانه‌وار مرا 
می‌پرستی؛ قبول نداری؟ 

طبیعتاً از تو خوشم می آید عزیزم." 

آه نه» لن. تو مرا می‌برستی. آن‌روز یادت رفته که من توی شهر 
ماندم و برایت تلگراف فرستادم که به دستت نرسید جون خواهر خانم 
پستچی داشت دوقلو می‌زایید ویادش رفت پیغام را برساند؟ یادت هست 


1. Len 


۱۳ قتل در خانةٌ کشیش 
جه حالی شدی وبه اسکاتلندبارد تلفن کردی و جه الم‌شنگه‌ای به‌راه 
انداختی. 

این هم از آن چیزهاست که آدم اصلاً خوشش نمی آید به رخش 
بکشند. واقعاً در آن قضیه حسابی حماقت e‏ دادم. گفتم: 

عزیزم» اگر اشکالی ندارد» می‌خواهم به انجمن مردان کلیسای 
انگلستان برسم 

گریزلدا آهی از سر انزجار کشید» موهایم را به‌هم ریخت» باز 
مرتب کرد» گفت: 

"تو لیاقت مرا نداری. واقعاً نداری.من هم با اين نقاش فرار می‌کنم. 
راست راستی این کار را می‌کنم. آن‌وقت ببین توی بخش چه رسوایی‌ای 
براه می‌افتد." 

پا ملایمت گفتم: همین حالاش هم به راه افتاده." 

گریزلدا خندید» با دست بوسه‌ای برایم فرستاد؛ و از پنجره خارج 


۲ 


گریزلدا واقعاً آدم را اذیت می‌کند. وقتی از سر میز ناهار بلند می‌شدم؛ 
احساس می‌کردم که حالم برای تهیهٌ نطقی جذاب خطاب به انجمن مردان 
کلیسای انگلستان کاملاً مناسب است. اما در این وقت احساس میکردم 
پی‌قرار ونا رام شده‌ام. 

درست وقتی داشتم می‌نشستم تا کار را شروع کنم» لتيس ' پرو ترو 
بر بال باد آمد. 

گفتم بربال باد. رمانهایی خوانده‌ام که در آنها جوانان را سرشار از 
نیرو و سرزندگی پرشکوه جوانی توصیف کرده‌اند.... خودم شخصاً در 
برخورد با هر جوانی احساس کرده‌ام که با شبح یک جانور روبه‌رو 
شده‌ام. 

آن روز بعد از ظهر لتیس شباهت عجیبی به یک شبح داشت. دختر 
زیبایی است.بسیار بالابلند وبور وحسابی حواس‌پرت. از پنجرة قدی 
گویی بی‌اراده داخل شد با حواس‌پرتی کلاه برۂ زرد رنگش را از سر 


1. Lettice 


۱۳ قتل در خانةٌ کشیش 


0 حسسه 


برداشت وبیش وکم با حالت حیرت زیرلب گفت: آه» شمایید." 

از "تالار قدیمی" راهی از وسط جنگل هست که به‌در حياط ما 
می‌رسد» برای همین اغلب کسانی که از انجا می‌آیند» از این در وارد 
می‌شوند و خود را به پنجرة اتاق مطالعه می‌رسانند ودیگر دور نمی‌زنند تا 
از جاده واز در ورودی بيایند. تعجبی نکردم که لتیس از این راه آمده» اما 
از حیرتش خوشم نیامد. 

آدمی که به خانة کشیشی می آید باید انتظار داشته باشد که با یک 
کشیش روبه‌رو شود. 

داخل شد وخود را بر یکی از مبلهای بزرگ من انداخت 
وهمان‌طور ماند. موهایش را بی‌هوا می‌کشید وبه سقف خیره شده بود. 

ناين این دورویرهاست؟" 

"از ناهار به بعد ندیدمش. گمانم می‌خواست بیاید خانه‌تان تنیس 
بازی کند." 

لتیس گفت: "وای. امیدوارم که نرفته باشد. کسی خانه نیست." 

" کگفت که خودت دعوتش کردی." 

گمانم کردم. اما آن روز جمعه بود. امروز سه‌شنبه است." 

لنیس گفت: "وای» چه وحشتناک. یعنی برای سومین‌بار فراموش 
کردم که ناهار حابی دعوت داشتم.. 

وتات کریا از ان ات خن و 


گریزلدا جی؟ نیت ؟: 


آ کاتا کر بستی ۱۵ 


گمانم در استودیو توی حياط پیداش کنی... لارنس ردینگ ! دارد 
برتره‌اش را هن کت 

لمش کشت حرف ونقلش شد. منظورم با پدرم است. پدر آدم 
وحشتنا کی پم 

پرسیدم: چه حرف ونقلی... جریانش چی بود؟ 

"سر اینکه می‌خواست تابلوی از من بکشد. پدر فهمید. آخر جرا 
نباید مرا با لباس شنا بکشد؟ وقتی بالباس شنا می‌روم کنار دریاء چرا نباید با 
لباس شنا تصویرم را بکشد؟ 

لتیس مکثی کرد وبعد ادامه داد. 

"واقعاً احمقانه است... بدر قدغن کرده که این جوان به خانه‌مان 
بیاید. البته من و لارنس فقط ظاهراً خود را دلخور نشان می‌دهیم. من که 
می‌آیم اینجا توی استودیوی شما تا پرتره‌ام را بکشد.. 

گفتم: 7 دخترم. اگر بدرت قدغن کر ده وگ 

لتیس آ هی کشید وگفت: "خداپا! همه جقدر اذیت می‌کنند. حسابی 
درب وداغانم. حسابی. اگر پول و پله داشتم از اینجا می‌رفتم» اما بی پو لکه 
نمی‌شود. اکر پدر یک کم آدم حسابی بود و می‌مرد وضع من خوب 
می‌شد. 

'لتیس» تو نباید از این حرفها بزنی." 

'خوب» اگر نمی‌خواهد که آرزوی مرگش را بکنم» نباید این‌قدر 
ناخن خشکی کند. عجیب نبست که مادر ولش کرد. می‌دانستید که سالها 
فکر می‌کردم مرده است. باچه‌جور جوانی فرارکرد؟ آدم خوبی بود؟" 


1. Lawrence Redding 


۱١‏ قتل در خانۀ کشیش 
ماجرا مال وقتی است که پدرت هنوز نیامده بود به اینجاء" 
نمی‌دانم چه به سرش آمده. گمانم آن " هم به زودی با یکی روی 

هم بریزد. آن از من بدش می آ ید -رفتارش با من خیلی خوب است» اما از 

من بدش می آبد. دارد پیر می‌شود و از این مسئله ناراحت است. خودتان 

که می‌دانید» آدم در این سن طغیان می‌کند.: 
فکر کردم نکند لتیس می‌خواهد تمام بعدازظهر را در اتاق کارم 

بماند. 
بر سید: شا صفحه‌های گرامافونم را ند بده‌اید؟" 

نه. 

جه بد. می دانم بک نات کداشتمهان: سک را هم گم کرده‌ام. 
وساعت مچيم هم یک جایی جامانده» اما خوب زیاد مهم نیست چون 
کار نمی‌کند. وای! چقدر خوابم می‌آید. نمی‌دانم چراه چون تا بازده 

خواب بودم. راستی به نظر شما این زندگی حال آدم را نمی‌گیرد؟ وای» 

باید بروم. قرار است ساعت سه بروم دیدن محل حفاری دکتر استون.. 
به ساعت نگاه کردم وگفتم که بیست وپنج دقیقه به ساعت چهار 

مانده. 
ات هس کو انیا ۲ چه وحشتنااک. نمی‌دانم منتظرم مانده‌اند یا 

بدون من رفته‌اند. بهتر است بروم ویک کاری بکنم.. 
بلند شد ودوباره مثل خوابگردها بیرون رفت؛ و آهسته 

سربرگرداند وگفت: 
MS‏ 


1. Anne 


۲ گاتا کر بستی ۷ 


بی‌اراده گفتم: "بل" والبته وقتی فهمیدم که اصلاً نمی‌دانم باید به 
دنیس چه بگویم که دیگر دير شده بود. اما بعد به این نتیجه رسیدم که به 
احتمال بسیار زیاد مسئلةٌ مهمی نبود. بعد به اندیشۀ دکتر استون فرورفتم» 
باستان‌شناس مشهوری که اخیراً به آنجا آمده ودر هتل کراز آپی اقامت 
گزیده بود و حفاری تپه‌ای را در ملک سرهنگ پرو ترو سرپرستی م یکر د. 
تا آن زمان چندین بار با سرهنگ دعوایش شده بود. برایم جالب بو د که با 
لتیس قرار گذاشته تا او را برای دیدن عملیات ببرد. 

فکر کردم که لتیس پروترو از آن دخترهایی است که کاسه‌ای زیر 
نیمکاسه دارند. فکری بودم که چطور با دوشیزه کرم» منشی باستان‌شناس 
کنار می آید. دوشیز هکرم زن جوان و خوش‌بنیه‌ای است بیست و پنج ساله» 
پرسرو صداء با رنگ وروی برافروخته وروحیة سرزنده وحیوانی ودهانی 
که هميشه گویا بیش از آنکه بايد دندان دارد. 

امالی دهکده درباره او دو نظر مختلف دارند» عده‌ای فکر می‌کنند 
که به اغماض می توان او را دختری خوب دانست» و عده‌ای هم معتقدند 
که زنی است جوان وبه غابت با کدامن که قصد دارد در اولین فرصت 
ممکن خانم استون شود. به هر صورت از هر نظ رکه فکر کنید» نقطه مقابل 
لتیس است. 

می توانستم تصور کنم که اوضاع تالار قدیمی آن‌قدرها بر وفق 
مراد نیست. سرهنگ پرو ترو پنج سال پیش دوباره ازدواج کرده بود. بانو 
پرو تروی دوم زنی بسیار جذاب بود» جذابیتی کم وبیش نامتعارف. هميشه 
حدس می‌زدم که روابطش با نادختریش نباید چندان خوب باشد. 

یک نفر دیگر هم مزاحم کارم شد. این‌بار هاوز» دستیارم بود. 
می‌خواست از جزئیات دیدارم با پرو ترو مطلع شود. گفتم که سرهنگ از 


۱۸ قتل در خانة کشیش 


"تمابلات رومی او ابراز انزجار کرده» اما مقصود اصلیش از دیدار با من 
جیز دیگری بوده است. درعین حال» به او هم اعتراض کردم وصریحاً 
گفتم که باید از دستورات من اطاعت کند. در مجموع گفته‌هايم را به خوبی 
وخوشی پذیرفت. 

وقتی که رفت کم وبیش پشیمان شدم که چرا آن‌طور که باید از او 
خوشم نمی آید. شکی ندارم که این دوست‌داشتنها و دوست‌نداشتنهای 
غیرمنطقی آدمها بسیار غیرمسیحی است. 

وفتی ديدم که ساعت روی میز کارم یک OD‏ را نشان 
می‌دهد» آه کشیدم. معلوم بود که چهار ونیم است. به طرف اتاق پذیرایی 
رفتم. 

چهار نفر از اعضای کلیسایم» فنجان چای به دست آنجا جمع شده 
بودند. گریزلدا پشت‌میز کوتاه نشسته بود وسعی می‌کرد در این محیط 
طبیعی به نظر برسد» اما فقط موجب می شد که بیش از هميشه ناجور بنماید. 

با همه دست دادم وبين دوشیزه مارپل و دوشیزه ودربی نشستم. 

دوشیزه مارپل پیرزنی است سپیدموء با رفتاری ملایم و جذاب. 
دوشیزه ودربی ترکیبی است از سرکه و آتش‌فشان. از این دو دوشیزه 
ماربل خطرنا کتر است. 

گریزلدا با لحنی شیرین گفت: "همین الان داشتیم راجع به دکتر 
استون ودوشیزه کرم حرف می‌زدیم. 

به یاد شعر زشتی افتادم که دنیس ساخته بود. 

دوشیزه کرم بیداره - از شایعه بیزاره. 

ناگهان هوس کردم تا این شعر را بلند بخوانم وببینم چه تأثیری در 
مستمعان ایجاد می‌کند اما خوشبختانه از خیرش گذشتم. دوشیزه و دربی با 


آ گاتا کر بستی ۱۹ 
ابحاز تمام گفت: 

هیچ دختر خوبی این کار را نمی‌کند؛ وبه نشان مخالفت و عدم 
تیید لبهای قیطانیش را برهم فشرد. 

پرسیدم: چە کاری؟ 

دوشیزه ودربی با لحنی وحشتزده گفت: آمنشی یک مرد عزب 
بشود." 

دوشیزه مارپل گفت: نه عزیزم» من فکر می‌کنم مردهای زن‌دار 
خیلی بدترند. مولی کارتر ' بیچاره که یادت نرفته. 

دوسیره ودربی گفت: البته مردهای زن‌داری که جدا از زنشان 
زندگی می‌کنند که دیگر رسوای خاص وعا‌اند." 

دوشیزه مارپل زیرلب گفت: "حتی بعضیهاشان که با زنشان زندگی 
مپی کنند. یادم می آید... 

این خاطره بردازیهای ناخوشایند را فطع کردم. 

گفتم: "اما قطعاً این روزها یک دختر می‌تواند درست مثل یک 
مرد متصدی مقامی بشود." 

خانم پرایس ریدلی با جدیت تمام گفت: که بیاید خارج از شهر؟ 
وتوی یک هتل اقامت کند؟" 

دوشیزه ودربی زیرلب با صدای آهسته به دوشیزه ماریل گفت: 

"واتاقهاشان هم توی یک طبقه باشد.... 

دوشیزه هارتنل که صورتی بادوباران خورده دارد واندامی 
درشت. وفقرا از او بسیار حساب می‌برند؛ باصدایی بلند وسرخوش گفت: 


1. Mollie Carter 


۳ قتل در خانة کشیش 


"مرد بیچاره قبل از اینکه بفهمد کی به کی است به دام می‌افتد. مثل 
بچة توی شکم مادر معصوم است؛ آدم کافی است نگاهش کند تا بفهمد." 

صناعات ادبی ماهم خیلی جالب است. به مغز هیچ یک از خانمهای 
حاضر در آن جلسه خطور نمی‌کرد که از یک بجۀ واقعی حرف بزند که 
در امن وامان در گهواره‌اش است وهمه می‌توانند ببینندش. 

دوشیزه هارتنل» با همان بی‌بروابی E‏ ادامه داد: من که 
می‌گویم نفرت‌انگیز است. مردک دست کم بیست وپنج سالی از دختره 
بزرگتر است." 

بعد ناگهان صدای سه زن بلند شد که بدون ارتباط باهم دربارة 
گردش بسران سرودخوان کلیسا؛ واف تاسف آور در آخرین حلسة 
مادران» وکوران هوا در کلیسا حرفهایی می‌زدند. دوشیزه مارپل روبه 
گریزلدا چشمهایش را چندبار باز وبسته کرد. 

زنم گفت: "فکر نمی‌کنید که احتمالا دوشیزه کرم فقط مشغول 
کاری است که برایش جالب است؟ وبه نظر او دکتر استون هم فقط 
کارفرماست." 

سکوت برقرار شد. آشکار بودکه هیچ‌یک از آن چهار خانم چنین 
نظری ندارند. دوشیزه مارپل چندبار به بازوی گریزلدا دست کشید 
N CCT‏ کر 

عزیزم» شما خیلی جوانید. جوانها خیلی ذهن پاکی دارند.. 

گریزلدا با خشم گفت که ابداً ذهن پاکی ندارد. 

دوشیزه مارپل بی آنکه به اعتراض او توجه کند» گفت: طبیعتا 
نسبت به همه نظر خوشی دارید.. 

"واقعاً فکر می‌کنید که می‌خواهد با آن مرد کجل کسلکننده 


۲ گاتا کر بستی ۲١‏ 


عروسی کند؟ 

دوشیزه مارپل گفت: "این‌طور که من فهمیده‌ام وضع مالیش 
حسابی خوب است. البته گمانم خیلی آتشین مزاج باشد. چند روز پیش 
دعوای مفصلی با سرهنگ پرو ترو راه‌انداخته بود." 

همه با علاقه به جلو خم شدند. 

"سرهنگ پروترو بهش گفت که هیچ چیز سرش نمی‌شود." 

خانم پرایس ریدلی گفت: "از سرهنگ پروترو جز این انتظار 
نمی‌رود؛ واقعاً که! جه احمقانه." 

دوشیزه مارپل گفت: بله» قبول دارم که از سرهنگ جز این انتظار 
نمی‌رو ده اما شک دارم احمقانه باشد. بادتان که نرفته» زنی که آمد ابنجا 
وگفت از طرف ادارۀ رفاه عمومی آمده» و بعد از جمع کردن حق آبونمان 
رفت ودیگر خبری از او نشد وبعد فهمیدیم که هیچ ربطی به ادارۀ رفاه 
نداشته. آدم خیلی وقتها زیادی اعتماد می‌کند وهرکس هرچیزی دربارة 
خودش می‌گوید باور می‌کند." 

من یکی که هرگر خیالش را هم نمی‌کردم دوشیزه مارپل را آدمی 
توصیف کنم که به همه اعتماد می‌کند. 

دوشیزه ودربی گفت: "سر آن نقاش» آقای ردینگ» هم جنجالی 
راه‌افتاد» نه۴" 

دوشیزه ماریل سرتکان داد. 

"سرهنگ پروترو از خانه بیرونش کرد. ظاهراً داشته لتیس را با 
لباس شنا می‌کشیده.. 

خانم پرایس ریدلی گفت: هميشه فکر می‌کردم یکث چیزی بین آن 
دو تا هست. این جوان آنا کک خورده و لیک انداخته است. حیف که 
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دخت رک مادر نداسته. نامادری هیچ‌وفت حای مادر را بش کف 
دوشیزه هارتنل گفت: اما به نظر من خانم پروترو تمام سعیش را 
می‌کند. 
خانم پرایس ریدلی با بیزاری گفت: "دخترها خیلی آب زی رکاه‌اند." 
دوشیزه ودربی که قلبی حساس تر دارد گفت: "جه ماحرای عشقی 
جالبی! جوان خیلی خوش قیافه‌ای است." 
دوشیزه هارتتل گفت: "اما بی‌بندوبار است. نباید هم جز این انتظار 
داشت. هنرمند است دیگر! باریس! مدلهای نقاشی! هرکی به هرک ۱" 
و 1 
بکویم. 
گریزلداگفت: "دارد مرا هم می‌کشد." 
دوشیزه مارپل گفت: اما نه را لباس شناه عزیزم. 
گریزندا با قبافه‌ای جدی گفت: نان تلا 
دوشیزه هارتنل این شوخی را با بلندنظری تلقی کرد وگفت: دختر 
مظان بقیه کمی حير نر ده سد ه بو دند. 


دوشیزه مارپل از من پرسید: لتیس جان مشکل را با شما مطرح 


با من؟ 
بله. دیدمش که داشت از باع رد می‌شد وبه طرف بنحرة اتاق 
مطالعه پیچید. 


دوشیزه مارپل هميشه همه چیز را می‌بیند. باغبانی بهترین نوع 
استتار است» وعادت به مطالعةٌ رفتار پرندگان با عدسیهای قوی را هم 
سه من وان نه کمک کر فت 


گاتا کر بستیی ۳۳ 

اعتراف کردم که: بله؛ برایم گفت." 

دو شیزه مارپل گفت: "آقای هاوز نگران به نظر می‌رسید. امیدو ارم 
با کار زیاد خودش را خسته نکرده باشد." 

دوشیزه ودربی با هیجان گفت: "وای! به کلی فراموش کردم. 
می‌دانستم که خبری برایتان دارم. دکتر هیداک را ديدم که از کلبة خانم 
لسترنج می آمد بیرون.. 

همه به هم نگاه کر دند. 

خانم پرایس ریدلی گفت: "شاید مریض است." 

دوشیزه هارتنل گفت: "اگر اینطور باشد» خیلی نا گهانی بوده است. 
حون دیدمش که امروز بعد از ظهر ساعت سه داشت توی حیاطش قدم 
می‌زد وکاملا سالم بود. 

خانم پرایس ریدلی گفت: "حتماً با دکتر هیداکك از قدیم وندیم 
آشنا بوده‌اند. دکتر که اصلاً صدایش را درنیاورده." 

دوشیزه ودربی گفت: عجیب است که هیچ وقت هم حرفش را 
نرده. 

گریزلدا با صدایی آهسته ومرموز گفت: "راستش را بخواهید..." 
ودیگر حرفی نزد. همه با هیجان به طرفش خم شدند. 

گریزندا با حرارت تمام گفت: "اتفاقاً من می‌دانم. شوهرش مبلغ 
مذهبی بود. ماجرای و حشتناکی است. می‌دانید» او را خوردند. واقعاً 
خوردندش. و زنش را مجبو رکردند سوگلی رئيس قبیله شود. دکتر هیداک 
همراه هیثت اکتشافی از آنجا می‌گذشته ونجاتش می‌دهد." 

لحظه‌ای هیجان همه را گرفت؛ بعد دوشیزه ماریل به لحنی 
سرزنش آلود اما با لبخند گفت: "دختر شیطان!" 
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چند بار هم با دست به بازوی گریزلدا زد. 

"کار بسیار نابخردانه‌ای است عزیزم. اگر این چیزها را از خودت 
دربیاوری» هیچ بعید نیست مردم حرفت را باور کنند. وگاهی هم این کار 
باعث ایجاد مشکلات و پیچیدگیهایی می‌شود." 

سردی نامحسوسی بر جمع حا کم شد. دو تا از خانمها بلند شدند که 
بروند. 

دوسیره ودر گفت: "نمی‌دانم لارنس ردینگک جوان ولتیس 
پروترو باهم سروسّی دارند یا نه. اما از ظاهر قضیه که کاملاً اینطور 
پیداست. نظر شما چیست. دوشیزه مارپل؟" 

دوشیزه مارپل به فکر فرورفت. 

"من که چنین نظری ندارم. لیس نه. اما به نظر من قضیۂ یکی دیگر 

"اما سرهنگ پروترو حتماً فکر کرده که..." 

دوشیزه مارپل گفت: "هميشه نظرم این بوده که آدم خرفتی است؛ 
از آنهایی که فکر غلطی به ذهنشان می‌رسد ودیگر ول‌کنش نیستند. جو 
با کنل ' را یادتان می آید که صاحب گراز آبی بود؟ چه بساطی راه‌انداخت 
که دخترش با بیلی " جوان سروسرّی دارد. وتمام مدت آن زن آب زبر- 
کاهش باطرف رابطه داشت." 

رویش کاملاً به گریزلدا بود» ومن ناگهان احساس کردم که خشم 
تمام و جودم را لبریز کرده است. 


1. Joe Bucknell 2. ۷ 
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گفتم: دوشیزه مارپل» فکر نم ی‌کنید که همه ما کاهی می‌گذاریم 
زبانمان بیش از حد بحرخد. می‌دانید» شرارت مشمول بخشاش نمی‌شود. 
صدمات باورنکردنی بشود." 

دوشیزه مارپل گفت: "جناب کشیش شما زیادی از این جهان 
من به این کار اشتغال داشته‌ام موجب می شود که آدم جندان انتظاری از آن 
اشتباه و ظالمانه‌ای است. اما اغلب اوقات راست است. موافقید؟" 


این تیراخری درست به هدف نشست. 


۳ 


گریزلداه به محرد بسته‌شدن در گفت: پیر گرب س 

روبه مهمانان عازم از خانه‌مان شکلکی دراورد وبعد به من نگاه 
کرد و حند بد. 

لن؛ آیا واقعاً مشکوکی که من با لارنس ردینگ سروسری داسته 


معلوم ات که ةة عزیزم. 

اما فکر کردی که دوشیزه ماریل دارد کنایه می‌زند. وتو با زیبایی 
تمام به دفاع از من خیزبرداشتی. مثل... مثل یک ببر خشمگین." 

لحظه‌ای معذب شدم. یک فرد روحانی کلیسای انگلیس نباید 
هرگز خود را در موقعیتی قرار دهد که مثل ببرخشمگین توصیفش کنند. 

گفتم: احساس کردم که نمی‌شود بگذارم بدون اعتراض من 
حرفهایش را بزند. ولی توهم گریزلدا؛ کاش کمی بیشتر در حرف‌زدنت 
دقت می کر دی. ۱ 

پرسید: منظورت داستان آدمخواری | ست؟ یا اینکه تلویحاً گفتم 
که لارنس دارد تصوبر مرا بدون لباس می‌کشد؟ کاش می‌دانستند که دارد 


۳۸ قتل در خانة کشیش 
تصویرم را با یک لباس کلفت می‌کشد که بخ پوستش خیلی بند است .- 
از آنهایی که می‌شود باهاشان به دیدن شخص پاپ رفت - یک سوزن هم 
از تن گناهکار در این لباس پیدانیست! در واقع» عجیب لباس پا کی است. 
لارنس هیچ‌وقت حتی تلاش نمی‌کند تا به من نزدیک شود...نمی‌دانم 
و" 

خوب معلوم است. می‌داند که تو شوهرداری... 

تظاهر نکن که الان از کشتی نوح درآمدی. لن. خودت خوب 
می‌دانی که یک زن جوان و خوشگل با شوهری مسن برای یک مرد جوان 
مائده‌ای است بهشتی. باید دلبل دیگری در کار باشد - قضیه این نیست که 
من جذاپیتی ندارم نه» این نیست. 

"تو که قطعاً دلت نمی خواهد او به تو اظهار عشق کند؟" 

کر ولا کک نه... نه... نه" و مکثش بیش از آنی بود که برازنده 


ار اتف بات 

"دوشیزه مارپل ظاهراً جنین نظری نداشت." 

"ممکن است دوشیزه ماریل اشتباه کند." 

"هرگز. این نوع پیر گربه‌ها همیشه درست می‌گویند." کمی سکوت 
کرد وبعد» یک بری نگاهی به من انداخت وگفت: "تو که حرفم را باور 
می‌کنی» نه؟ منظورم این است که بین من ولارنس هیچ چیزی نیست.. 

با تعجب گفتم: ‏ گریزلدای عزیزم معلوم است که باور می‌کنم." 

زنم به طرفم آمد ومرا بوسید. 

کاش کول روت این قدر آسان نبود لن. هرحه من بگویی باور 


ی کا 
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امیدو ارم این‌طور باشد. اما ازت خواهش می‌کنم؛ عزیزم» که 
مواظب حرف‌زدنت باشی وببینی که چه می‌گویی. می‌دانی که این زنها 
اضار ادا وی ا وف وه یر اش کر 

گریزلدا گفت: "اینها کمی بی‌اخلاقی در زندگیشان لازم دارند. آن 
وقت دیگر این‌قدر به بیداکردن بی‌اخلاقیهای زندگی دبگران مشفول 
نمی‌شوند.. 

وپس از این حرف از اتاق بیرون رفت و من با نگاهی به ساعتم به 
عجله رفتم تا دیدارهایی را که از و قتشان گذشته بود انجام دهم. 

مطابق معمول مراسم عصر چهارشنبه خلوت بود» و وقتی بعد از 
کندن ردا در رختکن» از کلیسا بیرون می آمدم؛ کلیسا خالی خالی بود. 
فقط زنی ایستاده بود وخیره به یکی از پنجره‌هایمان نگاه می‌کرد. ما جند 
جام شيشهة نقاشی شد زیبا در پنجره‌ها داریم ودر واقع خود کلیسا هم به 
دیدنش می‌ارزد. صدای پای مرا که شنید» برگشت ودیدم خانم لسترنج 
است. 

هر دو لحظه‌ای مکث کردیم؛ بعد من گفتم: 

امیدوارم از کلیسای کو جک ما خوشتان آمده باشد." 

گفت: "داشتم از تماشای این شيشه لذت می‌بردم." 

صدایش دلنشین و آهسته بود» اما بسیار واضح و با تلفظی روشن. 
9 ۳ 

خیلی متاسفم که دیروز از ملاقات خانمتان محروم شدم. 

چند دفیقه‌ای درباره کلیسا حرف زدیم. از فراین پیدا بود زنی است 
با فرهنگ وچیزهایی از تاریخ ومعماری کلیسا می‌داند. باهم از ساختمان 
بیرون آمدیم وبه راه افتادیم» چون یکی از راههای دهکده از جلو خانۀ او 


۰ ۳ قتل در خانة کشیش 


رد می سد. وفتی به در خانه‌اش رسیدیم؛ با صدایی دلنشین گفت: 

بر مابید نو . می خواهم نظر تان را دربارةٌ کارهایی که کرده‌ام 
۳۳ ۹ص 
انگلیسی -هندی تعلق داشت» و بی‌اراده از اینکه می‌دیدم خبری از میزهای 
برنجی ومجسمه‌های خدایان برمه‌ای نیست نفس راحتی کشیدم. حالا 
خانه بسیار ساده اما با حسن سلیقه فراوان تزیین شده بود. آدم در آن 
احساس هماهنکی و آرامش می‌کرد. 

اما باز بیشتر از خود پرسیدم که چه چیزی زنی مثل خانم لسترنج را 
به سنت مری‌مید " کشانده است. داد می‌زد که زنی است احتماعی» برای 
همین عجیب بود که بخواهد خود را در دهکدۀ ما مدفون کند. 

در روشنايی اتاق پذیرایی فرصتی یافتم تا برای اولین‌بار از نزدیک 

زنی بود بسیار قدبلند. موبی طلابی ومتمایل به قرمز داشت. ابرو و 
مژکانش تیره بود؛ نفهمیدم هنرنمایی خودش بود یا طبیعت. | کر هم آن‌طور 
که فکر کردم؛ آرایش کرده بود» بسیار هنر مندانه این کار را کرده بود. 
صورتش وقتی آرام بو د وکاری نمی‌کرد حالتی شبیه ققنوس داشت 
وچشمانش عجیب‌ترین چشمانی بود که تا آن وقت دیده بودم -رنگشان 
تقریباً طلایی بود. 

لباسش نقص نداشت و رفتار و حرکاتش رفتار زنی بود خانواده‌دار 
وحسابی» اما با این همه حالتی در او بود که به بقیۀ حیزهایش نمی خورد 


1. ٩۱. Mary ۵ 


| گات اکر بستی ۲١‏ 


کلمه‌ای که گریزلدا به کار برده بود به ذهنم آمد -شوم. البته مسخره است؛ 
اما راست راستی این قدر مسخره است؟ فکری نا گهان و بی‌مقدمه در دهنم 
حرفه زد: هیچ حیزی جلودار این زن ا 

دربارة موضوعاتی بسیار عادی حرف زدیم - نقاشی» کتاب؛ 
کلیساهای قدیمی. با این همه به شدت احساس می‌کردم که چیز دیگری 
هست -چیزی کاملا متفاوت که خانم لسترنج می‌خواهد با من در میان 
بگذارد. 

یکی دوبار وقتی داشت نگاهم می‌کرد؛ چشمم به چشمش افتاده 
ذو شالت کا رداک مج و جود وا کرت تم و انت 

2 ر کے ۳ عم 
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اما در آخر دیکر این حالت پیدا نبود یا شاید هم همه‌اش تخیل 
من بو د. TT‏ . بلند شدم و خداحافظی کردم. 
وقتی داشتم از اتاق بیرون می‌رفتم؛ نگاهی به پشت‌سرم انداختم و دیدم که 
با حالتی گیج ومردد به طرفم خیره شده است. به حکم غریزه برگشتم: 

"اگ رکاری هست که بتوانم برایتان انجام دهم.. 

با تردید گفت؛ خیلی لطف دارید..." 

هر دو سکوت کردیم. بعد گفت: 

کاش می‌دانستم. خیلی مشکل است. نه. فکر نکنم کسی بتواند 
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کمکم کند. اما به هرحال متشکرم که پیشنهاد کردید. 

حرفش ظاهراً به گنتگو خاتمه داد» برای همین رفتم. اما وقت 
بیرون | مدن باز باخودم جدال داشتم. ما اهالی سنت مری مید به رمز وراز 
عادت نداریم. 

آن‌قدر عادت نداریم که وقتی از در حیاط خارج شدم؛ کے 
ناغافل به من حمله‌ور شد. دوشیزه هارتنل متخصص حملات سنگین و پر 
دردسر است. 

با لحن طنزآمیزی فریاد زد: دیدمتان! و خیلی هم هیجانزده شدم. 
حالا می‌توانید برایمان تعریف کنید.. 

"سی را 

اقضية بانوی مرموز را! بیوه است یا جایی شوهری دارد؟ 

"واقعاً نمی‌دانم. به من نگفت." 

اجه عجیب! فکر می کردم حتماً گذری اشاره‌ای می‌کند. فکر 
نمی‌کنید ظاهرا دلیلی دارد که حرف نمی زند؟" 

هو آقعا چنین فکری نمی‌کنم." 

ای بابا! اما خوب» جناب کشیش عزیزء همان‌طور که دوشیزه 
مار پل می‌گوید؛ خیلی از این دنیا دورید. بگو بید بدانم» مدت زیادی است 
که دکتر هیداک را می‌شناسد؟" 

"حرفی از او نزد؛ برای همین نمی‌دانم." 

واقعاً؟ پس راجع به جی حرف زدید؟" 

با صداقت تمام گفتم: نقاشی» موسیقی» کتاب." 

دوشیزه هار تنل »که تنها موضوعات گفتگوهایش موضوعا ت کاملاً 
شخصی است» مشکوک وناباورانه نگاهم کرد. از تردید آنی‌اش برای 
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طرحریزی اقدام بعدی استفاده کردم وشب به‌خیر گفتم وبه سرعت دور 

به خانه‌ای در بابین دهکده هم سری زدم و از در حياط به خانه 
کشیشی برگشتم وبا این کار پیه گذشتن از تنگنای پرخطر حياط دوشیزه 
مارپل را به تن مالیدم. به هرحال می‌دانستم که باتو جه به توانایبهای انسان 
اصلاً امکان ندارد که خبر ملاقات من با خانم لسترنج به گوش او رسیده 
باشد» برای همین قاعدتاً احساس اطمینان می کر دم. 

وقتی کلون در را انداختم» به فکرم رسید که بد نیست به انباری 
داخل حیاط سری بزنم که لارنس ردینگ جوان آن را استودیوی خودش 
کرده بود وببینم پرترة گریزلدا در چه مرحله‌ای است. 

من در اینجا طرحی اجمالی ارائه می‌دهم که باتوجه به وقایع بعدی 
می‌تواند مفید باشد» یعنی فقط جزئیات لازم را ارائه خواهم کرد. 

اصلاً به ذهنم خطور نمی‌کرد که ممکن است کسی در استودیو 
باشد. صدایی از داخل نیامد تا مرا متوجه کند» وگمانم صدای پای من هم 
روی حمن خفه شده بود. 

در را باز کردم وبعد با حالتی معذب بر آستانه متوقف شدم. چون 
دو نفر در استودیو بودند؛ ومرد بازوهایش را به دور زن حلقه کرده بود 
وداشت با شوروهیجان او را می‌بوسید. 

یکی از این دو نفر نقاش ما بود؛ لارنس ردینگ و دیگری خانم 
پرو ترو. 

به عقب پریدم وبه سرعت به اتاق مطالعه‌ام برگشتم. آنجا روی یک 
صندلی نشستم؛ پیپم را درآوردم» وقضایا را مرور کردم. این کشف برایم 


۳۴ قتل در خانة کشش 


ضربه‌ای بزرگ بود. بخصوص آنکه از زمان گفتگویم با لتیس بعد از ظهر 
همان روز کم وبیش مطمئن شده بودم که بین او و آن مرد جوان نوعی 
همدلی دارد پیدا می‌شود. علاوه بر این مطمئن بودم که خود او هم چنین 
فکری می‌کند. اطمینان داشتم که روحش هم از احساسات نقاش نسبت به 
نامادریش خبر ندارد. 

عجب گره کور ونحسی. با اکراه آفرینی به دوشیزه مارپل گفتم. او 
نه تنها فریب نخورده بود بلکه آشکارا اصل قضیه را تا حدودی به دقت 
حدس زده بود. من نگاه معنی دارش را به گریزلدا کامللا غلط تعبیر کرده 
بودم. 

اصلاً به ذهنم خطور نمی‌کرد که پای خانم پروترو وسط باشد. 
همیشه حالتی از همسر سزار در خانم پروترو وجود داشت -زنی آرام و 
خوددا رکه اصلاً به او ظن احساسات عمیق نمی‌رفت. 

تفکراتم به اینجا رسیده بود که صدای تقه‌ای به پنجرة اتاق مطالعه 
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از جا پراندم. بلند شدم وبه طرف پنجره رفتم. خانم پرو ترو بیرون پنجره 
ایستاده بود. پنجره را باز کردم و او بی آنکه منتظر دعوتم شود وارد شد. 
مثل ادمهای از نفس‌افتاده به آن سر اتاق رفت و روی کانابه افتاد. 
وخودداری که من می‌شناختم ناپدید شده بود. جای او را موجودی به 
نفس نفس افتاده و درمانده گرفته بود. برای اولین‌بار متوجه شدم که آن 
پروترو زنی است زیبا. 

زنی بود با موهای قهوه‌ای و چهره‌ای رنگ‌پریده و چشمهای 
خاکستری بسیار گود. خالا جهره‌اش برافرو خته شده بود و سینه‌اش تندتند 
الا و بابین می‌رفت. انگار محسمه‌ای ناگهان جان گر فته باشد. از مشاهده 
این تغییر چشمانم را چندبار به هم زدم. 

گفتم: فک کردم بهتر است بيایم. شما... شما چند دقیقه پیش ما را 
دیدید؟ سرم را خم کردم. 

آهسته گفت: "ما همدیگر را دوست داریم.. 

حتی در میانه این آشفتگ و درماندگی آشکار هم نتوانست جلو 

٩ 2 a =‏ و 2 ور 

لبخند بی‌رمقش را بکیرد. لبخند زنی که جیزی بسیار زیبا و شکفت‌انکیز 

باز حرفی نزدم» و او فوراً ادامه داد: 

" گمانم به نظر اکر ارغ ایت 

۰ ر 0 

مکر انتظار دارید خلاف این را عرض کنم» خانم پروترو؟ 

a 

به حرفم ادامه دادم؛ سعی می کردم حتی‌المقدور لحنم ملایم باشد: 

"شما شوهر دارید.." 
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می‌دانم... می‌دانم. فکر می‌کنید خودم بارها و بارها همه این 
فکرها را نکرده‌ام؟ من واقعاً زن بدی نیستم... واقعاً نیستم. و ماجرا هم... 
ماجرا هم... آن‌طوری نیست که احتمالاً فکر می‌کنید." 

بالحنی جدی گفتم: "خوشحالم این را می‌شنوم." 

با کمرویی پرسید: 

می خواهید به شوهرم جریان را بگویید؟" 

ب سردی گفتم: 

"ظاهرا این عقیدۀ عموم مردم است که روحانیان نمی توانند رفتاری 
آقامنشانه داشته باشند. ولی این حقیقت ندارد." 

نگاهی حاکی از امتنان به من کرد. 

"من خیلی بدبختم. خیلی خیلی احساس بدبختی می‌کنم. دیگر 
تحملش را ندارم. واقعاً تحملش را ندارم. ونمی‌دانم چه کار باید بکنم." 
صدایش بلندتر شد» زنگی از جنون در آن به گوش می‌خورد. "نمی‌دانید 
چه زندگیی دارم. از همان اول با لوکیوس ۲ احساس بدبختی م یکر دم. هیچ 
زنی نمی‌تواند با او خوشبخت باشد. ارزو می‌کنم بمیرد... وحشتناک 
است» ولی آرزو می‌کنم بمیرد... درمانده شده‌ام. باز می‌گویم درمانده 
شده‌ام." یکه خورد و به طرف پنجره نگاه کرد. 

"چی بود؟ گمانم صدای کسی بود؟ شاید لارنس باشد." 

به طرف پنجره رفتم و دیدم که برخلاف تصورم آن را نبسته‌ام. 
بیرون رفتم و به حیاط نگاه کردم اما کسی دیده نمی‌شد. با این همه تقریباً 


1. Lucius 
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مطمئن بودم که من هم صدای کسی را شنیده‌ام. یا شاید اطمینان او مرا 
متقاعد کر ده بود. 

وقتی باز وارد اتاق شدم» خم شده و سرش را پایین انداخته بود. 
تجسم نومیدی بود. باز گفت: 

نمی‌دانم چه کار کنم. نمی‌دانم چه کار کنم.: 

رفتم وکنارش نشستم. حرفهایی زدم که فکر می‌کردم و ظیفه دارم 
بگویم وسعی کردم با طمألینۂ لازم آنها را اد کنم» و تمام مدت با و جدانی 
ناراحت به یادم بود که همان روز صبح این احساس را به زبان آورده بودم 
که دنیا بدون سرهنگ پروترو جای بهتری خواهد بود. 

بیش از همه از او خواستم کار عجیب و غریبی نکند. ترک شوهر و 
خانه و زندگی اوضاع را و خیمتر می‌کرد. 

گمان نکنم که متقاعدش کردم. آن‌قدر سن و سال از من گذشته بود 
که بدانم استدلال کردن برای آدمی که گرفتار عشق است کم و بیش آب 
در هاون کوبیدن است؛ اما فکر می‌کنم که حرفهایم تا حدودی به او 
آرامش داد. 

وقتی بلند شد که برود» از من تشکر کرد و قول داد که به حرفهایم 
خوب فک رکند. 

با این همه. وقتی رفت؛ بسیار احساس ناراحتی کردم. احساس 
کردم که تا آن وقت دربارهٌ شخصیت آن پرو ترو اشتباه می‌کرده‌ام. حالا به 
نظرم زنی می آمد بسیار مستاصل› از آن نوع زنهایی که وقتی عواطفشان 
برانگیخته شود؛ هیچ چیزی جلودارشان نیست. و چنین زنی عاشق دیوانه و 
بی‌قرار و درمانده؛ لارنس ردینگ شده بود» مردی که جندین سال از 


به کلی فراموش کرده بودم که از لارنس ردینگ دعوت کرده بودیم آن 
شب شام به خانة ما بیاید. وقتی گریزلدا به داخل اتاق پرید و سرزنشم کرد 
که فقط دو دقیقه به وقت شام مانده است؛ کاملاً غافلگیر شدم. 

از بله‌ها که بالا می‌رفتم» گریزلدا از بایین داد زد: آمیدوارم 
همه‌چیز به خوبی بگذرد. به حرفهایی که سر ناهار گفتی فکر کردم و واقعاً 
چندتا چیز خوب برای خوردن تهیه دیده‌ام. 

همین جا باید بگویم که شام آن شب ما به تمام معنی گواه این اعتقاد 
قلبی کریزلدا بودکه و قتی تلاشش را می‌کند وضع بدتر از زمانی می‌شو د که 
مری گویا از اینکه ببیند جطور می‌تواند یک در میان غذا راکمتر از حد با 
بیش از حد بز د لذ تی بیمارگونه می‌برد. خر جنکهایی راکه کر یزلدا سفارش 
داده بود و قاعدتاً بی‌کفایتی آشپز هم نمی توانست خللی د رکیفیتشان وارد 
از بوست درآوریم - کمبودی که تا لحظة خوردن فرا نرسید» از آن 
بی‌اطلاع مانده بودیم. 
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کم و بیش شک داشتم که سر و کلۀ لارنس ردینگ پیدا شود. 
می توانست خیلی راحت عدر و بهانه‌ای بیاورد. 

اما درست سر وقت آمد؛ و چهارتایی به سرمیز شام رفتیم. 

نمی‌توان منکر شخصیت جذاب لارنس ردینگ شد. گمانم سی 
سال داشته بان مر هاش مات اما عمان. دازرف به ریک اتی 
درخشان و کم و بیش حیرت آور. از آن مردان جوانی است که ه رکاری 
را خوب انجام می‌دهند. در بازیهای دسته‌جمعی خوب است» تیرانداز 
معرکه‌ای است» هنر بیشۀ غیرحرفه‌ای خوبی است. و می‌تواند داستانهای 
دست اول تعریف کند. می‌تواند هر مهمانیی را گرم کند. به گمانم خون 
ایرلندی در رگهایش جاری باشد. اصلاً و ابداً با تصور آدم از یک هنرمند 
جور درنمی‌آید. با این همه فکر می‌کنم نقاشی است با هوش به شیوة 
مدرن. خود من چندان از نقاشی سررشته‌ای ندارم. 

البته کاملاً طبیعی بود که در آن شب خاص قاعدتاً اندکی گرفته به 
نظر بیاید. اما در مجموع خیلی خوب از عهده برآمد. گمان نمی‌کنم 
گریزلدا یا دنیس متوجه چیزی شدند. شاید اگر خودم هم از قبل 
نمی‌دانستم» جندان جیزی دستگیرم نمی سد. 

گریزلدا و دلیس آن شب خیلی سرحال نودند - اطیفه‌هایی دربارة 
دکتر استون و دوشیزه کرم نقل محافل دهکده -نقل می‌کردند. نا گهان 
این فکر چون صاعقه تکانم داد که دنیس از نظر سن به گریزلدا نزدیکتر 
است تا من. مرا دایی لن اما او راگریزلدا صدا می‌کند. در هر حال» باعث 
شد که به نحوی احساس تنهایی کنم. 

فکر می‌کنم حتماً خانم برو ترو اعصابم را ناراحت کرده بود. 
معمولا" من خود رابه دست این‌گونه افکار بی‌حاصل نمی‌سپارم. 


آ گاتا کر یستی ۳ 


ریق ای ای ان 
نداشتم به آنها تذکر بدهم. همیشه این مسئله ناراحتم کرده است که صرف 
حضور یک روحانی مجلس را سرد می‌کند. 

لارنس هم بر شادمانی مکالمه می‌افزود. با این همه متوجه بودم که 
نگاهش مدام متوجه جایی است که من نشسته‌ام» و وقتی بعد از شام مرا با 
خود به طرف اتاق مطالعه برد چندان تعجبی نکردم. 

همین که وارد اتاق شدیم. رفتارش عوض شد. 

کن ما تضادفا از وان ما با ات جال فا دار د 
چه کنید؟ 

باردینگ می توانستم بسیار صریحتر از خانم پروترو صحبت کنم» 
و همین کار را هم کردم. خیلی خوب تحمل کرد. 

وقتی حرفم تمام شد گفت: "البته» باید هم این حرفها را بزنید. شما 
کشیش هستید. قصدم به هیچ و جه توهین نیست. در واقع فکر می‌کنم حق 
با شماست. اما ماجرای من و آن از این قضایای متعارف نیست." 

به او گفتم که همه از صبح ازل تا به حال همین عبارت را گفته‌اند. 
لبهایش با لبخند عجیب و نامحسوسی چین‌خورد. 

منظورتان این است که هرکس فکر می‌کند مورد خودش منحصر 
به فرد است؟ شاید این‌طور باشد. اما یک چیز را باید باور کنید. 

به من اطمینان داد که تا به آن لحظه هیچ خطایی از آنها سرنزده." 
کت که آن یکی از صادقترین و وفادارترین زنان روی زمین است. 
نمی دانست که می خواهند جه کنند. 

با قیافه‌ای گرفته گفت: اگر مثل کتابها بود» بیرمرد می مرد -و همه 
از دستش خلاص می‌شدند. 


۳۳ قتل در خانه کشیش 


سرزنشش کردم. 

ELSES‏ بات با اف از وا 
بسازم؛ ا گر چه از هرکسی که این کار را بکند از صمیم قلب تشکر می‌کنم. 
بنی‌بشری روی زمین نیست که بتواند ذ کر خیری از او بکند. تعجیم در این 
است که چرا زن اولش قال قضیه را نکند. سالها پیش یک بار دیدمش و به 
نظرم این کار به خوبی از عهد؛ او ساخته بود. یکی از این زنهای خونسرد و 
خطرنا ک. همین طور این طرف و آن طرف می‌رود و شلتاق می‌کند؛ هرجا 
می‌رود دردسر درست می‌کند» از خبائت روی شیطان را سفید کرده و آن 
هم از اخلاق وحشتنا کش. نمی‌دانید آن از دستش چه‌ها کشیده. اگر 
دیناری در این دنیا داشتم» بدون تامل دست آن را می‌گرفتم و او را از اینجا 
می‌بردم. 

بعد من با جدیت تمام با او صحبت کردم. خواهش کردم از سنت 
مری مید برود. ماندنش در آنجا فقط موجب می‌شود بدبختی آن پرو ترو 
از این که هست بیشتر شود. مردم پشت‌سرشان حرف می‌زنند و فضیه به 
گوش سرهنگک پرو ترو می‌رسد و وضع آن بسیار بدتر از سابق خواهد شد. 

لارنس اعتراض کرد. 

"پدر) هیچ کس جز شما از این قضیه چیزی نمی‌داند. 

جوان عزیز من شما غریزه کارا گاهی در زندگی روستایی را 
دستکم می‌گیرید. در سنت مری مید همه از خصوصی‌ترین مسائل آدم 
خبردار می‌شوند. در انگلستان هیچ کارا گاهی نیست که به پای پیر دختری 
نمی‌دانم چند ساله برسد که کلی وقت آزاد دارد.: 

خیلی راحت گفت که قبول دارد. همه فکر می‌کردند پای لتیس در 
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پرسیدم: هیچ به فکرتان رسیده که ممکن است خود لتيس هم 


همین فکر را بکند؟" 
از این فکر حيرت کرد. گفت که لتیس اصلاً ذره‌ای به او نظر ندارد. 
از این مسئله اطمینان داشت. 


کت در عچے ات انکار هه در رو اسه ول سا اد 
همه فکر می‌کنم که زیر این ظاهر آدمی است باعرضه و اهل عمل. گمانم 
می‌کند و رگۀ جالبی از انتقامجوبی در او هست. عجیب اینکه از آن نفرت 
دارد. واقعاً از او بدش می‌آید. حال آنکه آن هميشه مثل فرشته‌ها با او 
رفتار کرده. 

البته این حرف آخرش را چشم‌بسته نپذیرفتم. از چشم مردان 
جوانی که دل از کف داده‌اند» معشوق هميشه مثل فرشته‌ها رفتار می‌کند. 
اما با این همه تا آنجاکه من دیده بودم» آن با نادختریش هميشه با مهربانی 
و انصاف رفتا رکرده بود. آن روز بعد از ظهر خود من از تلخی لحن لتیس 
حيرت کردم. 

مجبور شدیم کفتکو را به همین جا ختم کنیم» چون کریزلدا و دنیس 
داخل اتاق پریدند و گفتند که نباید لارنس را مجبور کنم مثل پیرمردهای 
امل رفتار کند. 

کرو لدا جردو رل فاخاو کت وا خد اجروا عمدز 
دلم هیجان می‌خواهد. جنایتی - یا حتی سرقتی چیزی. 

لارنس سعی کرد خود را با حالات او تطبیق دهد و گفت: کان 
نکنم خانه‌ای باشد که اثاثش به دزدی بیرزد. نگر اینکه دندان مصنوعی 


دوشیزه هارتنل را بدزدیم. 


۴۴ قتل در خانة کشیش 

گریزلداگفت:" چه صدای و حشتنا کی هم می‌کنند. اما اشتباه می‌کنی 
که می‌گویی خانه‌ای نیست که ارزش دزدی کر دن را داشته باشد. توی تالار 
قدیمی ظرفهایی هست نقره و بسیار عالی. نمکدانها و جامهای دورة 
چارلز دوم ... از این جور چیزها. گمانم هزارها پوند بیرزند. 

دنیس گفت: " پیرمرد استمالاً با رولور ارتشی شلیک می‌کند. بعنی 
درست همان کاری را می‌کند که خیلی باب میلش است." 

گریزلدا گفت: "خوب! اول می‌رويم تو و تسلیمش می‌کنيم. کی 
رولور دارد؟ 

لارنس گفت: "من یک تپانچة ماوزر دارم." 

"آداری؟ جه هیجان‌انگیز! برای جی تبانجه داری؟" 

لارنس خیلی خلاصه گفت: "بادگار جنگ." 

تفن :ےآ نک کے از او سرت کت رورو امسر دات 
نقره‌هایش را به استون نشان می‌داد. استون هم تظاهر می‌کرد که جندان 
علاقه‌ای به آنها ندارد." 

گریزلدا گفت: "فکر می‌کردم سر تپه دعوایشان شده." 

دئیس گنت: نها آشتی کرده‌اند. من که سردرنمی آورم آدمها 
دنبال جی تپه‌ها را زیرورو می‌کنند.. 

لارس گفت: "این بارو استون که خیلی گیجم کرده. فکر م یکنم 
خیلی حواس پرت باشد. گاهی می‌شود قسم خورد که از رشته‌اش هیچ چیز 
سرش نمی‌شود.. 

دنیس گفت: تقضیر دل است. گلادیس کم نازنین. کی کُفته که 
دل ندارین. دندون دارین مثل طلاء که من‌رو کرده ممتلا. بيا با همدیکه 


بریم» عروس خوب من بشین.تو هتل کراز آبی؛ تو اتاق خواب و مهتابی... 
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گفتم: اوک فی آل کی 

لارنس ردینگ گفت: "خوب» من دیگر باید پروم. خیلی از شما 
ممنونم خانم کلمنت !» شب بسیار خوبی بود.. 

گریزلدا و دنیس بدرقه‌اش کردند. دنیس تنها به اتاق مطالعه برگشت. 
اتفاقی افتاده بو دکه پسرک را آشفته کرده بود. بی‌هدف در اتاق این طرف 
و آن طرف می‌رفت» اخم کرده بود و به مبل و صندلی لگد می‌زد. 

اثاث خانۀ ما همین‌طوری هم آن‌قدر فرسوده است که نمی شود 
گفت می‌توان خرابترشان کرد اما فکر کردم قاعدتاً باید با ملایمت 


لحظه‌ای سکوت کرد و بعد منفجر شد: 

غیبت کردن هم واقعاً جه کار کثیفی است!" 

کمی حیرت کردم. پرسیدم: جى شده؟" 

"نمی‌دانم بهتان بگویم یا نه." 

بیشتر حیرت کردم. 

دنیس دوباره گفت: "واقعاً کار کثیفی است. آدم دوره بیفتد و 
وراجی کند. وراجی هم نه. گوشه و کنایه بزند. نه» لعنت به من - ببخشيد - 
اگر بهتان بگویم! خیلی مزخرف است." 

با تعجب نگاهش کردم؛ اما بیش از آن اصرار نکردم. البته خیلی به 
فکر افتادم. از دنیس خیلی بعید بود که چیزی را به دل بگیرد. 

گریزلدا در همان لحظه وارد شد. 


1. Clement 


۴۹ قتل در خانة کشیش 


گفت: "دوشیزه ودربی الان تلفن کرد. خانم لسترنج ساعت هشت و 
ربع از خانه رفته بیرون و هنوز برنگشته. هیچ کس نمی‌داند کجا رفته 
است. 

چرا باید بدانند؟ 

اما خانة دکتر هیداک هم نرفته. دوشیزه ودربی این را می‌دانده 
چون به دوشیزه هار تنل تلفن کرد ه که خانه‌اش بغل خانۀ دکتر است و اگر به 
آنجا رفته بود» حتماً او را می‌دید." 

گفتم: "واقعاً برایم معمایی شد هکه اینجا آدمها چه‌طور غذای مورد 
نیاز بدنشان را تأمین می‌کنند. حتماً می‌ایستند دم پنجره غذا می‌خورند 
مبادا جیزی از نظرشان دور بماند. 

گریزلدا که سخت ذوقزده شده بود گفت: "بازهم هست. از قضيیة 
گراز آبی هم سردرآورده‌اند. اتاق دکتر استون و دوشیزه کرم حسییده به 
هم است» اما "- انگشتش را با قدرت تمام تکان داد --" بین دو اتاق در 
رابطی نیست!] 

گفتم: حتماً همه حسابی نا امید شده‌اند." 

گر یز لدا به خنده افتاد. 

پنج‌شنبه خیلی بد شروع شد. دونا از خانمهای عضو کلیسای من 
همان‌روز تصمیم گرفتند بر سر تزیینات کلیسا دعوا کنند. خبرم کردند تا بین 
دو خانم میانسال »که هر دو واقعاً از خشم می‌لرزیدند» پا در میانی کنم. | گر 
قضیه این قدر وردنا ک نبود» می‌توانست منظرة تماشایی و جالبی باشد. 

بعد مجبور شدم دو تا از پسر بچه‌های سرودخوان کلیسا را به خاطر 
مکیدن آب‌نبات به هنگام برگزاری مراسم مقدس سرزنش کنم؛ و در 
ضمن خودم با ناراحتی احساس می‌کردم که این کار را آن‌طور که باید و 
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شاید باتمام و جود انجام نمی‌دهم. 

تفن ار که ترا مان کا سار خا ای ولور فتاه سود 
ومی‌بایست از دلش در آورم. 

و چهار تن از اعضای فقیر کلیسایم علناً در برابر دوشیزه هارتنل 
سربه شورش برداشته بودند و او هم سر از پا نشناخته به سراغم آمد. 

تازه داشتم به خانه می‌رفتم که به سرهنگ پروترو برخوردم. 
حسابی سرحال بود: جون بر مسند قضاوت سه شکارجی قاجاق را 
محکوم کرده بود. 

با آن صدای بلند و کلفتش فریاد زد: "قاطعیت." گوشش کمی 
سنگین است» برای همین مثل همۀ آدمهای ناشنوا صدایش را بالا می‌برد. 
امروزه چیزی که مورد نیاز است همین است - قاطعیت! باید سرمشق 
بگيرند. آن آرچر! رذل دیروز آزاد شد و حالا می‌شنوم که قسم خورده 
انتقام بگیرد. لات بی‌شرم. به قول معروف. آدمهایی که تهدید می‌شوند 
عمرشان طولانی تر است. دفعة دیک رکه مچش را و قت دزدیدن قرقاولهایم 
گرفتم» نشانش می‌دهم که انتقام یعنی چه. ملایمت! این روزها زیادی 
ملایمت به خرج می‌دهیم! من معتقدم باید پتۀٌ همه را روی آب ریخت. 
همه‌اش می‌خواهند آدم فکر زن و بچه‌شان را بکند. چرند است» چرند. 
واقعاً که جه مزخرفاتی! بعنی باید گذاشت از کیفر اعمالشان فرارکنند 
چون بابت زن و بچه‌شان زنجموره می‌کنند؟ برای من که علی‌السویه است 
ب ه رکه می‌خواهد باشد - پزشکت» وکیل» روحانی» شکارجی قاجاق؛ 
دایم الخمر بی‌مصرف -ا گر دست از پا خطاکند» قانون باید مجازاتش کند. 


1. Archer 


۴۸ قتل در خانة کشیش 


گفتم: مثل اینکه فراموش کرده‌اید. حرفۀ من ایجاب می‌کند که 
یک ویژگی را برتر از هر ویژگی دیگری قرار دهم -ویژگی رحمت. 

"خوب من آدمم. کسی نمی‌تواند منکر این شود." 

حرفی نزدم» و او با تندی گفت: 

چرا جواب نمی‌دهید؟ دلم می‌خواهد بدانم که به چی فکر 
e‏ 

ون تیه ردو ا پد نیم کرام SS‏ 

گفتم: داشتم فکر می‌کردم روزی که نوبت من برسد؛ حتماً خیلی 
اسباب تاسف خواهد بو که تنها پناهگاهم درگاه عدالت باشد. چون به این 
ترتیب تنها چیزی که نصیبم می‌شود عدالت خواهد بود.. 

به| حیزی که ما لازم داریم» کمی مسحت مبارز است. من 
انشاءالله که و ظیفه‌ام را هميشه انجام داده‌ام. خوب» دیگر کافی است. 
همان‌طور که گفتم» امروز عصر می آیم. اگر اشکالی ندارده قرارمان به 
عوض شش بشود شش و ربع. باید بروم یکی را در دهکده ببینم. 

از نظر من هیچ اشکالی ندارد.: 

عصایش را تاب داد و با قدمهای بلند رفت. وقتی برگشتم 
رودرروی هاوز قرار گرفتم. در آن روز صبح حال و روزی بسیار نزار 
داشت. قصد داشتم بابت به‌هم ریختگی یا به تعویق افتادن و ظایف مختلف 
ناحیه از او بازخواست کنم؛ اما با دیدن صورت رنگپریده وخسته‌اش 

فقط همین را به او گفتم و او« البته نه چندان از ته دل» منکر شد. 
بالاخره اعتراف کرد که خیلی سرحال نیست. وظاهراً توصیه‌ام را برای 
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رفتن به خانه و استراحت بدیرفت. 

به عجله ناهاری خوردم و به دیدار چند نفر رفتم. گریزلدا با قطار 
ارزان قیمت پنج‌شنبه به لندن رفته بود. 

در حدود یک ربع به چهار به قصد یادداشت کردن رئوس موعظة 
یکشنبه به خانه رفتم؛ اما مری گفت که آقای ردینگ در اتاق کارم منتظر 
تساه شتا 

وقتی وارد شدم دیدم با چهره‌ای نگران دارد در اتاق بالا و پایین 
می‌رود. رنک بریده و خسته به نظر می‌رسید. 

به مجرد ورودم به سرعت برکشت. 

گوش کنید» قربان. دربارةٌ حرفهای دیروزتان خیلی فکر کردم. 
تمام شب از فکر خوابم نبرد. حق با شماست. باید ول کنم و بروم. 

کفتم: آفرین فرزند." 

"در مورد آن حق با شماست. ماندنم در اینجا فقط باعث می‌شود 
که به دردسر بیفتد. واقعاً... واقعاً مستحق نیست که بیش از این عدذاب 
بکشد. می‌فهمم که باید بروم. تا همین جا هم وضعش را خرابتر کرده‌ام. 
مشکلی است. اما باور کنید که در نهایت بهترین تصمیم ممکن است. 

از حالتش می‌فهمیدم که فکر می‌کند این حرفها رااکسی می تواند به 
راحتی بر زبان آورد که نمی‌داند از جه حرف می‌زند. 

"مواظب آن هستید؟ به یک دوست احتیاج دارد.. 

اطمینان داشته باشید که هرجه در توان دارم انجام خواهم داد." 

متشکرم قربان." دستم را فشرد. "پدر) شما آدم خیلی خوبی 


۵۰ قتل در خانة کشیش 


هستید امشب برای خداحافظی می‌بینمش و احتمالا اسبابهايم را جمع 
می‌کنم و فردا از اینجا می‌روم. کش‌دادن این ی ات ندار د. 
متشکرم که اجازه دادید در انبارتان نقاشی کنم. متأسفم که نتوانستم تابلو 
خانم کلمنت را تمام کنم.. 

ان ان نباش» فرزندم. خداحافظ» دست خدا به همراهت." 

وقتی رفت» سعی کردم کار نوشتن موعظه را شروع کنم» اما توفیق 
چندانی نصیبم نشد» مدام به لارنس و آن پروترو فکر می‌کردم. 

فنجانی چای غیرقابل شرب خوردم» سرد وسیاه بود. ساعت پنج و 
نیم تلفن زنگ زد. خبر دادند که آقای آبوت ۱ سا کن مزرعة پایینی در بستر 
احتضار است و لطف کنم فوراً به آنجا بروم. 
کیلومتر با ما فاصله داشت و احتمالا نمی‌توانستم تا شش و رب به انه 
برگردم. هرگز تتوا: نستم در زندگی دوچرخه‌سواری را یاد بگیرم. 

به هر حال گفتند که سرهنگ پروترو تازه با اتومبیلشس راه‌افتاده» 
برای همین حرکت کردم و به مری پیغام دادم که بگوید مرا خواسته‌اند؛ اما 
سعی می‌کنم تا شش و نیم يا کمی بعد از آن خودم را برسانم. 


1. Abbatt 


۵ 


از شش و نیم گذشته بود که به نزدیکی در خانۀ کشیشی رسیدم. قبل از 
آنکه به‌در برسم در باز شد و لارنس ردینگ بیرون آمد. مرا که دید« 
خشکش زد و من هم بلافاصله از دیدن حالتش بهتزده شدم. شبیه آدمی 
بود که بر مرز جنون قراردارد. چشمهایش جور عجیبی خبره نگاه م یکر د 
رنگش مثل گچ شده بود» و تمام تنش می‌لرزید. 

برای یک لحظه فکر کردم شابد مشروب خورده است؛ اما 
بلافاصله فهمیدم که حدسم اشتباه است. 

گفتم: سلام» به دیدن من آمده بودید؟ متاسفم که نبودم. حالا باز 
بیایید تو. باید پروترو را بابت این حساب و کتابها ببینم - اما گمان نکنم 
خیلی طول بکشد.. 

گفت: پروترو." و شروع کرد به خندیدن. "پروترو؟ می‌خواهید 
بروید پروترو را ببینید؟ بله» می‌روید و چه‌جور هم پروترو را می‌بینید. 
وای» خدای بزرگک...بله چه‌جورهم. 

خیره نگاهش کردم. به حکم غریزه دستم را به طرفش دراز کردم. 
فوری خودش را کنار کشید. 


۵۲۳ قتل در خانة کشش 


تقریباً فریاد زد: آنه. باید بروم... فکر کنم. باید فکر کنم. باید این 
کار را بکنم. 

دوان دوان رفت و به سرعت در جادۀ منتهی به دهکده نابدید شد و 
مرا با نگاهی خیره و همان فرض اولیه‌ام در باب مستیش برجا گذاشت. 

بالاخره سر تکان دادم و به طرف خانۀ کشیشی رفتم. در جلوی 
همیشه باز است اما به هر حال زنگ زدم. مری» همان طور که دستهایش را 
با پیشبندش پاک می‌کرد آمد. 

فرمو دند که: بالاخره برگشتید." 

پرسیدم: "سرهنگ پروترو آمده‌اند؟" 

توی اتاق مطالعه است. از شش و ربع ات 

و آقای ردینگ هم اینجا بودند؟" 

"چند دقيقه پیش آمد. سراغتان راگرفت. گفتم که هر لحظه ممکن 
است برگردید و سرهنگ پروترو هم توی اتاق مطالعه منتظر است» او هم 
گفت که منتظرتان می‌شود و رفت توی اتاق. حالا هم آنجاست." 

گفتم: آنخیر؛ نیست. همین حالا دیدمش که داشت می‌رفت." 

"خوب. من چیزی نشنیدم. پس دو سه دقبقه‌ای بیشتر نمانده. خانم 
هنوز از شهر برنگشت‌اند." 

با حواس پرتی سرتکان دادم. مری فوراً به طرف آشپزخانه رفت و 
من هم از راهرو گذشتم و در اتاق مطالعه راباز کردم. 

بعد از تاریکی راهرو؛ نور آفتاب عصر که اتاق را گرفته بود 
چشمانم را زد. یکی دو قدم داخل اتاق رفتم و بعد خشکم زد. 

دای کی و ای E‏ ما ورام فراردار 

سرهنگ پروترو در وضعیتی وحشتنااک و غیرطبیعی با صورت 


آگاتاکر یستی ۵۳ 


روی‌میز تحریر افتاده بود. کنار سرش روی‌میز مایع تیره رنگی جع ۲ 
بود و با صدای وحشتناکی داشت آهسته به زمین می حکید. 

به خودم مسلط شدم و به طرفش رفتم. تنش سرد بود. دستش راکه 
بالا بردم و رها کردم بی‌حس پایین افتاد. مرده بود -گلوله‌ای به سرش 
اصابت کرده بود. 

به طرف در رفتم و مری را صدا زدم. وقتی آمد به او گفتم با سرعت 
هرچه تمامتر بدود و دکتر هيدا ک را که درست سرپیچ جاده زندگی 
می‌کند با خودش بیاورد. گفتم که سانحه‌ای رخ داده است. 

بعد به اتاق برگشتم و در را بستم و منتظر شدم دکتر سر برسد. 

خوشبختانه دکتر در خانه بود. هیداک آدم خوبی است» مردی 
درشت‌اندام و خوش پوش و سرحال با چهره‌ای صمیمی و پرچین. 

وفتی بدون اینکه چیزی بگویم با انگشت آن طرف اتاق را نشانش 
دادم ابروهایش را بالا برد. اما مثل یک پزشک واقعی هیچ نشانه‌ای از 
عاطفه و هیجان بروز نداد. روی مرده خم شد و به سرعت معاینه‌اش کرد. 
بعد سربرداشت و به من نگاه کرد. 

پرسیدم: خوب؟ 

بله مرده است سگمانم نیم ساعتی می‌شود. 

خودکشی کرده؟" 

"اصلاً و ابداً. به محل زخم نگاه کنید. علاوه بر این اگر خودکشی 
کرده» پس اسلحه‌اش کجاست؟" 

راست می‌گفت» هیچ اثری از اسلحه نبود. 

هیداک گفت: بهتر است دست به چیزی نزنیم. خوب است به 


پلیس تلفن کنم." 


۵۴ قتل در خانة کشش 


گوشی را برداشت و صحب ت کرد. با ایجاز تمام ماوقع راگفت و بعد 
گوشی را گذاشت و به طرف من که نشسته بودم آمد. 

چه ماجرای عجیبی. چطوری پیداش کردید؟ 

توضیح دادم. بعد کم و بیش با ترس پرسیدم: "یعنی... یعنی قتل 
ا 

ظاهرا که این طور است: بعتی» جه جیز دنک یھ تواند باشد؟ جه 
ماجرای عجیبی. یعنی چه کسی با پیرمرد بیچاره اين قدر بد بوده است. البته 
می‌دانم چندان محبوب همه نبود» اما معمولا" کسی را به این دلیل به قتل 
نمی‌رسانند... چه بدبیاری بزرگی." 

گفتم: "یک جیز عجیب دیگر هم اتفاق‌افتاد. امروز بعد از ظهر 
کسی تلفن زد و از من خواست بروم به بالین یکی از اعضای کلیسا که در 
حال نزع بود. وقتی به آنجا رسیدم؛ همه از دیدنم تعجب کردند. بیمار 
نسبت به چند روز اخیر حالش خیلی بهتر شده بود؛ و زنش هم صریحاً 
انکار کرد که به من تلفن زده است." 

هیدا ک اپروها را درهم کشید. 

"خوب این یک معنیهایی می‌دهد... بله» شمارا فرستاده‌اند دنبال 
نخودسیاه. همسر تان کجاست؟" 

امروز رفته لندن. 

و مستخدمه‌تان؟ 

"توی آشیزخانه است درست آن طرف خانه. 

"یعنی جایی که احتمالاً نمی‌شنود اینجا جه خبر است. جه ماجرای 
عجیبی. کی می‌دانست که پرو ترو قرار است امشب بیاید اینجا؟" 

خودش امروز صبح توی خیابان ده طبق معمول با بلندترین صدای 


آ گاتا کر ستی ۵۵ 


ممکن اعلام کرد.. 

یعنی تمام ده می‌دانستند؟ البته به هرحال هميشه می‌دانند. کسی را 
می‌شناسید که خرده‌حسابی با او داشته باشد؟" 

صورت سفید همچون گج لارنس ردینگ و چشمهای خیره‌اش به 
یادم آمد. صدای پا در راهرو بیرون از پاسخ به این سوّال معافم کرد. 

دوستم گفت: ل وا جا هد 

نمایندۀ نیروی انتظامی ما در آن روز سرکار هرست' بود؛ قیافۀ 
آدمهای مهم را به خود گرفته بود» اما کمی نگران به نظر می‌رسید. 

گفت: شب به شیر آقایان. باززض الساعه مي‌رسند. تا آن وفت من 
دستورات ایشان را اجرا می‌کنم. این طو ر که من فهمیده‌ام: جسد سرهنگ 
پرو ترو بیدا شده است... در خانۀ کشیشی," 

مکث کرد و نگاهی سرد و حاکی از سوءظن به من انداخت» و من 
هم سعی کردم با قیافه‌ای مناسب با معصومیتم که برای خودم مسجل بود 
پاسخش را بدهم. 

به طرف میز تحریر رفت و اعلام کرد: 

"تا بازرس تشریف نیاورده‌اند به هیچ چیز نباید دست بزنید." 

برای روشنتر شدن ذهن خوانندگان نقشه‌ای ساده از اتاق را در ابنجا 


ضمیمه می‌کنم. 


1. Tlurst 


دفترجه‌اش را درآورد» نوک مدادش را با اب دهان تر کرد و 
منتظر نگاهمان کرد. 

ماجرای کشف جسد را برایش تکرا رکردم. وقتی همه را یادداشت 
کرد که مدتی هم طول کشید» به طرف دکتر برگشت. 

"دکتر هیداک» به نظر شما علت مرگ جه بوده؟" 

"اصابت گلوله به سر از فاصلة نزدیکگ. 

"و سلاح؟" 

"تا گلوله را خارج نکنیم» نمی‌توانم با قطعیت بگویم. اما باید بگویم 
که به احتمال بسیار زباد گلوله از سلاحی با کالییبر کو جک شلیک شده - 
مثلا ماوزر ۵ ۰۲" 

یکه خوردم» به یاد مکالمۀ شب پیشمان و گفتۀ لارنس ردینگ 
افتادم. سرکار هرست چشمان سرد چون ماهی خود را به سوی من 
جر خاند. 


آگات اکر یستی ۵۲ 

چیزی گفتید» قربان؟" 

سر تکان دادم که خیر. هر سوءظنی هم که احتمالا داشتم» فقط و 
فقط سوءظن بود و بنابراین بهتر آن بود که بر زبان نیاید. 

"به عقیدة شما این واقعة دلخراش در چه زمانی رخ داده است؟" 

دکتر مدتی مکث کرد و بعد پاسخ داد. گفت: 

"باید بگویم که کمی بیش از نیم ساعت است که مرده. به‌طورقطع 
می‌گویم که بیش از این نیست." 

هرست روبه من کرد: دخترک چیزی شنیده؟ 

گفتم: "تا آنجا که من می‌دانم» چیزی نشنیده. اما بهتر است از 
خودش بپرسید.. 

اما درست در همین موقع بازرس اسلک "۰ که با اتومبیل از ماچ 
بنهام " در سه کیلومتری محل ما آمده بود؛ وارد شد. 

تنها چیزی که می‌توانم دربارة بازرس اسلک بگویم این است که 
هرگر آدمی را نمی توان پیدا کرد که به اندازۀ او با عزمی جزم بخواهد ثابت 
کند که نامش به کلی بی‌مسماست. " مردی بود سبزه؛ بی‌قرار و پرنیرو» با 
چشمانی سیاه که یکریز بازوبسته‌شان می‌کرد. به نهایت بی‌نزاکت و 
قلدرمآ ب رفتار می‌کرد. 

در جواب سلام ما به سرعت سری تکان داد دفترچۀ مأمور 
زیردستش راگرفت» به دقت خواند» زیرلبی و با صدایی قاطع چند کلمه‌ای 


1. 2. Much ۱۵۵ 


۴ 6 در زان انگلیسی به معنی شل و بی‌حال است. 


۵۸ قتل در خانۀ کشیش 


با او حرف زد» و بعد به طرف جسد رفت. 

گفت: "لابد همه‌چیز را به‌هم ریخته و جا به جا کرده‌اید." 

هیداک گفت: من دست به جیزی نزده‌ام. 

گفتم: آمن هم همین‌طور." 

بازرس مدتی به وارسی چیزهای روی‌میز و خون جمع‌شده 
مشغول شد. 

بعد با لحنی پیروزمندانه گفت: "آهان! همین‌را می‌خواستیم. وقتی 
افتاده روی‌میز» ساعت را برگر دانده. زمان وقفوع فتل را این‌طوری 
می‌فهمیم. شش و بيست و دو دقبقه. دکتر» گفتید مرگ در چه ساعتی رخ 
داده؟" 

" گفتم در حدود نیم ساعت قبل؛ اما" 

بازرس به ساعتش نگاه کرد. 

آهفت و پنج دقیقه. در حدود ده دقیقه پیش به من خبرداده شد 
پنج دفیقه به هفت. جسد در حدود یک ربع به هفت کشف شده. شنید هام 
که فوری به دنبال شما آمده‌اند. فرض کنیم معاینةٌ شما ده دقیقه به... 
خوب تقربماً انیه‌هایش هم درست درم ی آید!" 

هیداک گفت: نمی‌توانم به طور قطع تضمین کنم که زمان وقوع 
قتل همین است. برآورد من کاملا" تقریبی بود." 

به هرحال خوب است. آفا: خوب است. 

داشتم سعی می‌کردم یک کلمه آن وسطها بگویم. 

آراجع ەن ات 

قربان: اگر اجازه بدهید» من هر سوال ی که لازم باشد از شما می‌کنم. 
وقت تنگ است. خواهش می‌کنم سکوت را مطلقاً رعایت فرمایید." 


آگاتاکریستی ۵۹ 


"بل اما می‌خواستم بهتان بگویم..." 

بازرس با خشم به من چشم غره رفت و گفت: "سکوت مطلق." من 
هم مطابق خواستة او عمل کردم. 

هنوز هم دوروبر میز تحریر سرک می‌کشید. 

زیرلب غرید: برای جه اینجا نشسته بوده. می‌خواسته یادداشتی 
جیزی بنویسد... آهان... این جیست؟" 

بیروزمندانه صفحه کاغذی را بالا گرفت. آن‌قدر از این بافته‌اش 
خوشحال بود که اجازه داد ماهم به کنارش برویم و همراهش آن را 
بخوانیم. 

یک صفحه از کاغذهای بادداشت خانۀ ما بود و بالابش نوشته 
شده بود» ۰ ۰۱:۲ 

اول نوشته بود: "کلمنت عزیزه "و بعد" متأسفم که نمی‌توانم بیشتر 
منتظر تان بمانم اما باید... 

دز اال کم وتو امن اغ کقیده وه رود 

بازرس پیر و زمندانه گفت: "مثل روز روشن است. نشسته اینجا که 
این را بنویسد» دشمن آهسته از پنجره وارد می‌شود و وقتی مشغول نوشتن 
است؛ به او شلیک می‌کند. دیگر از این ساده‌تر جی می‌خواهید؟" 

گفتم: "بنده می‌خواستم عرض کنم..." 

"اگر ممکن است. لطفاً بروید کنار قربان. می‌خواهم ببینم جای پایی 
اینجا مانده است با نه." 

چهار دست و پا به طرف پنجرة باز رفت. 

با لجاجت گفتم: " به نظر من باید بدانید که ..." 

بازرس بلند شد. بدون عصبانیت اما قاطع صحبت کرد. 


۰ قتل در خانة تشیش 


"بعدا به آن هم می‌رسیم. خیلی ممنون می‌شوم آقایان اگر اینجا را 
خلوت کنید. لطفاً همین حالا تشریف ببرید بیرون." 

گذاشتیم مثل بچه‌ها از اتاق بیرو نمان کند. 

به نظرم می آمد ساعتها گذشته است -اما تازه هفت و ربع بود. 

اهیدا ک گفت: "خوب این هم از این. اگر آن احمق از خودراضی با 
من کار داشت» بفرستیدش به مطب. فعللاً خداحافظ." 

مری لحظه‌ای از آشپزخانه خارج شد و گفت: "خانم برگشته‌اند." 
چشمهایش از هیجان گرد شده بود و دودو می‌زد. حدود پنج دقيقه پیش 
آمدند. 

گریزلدا را در اتاق پذیرایی پیدا کردم. به نظر و حشتزده اما در عين 
حال هیجانزده می آمد. 

همه چیز را برایش تعریف کردم و او هم به دقت گوش کرد. 

در خاتمه گفتم: 'بالای نامه نوشته شده است 1:۲۰. و ساعت هم 
افتاده و سر 1:۲۲ خوابیده. 

گریزلداگفت: "بله» اما بهش نگفتی که ساعت ما همیشه یک ربع 
جلو است؟" 

رم ‌ِ « < 

ی نه. نگفتم. نگذاشت بکویم. تمام تلاشم راکردم. گریزلدا با 

سردرگمی اخم کرده بود. 

گفت: اما آخره لن» این مسبله قضیبه را کاملا غیرعادی می کند 
چون وقتی آن ساعت شش و بیست دقیقه را نشان می‌داده؛ در واقع شش و 
پنج دقیقه بوده» و ساعت شش و پنج دقيقه گمان نکنم اصلاً سرهنگ 
پرو ترو به اینجا رسیده باشد. 
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مدتی با تعجب دربار؛ ساعت فک رکردیم؛ اما هیچ سردر نیاو ردیم.گر یز لدا 
گفت باید باز تلاش کنم و قضیه را به بازرس اسلک بگویم. اما در این 
مورد احساس من به گونه‌ای بود که فقط می‌توانستم آن را " کله‌خری" 
توصیف کنم. 

بازرس اسلک به نحوی توهین آور وبی‌آنکه ضرورتی باشد 
بی‌ادبی به خرج داده بود. بی‌صبرانه منتظر لحظه‌ای بودم که بتوانم این نکتۀ 
ارزشمند خود را مطرح کنم و ناراحتیش را ببینم. آن وقت با لحنی اندک 
سرزنش آلود بگویم: 

اگر به حرفم گوش می‌دادید» بازرس اسلکک..." 

انتظار داشتم قبل از آنکه از خانه برود دست‌کم با من حرف بزند؛ 
اما حيرت کردیم وقتی مری گفت که رفته است و در اتاق مطالعه‌ام را قفل 
کرد و دستور داده کسی نباید به اتاق برود. 

کر لا تشتهاه کرد که سر نف تالار فد کې رند 

کت جما را ان ورو کل اعات سک اا ات 
مامورها و این قضایا. شاید بتوانم برایش کاری بکنم. 


۳ قتل در خانة تسش 


با ملایمت تمام با نقشه‌اش موافقت کردم؛ و گریزلدا راهی شد؛ و 
قول‌داد که اگر فک رکرد برای آ رامش هریک از آن خانمها کاری از دست 
من برمی آید به من تلفن کند. 

بعد هم خودم به معلمان مدرسة یکشنبه تلفن کردم که قرار بود 
ساعت ۷و ۴۵ دقیقه برای کلاس آمادگی هفته به خانه‌ام بيایند. فک ر کردم 
در شرایط فعلی بهتر است قرار را به هم بزنم. 

دلیس که تازه از بازی تتیس برگشته بود نفر بعدی بود که وارد 
صحنه شد. وقوع قتل در خانۀ کشیشی گویی رضایت عمیق خاطر او را 
فراهم آورده بود. 

با ذوق و شوق گفت: باورم نمی‌شود درست در محل وقوع یک 
جنایت باشم. همیشه دلم می‌خواست وسط یک چنین ماجرایی باشم. برای 
جه پلیس در اتاق مطالعه را قفل کرده؟ کلید درهای دیگر بهش 
نمی‌خورد؟ 

ابدا احاز؛ جنین کاری را ندادم. دنیس تسلیم شد. امانه 
باطیب خاطر. پس از اینکه کلیةٌ جز ئیات را مو به مو از من بیرون کشید به 
حیاط رفت تا دنبال ردبا بگردد؛ و وقتی می‌رفت با خوشحالی گفت که 
خوب شد مقتول بروتروی پیر است که همه از او بدشان می آید. 

از سنگدلی شادمانة او مورمورم شده‌اما پیش خود گفتم که شاید 
زیادی بر او سخت می‌گیرم. برای پسری به سن و سال دنیس داستان پلیسی 
بهترین چیز زندگی است» و اینکه یک داستان پلیسی واقعی و کامل و یک 
جسد» درست در خانه‌اش انتظارش را می‌کشیده؛ قطعاً پسری سالم و 
طبیعی را از شادی به عرش اعلی می‌رساند. مرگ برای یک بسر شانزده 
ساله حندان معنایی ندارد. 


آ گاتا کر بستی ۳ 


ساعتی بعد گریزلدا برگشت. آن پرو ترو راکمی بعد از آنکه بازرس 
خبر را به او دادء دیده بود. 

بازرس» وقتی شنیده که خانم پروترو آخرین بار حدود یک ربع به 
شش شوهرش را در دهکده دیده است و اصلا هیچ چیزی نمی داند که 
کمکی به روشن شدن ماجرا بکند گوشزد کرده که فردا برای سوال و 
جواب مفصلتر برمی‌گردد و خداحافظی کرده و رفته است. 

گریزلدا با اکراه گفت: "خیلی مودبانه رفتار کرد." 

پرسیدم: خانم پرو ترو جه حالی داشت؟" 

خوب. خیلی آرام بود - ولی همیشه این‌طوری است.. 

گفتم: بله. اصلاً نمی توانم آن بروترو را در حالت غلیان عاطفی 
۴ 

البته برایش ضربة بزرگی بود. معلوم بود. از من تشکر کرد که به 
آنجا رفته‌ام و گفت که خیلی ممنون است اما کاری نیست که بتوانم برایش 
انجام دهم. 

یس 

آرفته بود جایی تنیس‌بازی کند. هنوز به خانه نیامده بود. مکث 
کرد و بعد گفت: 

"می‌دانی لن» واقعاً خیلی به نظر عجیب می آمد - خیلی خیلی 

گنتم: شاید به خاطر شوک بوده.' 
انیت ی ای نیقی وه بای 

انداخت. "اما انگار این نبود. چه‌طور بگویم؛ انگار خیلی داغان نشده 


بو د... و حشتز ده رد نظر بش ام 


۴ قتل در خانة کشش 


آوحشترده؟ 

"بله ... چطور بگویم. این طور نشان نمی‌داد. یا لا اقل نمی‌خواست 
این طور نشان دهد. اما حالت حشمهایش جور عجیبی بود؛ خیلی مراقب 
بود؛ نمی‌دانم حدسی چیزی می‌زند که چه کسی او را کشته. بارها و بارها 
پرسید که به کسی مشک وک هستند یا نه. 

غرق در فکر گفتم: "واقعا؟" 

بله. البته آن خیلی خوددار است» اما می‌شد فهمید که خیلی خیلی 
آشفته شده. بیشتر از آنی که فکر می‌کردم؛ حون هرحه باشد آن‌قدرها 
کشته و مردهٌ شوهرش نبود. می‌شود گفت که جندان از او خوشش 
نمی آمد.' 

تک ان رای کل یوش ی تیا 

"بله. گمانم اینطور باشد.. 

دنیس وارد شد. از کشف ردیایی در یکی از باغجه‌ها سخت به 
هیجان آمده بود. مطمئن بود که پلیس متوجه نشده است و همین کلید 
کشف رمز خواهد شد. 

شب بسیار بدی را گذراندم. هنوز خیلی به وقت صبحانه مانده بود 
که دنیس مشغول بالا وپایین رفتن از پله‌ها و رفتن به حياط شد تا به قول 
خودش آخرین تحولات را مطالعه کند.. 

اما با این حال مری بود که اخبار جالب صبح را برایمان آورد و نه 
دن 

تازه سر صبحانه نشسته بودیم که داخل اتاق پرید» گونه‌هایش 
برافروخته بود و چشمانش می‌درخشید» و مطابق معمول بدون رعایت 
آداب معمول باب‌صحبت را با ما باز کرد. 


آ گاتا کر بستی 1۵ 

"باورتان می‌شود؟ نانوا همین حالا بهم گفت. آقای ردینگ جوان 
را بازداشت کرده‌اند. 

گریزلدا با ناباوری فرباد زد: لارنس را دستگی رکرده‌اند. غیرممکن 
ا 

مری با شعفی خودیرستانه گفت: انه خانم» هیچ اشتباهی نشده. 
آقای ردینگ با بای خودش رفته آنجا و خودش را معرفی کرده. دیشب 
آ خر وقت.راست رفته توه هفت‌تیرش را انداخته روی میز و گفته: "کار من 
بود." به همین سادگی." 

به هر دومان نگاه کرد؛ با حرارت تمام سر تکان داد» و خشنود از 
تأثیری که در جمع گذاشته بود از اتاق خارج شد. من و گریزلدا به هم خیره 
شدیم. 

گریزلدا گنت: نه» حقیقت نداردا نمی‌تواند این‌طور باشد." 

متوجه سکوتم شد و گفت: "تو که فکر نمی‌کنی راست باشده لن؟" 

پاسخ دادن به او برایم دشوار بود. ساکت ماندم» افکار مختلف به 
مفزم هجوم آورده بود. 

گریزلدا گفت: "حتماً دیوانه شده. حسابی دیوانه شده. شاید هم 
بشود گفت هردو تا داشته‌اند به هفت‌تیر نگاه می‌کرده‌اند و ناگهان گلوله 
دررفته است." 

"به نظر من اصلا چنین چیزی محتمل نیست." 

"اما باید اتفاقی بوده باشد. جون اصلاً و ابداً انگیزه‌ای برای این کار 
نداشته است. لارنس جه‌جور انگیزه‌ای می‌توانسته برای کشتن سرهنگت 
پرو ترو داشته باشد؟" 


مي‌توانستم با قطعیت تمام به این سوال پاسخ دهم اما می‌خواستم 


11 قتل در خانۀ کشیش 


تا جایی که ممکن است» پای آن پرو تر را به میان نکشم. هنوز شاید می شد 
اسم او را مطرح نکرد. 

گفتم: "یادت باشد که یک بار باهم دعوا کرده بودند." 

"سر لتیس و لباس شنایش. بله؛ اما مسخره است؛ حتی اگر او و لتيس 
پنهانی باهم قول و قرار گذاشته بودند - خوب» اینکه دلیل نمی‌شود پدر 
دختره را تحت 

گریزلداء ما که نمی‌دانيم واقعیت چه بوده است. 

پس تو باو رکردہ‌ای! اما چطور می توانی! بهت بگویم» من مطمتنم 
لارنس دست به سرهنگت نز ده ا 

"بادت باشد» من بیرون در دبدمش. مثل دیوانه‌ها بود." 

"خوب. بله» اما... اما غیر ممکن است!" 

گفتم: "فضي ساعت هم هست. این‌طوری معمای ساعت هم حل 
می‌شود. لارنس حتماً ساعت را تا سر ٩‏ و ۲۰ دقیقه عقب کشیده تا به 
نفعش شهادت دهد. ببین بازرس اسلک چطور فریبش را خورد. 

اشتباه می‌کنی» لن. لارنس می‌دانست که ساعت جلوست. هميشه 
می‌گفت: "برای اینکه کشیش با زمان همگام شود! لارنس هرگز مرتکب 
این اشتباه نمی‌شود که ساعت را روی ۱ و ۲۲ دقیقه بگذارد. او باید 
عقربه‌ها را روی ساعتی می‌گذاشت که ممکن به نظر برسد -مثلاً یک ربع 
به هفت. 

"شاید نمی‌دانسته پرو ترو کی رسیده اینجا. یا شاید اصلاً یادش رفته 
بوده که ساعت جلوست." 

گریزلدا موافق نبود. 

نه آدمی که مرتکب فقتل می‌شود» روی چیزهایی مثل این خیلی 


آ گاتا کر یستی ۷ 


دقت می‌کند. 

با ملایمت گفتم: تو از کجا می‌دانی؛ عزیزم. تو که هرگز مرتکب 
قتل نشده‌ای, 

قبل از آنکه گریزلدا بتواند جواب دهد سایه‌ای روی میز صبحانه 
افتاد» و صدایی بسیار لطیف به گوش آمد: 

امیدوارم مراحم زشده باشم. بابد مرا سخسد. اما در شرابط 
o. 2‏ 
غم‌انگیز فعلی... شرایط بسیار غم‌انچیز... 

همسایه‌مان بود» دوشیزه ماریل. با پذیرش تعارفهای مودبانه ما از 
پنجره داخل شد و من یک صندلی برایش جلو کشیدم. کمی برافرو خته 
بود و بسیار هیجانزده. 

"خیلی وحشتناک است» نه؟ بیچاره سرهنگ پروترو. شاید آدم 
خیلی خوشایندی نبود» آن‌قدرها هم محبوبیت نداشت. اما به هر حال 
غم‌انگیز است. و واقعاً هم. این‌طور که شنیده‌ام در اتاق مطالعة خانة 
کشیشی به قتل رسیده؟ 

گفتم که راستش همین طور است. 

دوشیزه مار یل از گریزلدا پرسید: "اما جناب کشیش که در آن وقت 
انحا نبودند؟" خودم توصیح دادم که کجا بودم. 

دوشیزه مارپل دوروبرش رانگاه کرد و کفت: آقای دنیس امروز 
صبح پیشتان ني ی 

گریزلدا گفت: دن خودش را در نقش کارا گاه غیر حر فه‌ای 
می‌بیند. بر سر ردپایی در یکی از باغچه‌ها سخت به هیجان آمده و گمانم 
رفته تا به پلیس گزارش بدهل," 

دوسیره مارپل گفت: ای وای» ای وای» عحب ماجرایی انتت! 


۸ قتل در خانة کشیش 
آقای دنیس هم فکر می‌کند که می‌داند قاتل کیست. خوب. گمانم همه‌مان 
فکر می‌کنيم که می‌دانیم.. 

گریزلدا گفت: "می‌خواهید بگویید که کاملاً واضح است؟" 

نه عزیزم؛ اصلاً جنین منظوری نداشتم. مقصودم این بود که 
هرکسی فکر می‌کند که یکی مرتکب این جنایت شده است. برای همین 
داشتن دلیل و مدرک این قدر مهم است. مثلاً خود من: کامللاً مطمتنم که 
می‌دانم مقصر کیست. اما باید اعتراف کنم که سرسوزنی دلیل ندارم. 
می‌دانم که آ دم باید در مواقعی مثل این کاملاً مراقب حرف زدنش باشد - 
افترای بی‌اساس - یعنی همین دیگر؟ تصمیم گرفته بودم که با بازرس 
اسلک د رکمال احتیاط حرف بزنم. پیغام داده بود که امروز صبح می آ ید 
به دیدنم» اما همین حالا تلفن کرد که اصلاً لازم نیست این کار را بکند." 

گفتم: "گمانم بعد از دستگیری دک لزومی نداشته." 

دوشیزه مارپل به جلو خم شد گونه‌هایش از هیجان سرخ شده بود: 
"دستگیری؟ نمی دانستم کسی را بازداشت کرده‌اند.. 

آن‌قدر به ندرت بیش می آبد که دوشیزه ماریل اطلاعاتی کمتر از 
ما داشته باشد که مسلم فرض کردم از آخرین اخبار مطلع است. 

گفتم: ظاه را سوءتفاهم شده است. بله» یکی را بازداشت کر ده‌اند 
.. لارنس ردینگ را" 

از وجنات دوشیزه مارپل معلوم بود که سخت حيرت کرده است: 
"لارنس ردینگت؟ اما من اصلاً فکر نمی‌کردم..." 

گریزلدا با حرارت تمام حرفش را قطع کرد. 

من همین حالایش هم باوم رة می اکر نمودش 
اعتراف کرده باشد." 


گاتا کر یستی 1۹ 


دوشیزه مارپل گفت: اعتراف کرده؟ گفتید اعتراف کرده؟ ای 
وای» پس من حسابی از مرحله پرت بودم... بله» پرت پرت. 

گریزلدا گفت: "من که اصلاً نمی‌توانم فکری جز این بکنم که 
تصادفی چیزی بوده است. تو این‌طور فکر نمی‌کنی» لن؟ منظورم این است 
که رفتن وتسلیم کردن خودش هم این را نشان می‌دهد." 

دوشیزه ماریل با اشتیاق سرش را جلو آورد. 

پس خودش را معرفی کرده است؟ 

ر 

دوشیزه مارپل آهی از ته دل کشید وگفت: ۰! خیلی خوشحال 
شدم... خیلی خیلی خوشحالم کردید.. 

کم و بیش با حيرت نگاهش کردم. 

گفتم: "به نظرم نشانة ندامت واقعی است." 

دوشیزه مارپل بسیار حیرتزده شد. ندامت؟ اما جناب کشیش 
عزیز» شما که فکر نمی‌کنید او مرتکب این کار شده؟ 

حالا نوبت من بود که خیره به او نگاه کنم. 

اما خوب؛ حالا که اعتراف کرده..." 

باه اما مگر خود همین ثابت نمی‌کند؟ بعنی ثابت نم ی‌کند که او 
هیچ دخالتی نداشته است؟" 

گفتم: 4 ممکن است آدم کندذهنی باشم» اما نمی توانم منظورتان 
O REE EET‏ 
کند که مقصر است." 

دوشیزه مارپل گفت: اوه البته دلیلی دارد. طبیعتاً. همیشه دلیلی 
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رویش را به کریزلداکرد. 

حرفم را قول داری» عزیزم؟" 

گریزلدا گفت: ا نمی‌دانم. نمی‌دانم جه فکری بايد بکنم. اصلاً 
نمی توانم بفهمم که چرا لارنس مثل یک احمق به تمام معنی رفتار کرده 
ا 

گفتم: "کر دیشب صورنش را دید ه بودی... 

دوشیزه مارپل گفت: "برایم تعریف کنید." 

برایش تعریف کردم که دیشب وقت برگشتنم به خانه چه شده و او 
هم با دقت تمام گوش داد. 

می‌دانم که خیلی از اوقات درست از قضایا سر در نمی اورم و 
آن‌طو رکه باید حالیم نمی‌شود» اما واقعاً نمی‌فهمم که منظورتان چیست. 

"به نظر من اگر مرد جوانی تصمیم گرفته باشد که به عمل بسیار 
زشت گرفتن جان یک همنوع دست بزند» نباید بعد از ارتکاب این عمل 
حالت درمانده و مضطربی داشته باشد. عملش را از پیش برنامه‌ربزی کرده 
وا و ردیر کی آ نمی ترد و کته میک اس قال کلم 
دستپاچه باشد و احتمالاً اشتباه کوچکی هم مرتکب شود اماگمان نکنم به 
آن حالت پریشانی که تعریف کردید دچار شود. آدم مشکل می تواند 
خودش را در چنین وضعیتی مجسم کند. اما اصلاً فکرش را نمی‌کنم که 
و زینو بو انز میا 

استدلال کردم که: ما از شرایط موجود خبر نداریم. شاید دعوا 
شده و لارنس در یک لحظه از فرط خشم گلوله را شلیک کرده. و بعد از 
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کاری که کرده وحشتزده شده باشد. راستش من ترجیح می‌دهم فک رکنم 
که قضیه در واقع از این قرار بوده است." 

آقای کلمنت عزیز» می‌دانم که ما دوست داریم به صورتهای 
مختلف به یک قضیه نگاه کنیم. اما باید واقعیات را چنان که هستند در نظر 
گرفت» قبول ندارید؟ به نظر من واقعیات موجود آن تفسیری را که شما 
می خواهید تأیید نمی‌کنند. مستخدمه‌تان به صراحت تمام گفته است که 
آقای ردینگ دو سه دقیقه‌ای بیشتر در خانه نمانده» یعنی قطعاً آن‌قدر 
نمانده که دعوایی مثل آن که شما فکر می‌کنید رخ داده باشد. و علاوه بر 
این» اين‌طور که من فهمیده‌ام سرهنگ مشغول نوشتن نامه بوده که 
گلوله‌ای از پشت به سرش شلیک شده - دستکم مستخدمه‌تان به من 
اين‌طور گفت." 

گریزلدا گفت: كاملا درست است. ظاهراً داشته یادداشتی 
می‌نوشته که بگوید بیشتر از این نمی‌تواند منتظر بماند. ساعت نوشتن 
بادداشت 1و ۲۰ دفیقه بوده و ساعت روی‌میز هم افتاده و سر ساعت 1و 
۲ دقیقه خوابیده» و همین من ولن را حسابی گیج کرده." 

و توضیح داد که ما عادت داریم ساعت را یک ربع جلو بگذاریم. 

دوشیزه ماریل گفت: "خیلی عجیب است. واقعاً خیلی عجیب 
است. اما یاد داشت به نظر من خیلی عجیب تر است. منظورم این اس تکه.... 

ساکت شد و دوروبرش را نگاه کرد. لتیس پروترو بیرون پنجره 
ایستاده بود. وارد شد و سری تکان‌داد و زیرلب سلامی کرد. 

روی صندلی افتاد و با شور و حالی بیش از معمول گفت: 

"شنیده‌ام که لارنس را بازداشت کر ده‌اند." 

گریزلدا گفت: بلف برای همه‌مان ضربةً بزرگی بود." 
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یش کت "واقعاً هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم کسی پدر را 
بکشد." معلوم بود از اینکه جلو خود را می‌گیرد تا ذره‌ای حالت آشفتگی 
یا هیجان بروز ندهد به خود می‌بالد. مطمثنم خیلیها دلشان می‌خواست 
این کار را بکنند. گاه گاهی خودم هم دلم می‌خواست این کار را بکنم." 

گریزلدا گفت: "جیزی میل داری» لئیس؟" 

آنه» متشکرم. همین‌طوری گفتم سری به اینجا بزنم ببینم کلاهم 
اینجاست... یک کلاه زرد کوچک و عجیب. گمانم آن روز توی اتاق 
مطالعه جا گذاشتمش." 

گریزلدا گفت: "اگر جا گذاشته باشی؛ هنوز همان جاست. مری 
هیچ‌وقت چیزی را جابه‌جا نمی‌کند.. 

لتیس بلند شد و گفت: "می روم ببینم. ببخشید مزاحم شدم؛ اما انگار 
همة کلاههایم گم و گور هت 

گفتم: "متاسفانه نمی‌توانی الان برش داری. بازرس اسلک در اتاق 
را قفل کرده است." 

آم» چه بد شد. نمی‌شود از پنجره برویم تو؟" 

'متاسفم» نه. از تو چفتش را انداخته‌اند. کلاه زرد هم که الان 
جندان به دردت نمی خورد؟" 

"منظورتان عزاداری و این‌جور جیزهاست؟ من که اهل 
سیاه‌پوشیدن و این حرفها نیستم. به نظر من از آن معتقدات املی است. 
قضیةً لارنس عجب دردسری شد... عجب دردسری شد." 

بلند شد و باحواس پرتی اخم کرد. 

گمانم همه‌اش سر من و لباس شنایم بود. خیلی احمقانه است» کل 


ماجرا." 
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گریزلدا دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما به دلیلی که نفهمیدم 
دوباره دهانش را بست. 

لبخند عجیبی به لبهای لتيس آمد. 

با ملاطفت گفت: "فکر می‌کنم بهتر است بروم خانه و خبر 
دستگیری لارنس را بدهم. 

دوباره از پنجره بیرون رفت. گریزلدا روبه دوشیزه مارپل کرد. 
"چرا پایم را لگد کردید؟" 

پیرزن داشت لبخند می‌زد. 

آفکر کردم می‌خواهی چیزی بگویی؛ عزیزم. هميشه بهتر است 
آدم بگذارد قضایا در مسیر خودشان پیش بروند. فکر نمی‌کنم که این بچه 
آن قدرها که وانمود می‌کند گیج و حواس پرت باشد. فکر بسیار مشخصی 
توی کله‌اش هست و براساس همان دارد عمل می‌کند.. 

مری بلند به‌در غذاخوری زد و فوراً وارد شد. 

گریزلدا گفت: چی شده؟ و در ضمن قبلاً هم بهت گفته‌ام که نما بد 
در بزنی.. 

مری گفت: "فکر کردم شاید مشغول باشید. سرهنگ ملچت" 
آمده‌اند. می خواهند آقا را ببینند. 

تیا ل ر پلیس منطقه است. فوراً بلند شدم. 

مری به دنبال حرفش گفت: فک ر کردم حوب نیست بگذارم نوی 
ورودی بایستد» برای همین بردمش اتاق پذیرایی. میز را جمع کنم» 
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کک حالا نه» خبرت می‌کنم.. 
روبه دوشیزه مارپل کرد و من هم از اتاق بیرون آمدم. 


۷ 


سرهنگ ملحت مردی است ریزه و نقلی که عادت دارد نا گهان و بی‌هوا 
خرناس بکشد. موهایش حنایی است و چشمان آبی تیز و نسبتاً درخشانی 
دارد. 

گفت: "صبح به خیر» جناب کشیش. وضع ناجوری است» هان؟ 
بیچاره پرو ترو. نه اينکه فکر کنید از او خوشم می آمد. نه» ابداً. مگ رکسی 
هم هست که از او خوشش بیاید؟ اما برای شما هم وضعیت ناجوری 
درست شد. امیدو ارم خاها و تا رات تشه ناس 

گفتم که گریزلدا خیلی خوب تحمل کرده است. 

جه عالی. اتفافی بدتر از این نمی‌ شود توی خانۀ آدم رخ دهد. با ند 
بگویم که از ردینگ جوان حیرت کردم - که این‌طور این کار راکرد. 
اصلاً ملاحظۂ حال کسی را نکرد." 

عجیب دلم می‌خواست قهقهه سردهم» اما ظاهراً در نظر سرهنگ 
ملچت اصلاً فکر ملاحظه کار بودن یک قاتل عجیب نبود» برای همین 
آرامش خودم را حفظ کردم. 

سرهنگ ملچت خود را روی صندلی انداخت و گفت: "باید 
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و ۳ ۰ 
بگُویم که وقتی شنیدم طرف یکراست رفته و خودش را معرفی کرده کمی 
جا خوردم. 

دقیفاً جی شد؟" 

ديشت بوده. حدود ساعت ده شب. می آ ید تو» همت تیری 
روی‌میز پرت می‌کند و می‌گوید: من اینجام. کار من بود." همین» به همین 
ای 

خودش ماجرارا جه‌طور تعریف کرده؟" 

مختصر و مفید. البته به او گفته شد که هر حرفی بزند ممکن است 
بعداً عليه خودش به کار رود. اما در جواب فقط خندبده. گفت آمده بوده 
اینجا به دیدن شما... فهمیده پرو ترو اینجاست. باهم حرفشان شده و او هم 
شلیک کرده. نمی‌گوبد دعوا سر جی بوده. ببینید کلمنت» | کر جیزی در 
این‌باره می‌دانید بگو بید» بین خودمان می‌ماند. شابعاتی شنیده‌ام ابنکه 
حق نداشته به خانه‌شان برود و این جیزها. قضیه جی بوده - دختره را 
فریب داده یا چیزی از این قبیل؟ می‌خواهیم تا جایی که ممکن است پای 
وش ات ی یش . قضیه جی بوده؟ 

گفتم: ' آنه. می‌توانید از من قبول کنید که ماجرا به کل چیز دیگری 
بوده» اما در حال حاضر بیش از این نمی توانم حرفی بزنم. 

سر تکان داد و بلند شد. 

"خوب شد فهمیدم. حرف و نقل زیاد است. این گوشة دنیا تعداد 
زنها بیش از اندازه است. خوب» دیگر باید بروم. باید به دیدن هيدا ک 
بروم. رفته بود سروقت یک مریض» اما تا حالا حتماً برگشته است. اشکالی 
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نمی‌بینم بهتان بکویم که برای ردینک متاسفم. همیشه به نظرم جوان بسیار 
خوب و نازنینی می‌آمد. شاید دلیل محکمه‌پسندی چیزی برایش جور 
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کنند. مثلاً عوارض جنگ؛ موج انفجار و از این قبیل. به خصوص اگر 
انگیزة کافی برای این عملش پیدا نشود. خوب. دیگر باید بروم. شما هم 
همراهم میآیید؟ 

گفتم که با کمال میل؛ و هردو از خانه خارج شدیم. 

خانۀ هیداکك جسبیده به خانة ماست. مستخدمه‌اش گفت که دکتر 
تازه رسیده است و مارا به اتاق غذاخوری راهنمای ی کرد که هیدا ک در آن 
نشسته بود جلو بشقاب تخم‌مرغ و ژامبون بخار از غذایش بلند بود. با 
خوشرویی تمام برایم سرتکان داد 

"متأسفم که مجبور شدم بروم. زایمان داشتم. بیشتر شب را بیدار 
و روی مورد شما کار می‌کردم. گلوله را برایتان درآوردم. 

جک چکی را روی میز هل داد. ملجت به دقت نگاهش کرد. 

کال ۲۵ ؟ 

هیداک سر را به علامت تأیید تکان‌داد. 

گفت: جزئیات فنی‌اش را می‌گذ ارم برای باز برسی. انجه باید 
بدانید این است که مرگ آنی بوده . جوانک احمق» آ خر برای جی این کار 
نش سا تن E‏ تراندازی را نشنید».- 

ملچت گفت: بلهه من هم از همین در حبرتم.- 

گفتم: " بنجرة آشپزخانه روبه طرف دیگر خانه باز می‌شود. وقتی 
در اتاق مطالعه. در سفره‌خانه و در آشپزخانه بسته باشد» گمان نکنم صدا 
به آنجا برسد؛ و کسی هم جز مستخدمه در خانه نبوده. 

ملچت گفت: بله. اما باز عجیب است. تعجب می‌کنم که آن پیرزن 
اسمش جی بود؟- مارپل» جطور جیزی نشنیده. بنجرة اتاق مطالعه باز 


بوده." 


۷۸ قتل در خانةٌ کشیش 

هیا کت گفت: شاند شنیده باشد." 

گفتم: "فکر نمی‌کنم. همین حالا آمده بود خانۀ ما واصلاً چیزی در 
این‌باره نگفت؛ حال آنکه مطمثنم اگر حرفی داشت حتماً به من می‌زد." 

"شاید شنیده و اعتنایی نکرده - فکر کرده صدای اگزوز اتومبیل 
اا 

باحیرت متوجه شدم که هیداک آن روز صبح خیلی سرحال‌تر 
و خوش خلق‌تر از هميشه است. حالتش مثل آدمی بود که با تکلف تمام 
می‌کوشد بر روحية عالی و غير معمول خود سرپوش بگذارد. 

سپس گفت: "صدا خفه کن جی؟ کاملاً احتمال دارد. این طوری 
هیچ کس چیزی نمی‌شنیده. 

ملحت سر را به علامت نفی تکان داد. 

'اسلک چنین چیزی پیدا نکرده؛ و از ردینگ سم بر هو 
ردینگ هم اول گویا متوجه نبوده که بازرس از چه حرف می‌زند و بعد 
صریحاً انکار کرده که از چنین چیزی استفاده شده باشد. و به نظرم می‌شود 
حرفش را قبول کرد.. 

"بله» واقعاً؛ بیجارة احمق," 

سرهنگ ملچت گفت: "جوان لعنتی احمق. عذر می‌خواهم» 
کلمنت. اما واقعاً همین است! نمی‌دانم چرا توی کتم نمی‌رود که او قاتل 
ا 

هید اک جرعۀ آخر قهوه‌اش را سرکشید و صندلیش راعقب زد و 
گفت: انگیزه‌ای داشته؟" 

"می‌گوید دعوایشان شده و از کوره در رفته و به او شلیک کرده." 

دکتر گفت: امیدش به اتهام قتل غیرعمد است؛ هان؟ و سر تکان 
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داد. "این داستانش هم گیر دارد. واشکی از پشت به او که داشته چیزی 
می‌نوشته نزدیک شده و به سرش شلیک کرده. آره. جان خودش: دعوا" 
کک 

به یاد حرفهای دوشیزه مارپل افتادم و گفتم: آبه هر حال» وقتی 
برای دعوا کردن نبوده است. پاورچین پاورجین آمدن و شلیک کردن و 
عقب‌بردن ساعت روی ۱ و :متا ار قیی از اي تما وهی را 
می‌گر فته. وقتی بیرون در دیدمش؛ چنان قیفهای دا شت که هرگز فراموش 
نمی‌کنم؛ یا حالتش را وقتی که گفت: "می خواهی پرو ترو را ببینی... 

خود همین بايد مرا به شک می‌انداخت که تازه جند دقیقه پیشش 
آن تو جه اتفاقی افتاده است." 

هیداک خیره نگاهم می‌کرد. 

منظورتان جیست... تازه جه اتفاقی افتاده بود یعنی جه؟ فکر 
می کنید ردینگ چه وقت به او شلیک کرده و او را کشته؟ 

چند دقیقه قبل از اينکه من به خانه برسم.. 

دکتر سرش را تکان داد. 

آغیر ممکن است. مطلقاً غیرممکن. خیلی قبلتر از آن مرده بوده." 

سرهنگ ملچت داد زد: "اما آقای عزیز» شما خودتان گفتید که نیم 
ساعت را فقط تقریبی حدس زده‌اید. 

نیم ساعت؛ سی و پنج دقیقه؛ بیست و پنج دقیقه؛ شاید هم بيست 
دقیقه... اما کمتر از این نه. معلوم است اگر کمتر بود؛ وقتی آنجا رسیدم 
می‌بایست بدنش گرم باشد." 

به هم خیره نگاه کردیم. صورت هیدا کث عوض شده بود. نا گهان 
تبره و پیر به نظر آمد. از این تغییر او تعجب کردم. 


۸۰ قتل در خانة کشیش 


سرهنگ بالاخره به حرف آمد. ببین؛ هیداک آخر اگر ردینگ 
اعتراف می‌کند که یک ربع به هفت او را به قتل رسانده... 

هیدا ک از جا پرید. 

و "دام به شما مریم که غیرممکن ات اگر ا 
می‌گوید که یک ربع به هفت پروترو را کشته» پس ردینگ دروغ 
می‌گوبد. هرچه می خواهید بگویید» اما من که پزشکم نظرم این است؛ و 
این را می‌دانم. خون دیگر داشت لخته می‌شد." 

ملچت گفت: گر ردینگ دارد دروغ می‌گوید» "اما بعد سا کت شد 
و سرتکان داد. 


گفت: بهتر است برویم کلانتری و او را ببینیم 


۸ 


در طول راه کسی حرفی نزد. هیدااک کمی عقب کشید و درگوش من 
گفت: 

می‌دانید. چندان از این قضیه خوشم نمی‌آید. خوشم نمی آید. 
حیزی هست که ما نمی‌دانیم.. 

بسیار نگران و آشفته به نظر می‌رسید. 

بازرس اسلک در کلانتری بود و بلافاصله رودرروی لارنس 
ردینگ قرار گرفتیم. 

رن پربده و خسته به نظر می‌رسید اما کاملاً برخود مسلط بود - 
به نظر من که باتوجه به شرایط به نحوی خارق‌العاده بر خود مسلط بود. 
ملچت خرناس می‌کشید و زیرلب زمزمه می‌کرد؛ معلوم بود عصبی است. 

گفت: سن ردینگ. شنیده‌ام که برای بازرس اسلک اعتراف 
کرده‌ای. اظهار داشته‌ای که در حدود ساعت یک ربع به هفت به خانۀ 
کشیشی رفته‌ای» دیده‌ای پروترو انجاست. با او دعوایت شده. او را با 
گلوله کشته‌ای و بعد آمده‌ای بیرون. کلمه به کلمه شاید همین را نگفتی» اما 


مصمونش همین بوده. 


A۲‏ قتل در خان کشیش 


بله. 

"می‌خواهم چند سؤال از تو بکنم. قبلاً به توگفته‌اند که لازم نیست 
جواب بدهی مگر اینکه خودت بخواهی. وکیلت..." 

لارنس میان حرفش دوید: 

"من چیزی ندارم که پنهان کنم. من پرو ترو را کشتم.. 

ملچت خرناس کشید: خوب! که اینطور - چطور شد که هفت تیر 


همراهت بود؟" 
لارنس مکث کرد. توی جیبم بود.. 
هفت‌تیر به جیب رفتی به خانة سنه ۱ 
a‏ 


0٠‏ جرا؟" 


4 همراهم ات 
دوباره قیل از پاسخ مکث کرده بود» و من اطمینان کامل داشتم که 
حقیقت را نمی‌گوید. 
"جرا ساعت را عقب کشیدی؟" 
ات( ظاهراً متو جه نشده بود. 
بله» عقربه ساعت ٦‏ و ۲۲ دقیقه را نشان می‌داده. 
احساس ترس بر چهره‌اش دوید. 
"آه ساعت... بله. من... من درستش کردم 
"کجا به سرهنگ پروترو شلیک کردی؟" 
"در اتاق مطالعة خانةٌ کشیشی," 
"منظورم این است که به کجای بدنش؟" 


آ گاتاکربستی AY‏ 


آهان| ... من ... به سرش گمانم. ا 
"حالا که خودتان می‌دانید» دیگر جه لزومی دارد که از من 
بپرسید؟ 
لافی که زد چندان پرمایه نبود. از بیرون سرو صدایی آمد. پاسبانی 
بدون کلاه و یادداشتی به دست وارد شد. 
برای جناب کشیش است. رویش نوشته خیلی فورک. 
پاکت را پاره کردم و خواندم: 
خواهش می‌کنم - خواهش می‌کنم - بیایید پیشم. نمی‌دانم چه 
کنم. خیلی و حشتنا ک است. می‌خواهم به یکی بگویم. خواهش می‌کنم 
فوراً بیایید» وه رکه را خواستید با خودتان بیاورید. آن پروتروء 
نگاه معنی داری به ملچت کردم. اشاره‌ام را دریافت. همه باهم 
بیرون رفتیم. نیم‌نگاهی به عقب انداختم و یک نظر چهرة لارنس ردینگ 
را دیدم. چشمهایش را به سوی کاغذ در دست من چرخانده بود و من تا به 
حال این حالت اندوه و نومیدی را در چهرةٌ هیچ انسانی ندیده بودم. 
به یاد آن پروترو افتادم که روی کاناپۀ اتاقم نشسته بود و می‌گفت: 
من زنی درمانده‌ام» و دلم کت کون حالا دلیل احتمالی لارنس 
ردینگ را برای این عمل قهرمانی به گردنگرفتن چرم دیگری می‌فهمیدم. 
ملجت داشت با اسلکك حرف می‌زد. 
"از کارهای ردینگ در آن روز اطلاعاتی به دست آوردید؟ 
دلایلی دردست است که نشان می دهد زودتر از وقتی که می‌گوید پرو ترو 
را کشته. په این مسئله رسیدگی کن." 


Af‏ قتل در خانة کشیش 


به طرفم برگشت ومن بی آنکه چیزی بگویم» نام آن پرو ترو را به 
او دادم. آن را خواند و از حیرت لبها را به هم فشرد. بعد پرسشگرانه 
"صبح داشتید به همین مسئله اشاره می‌کردید؟" 
"بله. مطمتن نبودم که وظیفه دارم حرفی بزنم. حالا دیگر کاملا 
مطمثنم." و گفتم که آن شب در استودیو ناظر چه صحنه‌ای بوده‌ام. 
سرهنگ چند کلمه‌ای با بازرس صحبت کرد و بعد به طرف تالار 
قدیمی به راه افتادیم. دکتر هيدا ک هم همراهمان آامد. 
گماشته‌ای بسیار تر و تمیز در را به رویمان با ز کرد؛ اندوهی که در 
حالات و رفتارش بود درست به همان اندازه‌ای بود که باید. 
ملچت گفت: صبح به خیر» لطفاً به مستخدمۀ خانم پروترو بگو 
برود به ایشان بگوید ما اینجاییم و مایلیم ایشان را ببینیم و بعد بیا اینجا و به 
جند سوال ما جواب بده." 
گماشته به عجله رفت و کمی بعد برگشت و گفت که پیغام را داده 
است. 
سرهنگ ملحت گفت: "خوب. حالا از دیروز بگو. آقا ناهار خانه 
د 
"بله» قربان." 
حالش مثل هميشه بود؟ 
"تا آنجا که من فهمیدم بله قربان.. 
TT‏ 


2 


بعد از ناهار خانم پروترو رفتند دراز بکشند و سرهنگ هم به اتاق 
کارشان رفتنكد. دوشیزه لتیس با اتومبیل دونفره به بازی تنیس رفتند. 
هم e‏ ۰ ۰ 
سرهنک و خانم پرو ترو ساعت چهار و نیم در اتاق پذیرایی چای صرف 


آ گات اکر بستی ۸۵ 


کردند. دستور دادند که اتومبیل برای ساعت پنج و نیم حاضر باشد تا آنها 
را به دهکده ببرد. بلافاصله بعد از اینکه رفتند آ قای کلمنت تلفن کر دند" - 
به طرفم تعظیم کرد "به ایشان گفتم که تازه راه‌افتاده‌اند." 

سرهنگ ملحت گفت؛ اوهوم. آخرین باری که آقای ردینگ 
اینجا بود: کی بود؟" 

بعد از ظهر سه‌شنبه؛ قربان. 

شنیده‌ام بینشان اختلافی پیش آمده بود؟" 

گمانم همین طور باشد قربان. سرهنگ به من دستور داده بودند که 
دیگر آقای ردینگ را به خانه راه ندهم.. 

سرهنگ ملچت بی‌مقدمه پرسید: "اصلاً جیزی از دعوایشان را 
شنیدی؟ 

"قربان؛ سرهنگ پروترو صدای بسیار بلندی داشتند: بخصوص 
وقتی که عصبانی می‌شدند» صدایشان بلندتر می‌شد. من بی آنکه بخواهم 
چند کلمه‌ای به گوشم می‌خورد." 

"آن قدر به گوشت خورد که علت دعوا را بفهمی ؟" 

متوجه شدم که به یک تابلوی نقاشی مربوط می‌شود قربان. آ قای 
ردینگ داشت... داشت تصویبری از دوشیزه لتیس ق تاد 

ملچت غری زد. 

"وقتی آقای ردینگ از اینجا می‌رفت. او را دیدی؟" 

بله» قربان؛ در را پشت‌سرشان بستم. 

"به نظر عصبانی می آمد؟" 

نه فربان؛ شاید بتوانم بگویم که حالتش طوری بود انگار براش 
جالب است." 


A٦‏ قتل در خانة کشیش 

٣‏ آهان! دیروز به اینجا نیامد؟" 

ad 

کن دیگری آمد؟" 

'دیروز نه» قربان. 

خوب» پریروز چی؟ 

" آقای دنیس کلمنت بعد از ظهرش آمدند. و دکتر استون هم مدتی 
اینجا بودند. خانمی هم شب آمدند.. 

'خانمی؟ ملچت تعجب کرده بود. کدام خانم؟" 

گماشته نام او را به خاطر نمی آورد. آن خانم را قبلاً ندیده بود. بل 
خودش را معرفی کرده بود؛ و وقتی به او گفته شد که افراد خانواده سرشام 
هستند» گفته بود که منتظر می‌ماند. او هم خانم را به اتاق کو چک نشیمن 
راهنمایی کرده بود. 

خانم سراغ سرهنگ پروترو راگرفته بوده نه خانم پرو ترو. او هم به 
سرهنگ گفته بود و سرهنگ هم بلافاصله بعد از شام به اتاق نشیمن رفته 
بود. 

خانم چقدر ماند؟ گماشته فکر می‌کرد حدود نیم ساعت. 

خود سرهنگ او را بدرقه کرده بود. آه» بله» حالا اسمش بادش 

آمد. خانم اسمش لسترنج بود. 

این دیگر همه را حیر تزده کرد. 

ملحت گفت: " عجیب است. واقعاً خیلی عجیب است." 

اما دیگر نتوانستیم دنبالة حرف را بگیریم» چون در همان موقع 
پیغام خانم پروترو رسید که آمادۀ دیدن ماست. 

آن در رختخواب بود. رنگش پریده و چشمانش بسیار درخشان 


آ کات اکر یستی AY‏ 


شده بود. چهره‌اش حالتی داشت که مرا گیج می‌کرد یک جور حالت 
تلخ حاکی از عزمی‌جزم. رو به من کرد. 

گفت گفت: متشکرم که این‌قدر زود آمدید. می‌بینم که متوجه شدید 
N EEE‏ هکت کرد. 

کفت؛ بهتر است سربع کار را تمام کنیم. لب‌خندی عجيب و 
کم‌وبیش رقت‌انگیز بهلبانش آمد. "گمانم مسئله را باید با شما در ميان 
بگذارم» سرهنگ ملچت. می‌دانید» من بودم که شوهرم را کشتم." 

سرهنگ ملچت با ملایمت گفت: "خانم پروتروی عزیز..." 

آنه» راست می‌گویم. گمانم خیلی صریح و رک گفتم؛ اما خوب» 
من هیچ‌وفت سرچیزی اختیارم را از کف نمی‌دهم. خیلی وقت است که از 
او نفرت دارم» و دیروز هم کشتمش. 

به بالش تکیه داد و چشمانش را بست. 

"همین. فکر می‌کنم حالا باید بازداشتم کنید و مرا ببرید. همین که 
توانستم؛ بلند می‌شوم و لباسم را عوض می‌کنم. فعلاً در این لحظه کمی 
حالم خوش نیست.. 

خانم پروترو» یا خبر دارید که آقای لارنس هم قبلاً به ارتکاب 
جرم اعتراف کرده؟" 

آن جشمانش را باز کرد و سرتکان داد. 

"می‌دانم. پسر احمق. می‌دانید» او سخت دلباختۀ من شده است. 
البته کار بسیار جوانمر دانه‌ای کرده اما خیلی احمقانه است." 

"او می‌دانست که شما مرتکب قتل شده‌اید؟" 

ر 

ا زکجا می‌دانست؟" 


A۸‏ قتل در خانة کشیش 


خانم پروترو مردد بود. 
خودتان به او کفتید؟" 
ا ودد کرو نھد ال روا کار سم راک فت. 
بله... من به او گفتم..." 
۳ 
شانه‌هایش را به نشانةٌ رنجش و خستکی تکان داد. 
می‌شود لطفاً تشریف ببرید؟ بهتان که همه چیز را گفتم. بیشتر از 
این نمی خو اهم درباره‌اش حرف برنم. 
اسلحه را از کجا آورده بو د ید ؛ خانم پروترو؟ 
اسلحه! آهان» مال شوهرم بود. از کشوی میز آرایشش برداشتم.. 
" که این طور. بعد آن را با خودتان به خان کشیشی بردید؟" 
له می‌دانستم که قرار است به انجا برو د... 
آساعت حنلد بود؟" 
تما بعد از شش بود... یک ربع... ببست دقفیقه... بک حنين 
وقتهابی.' 
اسلحه را به قصد کشتن شوهرتان و 
ا می خواستم... می خو استم حودم را بکشم. 
"که این طور. اما رفتید به خانة کشیشی؟" 
'بله. رفتم به طرف پنجره. هیچ صدایی نمی آمد. توی اتاق را نگاه 
کردم. شوهرم را دیدم. بک دفعه نمی دانم چه‌ام شد بعد شلیک کردم. 
و بعد؟" 
بعد؟ خوب. از آنجا دور شدم. 
و ره آقای ردینگ گفتید که جه کار کرده‌اید؟" 


دوباره قبل از آنکه حوات يله" بدهدء تردید را در صدایش 


آ گاتا کر یستی ۸۹ 
احساس کردم. 

کسی شمارا دید که به خانه بروید یا از آن خارج شوید؟ 

نه... اما چرا. دوشیزه مارپل. چند دقیقه‌ای با او حرف زدم. توی 
حياط خانه‌اش بود." 

روی بالشها با نا آرامی جابه‌جا شد 

"بس نیست؟ بهتان که گفتم. چرا می‌خواهید همین طور مزاحمم 
شوید؟ 

دکتر هیداک به کار تخت رفت ونبفش را گرفت. 

به ملحت اشاره کرد. 

به نجوا گفت: "پیشش می‌مانم تا شما اقدامات لازم را به عمل 
آورید. نباید او را تنها گذاشت. ممکن است بلایی سر خودش بیاورد." 

ملحت سرتکان داد. 

از اتاق خارج شدیم و از پله‌ها پایین آمدیم. دیدم مرد لاغری که 
مثل مرده‌ها بود از اتاق بغلی بیرون آمد. به حکم غریزه دوباره از پله‌ها بالا 
رفتم. 

شما مستخدم مخصوص سرهنگ پروترو هستی؟" 

مرد جا خورد. بله؛ قربان. 

خبرداری که ارباب مرحومت اسلحه‌ای جیزی داشته با نه؟" 

"تا آنجاکه من E‏ نه قربان." 

"توی کشوی میز آرایشش هم نبوده؟ خوب فک رکن. 

مستخدم مخصوص با اطمینان سر تکان داد. 

"مطمشنم که نداشته» قربان. اگر بود که من می‌دیدم. حتماً می‌دیدم." 

به عجله به دنبال بقیه از پله‌ها سرازیر شدم. 
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رئیس کل پس از اینکه بیغامی در کلانتری گذاشت» اعلام کرد که 
می‌خواهد به دیدار دوشیزه مارپل برود. 

گفت: بهتر است شما هم با من بیایید» جناب کشیش. دلم 
نمی‌خواهد سبب شوم که یکی از اعضای کلیساتان دچار جنون شود. پس 
بیایید و با گرمای حضور آرامبخش خود کمکم کنید.. 

لبخند زدم. دوشیزه مارپل به رغم آن ظاهر ظریف و شکننده 
قادر است از پس هر مامور یا رئیس پلیسی در این دئیا بربیاید. 

وقتی زنگ می‌زدیم» سرهنگ پرسید: "چه جور آدمی است؟ 
می‌شود به حرفهایش اعتماد کرد يا نه؟ 

خوب فکر کردم. 

با احتیاط گفتم: "فکر می‌کنم کاملاً قابل اطمینان باشد. یعنی تا وقتی 
که از چیزی حرف می‌زند که به چشم خودش دیده است. البته گذشته از 
این؛ وقتی می‌رسیم به آنچه خودش فکر می‌کند - خوب؛ مسئله عوض 
می‌شود. قوۀ تخیل او قوی است وعلی‌القاعده بدترین فکرها را دربارة 
هرکسی می‌کند.. 


۹۲ قتل در خانة کشیش 

ملچت با خنده گفت: "در واقع یک پیردختر نمونه است. خوب» 
حالا دیگر قاعدتاً این یپها را می‌شناسم. وای از این مهمانیهای چای که 
این دوروبر ها می‌دهند!" 

مستخدمه‌ای بسیار ریزه‌میزه در را باز کرد و ما را به اتاق پذیرایی 
کوچکی راهنمایی کرد. 

سرهنگ ملچت دوروبرش را برانداز کرد و گفت: "کمی شلوغ 
است. اما خوب چیزهایی است. اتاق یک خانم به تمام معناست» هان؛ 
کیت 

تایید کردم؛ و در همان لحظه در باز شد و دوشیزه مارپل ظاهر شد. 

سرهنگ» پس از آنکه معرفیش کردم؛ در جلد نظامیان صاف و 
ساده و بی‌ملاحظه فرورفت که فکر می‌کرد بانوان کهنسال را مجذوب 
م یکند و ار متاسفم که مزاحمتان شدم» دوشیزه مارپل. باید 
و ظیفه‌ام را انجام دهم» متوجهید که؟. 

دوشیزه مارپل گفت: البته. البته. کاملاً متو جهم. چرا نمی‌فرمایید؟ 
بایک لیوان کوچک براندی آلبالو چطورید؟ خودم درست کرده‌ام. 
دستورش را مادربزرگم تهیه کر ده انت 

بسیار ممنونم دوشیزه ماربل. خیلی اطف دارید. اما بهتر است 
قبول نکنم. شعار من این است: گلوی خشک. تا وقت ناهار. خوب» برویم 
سر اصل مطلب: می‌خواهم دربارة این ماجرای غم‌انگیز ‏ واقعاً 
غم‌انگیز- با شما صحبت کنم. همه‌مان را ناراحت کرده - قطعاً همه را 
ناراحت کرده است. خوب. باتوجه به موقعیت خانه و حياط شما ظاهراً 
احتمال دارد که بتوانید جیزی دربار؛ دیشب برایمان بگویید." 


راستش را بخواهید؛ من دیروز از پنج به بعد توی باغچه‌ام بودم» و 
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الىته از آنحا... خو ب... آدم خواهی نخواهی هرجه را در فانک 
2 ۰ 
بگذرد می‌بیند. 

"این طور که شنیده‌ام» خانم پروترو دیشب از این طرف رد شده» 
دوشیزه مارپل؟" 

0 " 

بله» رد شد. صدایش زدم؛ و او هم از کلهای سرخم تعریف کرد. 

"می‌توانید بکوبید حدوداً جه ساعتی بود؟" 

به گمانم یکی دو دقبقه از شش و ربع گذشته بود. بله» همین‌طور 
ات ساعت برج کلیسا تازه زنک ربع را رده بود." 

'بسیار خوب» بعد چی شد؟" 

"خوب» خانم پروترو گفت که دارد می‌رود دنبال شوهرش به خانة 
کشیشی تا باهم بروند خانه‌شان. متوجهید که از این کوچه آمده بود و از 
در پشتی وارد خانۀ کشیشی شد واز حیاطشان رد شد.. 

"از کوجه آمد؟" 

بله» الان نشانتان می‌دهم.. 

دوشیزه ماربل ذوقزده ما را به حیاطش راه‌داد و کوجه‌ای را نشان 
داد که از ته باغ می‌گذشت. 

توضیح داد که: "آن راه روبه‌رو که سنگچین دارد به تالار می‌رود. 
می‌بایست از این راه به خانه‌شان برو ند. خانم پروترو از طرف دهکده 
آمده بود." 

سرهنگ ملحت گفت: "بسیار عالی» بسیار عالی. و بعد گفتید که به 
خانهٌ کشیشی رفت؟" 

"بله. دیدمش که به طرف خانه پیچید. گمانم سرهنگ هنوز آنجا 
نبوده جون تقریباً فوری برگشت و به آن طرف حياط به طرف استودیو 


۹۴ قتل در خانه کشیش 
رفت - همان ساختمان آنجا. همانی که جناب کشیش در اختیار آقای 
ردینگ گذاشته تا در آن کا رکند." 

که این طور و... شما صدای تیراندازی نشنیدید» دوشیزه مارپل؟" 

دوشیزه ماریل گفت: "همان وقت صدای تیر نشنیدم." 

"اما یک وقت دیگر شنیدید؟" 

"بله» فکر می‌کنم از یک جایی در جنگل صدای تیر آمد. اما پنج یا 
ده دقیقه‌ای بعد بود... و همان‌طو رکه گفتم؛ از طرف بیشه آمد. دستکم 
من این‌طور فکر می‌کنم. نمی‌توانست کار... قطعاً نمی توانست کار..." 

سکوت کرد از هیجان رنگش پریده بود. 

سرهنگ ملچت گفت: بله» بله» الان به آن هم می‌رسیم. لطفاً 
حرفتان را ادامه بدهید. خانم پرو ترو به طرف استودیو رفت؟" 

"بله» رفت تو و منتظر ماند. کمی بعد آقای ردینگ ا زکوچة طرف 
دهکده آمد. تا در پشتی خانۂکشیشی آمدء دوروبرش را نگاه کرد..." 

"و شمارا دید دوشیزه مارپل. 

دوشیزه مارپل کمی سرخ شف وک رای ما ندیه چون 
متوجهیدکه» درست همان لحظه من دولا شده بودم می خواستم یکی از 
آن بوته‌های مزاحم قاصدک را صاف کنم» می دانید که. خیلی کار سختی 
است. و بعد از در بزرگ رفت تو و به طرف استودیو راه‌افتاد." 

به طرف خانه نرفت؟" 

نه» نه! یکراست رفت به استودیو. خانم پرو ترو دم‌در به استقبالش 
امد و بعد هر دو رفتند تو. 

در اینجا دوشیزه مارپل مکثی کرد گویاتر از صد کلام. 

گفتم: "شاید مدل تابلوش بوده؟" 


آ کاتاکریستی ۹۵ 

دوشیزه مارپل گفت: شاید." 

"و بعد آمدند بیرون... چه وقنی؟" 

حدود ده دقیقه بعد." 

یعنی حدو دا؟" 

شاعت گلا زنگک نیم رازده بود. قدم‌زنان از در بزرگ باع خارج 
شدند و در کوچه راه‌افتادند» و درست در همان لحظه دکتر استون هم از 
کوره راه طرف تالار قدیمی آمد و از سنگجین بالا رفت و به آنها ملحق 
شد. همه باهم رد طرف دهکده راه‌افتادند. آخرهای کو جه» مطمگن... 
مطمثن نیستم» اما گمانم دوشیزه کرم هم به آنها ملحق شد. گمانم با آن 
دامن کو تاه کسی جز دوشیزه کرم نبود.. 

"دوشیزه ماریل» شماکه تا این مسافت را می‌بینید» باید جشمهای 
خیلی تیزی داشته باشید." 

دوشیره مارپل گفت: آداشتم برنده‌ای را تماشا می‌کر دم. از آن 
سسک‌های کاکل طلایی» بله» گمانم از آنها بو د. خیلی کو جولو و مامانی 
بود. عینکم را درآورده بودم و برای همین اتفاقاً دوشیزه کرم را (ا گر اشتباه 
نکنم» که گمان نکنم اشتباه کنم) ديدم که به آنها ملحق شد." 

سرهنگت ملحت کت که این طور» بله» شاید همین‌طور باشد. 
خوب» حالاکه شما این قدر دقیق نگاه می‌کنید» آ یا اتفاقاً متو جه شدید که 
وقتی خانم پروترو و آقای ردینگ داشتند از کوچه می‌گذشتند؛ چه حالتی 
داشتند؟" 

دوشیزه مارپل گفت: داشتند لبخند می‌زدند و صحبت می‌کر دند. 
ظاهراً از بودن باهم خیلی لذت می‌بردند. نمی‌دانم منظورم را درست بیان 
کردم يا نه 


۹۹ قتل در خانة کشیش 

"به نظر ناراحت با آشفته نمی آمدند؟" 

اند در ر غکي 

سرهنگ گفت: الحق که عجیب است. کل قضیه الحق عجيب 
است. 

دوشیزه مارپل ناگهان با لحنی آرام حرفی زد که از حيرت نفسمان 
بند امد 

"لابد حالا خانم پرو ترو گناه قتل را به گردن گرفته است." 

هنک کی دای ورک ها ار کنها حدس زدید» دوشیزه 
ماریل؟ 

دوشیزه مارپل گفت: "خوب؛ فکر کردم ممکن است این‌طور 
بشود. گمانم لتیس جان هم همین فکر را کرده. دختر خیلی باهوشی است. 
البته متاسفانه هميشه دقیق نیست. پس آن پروترو می‌گوید که شوهرش را 
خودش کشته. خوب» خوب. من که فکر نم یکنم درست بگوید. نه» تقریباً 
مطمئنم که حقیقت ندارد. ان هم زنی مثل آن پرو ترو. اگرجه آدم 
ی ا 
این طور فهمیدهام می‌گوبد که جه وقتی به او تیراندازی کرده؟ 

شش ونس 0 . درست بعد از حرف زدن با شماء 

دوشیره مارپل با ترحم و آهسته سرتکان داد. ترحمش گمانم به 
حال دو مرد بالغ وعاقل بود که آن‌قدر احمق بودند که چنین قصه‌ای را 
باور کنند. دست کم احساس ما در آن لحظه این بود 

"با جی به او تیراندازی کرده؟" 


از کجا پیداش کرده بوده؟" 


آ گاتا کر بستی ۷ 


پا خو دش آورده بوده. 
دوشیره مارپل؛ را قطعیتی غیرمنتظره گفت: خوب» این کار را 
نکرده. می‌توانم قسم بخورم. ابداً چنین چیزی همراهش نبود." 
آممکن است شما ند بده 2 
اکر بود حتماً می‌دیدم." 
اکر توی کیف دستیش بود کے 
کی هن وه 
آخوب شاید... شاید یک جایش قایم کرده بود." 
دوشیزه ماریل نگاهی حاکی از اندوه و سرزنش به او انداخت. 
1 عم 
سرهنک ملجت عزیز» می‌دانید که زنهای جوان این روزها 
جه‌طوری‌اند. اصلا خجالت نم یکشند که همه ببینند خداوند دقیقاً جطور 
خلقشان کرده. حتی یک دستمال هم زیربند جورابش نگذاشته بود." 
ملحت دست از لحاحت برنمی‌داشت. 
گفت: اما با بد اعتراف کنید که همه جير باهم حور درمی | ید. 
زمان» ساعت ها ون شده که ٦‏ و ۲۲ دقبقه را نشان م دهده 
دوشیزه مارپل روبه من کرد. 
"یعنی هنوز ف ساعت را به ابشان نگفته‌اید؟" 
ا ساعت جیست. کلمنت؟" 
برایش گفتم. خیلی خیلی دلخور شد. 
پس برای چی | ین را دیشب به اسلک نکد" 
گفتم: جون اا 
آیعنی جه؟ باید اصرار می‌کردید. 
گفتم: احتمالا رفتار بازرس اسلک با شما خیلی فرق می‌کند تا با 


٩۸‏ قتل در خانة کشیش 


هھ 


من. من اص فرصت اصرار کردن نداشتم. 
ملحت گفت: عجب ماجرای عجیب و غریبی. اگر نفر سومی هم 
بياید و ادعا کند که قاتل خودش است؛ حتماً کارم به دارالمجانین 


هن کت 
دوشیزه مارپل زیرلب گفت: "اگر اجازه بدهید باید بگویم..." 
بفرمابید؟" 


"چطور است بروید به آقای ردینگ بگویید که خانم پروترو 
چه کار کرده و بعد برایش توضیح بدهید که خودتان واقعاً فکر نمی‌کنید 
قاتل او باشد. و بعد بروید به سراغ خانم پرو ترو و به او بگویید که از آقای 
ردینگک رفع سوءظن شده - خوب آن وقت ممکن است هردوشان 
حقیقت را بگویند. و حقیقت به هر حال کمک می‌کند» گرچه به گمان من 
این طفلکیها خودشان هم چیز زیادی نمی‌دانند.. 

"بله» خیلی خوب می‌شوده اما فقط همین دو نفرند که انگیزه‌ای 
برای سربه نیست کردن پروترو داشتند. 

دوشیزه مارپل گفت: اوه اگر من به جای شما بودم» چنین حرفی 

"چطور؟ کس دیگری به فکرتان می‌رسد؟" 

وا بل بله» چه جور هم. خوب." با انگشتهایش شمرد؛ "یک 
دو» سه» چهار؛ پنج» شش -بله و احتمالاً هفت. دستکم می‌توانم هفت 
نفر را بگویم که خوشحال می‌شدند کلک سرهنگ پروترو را بکنند." 

سرهنگ درمانده نگاهش کرد. 

oan 


دوشیزه مارپل خوش و سرحال سرتکان‌داد. 


گات اکر بستی ۹۹ 

گفت؛ البته بدانید که از کسی اسم نمی‌برم» کار درستی نیست. اما 
متاسفانه خبائت در دنیا خیلی زیاد پیدا می‌شود. سرباز درستکار و شریف 
و نازنینی مثل شما از این حیزها خبر ندارد؛ سرهنگت ملحت." 


1 + 


اظهارنظرهای او دربارة دوشیزه مارپل بعد از ترک حیاط او ابداً و اصلاً 
تعارف آمیز نبود. 

"واقعاً فکر می‌کنم که این پیر دختر ورچروکیده فکر می‌کند 
همه‌چیز را می‌داند. آن هم او که در تمام عمرش پایش را از این ده بیرون 
بیدا چە میات مک ار زگ چە مے وان 

با ملایمت تمام گفتم که گرچه دوشیزه مارپل بی‌شک از زندگی به 
معنای مطلق آن تقریباً جیزی نمی‌داند» عملاً از هرجه در سنت مری‌مید 
هی کدرو ا ر اسک 

ملچت با اکراه تابید کرد. شاهد با ارزشی بود - بویژه در مورد 
خانم پروترو شهادتش ارزشمند بود. 

' گمانم دربارة حرفهایش نشود شک کرد هان؟" 

گنتم: اگر دوشیزه مارپل می‌گوید که او اسلحه همراهش نداشته, 
می‌توان مسلم دانست که همین‌طور بوده است. اگر ذره‌ای امکان چنین 
چیزی بود» دوشیزه مارپل مثل آب‌خوردن ته و تویش را در می‌آورد." 

بله» كاملا درست است. بهتر است برویم تکاه ته استردیو 


1۰۲ قتل در خانة کش 


بیندازیم.. 

این به اصطلاح استودیو انباری سرهم‌بندی شده‌ای بود با نورگیر. 
پنجره نداشت و در تنها راه ورود و خروج بود. ملچت وفتی از این 
مطمتن شد اعلام کرد که قصد دارد با از رس از ال کشیشی دیدن کند. 

"حالا می‌روم به کلانتری. 

وقتی از در جلوی وارد شدم» صدای پچ پچ به گوشم خورد. در 

در کنار گریزلدا: که با حرارت مشغول حرف‌زدن بود» دوشیزه 
گلادیس کرم روی کاناپه نشسته بود. پاهایش را با آن جورابهای بسیار 
براق صورتی روی‌هم انداخته بود» و من بدون دردسر می‌توانستم ببینم که 
بند جو راب ابریشمی صورتی راه راه بوشیده است. 

گریزلدا گفت: "سلام» لن." 

دوشیزه کرم گفت: صبح به خیر» آقای کلمنت. واقعاً قضية 
سرهنگ خبلی وحشتنا ک بود. مرد بیجاره." 

زنم گفت: آدوشیزه کرم خیلی لطف کر ده‌اند و آمده‌اند که برای 
قضیهٌ راهنماها کمکمان کنند. بادت که هست» يکشنبة گذشته داوطلب 
را او پیت 

یادم بود؛ حتم پیدا کردم و از لحن کریزلدا فهمیدم که او هم حتم 
دارد که اگر این واقعهٌ هیجان‌انگیز در خانۀ کشیشی رخ نداده بود» فکر 
ثبت نام اصلاً به مغز دوشیزه کرم خطور نمی‌کرد. 

دوشیزه کرم به حرفش ادامه داد. همين حال داشتم برای خانم 
کلمنت می‌گفتم» این خبر را که شنیدم نزدیک بود از تعجب شاخ در 
بیاورم. گفتم» قتل؟ در این دهکدۀ آرام و سوت و کور - خودمانیم آرام 


] گاتاکریستی ۱۰۳ 


است دیگر -جندان شباهتی به سالن سینما ندارده سینمای ناطق که هیچ! و 
بعد وقتی شنیدم که سرهنگ پروتروست - خوب اصلاً باورم نمی‌شد. 
o‏ 

گریزلداگفت: "و برای همین دوشیزه کرم این طرفها آمدند تا ته و 
توی قضیه را در بیاورند. 

ترسیدم که نکند این صراحت برای آن خانم محترم برخورنده 
باشد» اما او فقط سرش را عقب انداخت و قاه‌قاه خنده سرداد و تمام 
دندانهایش را در معرض تماشا گذاشت. 

خیلی بد شد. شما خیلی باهوشید خانم کلمنت» اما خوب» طبیعی 
است که آدم بخواهد ته وتوی ماجرایی مثل این را دربیاورد» قبول 
ندارید؟ و مطمثنم که می‌خواهم هرطور که مایلید در قضية راهنماها 
کمکتان کنم. خوب» هیجان‌انگیز است. برای یک کم تفریح لهله می‌زدم. 
واقعاً له می‌زدم. نه اینکه فکر کنید شغل بدی دارم. نه» هم حقوقش 
خوب است. و هم اینکه دکتر استون از هر نظر یک آقای به تمام معناست. 
اما یک دختر در ساعات غیرکاری کمی شور زندگی لازم دارد و غیر از 
شماء خانم کلمنت کی هست که بشود باهاش دو کلمه حرف زد یک 
مشت پیرزن هاف هافو؟" 

گفتم: "لتيس پروترو هست." 

گلادیس کرم سرش را بالا و پایین انداخت. 

سطحش برای امثال من زیادی بالاست. فکر می‌کند فقط خودش 
اصل و نسب‌دار است و حاضر نیست خودش راکو چک کند وبا دختری 
که مجبور است برای گذران زندگی کارکند همکلام بشود. انگار نشنیده‌ام 
که حرف کارکردن و تلاش معاش را می‌زند. خیلی دلم می‌خواهد بدانم 


۴ قتل در خانۀ کشیش 
کی می‌آید او را استخدام کند؟ معلوم است» یک هفته نشده اخراجش 
می‌کنند. مگر اینکه برود یکی از این مانکنها بشود» از آن لباسها تنش کنند 
و او هم برایشان تاتی تاتی کند. گمانم این کار ازش بربیاید.' 
گریزلداگفت: "مانکن خیلی خوبی می‌شود. هیکلش خیلی قشنگت 


انت در گریزندا از صفات گربه‌ها جندان خبری نیست. جه وقت حرف 


از کارکردن زد؟" 
دوشیزه کرم لحظه‌ای معذب شد. اما بعد باهمان شیطنت همیشگی 
دست و بايش را جمع کرد. 


گفت؛ این طوری فضولی می‌شود. نه؟ اما خودش گفت. گمانم 
وضع خانه‌شان چندان روبه‌راه نباشد. اگر من مجبور می‌شدم توی خانه با 
نامادری سرکنم؛ یک دقیقه هم تحملش نمی‌کردم. 

گریزلدا با قیافةٌ جدی گفت: "خوب. شما روحية خیلی قوی و 
بای بر وم ناو اکن کین 

احساس غرور از چهرة دوشیزه کرم می‌بارید. 

بله. درست است. من اینطوری‌ام. می‌شود راهنماييم کرد اما کسی 
نمی‌تواند مجبورم کند. همین چند وقت پیش یک کفبین این را بهم 
گفت. نه من از آنهاش نیستم که بنشینم و بگذارم بهم زور بگویند. در 
تمام این مدت هم به دکتر استون فهمانده‌ام که وقت بیکاریم همیشه مال 
خودم است. این آقایان دانشمند همه‌شان فکر می‌کنند که دخترها 
ماشین‌اند -بیشتر وقتها یا اصلاً آدم را نمی‌بینند یا یادشان می‌رود که آدم 
آنجاست. و اعتراف کرد: البته من چندان در این‌باره مطلع نیستم.: 

کارکردن با دکتر استون را دوست دارید؟ ها اگم آدم به 
باستان‌شناسی علاقه داشته باشد برایش کار خیلی جالبی است." 


آ گاتا کر بستی ۱۰۵ 


هنوز هم به نظر من از خاک درآوردن آدمهایی که مرده‌اند و 
صدها سال است که مرده‌اند چندان... خوب. چندان... می‌دانید یک کم 
فضولی است. آن هم از دکتر استون» آن‌قدر در این کار غرق می‌شود که 
نصف وقتها اگر من نبودم یادش می‌رفت غذا بخورد." 

گریزلدا پرسید: امروز صبح به سرتپه رفته‌اند؟" 

دوشیزه کرم به علامت نفی سرتکان داد. 

توضیح داد که: امروز صبح کمی حالش گرفته بود. حوصله هیچ 
9 این هم می‌شود روز تعطیل گلادیس کوچولو." 

نه! جیز مهمی نیست. تلفات دومی در کار نخواهد بود. اما راستی 
آقای کلمنت» شنیدم تمام صبح را پیش پلیس بوده‌اید. خوب. نظر آنها 
e‏ 

آهسته گفتم: "خوب... هنوز خوب مطمئن نیستند." 

دوشیزه کرم گفت: "جدی! پس فکر نمی‌کنند اصلاً کار لارنس 
ردینگک باشد. مرد خیلی خوش قیافه‌ای است؛ نه؟ عین هنر بیشه‌های سینما. 
وقتی هم صبح به خير می‌گوید چه لبخند قشنگی می‌زند. وقتی شنیدم 
پلیس بازداشتش کرده اصلاً باورم نشد. گرچه» همیشه شنیده بودم که این 
پلیسهای شهرستانی خیلی کودن‌اند. 

گفتم: "در این مورد خاص نمی توان جندان سرزنششان کرد. آقای 
ردینگ خودش آمد و خود را تسلیم کرد." 

"چی؟" معلوم بود دخترک سخت یکه خورده است. "عجب... 
عجب حکایتی! اگر من کسی را کشته بودم» هیچ‌وقت یکراست نمی‌رفتم 
خودم را معرفی کنم. فکر می‌کردم لارنس ردینگ عاقلتر از اینها باشد. 


۱۰۹ قتل در خانۀ کشیش 
این‌طوری آدم خودش را تسلیم کند! برای چی پروترو را کشت؟ اعتراف 
کرده؟ دعواشان شده؟" 

گفتم: آهنوز به طور قطع روشن نیست که کار او بوده باشد. 

"اما آخر اگر گفته که من این کار را کرده‌ام - خوب لابد 
خودش بهتر می‌داند» آ قای کلمنت." 

گفتم: "خوب. قطعاً خودش باید بداند. اما داستانش برای پلیس 
قانع کننده نبوده است. 

"اما اگر این کار را نکرده: چرا باید بگوید که کرده؟" 

این نکته‌ای بود که ابداً قصد نداشتم برای دوشیزه کرم روشن کنم. 
در عوض» با ابهام گفتم: 

" گمانم در همه پرونده‌های معروف قتل» پلیس نامه‌های متعددی 
از افراد دریافت می‌کند که به ارتکاب قتل اعتراف کر ده‌اند. 

در پاسخ به این اطلاعات دوشیزه کرم چنین گفت: 

"حتماً مغزشان معیوب است!" از لحن کلامش حیرت و سرزنش 
می‌بار ید. 

بعد آهی کشید و گفت: "خوب دیگره کم‌کم باید راه بیفتم." 
بلندشد. اینکه آقای ردینگ گناه قتل را به گردن گرفته برای دکتر استون 
خبر جالبی است." 

گریزلداگفت: او هم علاقه‌مند شده است؟" 

دوشیزه کرم چینی به نشانة حيرت به بیشانی انداخت. 

آدم عجیب غریبی است. اصلا نمی‌شود فهمید. تا خرخره رفته 
است توی گذشته. صدبار بیشتر ترجیح می دهد به یک چاقوی کهنة برنزی 
مزخرف نگاه کند که از توی آن خاکها درآورده تا اینکه بخواهد اگر البته 


آ گاتا کر ستی ۱۷ 


فرصتش دست‌داد چاقویی را ببیند که کریپن ' با آن زنش را تکه‌تکه کرد. 

گفتم: خوب. باید اعتراف کنم که من هم با او موافقم. 

از چشمان دوشیزه کرم معلوم بود که نمی‌فهمد و اندکی هم تحقیر 
می‌کند. بعد پس از خداحافظ گفتنهای مکرر رفت. 

گریزلداه وقتی در پشت سر او بسته شد گفت: "راستش» دختر بدی 
نیست. البته خیلی خیلی معمولی است. اما از آن دخترهای گندۀ پرانرژی و 
خوش خلقی است که آدم نمی تواند دوستشان نداشته باشد. نمی دانم واقعاً 
برای جی آمده بود اینجا؟ 

کنجکاوی. 

بله» گمانم برای همین آمد. خوب لن» حالا تعربف کن. واقعاً 
دیگر دارم می‌میرم.. 

نشستم و با رعایت امانت کامل همه رخدادهای صبح را برایش 
تعریف کردم» گریزلدا هم روایتم را با هجاهای حا کی از حيرت و علاقه 
قطع می‌کرد. 

ین تمام مدت لارنس دنبال آن بوده نه لتیس! عجب همه‌مان 
کور بودیم! حتماً دیروز آن دوشیزه مار پل ناقلا به همین اشاره م یکر ده. به 
نظرت این‌طور نیست؟ 

نگاهم را از او دزدیدم و گفتم: بله." 

مری وارد شد. 

دا افا انا هستنت می کر ند که اوه ویر باه متداند: 
می‌خواهید ببینیدشان؟" 


1. Crippen 


۱۰۸ قتل در خانة کشیش 


گفتم: آنه. ابدآ. پفرستشان سراغ بازرس اسلک در ادارة پلیس," 

: هو کش‎ TT 

گفتم: وقتی از شرشان خلاص شدی. برگرد اینجا. می‌خواهم 
حجیزی ارت بپرسم.. 

مری دوباره سرتکان داد. 

جند دقیقه‌ای بعد برگشت. 

گفت: "مگر زحمت را کم می‌کردند. عجب سمجهایی! به عمرم 
آدمهای این طوری ندیده بودم. اصلا حالیشان نبود که نه یعنی چه." 
گفتم: "من که فکر می‌کنم تا مدتی حسابی مزاحممان خواهند شد. 
خوب مری؛ چیزی که می‌خواستم ازت بپرسم این بود: آ یا کاملا" مطمئنی 
که دیشب صدای تیر نشنیدی؟ 

"تیری که او را کشت؟ نه» البته که نشنیدم. اگر شنیده بودم که 
می‌رفتم ببینم چه خبر شده.. 

بله» اما... به باد گفتة دوشیزه مارپل افتادم که صدای تیری را از 
طرف جنگل" شنیده بود. نوع سؤالم را عوض کردم. "صدای تیر دیگری 
شنیدی - مثلاً از توی جنگل؟" 

آهان» آن یکی. مکث کرد. بله. حالا که فکرش را می‌کنم؛ 
گمانم بله. خیلی نه» فقط یکی. صدای بنگ عجیبی داد." 

گفتم: سا عالی. خو بت حدو د] حه‌وفت بود؟" 

"و وت" 

له وفت * 

نمی‌دانم» مطمئن نیستم. خوب بعد از وقت چای بود. این را خوب 
می‌دانم. 


گاتا کر بستی ۱۹ 


نمی توانی کمی در بگوی ۴ 
آنه نمی‌توانم. من کار و گرفتاری دارم» مگر نمی‌دانید؟ نمی توانم 
تمام مدت بروم ساعت را نگاه کنم - تازه فایده‌ای هم ندارد - ساعت 
شماطه‌دار که هر روز یک سه ربع ساعتی عقب می‌ماند. و با این کوک 
کردنش و این قضایا؛ هیچ‌وقت مطمئن نیستم که ساعت دقیقاً چند است." 
"احتمالاً دلیل اینکه هیچ‌وقت سر وقت غذایمان را نمی‌خوریم 
همین است. گاهی خیلی دبر غذا می‌دهی وگاهی هم از بس زود است آدم 
حیرت می‌کند. خوب بگو ببینم» خیلی وقت قبل از آمدن آقای ردینگ 
بود؟" 
آنه» خیلی نبود. ده دقیقه... یک ربع... قلتر از این نبود." 
با رضایت خاطر سر تکان دادم. 
مری گفت: "تمام شد؟ یعنی می‌خواستم بگویم که گوشت را 
گذاشته‌ام توی فر و حتماً هم پودینگ آن‌قدر جوشیده که سر رفته." 
بله» کاری ندارم» می‌توانی بروی. 
از اتاق خارج شد و بعد رویم را به گریزلدا کردم. 
"واقعاً نمی‌شود به هیچ وجه مری را تشویق کرد که آدم را آقا و 


خانم صدا کند؟" 
"بهش گفته‌ام. بادش نمی‌ماند. فراموش که نکر ده‌ای؛ دختره هنور 
خام است." 


گفتم: " کاملاً یادم هست. اما چیزهای خام که نباید تا ابد خام 
بمانند. گمانم می‌شود کمکم دست به کار پختن مری بشویم." 

گریزلدا گفت: "خوب» من این عقیده را ندارم. خودت می‌دانی 
حقوقی که می‌توانیم به یک مستخدم بدهیم چقدر کم است. همین که 


۱۳1۰ قتل در خانۀ کشیش 


کمی روبه‌راهش کردیم از اینجا می‌رود. طبیعی است که این کار را بکند. 
می‌رود جایی که پول بیشتری به او بدهند. اما تا وقتی مری آشپزی بلد 
نیست و این رفتارهای زشتش را ادامه می‌دهد... خوب.. خطری 
متوجهمان نیست» هیچ‌کس دیگر حاضر نیست او را قر بزند." 

متوجه شدم که روشهای خانه‌داری همسرم آن قدرها هم که من 
تصور کرده بودم بی‌بر نامه نیست. مختصر استدلالی هم پشتوانه‌شان بود. 
اما اين که یا اصلا می‌ارزید آدم مستخدمه‌ای داشته باشد به این قیمت که 
آشپزی بلد نباشد» و عادت داشته باشد که غذاها را جلو آدم پرت کند و با 
همان سرعت و خشونت حرفهایی به آدم ببراند» مسئله‌ای بود که جای 
بحت داشت. 

گریزلدا در ادامهٌ حرفش گفت: "و از این گذشته» باید این رفتار 
الانش راکه بدتر از معمول بود درک کنی. از او که انتظار نداری جندان 
دلش به حال سرهنگ پرو ترو بسوزد؛ آ خر او نامزدش را به زندان انداخته 
8 

آنامزدش را به زندان انداخته بود؟" 

بله» به خاطر شکار قاجاق. می‌شناسیش همان آرجر. مری دو 
سالی می‌شود که با او بیرون می‌رود. 

نمی‌دانستم. 

لن عزیز من؛ تو هیچ‌وقت هیچ چیزی نمی‌دانی. 


گفتم: "عجیب است که همه می‌گویند صدای تیر از طرف جنگل 


گریزلداگفت: "به نظر من که اصلاً عجیب نیست. آ خر خیلی و قتها 
صدای تىر ار جنگل می آ ید. ,یس طبعاً و قتی آدم صدای تیر می‌شنو ده 


آگاتا کر یستی ۱۱۱ 


مسلم فرض می‌کند که از داخل جنگل آمده. احتمالاً کمی بلندتر از 
معمول به گوش می‌رسد. البته اگر کسی در اتاق بغلی باشد می‌فهمد که 
صدای تیر از داخل خانه است» اما گمان نکنم بشود از آشپزخانة مری که 
بنجره‌اش درست به آن طرف خانه باز می‌شود جنین نتیجه گیری کرد." 
در دوباره باز شد. 
مری گفت؛ سرهنگت ملحت آمده‌اند. آن بازرسه هم همراهش 
است» گفتند لطف کنید بروید پیششان» توی اتاق مطالعه‌اند. 


۱۱ 


با یک نظر فهمیدم که سرهنگ ملچت و بازرس اسلکک نظر واحدی نسبت 
به پرو نده ندارند. ملچت برافرو خته و دلخور به نظر می آمد و بازرس هم 
قیافه‌ای عبوس به خود گرفته بود. 
بیگٌناهی ردینگ با من موافق نیستند." 

اسلک با شک و تردید گفت: "اگر این کار را نکرده برای جه 
ا 

بادت باشد اسلک» خانم پرو ترو هم دقيقاً همین کار را کرده 
اش 

این فرق می‌کند. او زن است. و زنها هم از این رفتارهای احمقانه 
می‌کنند. یک لحظه هم حاضر نیستم بپذیرم که او این کار راکرده. شنیده 
که ردینگ بازداشت شده و داستانی از خودش درآورده. من به این جور 
بازیها عادت کرده‌ام. اگر برایتان از کارهای احمقانه‌ای که زنها می‌کنند 
بگویم» از تعجب شاخ در می‌آورید. اما وضع ردینگ فرق می‌کند. 
ماخلق‌الله او کاملاً درست‌کار می‌کند. پس اگر اعتراف می‌کند که این کار 


۱۴ قتل در خانة کشیش 


راکرده» من هم می‌گویم که کار خود اوست. این اسلحه مال اوستا این 
یکی را که نمی توانید نادیده بگیرید. واز صدقه‌سر خانم پروترو انگیزه‌اش 
را هم که می‌دانیم. نقطةٌ مبهم قبلاً همین انگیزه بود که حالا دیگر روشن 
شده... خوب» کل قضیه مثل روز روشن است." 

"فکر می‌کنی می‌توانسته قبل از این ساعت او راکشته باشد؟ مثلاً 
ساعت شش و نیم؟ 

آنه» نمی توانسته." 

دربارة تمام رفت و آمدهای آن روزش تحقیق کردی؟ 

"بازرس به علامت تأیید سرتکان داد. 

آساعت شش و ده دقیقه در دهکده دیده شده» در نزدیکی گراز 
آبی. از آنجا از کو جۀ پشتی که می‌گویید پیرزن همسایه او را دیده این 
پیرزنه هم تا آنجاکه فهمیده‌ام چیزی از چشمش پنهان نمی‌مانده ‏ آمده 
است اینجا و سر قرارش با خانم پرو ترو در استودیوی توی باع حاضر شده. 
کمی بعد از شش و نیم باهم از آنجا خارج شده‌اند و از راه کوچه به 
دهکده رفته‌اند و سر راه دکتر استون هم به آنها ملحق شده. به سراغ او 
رفتم او هم تایید می‌کند. چند دفیقه‌ای دم پستخانه به حرف زدن 
ایستاده‌اند» بعد خانم پروترو به سراغ دوشیزه هارتنل رفته تا مجلۀ 
باغبانی‌اش را قرض بگیرد. این هم تایید شده. دوشیزه هارتنل را هم 
دیده‌اند. خانم پروترو تا نزدیکیهای ساعت هفت آنجا مشغول صحبت 
بوده و ناگهان می‌گوید که چه دير شد و بايد به خانه بروم. 

"رفتارش چه‌طور بوده؟" 

"دوشیزه هارتنل گفت خیلی راحت و مطبوع بوده. ظاهراً خیلی 
سرحال هم بوده - دوشیزه هارتنل با اطمینان کامل می‌گوید که فکرش 


آ گات اکر بستی ۱۵ 


جابی مشغول نىو ده امت 

آخوب؛ ادامه بده." 

0 ص س 

ردینگ هم با دکتر استون به کراز آبی رفته و باهم آنجا مشروبی 
خورده‌اند» بیست دقیقه به هفت از آنجا خارج شده؛ به سرعت از خیابان 
دهکده گذشته و وارد حادهٌ منتهی به خانۀ کشیشی شده. خیلیها او را 
دیده‌اند." 

سرهنگ گفت: "این دفعه از کو چۀ بشتی نیامده؟" 

"نه... از در جلوی آمده سراغ کشیش راگرفته» شنیده که سرهنگ 
بروترو انجاست. رفته توی اتاق... و او را کشته... درست همان‌طور که 
خودش می‌گوید! حقیقت ماجرا همین است و وک احتیاجی نیست که 
بیش از این تحقیق شود.. 

ملحت به علامت نفی سر تکان داد. 

کواهی پزشک هم هست. این را که نمی‌توان نادیده گرفت. 
پرو ترو بعد از ساعت شش و نیم به قتل نرسیده." 

بازرس اسلک با قبافه‌ای تحقیر آمیز گفت: "پزشکها! پزشکها ! 
خوب. حالا که می‌خواهید حرف پزشکها را قبول کنید» حرفی ندارم. همة 
دندانهای آدم را می‌کشند -بله؛ همین کارهایی که این روزها می‌کنند -و 
بعد می‌گویند که خیلی خیلی متأسفیم» اشکال از التهاب آپاندیس بوده 
است. پزشکها !" 

له ن تست دکتر هیدا ک در این مورد اطمینان کامل 
داشت. گواهی پزشکی راکه نمی توانی انکار کنی» اسلکك." 

نا گهان واقعه‌ای از یادرفته به خاطرم آمد و گفتم: من هم شهادتی 
می‌دهم که شاید ارزشمند باشد. به بدنش دست زدم و سرد بود. می‌توانم 


۱۹ قتل در خانة کشیش 
قسم بخورم. 

ملجت گفت: "دیدی اسلکت؟" 

خوب. البته. حالا که این‌طور است. اما عجب پرو ند تر و تمیزی 
بود. آقای ردینگ خیلی به اصطلاح پربر می‌زد که دارش بزنند." 

سرهنگ ملچت گفت: "خود این هم به نظر من کمی غیر عادی 
می | بد. 

بازرس گفت: "خوب. سلیقه‌ها مختلف است. بعد از جنگ خیلی 
از آقایان محترم کمی قاطی کردند. خوب پس» گمانم دوباره بايد از اول 
شروع کنیم." روبه من کرد. "قربان» نمی‌دانم چرا این‌قدر به خودتان 
زحمت دادید تا مرا در مورد ساعت گمراه کنید. می‌دانید این کارتان جوب 
لای چرخ عدالت گذاشتن بود. 

گفتم: سه بار سعی کردم بهتان بگویم. و هربار شما گفتید حرف 
تزنم و حاضر نشدید به حرفم گوش بدهید." 

"طرز حرف زدن من این است» قربان. ا گر واقعاً می خواستید» خیلی 
توس ان ان N RA‏ ا 
باهم جور در می آمدند. حالاء این طور که شما می‌گویید» ساعت اصلاً 
غلط بوده. تا به حال چنین چیزی ندیده بودم. راستی برای چه ساعت را 
یک ربع جلو می‌گذارید؟" 

گفتم: برای تشویق به وقت شناسی. 

سرهنگ ملچت با احتیاط گفت: "فکر نمی‌کنم لازم باشد فعلاً بیش 
از این به این مسئله بپردازيم. فعلاً فقط باید اصل ماجرا را از دهان خانم 
پروترو و ردینگ جوان بشنویم. به هیدا ک تلفن زدم و از او خواستم خانم 
پروترو را همراهش بیاورد. حدود یک ربع دیگر می‌رسند اینجا. فکر 


| گات اکر یستی ۱۷ 


می‌کنم خوب است اول ردینگ را بیاوریم اینجا.. 

بازرس اسلک کفت: الان به کلانتری زنک می‌زنم. و گوشی 
تلفن را برداشت. 

۳ را که سی کل ات0 کت ۳ حال می آبیم سروفت این 
اق نکاه مع دارینهمن نداضت 

گفتم: آشاید بهتر باشد من جلو دست و پا نباشم." 

لطفاً وقتی اين جوانک روشک سید بر گردید اشا جنات 
کی ها کوست ا هدو ایا او لیف فد دارا که 
مجبورش کنید حقیقت را بگوید. 

همسرم را سر درگوش دوشیزه مارپل دیدم. 

گریزلداگفت: "داشتیم انواع امکانات را بررسی می‌کردیم. دوشیزه 
مارپل» کاش می‌شد این معما را حل کنید» درست مثل ان دفعه که 
فهمیدید میگ وهای پا ک کرد دوشیزه ودربی چطور ناپدید شده. فقط هم 
به خاطر اینکه شما را یاد قضيۀ متفاو تی انداخت که به یک گونی زغال 
مربوط می‌شد." 

دوشیزه مارپل گفت: سربه سرم می‌گذاری؛ عزیزم؛ اما هرچه 
باشد» این راه برای رسیدن به حقیقت راه بسیار مطمئنی است. واقعاً این 
چیزی که آدمها اسمش را قوه شهود می‌کذارند و سرش جنجال می‌کنند 
همین است. قوة شهود مثل خواندن یک کلمه است بدون اینکه آدم حرف 
خیلی کم است. اما آدم بزرگسال کلمه را می‌داند چون قبلا بارها آن را 
دیده است. متو جه منظور من می‌شوبد. جناب کی 1۲ 


۱۱۸ کل در اب کی 


آهستهگفتم: "بله»گمانم می‌فهمم. منظورتان این است که | گر چیزی 
شما را به یاد چیز دیگری بیندازد... خوب. احتمالاً این هم از همان نوع 


است. 
دقیقا" 
"خوب قتل سرهنگ پروترو دقیقاً شما را به یاد چه می‌اندازد؟" 
دوشیزه مارپل ھک 


"مشکل همین جاست. حیزهای مشابه مختلفی به ذهنم می | بند. 
مقلا سرگرد هارگریوز ای را می‌شناختم: خزانه‌دار کلیسا بود و از هر نظر 
مورد احترام. و تمام این مدت خانه و زندگی دومی داشت - فکرش را 
بکنید» طرف سابقاً کلفت خانه‌شان بود! و از او پنج‌تا هم بچه داشت - 
پنج‌تا - برای زن و دخترش که ضربة سنگینی بود." 

سعی کردم سرهنگک پرو ترو را در نقش گناهکاری دوربستی 
تجسم کنم و نتوانستم 

دوشیزه ماربل به حرفش ادامه داد: و علاوه بر اين. آن قضيۀ 
خشکشویی هم بود. سنجاق نگین‌دار دوشیزه هارتتل - با سربه هوایی 
تمام گذاشته بودش توی یک بلوز چین‌دار و فرستاده بودش خشکشویی. 
و زنی که آن را برداشته بود اصلاً آن را نمی خواست و ابداً هم دزد نبود. 
فقط قابمش کرد توی کا یک زن دیگر و به پلیس گفت که دیده این زن 
سنجاق را برداشته. کینه, فقط و فقط از روی کینه. کینه هم انگیزة عجیبی 
است. البته بای یک مرد در میان بود. همیشه همین طور است." 

این‌بار هم شباهتی هرچند دور پیدا نکردم. 


1. Hargrcaves 


آ گاتا کر یستی ۱۹ 


"بمدش هم دختر الول بیچاره - چه دختر خوشگل و لطیفی - 
می‌خواست برادر کوچولوش را خفه کند. و آن بودجۀ گردش بردن 
پسربچه‌های سرودخوان کلیسا (قبل از زمان شما بود» جناب کشیش) که 
نوازنده ارگ برش داشته بود. زنش تا خرخره توی فرض فرورفته بود. بله؛ 
این قضیه آدم را یاد خیلی چیزها می‌اندازد... خیلی. مشکل می‌شود به 
حقیفت رسید. 

گفتم: کاش به من می‌گفتید هفت تا مظنون جه کسانی هستند؟ 

"هفت مد ۳ 

" گفتید که می‌توانید هفت نفر را اسم ببرید که احتمالا... خوب. از 
مرگ سرهنگ پروترو خوشحال می‌شدند." 

"من گفتم؟ بله یادم می‌آید که گفتم." 

"جدی گفتید؟" 

"بله! البته که جدی گفتم. اما نباید اسم ببرم. خودتان می‌توانید 
راحت پیداشان کنید. مطمکنم.. 

"واقعاً نمی توانم. خوب. لتیس پروترو یکی است. چون احتمالا از 
مرگ پدرش صاحب ثروت می‌شود. اما مسخره است آدم یک چنین 
فکری راجع به او بکند؛ جز او هم کس دیگری به ذهن من نمی‌رسد." 

دوشیزه مارپل روبه گریزلدا کرد و گفت: "شما چی. عزیزم؟" 

گریزلدا سرخ شد که البته مايه حيرت من شد. چیزی بسیار شبیه به 
اشک به چشمانش هجوم آورد. هردو دست کوچکش را مشت کرد. 


با خشم داد زد: وای! مردم چقدر پر از نفرت‌اند - پر از نفرت. 


1. Elwell 


۰ ۱۳ قتل در خانۀ کشش 


چه حرفهایی که نمی‌زنند! چه حرفهای رذیلانه‌ای که نمی‌زنند... 

با تعجب نگاهش کردم. از گریزلدا بسیار بعید است این‌قدر آشفته 
شود. متوجه نگاهم شد وسعی کرد لبخند بزند. 

آلن» طوری نگاهم نکن که انگار پدیدة جالبی هستم که داز ی 
نمی‌کنی. بهتر است از کوره در نرویم و از نکتۀ اصلی دور نیفتیم. فکر 
نمی‌کنم لارنس يا آن این کار را کرده باشند. لتيس هم که اصلا جای بحث 
ندارد. باید نشانه‌ای جیزی باشد که کمکمان کند." 

دوشیزه مارپل گنت: "البته یادداشت هست. یادتان هست صبح 
گفتم که این یادداشت به نظر من خیلی خیلی عجیب است." 

گفتم: "ظاهراً زمان مرگ او را با دقت تمام تعیین می‌کند. و با این 
همه» ۲یا ممکن است؟ اگر خانم پروترو بود« که همین طوری از اتاق 
مال ھی اعد یرون انو وک وک دا شی کے مان که خر و را وه 
استودیو برساند. تنها جوابی که به ذهنم می‌رسد این است که سرهنگ به 
ساعت خودش نگاه کرده و ساعت خودش هم عقب برده. این راه‌حل به 
نظر من موجه است." 

گریزلداگفت: "من فکر دیگری به ذهنم می‌رسد. لن. فرض کن که 
ساعت را فلا عقب برده باشند... نه» باز همان می‌شود... حقدر من 
احمقم!" 

گفتم: "وقتی داشتم می‌رفتم ساعت عوض نشده بود. یادم هست که 
با ساعت خو دم مقایسه‌اش کردم. به هر حال» همان‌طور که گفتی» این هیچ 
مشکلی را حل نمی‌کند. 

رها کت ظر E‏ 

عزیزم باید اعتراف کنم که من اصلا از این دیدگاه به مسئله نگاه 


آ گاتا کر بستی ۱۳۱ 


نمی‌کردم. آنچه به نظر من خیلی عجیب است و از اول هم عجیب بوده 
موضوع Tl‏ .1 

گفتم: متوجه نمی‌شوم. سرهنگگ پرو ترو فقط نوشته که نمی تواند 
بیش از این منتظر بماند...' 

دوشیزه ماریل گفت: ساعت شش و بیست دقیقه؟ مد هان 
ماری» قبلاً به او گفته بوده که خیلی زود برسید» شش و نیم زودتر 
نمی‌شود» و او هم ظاهراً با کمال میل خواسته منتظر بماند. و آن وقت 
ساعت شش و بیست دقیقه می‌نشیند و می‌نویسد که نمی‌تواند بیش از این 
نتظر بماند"" 

به این خانم سالخورده خیره شدم؛ احترامی که نسبت به قوای ذهنی 
او احساس می‌کردم لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. او با هوش و تیزبینی خود 
متوجه چیزی شده بود که ما نتوانسته بودیم درک کنيم. واقعاً هم عجیب 
بود - خیلی عجیب. 

گفتم: اگر زمان را بالای یادداشت ننوشته بود..." 

دوشیزه ماریل سرتکان داد. 

گفت: دقفا ار زمان را الاش ننوشته بود ا" 

به گذشته فکر کردم» سعی کردم آن صفحه کاغذ و خط کج و 
معوج را به خاطر بیاورم که در بالایش با دقت تمام و خوش خط نوشته 
شده بود ٩‏ و ۲۰ دقیقه. قطعاً این اعداد با باقی نامه فرق اساسی داشتند. آه 
از نهادم بر آمد. 

گفتم: "فرض کنیم زمان در آن قید نشده بوده. فرض کنیم در 
حدود ساعت شش و سی دقیقه سرهنگ پروترو بی‌تاب شده و نشسته تا 
پیغام بگذارد که نمی‌تواند بیش از این صبر کند. و همین‌طور که نشسته 


۱۳۳ قتل در خاله کسبه 


بوده تا یادداشت را بنویسد» یکی از پنجره آمده تو.. 

گریزلدا گفت: "یا از در" 

"اگر در بود» می‌شنید و سربلند می‌کرد." 

دوشیزه مارپل گفت: "فراموش که نکرده‌اید» گوش سرهنگ 
پروترو کمی سنگین بود." 

"بله» درست است. نمی‌شنید. خوب. قاتل از هر راهی که آمده؛ 
بی‌سر و صدا رفته پشت‌سر سرهنگ و به او شلیک کرده. بعد بادداشت و 
ساعت را دیده و این فکر به مخزش خطو رکرده. بالای نامه نوشته ٩‏ و ۲۰ 
دقيقه و ساعت را هم گذاشته روی 7 و ۲۲ دقیقه. فکر خیلی خوبی کرده. 
یک شاهد بی‌نقص برای خودش جور کرده؛ یا این طور فک ر کرده.: 

گریزلدا گفت: "و کسی که ما می‌خواهيم؛ کسی است که برای 
ساعت و ۲۰ دقیقه عذر غیت بسیار عالی دارد؛ اما برای ساعت... خوب 
نمی‌دانم» سخت است... هیچ شاهدی برای غیبت از محل وقوع جرم 
ندارد. و قتش را نمی‌شود تعیین کرد." 

گفتم: "در حد نسبتاً دقیقی می‌توانیم وقتش را تعیین کنیم. هید اک 
حدا کثر وقت را ساعت ٦‏ و نیم می‌گیرد. گمانم بشود برحسب استدلال ی که 
همین حالا پیدا کردیم حداکثر را به ٩‏ و ۳۵ دقیقه برسانیم» واضح است 
که پروترو قبل از "و ۳۰ دفیقه بی تاب نمی‌شده. گمانم بتوانیم ادعاکنیم که 
وقت را خیلی خوب می‌دانیم.. 

"خوب؛ آن صدای تیری که من شنیدم... بل گمانم کاملاً امکان 
دارد. و اصللاً درباره‌اش فکر نکردم - ابد. واقعاً که خیلی بد شد. ولی 
حالا که سعی می‌کنم به خاطر بیاورم به نظرم می‌رسد که با صداهای تیری 
که معمولاً می‌شنویم فرق داشت. بله» فرق داشت." 


آ گاتا کر بستی ۱۳۳ 


گفتم: ۳ بود؟" 
نه» به نظر دوشیزه مارپل صدایش بلندتر نبود. در وافع درست 
نمی توانست بگوید که چطور فرق داشت» اما باز سرحرفش بود که فرقی 


ها ه 


داشت. 

فک ر کردم شاید براساس این دانسته دارد خودش راقانع می‌کند نه 
آنکه واقعاً چیزی را به خاطر بیاورد» اما چنان دریچۀ جدید و ارزشمندی 
را برای نگاه کردن به مسئله به رویمان بازکرده بود که سخت احترام مرا به 
خود جلب کرد. 

بلند شد» زیرلب می‌گفت که دیگر بايد برود - خیلی وسوسه شده 
بود که بدود و بیاید دربار مسئله با گریزلدای عزیز صحبت کند. تا دیوار 
بین دوخانه و در بزرگ حياط بدرقه‌اش کردم و وقتی برگشتم گریزلدا را 
غرق تفکر دیدم. 

پرسیدم: "هنوز داری به آن یادداشت فکر می‌کنی؟" 

نه. 

ناگهان لرزید و شانه‌هایش را با بی‌تابی تکان داد. 

لن داشتم فکر می کر دم. یک نفر هست که خیلی‌ خیلی از آن 
پرو ترو نفرت دارد 1" 

'نفرت دارد؟" 

"بله. مگر متوجه نیستی؟ هیچ مدرک معتبری عليه لارنس و جود 
ندارد - همه شواهد موحود علیه او طوری است که می‌توان آنها را 
تصادفی دانست. همین‌طوری اتفاقاً به کله‌اش می‌زند که بیاید اینجا. اگر 
نیامده بود... خوب به فکر هیچ کس نمی‌رسید که او دخالتی در جنایت 
داشته. اما وضع آن فرق می‌کند. فرض کن یکی می دانسته که او دقیقاً 


۱۳۴ قتل در خانه کس 


ساعت 1 و ۲۰ دفیقه اینجا بوده -ساعت رومیزی و زمان روی یادداشت 
همه چیز علیه او شهادت می‌دهد. فکر نمی‌کنم فقط مسئلهٌ غیبت از محل 
وفوع جرم باعث شده ساعت را روی آن زمان مشخص بگذارند... فکر 
می‌کنم قضیه بیشتر از این حر فهاست... مقصو د دقیقاً انداختن گناه به گردن 
آن بوده. اگر دوشیزه ماربل نبود که شهادت دهد او اسلحه همراهش 
نداشته و او را ندیده بود که درست یک لحظه قبلش به استودیو رفته... بله؛ 
اگر اینها نبود..." دوباره لرزید. "لن» احساس می‌کنم یکی بوده که از آن 
پروترو خیلی متنفر بوده. من... من اصلاً از این ماجرا خوشم نمی آید." 


۱۲ 


وقتی لارنس زدنک رسید مرا به اتاق مطالعه خواستند. قبافه‌ای خسته و به 
نظر من مشک وک داشت. سرهنگ ملچت با حالتی متمایل به خوشرویی به 
او سلام کرد. 

گفت: "می‌خواهيم همین جا در محل وقوع چند سوّال از شما 

لارنس آهسته خرناسی کشید. 

"یک کم فرانسوی نیست؟ بازسازی جنایت؟" 

سرک فلخت کن سر کان رای مان ازا را عرناون 
می‌دانی که یک نفر دیگر هم به ارتکاب جنایتی که تو تظاهر به ارتکابش 
می کن اعتراف کرده؟" 

اران کات دو رین ردا کف وق و وة 

من‌من‌کنان گفت: بکک... بک نفر EET‏ 

سرهنگ ملچت به دقت نگاهش کرد؛ گفت: "خانم پروترو." 

احمقانه است. او این کار را نکرده. نمی توانسته. غیرممکن است." 

ملچت حرفش را قطع کرد. 


۱۳۹ قتل در خانة کشیش 

"عجیب است اما ما داستانش را باور نکردیم. باید بگویم که داستان 
تو را هم باور نمی‌کنيم. دکتر هیداک با اطمینان می‌گوید که قتل 
نمی‌توانسته در ساعتی رخ داده باشد که تو ادعا می‌کنی." 

"دکتر ھیداک این را می‌گوید؟" 

'بله» پس می‌بینی که چه بخواهی و چه نخواهی» از تو رفع اتهام 
شده. و حالا می‌خواهیم کمکمان کنی؛ دقبقاً بگویی چه اتفاقی افتاد." 

لارنس هنوز تردید داشت. 

"دربارة ... دربارة خانم پرو ترو که گولم نمی‌زنید؟ واقعاً به او 
مظنون نیستید؟ 

سرهنگ ملچت گفت: "به شرافتم قسم." 

گفت: "جقدر احمق بودم. یک احمق به تمام معنی. حطور حتی 
برای یک لحظه توانستم فکر کنم که او این کار را کرده.. 

لیس پلیس گفت: "چنطور است برایمانتعرین نی ۴ 

"چیز زیادی نیست که بگویم. من... من آن روز بعد از ظهر خانم 
برو ترو را ملاقات کردم... مکث کرد. 

ملجت گفت: "تمام ماجرا را می‌دانیم. ممکن است فکر کنی که 
احساس تو نسبت به خانم پروترو واحساس او نسبت به تو راز سر به مهری 
است که هیچ کس از آن باخیر نیست» اما در واقع برملا شده و درباره‌اش 
حرف زده شده است. به هر حال» همه چیز حالا باید روشن شود." 

بسیار خوب؛ بله. گمانم حق باشما باشد. به جناب کشیش (به من 
نگاه کرد) قول داده بودم که... که فوراً از اینجا بروم. آن شب ساعت شش 
وربع خانم پرو ترو را در استودیو دیدم. به اوگفتم که چه تصمیمی دارم. او 
هم قبول داشت که تنها راه همین است. بعد... بعد باهم خداحافظی کردیم. 


آ گاتا کر بستی ۱۳۷ 


از استودیو آمدیم بیرون و چند قدم نرفته بودیم که دکتر استون به 
ما ملحق شد. آن موفق شد خیلی عالی و طبیعی رفتا رکند. من نمی‌توانستم. 
همراه استون رفتم به گراز آبی ومشروبی خوردم. بعد فکر کردم که بروم 
خانه» اما وقتی به پيچ جاده رسیدم» تغییر عقیده دادم و تصمیم گرفتم بیایم 
اینجا وجناب کشیش را ببینم. احساس می‌کردم که باید کسی را پیدا کنم 
ودربارة مسئله با او حرف بزنم. 

دم‌در مستخدمشان گفت که جناب کشیش رفته‌اند بیرون اما به 
زودی برمی‌گردند» اما سرهنگ پرو ترو در اتاق کار منتظر ایشان هستند. 
خوب» دوست نداشتم دوباره برگردم -طوری که انگار از رو به‌رو شدن با 
او می‌ترسم. برای همین گفتم که من هم منتظر می‌مانم» ورفتم به اتاق 
مطالعه. 

سکوت کرد. 

سرهنگ ملچت گفت: "خوب؟" 

پروترو پشت میز تحریر نشسته بود - درست همان‌طور که شما 
پیدايش کردید. به طرفش رفتم به او دست زدم. مرده بود. بعد پایین پایم 
را نگاه کردم ودیدم هشت‌تیر کنار او روی زمین افتاده است. آن را 
برداشتم... و فوراً فهمیدم اسلحة خودم است. 

"حسابی یکه خوردم. اسلحة من! وبعد بلافاصله به یک نتیجه 
رسیدم. حتماً آن یک وقتی اسلحه‌ام را پنهانی برداشته است... برای 
خودش می‌خواسته تا هر وقت نتوانست دیگر تحمل کند... شاید امروز 
همراهش بوده. حتماً وقتی توی دهکده از هم جدا شدیم برگشته اینجا و... 
و... خدای من! حتماً عقلم را از دست داده بودم که چنین فکری کردم. 
ولی خوب این فکر راکردم. اسلحه را توی جیبم انداختم و آمدم بیرون. 


۱۳۸ قتل در خانه کسید 


درست بیرون در بزرگ خانه» کشیش را دیدم. خیلی خوب وطبیعی 
دربارۀ دیدن پروترو حرفی زد ناگهان مثل دبوانه‌ها دلم می‌خواست 
بخندم. رفتارش خیلی معمولی وعادی بود» آن هم جلو من که آن‌طور 
سردرگم بودم. یادم می‌آید بافریاد حرف مسخره‌ای زدم و ديدم حالت 
صورتش عوص شد. گمانم چیزی نمانده بود دیوانه بشوم. همین‌طور 
راه‌رفتم و راه رفتم - بالاخره نتوانستم بیشتر از این تحمل کنم. اگر آن 
مرتکب این عمل وحشتناک شده بود» من دست‌کم از لحاظ اخلاقی 
مسئول بودم. رفتم وخودم را معرفی کردم.. 

حرفش که تمام شد» کسی چیزی نگفت. بعد سرهنگ با لحنی 
ری کت 

"می خواهم فقط یکی دو سوّال بکنم. اول» آیا به جسد اصلاً دست 
زدی با حرکتش دادی؟" 

"نه» اصللاً دست بهش نزدم. می‌شد دست نزده فهمید که مرده 

آمتو جه یادداشتی شدی که روی دسته کاغذ بادداشت بود و نصفهش 
از زیر بدن او پیدا بود؟ 

"اصلا با ساعت کاری کردی؟" 

"دست به ساعت نزدم. انگار یادم می آید که یک ساعت روی‌میز 
واژگون شده بود» اما من دست به آن نزدم." 

"و حالا می‌رسیم به این هفت‌تیر» آخرین بار کی آن را دیدی؟ 

لارنس ردینگ مدتی فک کرد. آنمی‌توانم دقبق بگویم." 

"آن را کجا می‌گذاری؟" 


آ گاتا کر یستی ۱۳۹ 


" وسط یک مشت آت و آشغال توی اتاق نشیمن کلبه‌ام. روی یکی 
از قفسه‌های کتابخانه." 

"همین طوری بی‌توجه می‌گذاریدش دم‌دست؟" 

"بله. واقعاً به یادش نبودم. همین‌طوری آنجا بود. 

پس هرکسی که به کلبه‌تان می آمده می‌توانسته آن را ببیند؟" 

ر" 

یادتان هم نیست آخرین بار کی آن را دیدید؟" 

لذرنس اخم کرده بود وسعی می‌کرد به یاد بیاورد. 

"تقریباً مطمثنم که بریروز دیدمش. یادم هست که زدمش کنار تا 
پیپ قدیمیم را بردارم. گمانم پریروز بود -شاید هم روز قبل از آن." 

این اواخر کی به کلبه‌تان آمده؟" 

خیلیها. دایم آدمها می آیند و می‌روند. پریروز به اصطلاح مهمانی 
چای داشتم. لتيس پرو ترو بود و دنیس و بروبچه‌های دیگر. وعلاوه بر 
این گاه گداری یکی از این خاله خانباجی‌ها هم به سراغ من می آ بند." 

وقتی از خانه ببرون می‌روید در را قفل می‌کنید؟" 

آزه) آخر برای چه این کار را بکنم؟ چیزی ندارم که بدزدند. تازه؛ 
این طرفها هیچ کس در خانه‌اش را قفل نمی‌کند. 

جه کسی کارهایتان را می‌کند؟" 

پیر زنی هست به اسم خانم آرچر که صبح به صبح می آید و به 
قول معروف برایم ضبط و ربط می‌کند.. 

فکر می‌کنی یادش باشد که آخرین بارکی اسلحه را آنجا دیده؟" 

"نمی‌دانم. شاید. اما گمان نکنم در گردگیری چندان اهل این جور 
وسواسها باشد.. 


۱۳۰ قتل در خانۀ کشیش 


پس باید نتیجه بگیریم که تقریباً هرکسی می‌توانسته بیاید و اسلحه 
را بردارد؟" 

۳ ظاه را این طور است." 

در باز شد و دکتر هیداک همراه آن پروترو وارد شد. 

آن از دیدن لارنس یکه خورد. او هم با تردید قدمی به طرف آن 
برداشت. 

گفت: "مرا ببخش آن. واقعاً نفرت آور بو دکه چنین فکری کردم." 

آمن..." بعد من من کرد با التماس به سرهنگ ملچت نگاه کرد. 
"جیزی که دکتر هیداک به من گفته حقیقت دارو؟" 

"اینکه از آقای ردینگ رفع سوءظن شده؟ بله. خوب» حالا 
می آبیم به سروقت داستان شماء خانم پروترو. خوب» بفرمایید.. 

کم و بیش با خجلت لبخند زد. 

"فکر م‌کنم بهنظر شما کار و حشتن کی کردهام 

"خوب» چطور است بگوییم... کار خیلی احمقانه‌ای بود؟ اما دیگر 
گذشته و تمام شده است. آنچه فعلاً می‌خواهم بدانم» حقیقت است خانم 
پرو ترو - حفیقت محضص. 

آن با قبافه‌ای حدی سرتکان داد. 

"برایتان تعربف می‌کنم. گمانم... گمانم همه‌جیز را فهمیده‌اید." 

ر" 

"قرار بود آن شب در استودیو با لارنس - آقای ردیدگ -ملاقات 
کنم. ساعت شش و ربع. من و شوهرم باهم با ماشین به دهکده آمدیم. من 
کمی خرید داشتم. و قتی از هم جدا شدیم» همین طوری گفت که قرار است 
به دیدن جناب کشیش برود. نمی‌توانستم به لارنس خبر بدهم و قرار را به 


آ گاتا کر بستی ۱۳ 


هم بزنم» معذب بودم. خوب... ناجور بود که توی حياط خانۀ کشیشی او 
را ببینم در حالی که شوهرم توی خانه بود.. 

وقتی این حرف را می‌زد» صورتش برافروخته شده بود. برایش 
لحظۀ حندان خوشایندی نبود. 

فکر کردم شاید شوهرم مدتی طولانی آنجا نماند. برای اینکه 
بفهمم از کوچۀ پشتی آمدم و وارد حیاط شدم. امیدوار بودم کسی مرا 
نبیند» اما خوب البته دوشیزه مارپل درست همان وقت می‌بایست توی 
حیاطش باشد! صدایم کرد و چند کلمه‌ای حرف زدیم» و من توضیح دادم 

ص 

که به دنبال شو هرم آمده‌ام. فکر م یکردم باید یک چیزی بگویم. نمی دانم 
حرفم را باور کرد یا نه. حالتش جور عجیبی بود. 

وقتی از پیشش رفتم» یکراست وارد خانه شدم و ساختمان را دور 
زدم تا به پنجرة اتاق مطالعه رسیدم. خیلی آهسته به پنجره نزدیک شدم؛ 
نگاهی به داخل اتاق انداختم» ديدم اتاق خالی است» بعد به عجله از حیاط 
گذشتم و به استودیو رفتم و لارنس هم چند لحظه بعد به من ملحق شد. 

خانم پروترو گفتید اتاق خالی بود؟" 

بله» شوهرم آنحا نبود." 

خیلی عجیب است." 

بازرس گفت: خانم منظورتان این است که شما او را نت 

نه» ندیدمش." 

بازرس اسلک درگوش رئیس پلیس چیزی گفت و او هم به تایید 
سر تکان‌داد. 

خانم پروترو» می‌شود لطفاً نشانمان بدهید که دقیقاً چه کار 


۱۳۲ قتل در خانۀ کشیش 


کردید؟" 

بلند شد. بازرس اسلک پنجره را برایش باز کرد و آن قدم به 
مهتابی گذاشت و به طرف چپ خانه رفت. 

بازرس اسلک با تحکم به من اشاره کرد که بروم و پشت‌میز تحریر 
دنس ۲ 
ناراحتی می کر دم. اما بد یھی است که اطاعت کردم. 

کمی بعد صدای پایی از بیرون شنیدم» صدا لحظه‌ای قطع شد و بعد 
دور شد. بازرس اسلک به من اشاره کرد که می‌توانم به آن طرف اتاق 
برگردم. خانم پروترو دوباره وارد اتاق شد. 

سرهنگ ملجت پرسید: "دقیقاً به همین شکل بود؟" 

"گمانم بله." 

بازرس اسلک پرسید: بنابراین خانم پرو ترو» می‌توانید به ما 
بگویید که وقتی داخل اتاق را نگاه کردید جناب کشیش دقیقاً کجا 
بودند؟" 

قنات کین ۱ هز 1 نمی توانم. ایشان را ندیدم. 

"این‌طوری بوده که شوهرتان را ندیده‌اید. آن پشت بوده» بشت‌میز 
تحر بر." 

اوه" کت کرد ناگهان حشمهایش از وش کرد سد. 
آمي خواهید کر مد که انجا... آنجا بوده کا 

بله خانم پروترو؛ وقتی آنجا نشسته بوده آن اتفاق افتاده. 


آ گاتا کریستی ۱۳۳ 


لرزید. آه!" 

بازرس به سوالاتش ادامه داد. 

"خانم پرو ترو» شما می‌دانستید که آقای ردینگ اسلحه دارد؟" 

"بله» یک‌بار برایم گفت." 

'هيچوقت این اسلحه بیش شما بوده؟" 

سرتکان داد. نه." 

"می‌دانید آن راکجا می‌گذاشته؟" 

درست نمی‌دانم. گمانم... بله» گمانم آن را روی ففسه‌ای توی 
کلبه‌اش دیده باشم. آنجا می‌گذاشتیش دیگرء لارنس؟" 

آخرین باری که به کلبه رفتید کی بود خانم پروترو؟" 

اوه | حدود سه هفته پیش بود. من و شوهرم رفتیم آنجا چای 
خوردیم. 

"و از آن وقت تا حالا دیگر به آنجا نرفتید؟" 

"نه» حتی یک بار هم نرفتم. متوجهید که ممکن بود احتمالاً توی 
ده پشت‌سرم حرفهایی بزنند.. 

سرهنگ ملچت با خشکی تمام گفت: "پی‌شک. اگر اجازه بدهید» 
می‌خواهم بپرسم که معمولاً در کجا با آقای ردینگ ملاقات می‌کردید؟" 

می آمد به تالار. داشت تابلو لتیس را می‌کشید. بعدش... بعدش 
معمولا توی جنگل همدیگر را می‌دیدیم." 

سرهنگک ملحت سر تکان‌داد. 

'فکر نم یکنید کافی است؟" صدایش ناگهان گرفت. "خحیلی 
وحشتناک است که مجبور شدم این چیزها را برایتان بگویم. 
اصلاً خطایی هم از ما سر نزده بود. واقعاً می‌گویم - هیچ خطایی. فقط 


۱۳۳ قتل در خانۀ کشیش 


باهم دوست بودیم. به هم... به هم علاقه داشتیم و کاریش هم نمی توانستیم 


نیم 


ملتمسانه به دکتر هیداک نگاه کرد و این مرد رقیق‌القلب هم وارد 


کر ند 
کت ملحت و خانم پروترو به قدر کافی 
تحمل کرده‌اند. این ماجرا از جهات مختلف برایشان ضربةٌ بزرگی بوده." 
رئیس پلیس سرتکان داد. 


گفت: "را ستش دیگر چیزی هم نمانده که بخواهم ازتان بپرسم؛ 
خانم پروترو. تا 

پس... پس می توانم بروم؟ 

هید اک پرسید: همسرتان خانه هستند؟ فکر می‌کنم خانم پرو ترو 
مایلند ایشان را ببینند. 

گفتم: بلهء گر یز لدا خانه انیت ا وی اتاق پذیرایی الف 

آن و هیداک از اتاق خارج شدند و لارنس ردینگ هم همراهشان 
رفت. 

سرهنگ ملچت با لبهای به هم فشرده داشت با چاقوی پاکت- 
بازکن بازی می‌کرد. اسلک داشت به یادداشت نگاه می‌کرد. در این موقم 
بود که نظرية دوشیزه مارپل را مطرح کردم. اسلک با دقت به یادداشت 
نگاه کرد. 

گفت: " جل الخالق. گمانم پیرزن راست می‌گوید. اینجا را نگاه کنید 
قربان؛ متوجه شدید؟ این ارقام با جوهر دیگری نوشته شده‌اند. اگر زمان را 
با خودنویس ننوشته باشند» من اسمم را عوض می‌کنم ! 

همه‌مان کم و بیش به هیجان آمده بودیم. 


۱۳۵ گات اکر یستی‎ ١ 


ر ایک فان ات رزوی ادارا مررشی. 
کرده‌ای؟" 

آجی فکر کردید؛ جنات سرهنگت؟ اصلاً اثر انگشتی روی کاغذ 
نبود. اثر انگشت روی اسلحه متعلق به آقای لارنس ردینگ است. شاید 
2ے ط ۳ بت 
اثر انکشت دیکری هم رویش بوده» البته قبل از اینکه او سربرسد و با آن 

هه 3 

ور برود و بگذاردش توی جیبش و راه‌بیفتد. اما فعلا حیری دردست 
نیست که بشود رویش حساب کرد 

سرهنکگ غرق در فکر گفت: اول به نظر می‌رسید مدارک پرو نده 
کامللاً علیه خانم پروترو است. خیلی بیشتر از ردینگ. البته شهادت آن 
پیرزنه» ماربل حاکی از ان بود که اسلحه همراهش نداشته» ولی این 
آن برو ترو اسلحه همراهش نداشته چون دوشیزه مار پل این طور کفته بود. 
واقعاً شمی داشت که همیشه درست کار می‌کرد. 

چیزی که باعث تعجبم شد این بود که کسی صدای شلیک را 
واد ا کور نوف ملک شاه وو کسی اند سا تفن و 
می‌شنید... از هرجا هم که خیال م یکر دند صدا می آید مهم نیست. اسلکك؛ 
بهتر است چند کلمه‌ای با مستخدم حرف e.‏ 

بازرس اسلک با حالا کی به طرف در حرکت کرد. 

گفتم: اگر من بودم» نمی پرسیدم که آ یا صدای تیر از خانه شنیدی. 
حون | کر اند طو روا کیت بات مق واه داد یک د صدا کر 

ج ۱ " 
از جنکل شنیدی. او فقط شنیدن این نوع صدای تیر را حاضر است بپذ بر د. 

بازرس الک کی خودم می‌دانم حطور از بسش بربیایم». ر 


۱۳۹ قتل در خانة کشیش 
بعد غییش زد. 

سرهنگ ملچت؛ غرق در تفکر گفت: "دوشیزه مارپل می‌گوید که 
بعد از آن صدای تیر شنیده؛ بهتر است بینیم می‌تواند زمانش را دقیقتر 
تعیین کند. البته ممکن است همین‌طوری تبری در رفته باشد که ربطی به 
پرونده موردنظر ما نداشته باشد." 

گفتم: بله» شاید." 

سرهنگ یکی دوبار دور اتاق چرخید. 

ناگهان گفت: "می‌دانی؛ کلمنت» احساس می‌کنم که این پرونده 
پیچیده‌تر و دشوارتر از آنچه فکر می‌کنیم از کار در بیاید. گندش بزنند؛ 
حتماً پشت برده جیزی هست. خرناس کشید. جیزی که ما از آن خبر 
نداریم. تازه اول کار است» کلمنت. حرفم یادت باشد. کلمنت؛ تازه اول 
کار است. کل این قضایای ساعت و یادداشت و اسلحه... اصلاً این‌طوری 
به عقل جور در نمی آیند.. 

سرم را به علامت نفی تکان دادم. بله» قطعاً همین طور است. 

"اما من می‌خواهم ته و تویش را دربیاورم. اصلاً از اسکاتلندبارد 
کمک نمی خواهم. اسلک آدم با هوشی است. خیلی با هوش است. سر به 
هر سوراخی می‌کند. بو می‌کشد و حقیقت را پیدا می‌کند. قبلاً هم چندین 
بار کارهای حسابی ازش دیده‌ام؛ و این پرونده هم می‌شود شاهکارش. گر 
کس دیگری جای من بود شاید از اسکانلندبارد کمک م‌گرفت. اما من 
یکی نه» همین جا در داونشایر ! ته و تویش را کاملاً در می‌آوریم." 

گفتم: "امیدوارم؛ بله مطمئنا" 


[ . ۷ ۵ 


گاتا کر یستی ۱۳۷ 


سعی کردم صدایم مشتاق باشد؛ اما در آن موقع دیگر شخص 
بازرس اسلک چنان برایم موجود ناخوشایندی شده بود که فکر موفقیتش 
چندان جذابیتی برایم نداشت. فک ر کردم که اسلک موفق موجودی بازهم 
ناخوشایندتر از اسلک سردرگم و گیج خواهد بود. 

سرهنگ نا گهان برسید: خانة بغلی مال کیست؟" 

آمنظورتان آخر جاده است؟ خانم برا سن و 

"بعد از اینکه کار اسلک با مستخدمه‌تان تمام شد به سراغ او 
می‌رویم. ممکن است احتمالا چیزهایی شنیده باشد. او که دیگر کر و مَر 
ست" 

پاید بگویم که گوشهای بسیار تیزی دارد. نمی‌دانید چند رسوایی 
را با گفتن این جمله آغاز کرده است که "اتفاقاً داشتم رد می‌شدم که 
شنیدم. 

این همان زنی است که ما می‌خواهيم. خوب» اسلک هم آمد. 

بازرس حالت آدمی را داشت که از مبارزه‌ای سخت جان به‌در 
رة ا 

گفت: "اوف! شما هم که عوض کلفت یکی از اقوام چنگیزخان را 
آورده‌اید خانه‌تان» قربان. 

در پاسخ گفتم: "مری ذاتاً شخصیتی قوی دارد." 

گفت: از پلیس‌ها خوشش نمی آید. به او هشدار دادم... ه رکاری 
از دستم برآمد کردم تا ترس از قانون را به دلش بیندازم» اما فایده‌ای 
نداشت. صاف توی رویم استاد." 

در حالی که لحظه به لحظه محبتم نسبت به مری بیشتر می‌شد. گفتم: 
پرانرژی است." 


۱۳۸ قتل در خانۀ کشیش 

"اما بالاخره درستش کردم. صدای یک تیر را شنیدہ ‏ فقط یک 
تیر. و زمانش هم خیلی بعد از آمدن سرهنگ پروترو به اینجا بوده. 
نتوانستم کاری کنم زمانش را بگوید» اما بالاخره به کمک ماهی درستش 
کردیم. ماهی سر موقع نرسیده و وقتی پسرک پادوی مغازه آمده حسابی 
خدمتش رسیده و پسرک هم گفته که هنو زکه شش و نیم نشده» و درست 
بعد از آن بوده که صدای شلیک را شنیده. البته خیلی به اصطلاح دقیق 
نیست» اما به هرحال کمکمان می‌کند. 

ملحت گفت: اوهوم.. 

اسلک با لحنی آمیخته به افسوس گفت." فکر نمی‌کنم اصلا خانم 
پروترو دخالتی در قضیه داشته باشد. اولا که وقتش را نداشته» دوماً زنها 
اصلاً خوششان نمی آید با اسلحة گرم سروکار داشته باشند. بیشتر در خط 
آرسنیک کار می‌کنند. نه» گمان نمی‌کنم کار او باشد. چه حیف شد!" و 
آ هی کشید. 

ملچت توضیح داد که می‌خواهد سری به خانم پرایس ریدلی بزنده 
و اسلک هم موافقتش را اعلام کرد. 

پرسیدم: می‌شود من هم همراهتان بیایم؟ دارم علاقه‌مند می‌شوم." 

اجازه دادند و به راه افتادیم. از در بزرگ خانه که خارج شدیم 
صدای سلام" بلندی به گوشمان خورد. و برادر زاده‌ام؛ دنیس» دوان دوان 
از جادهٌ سمت دهکده به طرفمان آمد. 

به بازرس گفت: "راستی آن ردپایی که بهتان گفتم چی شد؟ 

بازرس اسلک به اختصار تمام گفت: "باغبان." 

آفکر نمی‌کنید شاید کس دیگری بوده که چکمه‌های باغبان را 


پوشیده؟ 


آ گاتاکریستی ۱۳۹ 


بازرس اسلک به لحنی مایو سکننده گفت؛ آنه» فکر نمی‌کنم!" 

دنیس به این سادگیها از میدان در نمی‌رفت. 

دو سه‌تا جوب کبریت سوخته را دستش گرفته بود. 

"اینها را دم‌در خانةٌ کشیشی پیدا کر دم 

اسلک گفت: "متشکرم؛" و آنها را در جیبش گذاشت. 

ظاه را مسثله دیگر به بن بست رسیده بود. 

دنیس با لودگی گفت: "عمو لن راکه بازداشت نکرده‌اید؟" 

اسلک پرسید: چرا باید این کار را بکنم؟" 

دنیس اعلام کرد: شواهد متعددی عليه او وجود دارد. از مری 
پپرسید. همین روز قبل از قتل بود که آرزو کرد سرهنگ پروترو غزل 
خداحافظی را بخواند. مگر نه عمو له ۴" 

خواستم حرفی بزنم. [..." 

بازرس اسلک با سوءظن و آهسته به من خیره شد» و احسا سکردم 
تمام تنم دارد داغ می‌شود. دنیس واقعاً گاهی شورش را در می آورد. باید 
تیا تفا انس هت ی ان و 

با عصبانیت گفتم: آدنیس» چرند نگو." 

بچۀ معصوم با چشمهای گشاده از حيرت نگاه کرد. 

گفت: "ای بابا؛ خواستم شوخی کنم. عمو لن فقط گفت که هرکسی 
سرهنگ پروترو را بکشد خدمت بزرگی به همۀ عالم کرده است." 

بازرس اسلک گفت: که این طور! همین مسئله حرف کلفتتان را 
روشن می‌کند.. 

مستخدمها هم به ندرت شوخی سرشان می‌شود. در دل به دنیس 
لعنت کردم که این مسئله را پیش کشیده است. این گفته و آن ساعت باهم 


۱۴۰ قتل در خانۀ کشیش 
سبب می‌شوند که بازرس تا عمر دارد به من مشک وک باشد. 

سرهنگ ملچت گفت: "بيا برویم کلمنت." 

دنیس پرسید: دارید کجا می‌رو بد؟ می‌شود من هم بيایم؟ 

خیلی قاطع گفتم: "نخیر؛ نمی‌توانی." 

راه‌افتاديم و او همچنان با حالتی آزرده نگاهمان می‌کرد. تا در 
بسیار تمیز و پا کیره خانة خانم پرایس ریدلی رفتیم و بازرس با حالتی که 
فقط می‌توانم آن راارسمی وصف کنم» به در زد و بعد دگمۀ زنگ را فشار 
داد. مستخدمه‌ای زیبا در را باز کرد. 

ملچت پرسید: "خانم پرایس ریدلی تشریف دارند؟" 

آخیر قربان." سکوت کرد و بعد گفت: "همین حالا رفتند به 
کلانتری." 

این دیگر کامللاً غیرمنتظره بود. وقتی دوباره به راه افتادیم. ملچت 
بازویم را گرفت و آهسته گفت: 

'اگر این یکی هم بخواهد جرم را به گردن بگیرد» واقعاً کارم به 
تیمارستان می‌کشد. 


۱۳ 


به کلی بعید می‌دانستم که خانم پرایس ریدلی چنین قصد عجیب و غریبی 
داشته باشد اما به هر حال متعجب بودم که چه‌چیزی او را به کلانتری 
کشانده است. آ با واقعاً مدرکی داشته که مهم باشد یا او فک رکرده که مهم 
است؟ به هر حال» به زودی می‌فهميديم. 

به آنجا که رسیدیم دیدیم خانم پرایس ریدلی با سرعتی زیاد با 
پاسبانی صحبت می‌کند. پاسبان حالتی کم و بیش گیج داشت. از دیدن 
لرزش پاپیون روی کلاهش توانستم بفهمم که بغایت خشمگین است. 
خانم پرایس ریدلی کلاههایی بر سر می‌گذارد که فکر می‌کنم اسمشان 
کلاه مدیره باشد -شهرستان همسایه‌مان؛ ماچ‌بنهام؛ در تولید این کلاهها 
تخصص دارد. این کلاهها به سهولت بر تود؛ٌ فوقانی مو جای می‌گیرند و 
پاپیونهای بزرگ با روبان هم بر وزن کلاه می‌افزایند. گریزلدا همیشه 
بهدیدم می‌کند که می‌رود و یکی از این کلاههای مدیره‌ها را می‌خرد. 

با ورود ما خانم پرایس ریدلی سیل کلماتش را متوقف کرد. 

سرهنگ ملچت کلاه از سر برداشت و گفت: "خانم پرایس 
ریدلی؟ 


گفتم: "خانم پرایس ریدلی» اجازه بدهید سرهنگ ملچت را به شما 


۱۲ قتل در خانۀ کشیش 


معرفی کنم. ایشان رئیس پلیس ما هستند.. 

خانم پرایس ریدلی با بی‌اعتنایی نگاهی به من کرد؛ اما چیزی شبیه 
به لبخندی موقرانه تحویل سرهنگ داد. 

سرهنگ تو ضیح داد که: "همین حالا رفته بودیم در خانه‌تان خانم 
برایس ریدلی» و شنیدیم که آمده‌اید انحا" 

خانم پرایس ریدلی مثل موم نرم شد. 

گفت: "آه که این طور! خوشحالم که بالاخره کسی به این واقعه 
توجهی کرد. به نظر من که شرم آور است. خیلی شرم آور است.. 

شکی نیست که جنایت عمل شرمآوری است. اما خود من بشخصه 
برای توصیف آن این کلمه را به کار نمی‌برم. متوجه شدم که ملچت هم 
تعحب کر ده است. 

پرسید: شما حرفی دارید که مسئله راکمی روشن کند؟ 

"این دیگر وظیفةٌ شماست. و ظیفه پلیس است. خیلی دلم می خواهد 
بدانم که برای جی به دولت مالیات می‌دهیم؟ 

راستی سالی چندبار آدمها این پرسش را به زبان می آورند؟ 

رئیس پلیس گفت: ما داریم نهایت تلاشمان را می‌کنیم» خانم 
پرایس ریدلی. 

خانم محترم فریاد زد: "اما این مرد؛ اینجا؛ اصلاً تا وقتی بهش 
نگفته بودم از قضیه خبر نداشت!" 

همه به پاسبان نگاه کردیم. 

گفت: خانم بهشان تلفن شده. ناراحتند. ظاهراً حرفهای زشتی زده 


آهان که این طور!" اخم سرهنگ باز سد. ا ما راجع به دو 


آ گاتا کر بستی ۱۳۳ 


موصوع مختلف حرف می‌زدیم. شما آ مده‌اید ابنحا که شکانت کنتاه 
۳ 

ملحت مرد عاقلی است. می‌داند که وقتی بای بانوبی میانسال و 
خشمگین در میان است؛ فقط یک کار می‌شود کرد -باید به حرفهایش 
گوش داد. وقتی هرجه داشت گفت» آن وقت می‌توان فرصتی پیدا کرد و 
حرف خود را به سمع او رساند. 

"باید جلو این بی‌شرمیها راگرفت. نباید چنین چیزهایی اتفاق بیفتد. 
تلفن بزنند خانة آدم و به آدم توهی نکنند... بله» توهین. من اصلاً عادت به 
این جور چیزها ندارم. از زمان جنگ به بعد دیگر فاتحة عفت و اخلاق را 
خوانده‌اند. هیچ کس برایش مهم نیس تکه چه می‌گوید. آن هم از لباسهایی 

سرهنگ ملجت با دستباحگی گفت: " کاملاً درست است. بگویید 
ببینم دققاً جه اتفاقی افتاده؟" 

خانم پرایس ریدلی نفسی تازه کرد و دوباره شروع کرد. 

من ی ری 

کک 

دیروز بعد از ظهر - یعنی دقیقتر بگویم» دیروز عصر. حدود 
ساعت شش و نیم. رفتم گوشی را برداشتم» اصلاً انتظارش را نداشتم. فوراً 
یکی با بددهنی تمام به من حمله کرد تهدیدم کرد... 

دقیقاً جه گنت؟" 

خانم پرایس ریدلی کمی سرخ شد. 

حاضر نیستم بکویم. 


۱۳۴ قتل در خانة کشیش 


سرکار پاسبان با صدایی بم و متفکر زیرلب زمزمه کرد: حرفهای 
ر 

سرهنگ ملچت پرسید: "حرفهای زشتی زده شد؟" 

"پستگی دارد به جه بگویید حرف ف 

پرسیدم: "شما فهمیدید چه می‌گوید؟" 

معلوم است که فهمیدم.. 

گفتم: تن حرفهای زشت نبوده است." 

خانم پرایس ریدلی با سوءظن نگاهم کرد. 

توضیح دادم: "یک خانم با شخصیت طبعاً با حرفهای زشت آشنا 
نیست. 

خانم پرایس ریدلی گفت: "از آن جور حرفها نبود. راستش باید 
بگویم که اول گول خوردم. فکر کردم واقعاً دارد پیغامی می‌دهد.بعد... 
بعد... طرف شروع کرد به توهین کردن. 

e 

"بله: خیلی توهین آمیز بود. حسابی ترسیدم.. 

پس تهدیدتان کرد؟" 

بله. من عادت ندارم کسی برایم خط و نشان بکشد." 

چه تهدیدی کردند؟ آسیب بدنی؟" 

انه آن‌طوری. 

می‌بخشید خانم پرایس ریدلی باید روشنتر حرف بزنید. چطور 
تهدیدتان کر دند؟" 

به نظر می‌رسید که خانم پرایس ریدلی از پاسخ دادن به این سوّال 
بخصوص بسیار | کراه دارد. 


گاتا کر بستی ۱۳۵ 


دقیقاً یادم نیست. خیلی حالم بد شده بود. اما آخرسر - وقتی 
دیگر خیلی خیلی حالم بد شده بود؛ این... این... موجود رذل خندید." 

'صدای مرد بود با زن؟" 

خانم پرایس ریدلی گفت: "صدای عادی نبو د. فقط می‌توانم بگویم 
که یک جو ری عوضی بود. گاهی کلفت می‌شد. گاهی نازک. واقعاً صدای 
عحیی بود. 

سرهنگ برای دلداریش گفت: شاید کسی خواسته شوخی کند. 

"اگر این‌طور باشد» بسیار کار رذیلانه‌ای کرده. ممکن بود از ترس 

در سینةٌ پهن و سیاه‌پوش خانم پرایس ریدلی جدالی آغاز شد. 
جدالی میان میل به دم فروبستن و انتقام. انتقام فاتح شد. 

گفت: "لابد همه‌اش بین خودمان می‌ماند." 


البته که می‌ماند. 
این بارو اولشس گفت؛ اولشس گفت ... راستشص نمی توانم تکرار کنم 


مایت پات توق اب کید خوب. خوب. 
تو مرزن حرف مفت زن رذلی هستی!" سرهنگ ملچت؛ به من 

گفت پیرزن حرف مفت‌زن. اماابن دفعه خیلی زباده‌روی کردی. اسکاتلند 
بارد به جرم افترا در تعیب توست ٠.‏ 

ملجت» در حالی که سبیلش را می جو ید تا لبخندش را بنهان کند» 
گفت: "طبعاً ترسیدید." 

۱ ۹ دو ۷ نده زنانت رانکه‌نداری. به صررت خواهد شد از خبلی 
نظرها." نمی‌توانم بگویم که لحن این حرف آخرش چقدر خصمانه بود. 


۱۳۹ قتل در خانۀ کشیش 


نفسم درنمی آمد» آهسته گفتم: آشماکی هستید؟" همین طوری گفتم؛ و 
صداگفت: انتقامبحو," یکدفعه جی غ کشیدم. صدایش خیلی وحشتناک بود 
وبعد... آن یارو خندید. خندید! قشنگ شنیدم. بعدش تمام شد. شنیدم که 
گوشی راگذاشتند. البته بمدش از مرکز پرسیدم که از چه شماره‌ای به من 
زنگ زده‌اند» اما گفتند که نمی‌دانند» می‌دانید که این تلفنجی‌های مرکز 
حه‌طورند. بسیار بی‌ادب وبی تو جه به احساس آدم. 

گفتم: یله درست است." 

خانم پرایس ریدلی به حرفش ادامه داد. حسابی احساس ضعف 
می‌کردم. آن‌قدر اعصابم درب و داغان شده بود که وقتی صدای تیر را از 
طرف جنگل شنیدم واقعاً نزدیک بود از ترس قالب تهی کنم. از همین 
نکته هم می‌توانید بفهمید.. 

بازرس اسلک حواسش جمع شد. "صدای گلوله از جنگل آمد؟" 

"با آن وضع هیجانزده‌ای که من داشتم» واقعاً احساس کردم توپ 
در کرده‌اند. گفتم وای و روی کاناپه ولو شدم. کلارا مجبور شد برایم 
مشروب قوی بیاورد. 

ملعت گفت: "خیلی وحشتناک است. و حشتناک است. خیلی 
اذیت شدبد. گفتید که صدای تیر خیلی بلند بود؟ انگار همان نزدیکیها 
هکت دواد 

خوب. به خاطر وضع اعصابم بود.. 

آلبته.البته. و چه ساعتی بود؟ می‌خواهم این‌طوری بتوانیم رد آن 
تلفن را پیدا کنیم.. 

آدر حدود شش و نیم بود." 

"نمی توانید دقیقتر از این وقتش را تعیین کنید؟" 


] گاتاکر یستی ۱۳۷ 


خوب. ساعت کوچک روی بخاری من تازه زنگ نیم را زده بود 
و من گفتم: "حتماً ساعت جلوست. (|خر آن ساعت تند کار می‌کند.) و با 
ساعت مچی خودم مقایسه کردم و دیدم فقط ده دقیقه از شش گذشته» اما 
وقتی بردمش دم‌گوشم دیدم خوابیده است. برای همین فکر کردم: 
"خوب. ار آن ساعت جلو باشد جند لحظه دیگر صدای ناقوس کلیسا را 
می‌شنوم. و بعد هم خوب تلفن زنگ زد» و همه‌چیز فراموشم شد. از 
نفس افتاده سکوت کرد. 

سرهنگ ملچت گفت: "خوب» تفریباً دقیق است. به درخواستتان 
رسیدگی کامل می‌شود خانم پرایس ریدلی." 

گفتم: "فک رکنید یک شوخی احمقانه بوده» خانم پرایس ریدلی و 
خودتان را نگران نکنید." 

با سردی نگاهم کرد. معلوم بود هنوز از قضيةٌ اسکناس یک پوندی 
دلخور است. 

زو بة ملخت کردو گفت: این آواخر اتتاقات خیلی غج در این 
ده می‌افتد. واقعاً اتفاقات عجیبی است. سرهنگ پرو ترو قصد داشت ته و 
تویشان را درآورد؛ دیدید مرد بیچاره چه بلایی به سرش آمد؟ نکند من 
نفر بعدی باشم؟" 

و باگفتن این حرف در حال ی که با اندوهی عجیب سرتکان می داد« 
ما را ترک کرد. ملچت خیلی آهسته گفت: "ما از این شانسها نداریم." بعد 
قيافة جدی گرفت و با حالتی استفهامی به بازرس اسلک نگاه کرد. 

آن شخص شخیص هم آهسته سرتکان داد. 

قربان. دیگر گمانم جای شک نیست. سه نفر هستند که صدا را 
شنیده‌اند. حالا باید ببینیم جه کسی شلیک کرده. این قضیة آ قای ردبنگک 


۱۳۸ قتل در خانه کشش 


معطلمان کرد. اما حالا از چند جا می‌توانیم کار را شروع کنیم. چون فکر 
می‌کردم آقای ردینگ مقصر است» دیگر زحمت بررسی آنها را به خودم 
ندادم. اما حالا وضع فرق کرده. حالا اولین کاری که می‌کنم دنبال کردن 
آن تلفن است. 

تلفن خانم پرایس ریدلی.. 

بازرس نیشخند زد. 

آنه... اگر چه فکر می‌کنم بهتر است دنبال آن قضیه هم باشیم والا 
علیامخدره دوباره به اینجا تشریف فرما می‌شوند. نه» منظورم آن تلفن 
قلابی است که با آن کشیش را دنبال نخود سیاه کشاندند. 

مخت کفت ا بله» قضیه مهم است. 

و قدم بعدی این است که بنهمم همه آن روز عصر بین ساعات 
شش و هفت چه می‌کرده‌اند. منظورم همه ساکنان تالار قدیمی است و 


ها وهی 


بازرس اسلک» شما چه نیرو یی دارید! 

من معتقدم که باید کوشا بود. خرب. از خود شما شروع می‌کنیم 
آقای کلمتت؛ کو سد جه ھی گر دید تا هن یادداشت کنم.. 

"با کمال میل. در حدود ساعت پنج و نیم به من تلفن شد.: 

صدای زن بود با مرد؟" 

آزن بود. با راستش مثل صدای زنها بود. اما خوب من مسلم فرض 
کردم که خانم ابوت انار 

"صدایش صدای خانم ابوت بود يا نه؟" 

آنه» من که فکر نمی‌کنم صدایش را شناخته باشم. چندان به صدا 


آ گاتا کر بستی ۱۳۹ 
توجه نکردم؛ اصلاً فکرش را هم نکردم." 

و فوراً حرکت کردید؟ پیاده؟ دو حرحه ندار ید؟" 

2 

"که این‌طور. پس جقدر توی راه بودید؟" 

"از هر راهی که آدم برود» حدوداً سه کیلومتری می‌شود." 

از طر ف جنگلهای تالار قد بمی راه کمتر است» بله؟" 

راستش» بله: اما راه خیلی خوبی نیست. از راه باريکة و سط مزارع 
رفتم و برگشتم. 

همان که به در بزرک منتهی می‌شود؟' 

آهمسرم رفته بود لندن. با قطار ٩‏ و ۰ دقبقه رسید." 

بسیار خوب. مست‌خدمه را هم که دیده‌ام. این از خانه کشیشی. بعد 
می‌روم به تالار قدیمی. و بعد هم می‌خواهم بروم سراغ خانم لسترنج. 
رفتش به دیدن پروترو در شب قبل از کشته شدن او خیلی عحیب است. 
این پر و نده جیز های عجیب ژیاد دارد." 

به ساعت که نگاه کردم؛ متوجه شدم که چیزی به وقت ناهار نمانده 
است. از ملچت دعوت کردم که در اقبال ما از دیگ دستپخت مری در آن 
روز شریک شود اما به بهانۀ اینکه باید به گراز آبی برود عذر خواست. در 
کراز آبی می‌توان خوراک درجة یک گوشت با دو نوع سبزی خورد. با 
خود گفتم که انتخاب عاقلانه‌ای کر د. احتمالاً مری بعد از بازجویی پلیس 
کج خلق‌تر از معمول شده است. 


۳4 


سر راهم به خانه با دوشیزه هارتنل روبه‌رو شدم و در حدود ده دفیقه‌ای 
معطلم کرد و با آن صدای بم و بلندش عليه حق‌ناشناسی و اسرافکاری 
طبقات تهیدست داد سخن داد. اصل مطلب ظاهرا این بود که تهیدستان ما 
نمی خو استند دوشیزه هارتنل پا به خانه‌شان بگذارد. من هم با تمام و جود با 
آنها همدردی می‌کردم. اما به سبب موقعیت اجتماعی خود نمی‌توانم 
داوريهايم را با همان خشم و خروش انان بیان کنم. 

تا جایی که در توانم بود او را دلداری داده فرار را بر قرار ترجیح 
دادم. 

هیدا ک در خم جادۀ خانۀ کشیشی با اتومبیلش به من رسید. صدا 
زد: همین حالا خانم پروترو را رساندم خانه‌شان." 

دم در خانةٌ خودش منتظرم ماند. 

گفت: "یک دقیقه ببایید تو." قبول کردم. 

کلاهش راکه روی صندلی پر تکرد و در مطبش را با ز کرد گفت: 
"ماجرای خیلی عجیبی است." 

خود را بر صندلی جرمی کهنه‌ای انداخت و به آن طرف اتاق زل 


۱۲ قتل در خانۀ کشیش 


زد. خسته و گیج به نظر می‌رسید. 

به او گفتم که بالاخره موفق شدیم زمان تیراندازی را مشخص کنیم. 
کم و بیش با حواس پرتی گوش داد. 

گفت: "خوب این نشان می‌دهد که آن بروترو دخالتی نداشته. 
خوب» خوب» خوشحالم که هیچ کدام از آن دو دخالتی نداشته‌اند. از هر 
دوشان خوشم می آید.' 

حرفش را باور داشتم» اما باز به ذهنم خطور کرد که چرا حالا که 
همان‌طور که خودش م کو بد: از آن دو خوشش می‌آیده تبرثه‌شان از 
مشارکت در جرم ظاهرآً مو جب شده که بیش از پیش غرق اندوه شود. 
امروز صبح حالت آدمی را داشت که باری از دوشش برداشته شده باشد 
حالا کاملاً داغان و ناراحت به نظر می‌رسید. 

و با این همه شکی نداشتم که دارد حرف دلش را می‌زند. او هم از 
آن پروترو و هم از لارنس ردینگ خوشش می‌آمد. پس برای جه 
این‌جور غرق در اندوه بود؟ به زحمت از جا بلند شد. 

"می‌خواستم دربارةٌ هاوز با شما صحبت کنم. این ماجراها باعث 
شد به کلی فراموش کنم.. 

"واقعاً نا خوش است؟" 

ناخوشی خیلی مهمی ندارد. لابد می‌دانید که بیماری آنسفالیت 
تارژیک ' یا به قول عوام بیماری خوابزدگی داشته؟" 

با تعجب گفتم: آنه: اصللاً خبر نداشتم. چیزی به من نگفته. چه وقت 
این بیماری را داشته؟" 


1. Encephalitis ۵۸ 


آ کاتا کر بستی ۱۵۲ 

"در حدود یک سال پیش. البته درمان شده - تا جایی که می‌شود 
دا ا عابتا و یس بوخ تن اس 
بعد از ابتلا شخصیت آدم به کلی عوض شود." 

یکی دو انیه حرفی نزد و بعد گفت: 

"امروزه وقتی به روزگاری فکر می‌کنیم که جادوگران را زنده زنده 
در آتش می‌سوزاندیم از وحشت بر خود می‌لرزیم. فکر کنم روری 
می‌رسد که از فکر اینکه زمانی مجرمان را به دار می‌آوبختیم بر خود 
بلرزیم. 

اة اهتل مار ات افتفاه نارين 

این مسئله برای من چندان مهم نیست. مکث کرد. خیلی آهسته 
کشا ماه شغل خودم را به کار شما ترجیح می‌دهم." 

را 

چون در شغل شما آدم بیش از همه سروکارش با به اصطلاح حق 
و ناحق است - و من اصلا مطمئن نیستم که حنین حیزی وحود داشته 
باشد. فرض کنید قضیه فقط به ترشح غدد مربوط باشد. غده‌ای بیش از حد 
ترشح کند و غده‌ای کمتر از حد و آن وقت یکی قاتل می‌شود؛ یکی 
دزد؛ یکی مجرم سابقه‌دار. کلمنت؛ فکر می‌کنم زمانی خواهد رسید که از 
فکر اینکه فرنهای متمادی به قول شما به امر و نهی اخلاقی مشغول 
بوده‌ايم احساس وحشت کنیم» فکر اينکه چطور مردم را به خاطر 
بیمار بشان مجازات کرده‌ایم بیماریی که دست خودشان نبوده است» 
بدبختهای مفلوک. هیچ کس یک آدم را به خاطر ابتلا به سل به دار 
زب 

"او خطری برای جامعه ندارد." 


1۵۴ قتل در خانة کشیش 

"از یک نظر دارد. بقیه را مبتلا می‌کند. یا فرض کنید مردی که فکر 
می‌کند امپراتور چین است. نمی‌گوبید که چه آدم خبیثی است. منظورتان را 
از مسئلۀ جامعه درک می‌کنم. جامعه را باید حفظ کرد. باید این آدمها را 
جایی حبس کرد تا نتوانند به کسی آسیبی بزنند - حتی می‌شود بی‌سر و 
صدا کلکشان را کند - بله» تا آنجا هم می‌توانم پیش بروم. اما اسمش را 
مجازات نگذارید. آبروی آنها و خانوادة بیگناهشان را نبرید." 

با تمجب نگاهش کردم. 

"تا به حال نشنیده بودم این طور حرف بزنید." 

من معمولا نظریه‌هایم را جار نمی‌زنم. امروز مبحث مورد 
علاقه‌ام به ذهنم آمد. شما مرد باهوشی هستید» کلمنت» که البته از این 
لحاظ وضعتان از بعضی از کشیشهای دیگر خیلی بهتر است. گمانم اذعان 
نمی‌کنید که چیزی به نام" گناه" و جود ندارد؛ اما آن قدر وسعت نظر دارید 
که احتمال صحت جنین جیزی را بررسی کنید." 

گفتم: "اینکه ره ریشه همه عقابد بد بر فته شده می زند, ‏ 

"بل ما مشتی آدم تنگ‌نظر و حق به جانب هستیم که برای 
من صادقانه معتقدم که جنایت به پزشکها مربوط می‌شود. نه به افراد پلیس 
يا روحانیان. شاید در آینده اصلاً جنایتی و جود نداشته باشد." 

"یعنی شما درمانش خواهید کرد؟" 

بله درمانش می‌کنیم. البته فکر شگفت‌انگیزی است. هیچ وفت 
آمار جنایات را بررسی کرده‌اید؟ نه به ندرت کسی این کار را می‌کند. اما 
من این کار را کرده‌ام. از دیدن ميزان جرایم نوجوانان حيرت خواهید کرد؛ 


آکاتاکر بستی ۱۵۵ 


می‌بینید» باز مسئلة غدد است. نیل ۱ جوان - قاتل آ کسفورد شایر "- پنج 
دختربچه را کشته بود که به او مظنون شدند. بچۀ خوبی بود - هیچ‌وقت 
برای کسی مزاحمتی ایجاد نکرده بود. لیلی‌رز ‏ دخترک اهل کورنوال "۰ 
عمویش را کشت چون از آب‌نباتهایش کش می‌رفت. وقتی خواب بود با 
تبر زدش. رفت به خانه‌شان و یکی دو هفته بعد خواهر بزرگترش را کشت 
که سر مسئله‌ای کو چک اذیتش کر ده بو د. البته هی چ کدامشان را دار نزدند. 
فر ستادندشان به دارالتادیب. شاید بعداً آدمهای درستی از کار دربیایند... 
شاید هم نه. شک دارم دختره درست بشود. تنها کاری که دوست دارد 
بکند تماشا ی کشتن خوکهاست. می دانید در چه سنی میزان خودکشی بیش 
از سنین دیگر است؟ بانزده تا شانزده سالگی. از کشتن خود تا کشتن 
آدمهای دیگر راه خبلی درازی نیست. اما مسئله نقص اغلاق نیست - 
نقص جسمانی است." 

"حرفهایتان وحشتناک است ۱" 

"نه ‏ فقط برای شما تازگی دارد. باید با حقایق جدید روبه‌رو شد. 
آدم باید عمقایدش را تغییر دهد. اما گاه... همين زندگی را دشوار می‌کند.' 

آنجا نشسته بود» اخم کرده بود و خستگی از چهره‌اش می‌بار ید. 

گفتم: "هیداک. اگر شکتان برده بود -اگر می‌دانستید که مثلاً 
فلان آدم قاتل است» آیا او را تحویل قانون می‌دادید» یا آنکه وسوسه 


1. Neil 2. Oxfordshire 3. Lily Rose 
4. Cornish 


۱1 قتل در خانة کشیش 
تأثیری که این سژال در او گذاشت مرا کاملاً غافلگیر کرد. با 


ا ۰ ۰ م 
عصبانیت و سوءظن به طرفم برگشت. 
"برای جی این را گفتید» کلمنت؟ جه فکری می‌کنید؟ رودربایستی 


کم و بیش جا خورده بودم» گفتم: راستش» هیچ چیز خاصی نبود. 
فقط... خوب خر این روزها فکر جنایت ذهن همه‌مان را مشغول کرده. 
فک ر کردم که اگر احتمالا به طور اتفاقی حقیقت را کش ف کرده بودید» آن 
وفت حه احساسی داشتید» همین." 

خشمش فرو نشست. دوباره صاف به جلوش خیره شد» مثل آدمی 
که می خواهد پاسخ معمایی را بخواند که سخت سر درگمش کرده؛ اما این 
پاسخ فقط در مغز خود او هست و بس. 

آگر شکم برد اگر بدانم باید و ظیفه‌ام را انجام دهم کلمنت. 
دست کم امید و ارم این طور کنم.. 

مسثله اینجاست که چه کاری را و ظیقة خود می‌دانید؟" 

با نکاهی مرموز نکاهم کرد. 

گمانم که هرکسی در زندگی زمانی با این سوّال روبه‌رو می‌شوده 
کلمنت. و هرکسی باید به روش خودش تصمیم بگیرد." 

ا 

7 نمی‌دانم..." 

احساس کردم بهترین کار آن است که موضوع صحبت را عوض 


گفتم: ان برادرزاده من حسابی دارد از این قضصه تفر یح می کند: 


آگاتا کر یستی 1۵۲ 
تمام مات دنال دا کردن ردا وا کر سکار ایت" 

هیداک لبخند زد. جند سالش است؟" 

افقط شانزده سال. در این سن آدم تراژدیها را خیلی جدی 
نمی‌گیرد. قضیه برایش قضية شرلوک هولمز است و آرسن لوپن." 

هيدا ک غرق در فکر گفت: 

پسر خوبی به نظر می‌آید. می‌خواهید با او چه کار کنید؟ 

" متاسفانه از عهدة مخارج تحصیلات دانشگاهی برنمی آیم. خود 
پس رک می خواهد وارد تحارت بشود. در امتحان ورودی نیروی دریابی 
قبول نشد. 

"خوب... سخت است... اما ممکن بود از این بدتر شود. بله: ممکن 
بود بدتر از این شود. 

ناگهان چشمم به ساعت افتاد و گنتم: "بايد بروم. تقریباً نیم ساعت 
از وقت ناهار گذشته." 

وفتی به خانه رسیدم» خانواده تازه داشتند سر میز می نشستند. 
گزارش کامل فعالیتهای صبح را از من خواستند و من هم گزارش دادم؛ اما 
در ضمن کار احساس می‌کردم که بخش اعظم گزارش مثل آب سردی 
است که بر تش شور و شوقشان می باشد. 

اما دنیس از شنیدن داستان تلفنی که به خانم پرایس ریدلی شده بود 
سخت خوشش آمد و وقتی با آب و تاب قضیۂ شوکی را تعریف میکردم 
که بر سلسلهٌ اعصاب او وارد آمده بود و رسیدم به لزوم به هوش آوردن او 
با مشروبی قوی؛ دیگر از خنده روده بر شد. 

فریاد زد: "ماده گرب پیر» حقش است. توی این ده زبان این یکی از 
همه نیشدارتر است. کاش به فکر من رسیده بو د که به او تلفن کنم و حسابی 


۱۵۸ قتل در خانۀ کشیش 


از ترس زهره‌ترکش کنم. راستی هاء عمو لن چطور است ضربة بعدی را ما 
ی 
با دستپاچگی از او خواستم چنین کاری نکند. هیچ چیز بدتر از 

تلاشهای توام با حسن‌نیت نسل جوان برای کمک به آدم و نشان دادن 
احساس همدردیشان نیست. 

حال دنیس نا گهان عوض شد. اخم کرد و قيافة مردهای دنیادیده را 
به خود گرفت. 

کت "بیشتر صبح امروز را پیش لتیس بودم. می‌دانی» گر یزلدا؛ 
واقعاً خی نگران است. نمی‌خواهد پروز بدهد» ولی هست. واقعاً نگران 


است. 

گریزلدا سرس را تکانی داد و گفت: امیدوارم. 

گریزلدا چندان از لتیس پروترو خوشش نمی آید. 

'فکر نمی‌کنی داری کمی نسبت به لتیس بی‌انصافی می‌کنی؟" 

گریزلدا گفت: بی‌انصافی ؟" 

"خیلیها هستند که وقت عزا لباس سیاه تنشان نمی‌کنند. 

گریزلدا مسا .کت بود» من هم همین طور. دنیس دنبالة حرفش را 
گرفت. 
ماجرا نگران است و فکر می‌کند بابد کاری کرد." 

گفتم: " بزودی می‌فهمد که بازرس اسلک هم با او همعقیده است. 
امروز بعد از ظهر قرار است برود به تالار قدیمی» و احتمالاً تلاشهایش به 
منظور کشف حقیقت همه را در آنجا از زندگی بیزار خواهد کرد." 

همسرم نا کهان بر سید. تو فکر می‌کنی حقیقت جیست. لن؟ 


آ گات اکر یستی ۱۵۹ 


گفتنش مشکل است» عزیزم. اصلاً در این لحظه واقعاً هیچ چیزی 
به دهنم نمی‌رسد.' 
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گفتی که بازرس اسلک می‌خواهد رد آن تلفن را بگیرد همان 
که تو را به خانۀ ابوت کشاند؟" 

بل 

می تواند این کار را بکند؟اي ن کار حتماً خیلی خیلی دشوار است؟" 

فکر نمی‌کنم. مرکز تلفن مکالمات را ثبت می‌کند." 

آهان!" همسرم به فکر فرو رفت. 

برادر زاده‌ام گفت: "عمو لن» چرا امروز صبح که به شو خی گفتم که 
2 2 ۳2 ۱ ۱ ت 
آرزوی مرک سرهنک پروترو را به زبان آورده‌اید این‌قدر دلخور 
شدید؟" 

گفتم: جون هر کاری وفتی دارد. بازرس اسلک اصلا آدم 
شوخ‌طبعی لست. حرفهایت را كاملا جدی گرفت»› احتمالا از مری 
استنطاق می‌کند» و حکم جلب مرا می‌گیرد." 

"گر نمی‌فهمد که آدم دارد سر به سرش می‌گذارد؟" 

گفتم: ا نمی فهمد. او باسختکوشی و از خودگذشتگی در راه 
انجام و ظیفه به مقام فعلیش رسیده است. در نتیجه وقت آن را نداشته که به 
تفریحات فرعی زندگی بپردازد. 

"عمو لن» شما از او خوشتان می آید؟" 

گفتم: آزه نمی | بد. از همان لحظهٌ اولی که او را دیدم ار او اصلاً 
خوشم نیامد. اما شکی ندارم که در حرفه‌اش بسیار موفق است." 

فکر می‌کنید بتواند بفهمد جه کسی پرو ترو را کشته؟" 

گفتم: "اگر نتواند» از قصورش در انجام وظیفه نیست." 


۱۰ قتل در خانة کشیش 
مری وارد شد و گفت؛ 
"آقای هاوز می‌خواهند شما را ببینند. بردمشان اتاق پذیرایی؛ یک 
یادداشت هم برایتان آمده. محظر جواب‌اند. شفاهاً می‌توانید بگویید." 
پا کت را باز کردم و خواندم. 


"آقای کلمنت عزیز - خیلی خیلی ممنون می‌شوم ا گر امروز بعد از 
ظهر هرچه زودتر به دیدنم بیایید. دچار دردسر بزرگی شده‌ام و مایلم از 
نظر شما استفاده کنم. 
۳ احترام» 


ی 


به مری گفتم: 'بگو در حدود نیم ساعت دیگر می آیم. "بعد به اتاق 


۱۵ 


از دیدن قیافة هاوز سخت پریشان شدم. دستهایش می‌لرزید و عضلات 
صورتش با حالتی عصبی می پرید. فکر کردم باید برود استراحت کند و به 
خودش هم گفتم. اصرار ورزید که حالش کاملاً خوب است. 

مطمئن باشید قربان» هیچ‌وقت در زندگی حالم به این خوبی نبوده. 
هرگ در تمام زندگی." 

این حرفش چنان آشکارا از حقیقت به دور بود که نمی‌دانستم چه 
جواب بدهم. من هميشه آدمهایی را که در برابر بیماری تسلیم نمی‌شوند 
تحسین می‌کنم» اما هاوز دیگر داشت کور را دزم آ رنه 

"آمدم که بگویم چقدر متاسفم... که چنین اتفاقی باید در خانۀ شما 


گفتم: بله. چندان خوشایند نیست." 

"و حشتناک است... خیلی و حشتنا ک است. ظاهراً آ قای ردینگ را 
بالاخره آزاد کردند؟" 

"بله. اشتباه شده بود. در واقع... در واقع اظهارات احمقانه‌ای کر ده 


بود." 


۱۲ قتل در خانة کشیش 


"و حالا پلیس کاملاً مطمشن شده که کار او نیست؟" 


کاملا." 

ا می خواستم بدانم جطور؟ بعنی... بعنی به کس دیکری 
مظنون‌اند؟" 

هرگز به مغزم خطور نمی‌کرد که هاوز تا این حد به جزئیات پروندة 
قتل علاقه نشان دهد. احتمالاً دلیلش آن بود که جنایت در خانۀ کشیشی 
رخ داده بود. مثل خبرنگارها شوق و ذوق نشان می‌داد. 

"فکر نکنم بازرس اسلک هرچه را می‌دانسته به من گفته باشد. تا 
آنجا که من می‌دانم به شخص خاصی مظنون نشده است. در حال حاضر 
مشغول تحقیقات است." 

بله. بله... البته. اما واقعاً می توانید فک ر کنید جه کسی توانسته این 
کار وحشتنااک را انجام دهد؟" 

سرم را به علامت نفی تکان دادم. 

1 ص 

سرهنگ پر وترو محبوب‌القلوب نبود» این را می‌دانم. اما کشتن 
او! آدم برای قتل باید انگیزه‌ای بسیار قوی داشته باشد." 

گفتم: بله» فکر می‌کنم همین طور باشد. 

چه کسی می‌توانسته چنین انگیزه‌ای داشته باشد؟ پلیس هیچ نظری 
ندارو؟" 

نمی‌دانم. 

آممکن است کسی را با خودش دشمن کرده باشد. هرحه بیشتر 
فکرش را می‌کنم» بیشتر متقاعد می‌شوم که او از آن آدمهایی بود که 
دشمن دارند. مشهور بود که بر مسند قضاوت خیلی سختگیری به خرج 
می‌دهد. 


1 گاتاکریستی ۱۹۳ 


"شاید همین طور بوده. 

قربان. چطور؛ مگر یادتان رفته؟ همین دیروز صبح داشت بهتان 
می‌گفت که آن یارو؛ آرچره تهدیدش کرده." 

گنتم: "حالا که فکرش را می‌کنم؛ بله یادم می‌آید. البته؛ یادم 
می آید. در آن وقت تو خیلی نزدیک به ما ایستاده بودی," 

"بله» شنیدم که چه می‌گفت. سرهنگ پرو تر و که حرف می‌زد آدم 
خواهی نخواهی می‌شنید. صدایش خیلی بلند بود» نه؟ یادم هست حرفهای 
شما روی من خبلی اث رکرد. اینکه وقتی نوبت به خود او برسد؛ ممکن است 
به جای رحمت فقط عدالت نصیبش شود.. 

اخم‌کنان پرسیدم: "من این حرف را زدم؟ آنچه خودم از 
حرفهایم به یاد داشتم کمی فرق می‌کرد. 

"این حرف را از صمیم قلب گفتید» قربان. حرفتان مرا تکان داد. 
عدالت خیلی بی‌رحم است. و فکرش را بکنید» کار مرد بیچاره کمی بعد از 
آن ساخته شد. انگار دلتان گواهی می‌داد." 

خیلی خلاصه گفتم: "اصلاً چنین چیزی نبود." می‌توانم بگویم که 
۳ هاوز به عرفان چندان خوشم نمی آید. خودش هم یک جوری 
است انگار در هپروت است. 

آراجع به این بارو» آرچر» چیزی به پلیس نگفتید؟" 

"من که جیزی دربارة او نمی‌دانم.. 

"منظورم این است که حرف سرهنگ پروترو را برایشان نقل 
نکردید -اینکه آرچر تهدیدش کرده؟" 


آهسته گفتم: نه. جیزی نگفتم." 


"ولی خیال دارید این کار را بکنید؟" 


۱۴ قمل در خانة کشش 


سکوت کردم. خوشم نمی آید مردی را به دردسر بیندازم که همین 
حالایش هم قوای نظم و قانون علیه‌اش بودند. من هیچ حرفی در دفاع از 
آرچر نداشتم که بزنم. او شکارچی قاچاق سابقه‌دار است - یکی از آن 
الکی خوشها که در هر دهی پیدا می‌شوند. در اوج خشم و در وقت 
محکوم شدن هرچه گفته باشد. باز من به يقین نمی‌دانستم که وقت بیرون 
آمدن از زندان هم همان احساس را داشته است. 

بالاخره گفتم: "تو گفتگوی ما را شنیدی. اگر فکر می‌کنی و ظیفه 
داری بروی و به پلیس بگویی:باید این کار را بکنی." 

"اگر شما بگویید بهتر است» قربان." 

کان اما راستکن را تخر اهي خوت الا فضت کین کاری را 
ندارم. ممکن است با این کار موجبات انداختن حلقۀ دار به گردن آدمی 
بیگناه را فراهم کنم. 

"ولی اگر او سرهنگ پروترو راکشته باشد..." 

"اگر اگر! اما هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که این را نشان 


تهدیدهایش." 

گر بخواهیم دقية قیقتر بگوییم» تهد بدهای او نبود» تهدبدهای 
سرهنگ پروترو بود. سرهنگ پروترو داشت تهدید م کرد که دفعۀ بعد 
که مج او را بگیرد نشانش می دهد که انتقام یعنی چه." 

متوجه منظورتان نمی‌شوم» قربان. 

با دلردکی کفتم: 'نمی‌شوی؟ تو جوانی. با حرارت تمام به 
جستجوی حق و حقیقتی. وقتی به سن من برسی. می‌فهمی که دلت 


1 گاتا کر یستی ۱۹۵ 


این که... مقصودم این است که... 

سکوت کرد و من با تمجب نگاهش کردم. 

شما هیج... منظورم این است که شما بشخصه هیچ نظری ندارید 
که چه کسی ممکن است قاتل باشد؟" 

خدای بذرگته 0 

هاوز باز اصرار کرد. "یا مثلاً به چه انگیزه‌ای بوده؟" 

"ه. مگر تو داری*" 

آمن؟ راستش نه. همین‌طوری فکر می‌کردم که شاید سرهنگ 
برو ترو جیری... جیری را بنهانی با شما در مبان گذاشته باشد... حرفی زده 


۰ 


با سردی گفتم: حرفهای پنهانی او راء اگر هم داشت» دیروز صبح 
همه رهگذرهای خیابان دهکده مد نا 

بله. بله البته. پس فکر نمی‌کنید... قضية مربوط به آرچر؟" 

کفتم: پلیس به زودی قضیه آرچر را می‌فهمد. اکر به گوش خودم 
۳۹ 7 مس و ‌ 
شنیده بودم که آرچر سرهنک پروترو را تهدید می‌کند. آن وقت قضیه 
فرق می‌کرد. اما می توانی مطمئن باشی که اگر واقعاً تهدیدش کرده باشد» 
نصف اهالی دهکده هم شنیده‌اند و خبر به گوش پلیس هم می‌رسد. البته تو 
باید هرطو رکه صلاح می‌دانی عمل کنی. 

اما ظاهراً هاوز به نحو غریبی از دست زدن به هر اقدامی اکراه 
داشت. حرکات و سکناتش عصبی و عجیب بود.به یاد حرف هیداکك 
دربارةُ بیماری او افتادم. فکر کردم همین وضع او را توضیح می‌دهد. 

با اکراه از پیشم رفت» گویی بازهم می‌خواست حرفی بزند و 
نمی‌دانست حطور بزند. 


۱۹۹ قتل در خانۀ کشیش 


قبل از آنکه برود» با او قرار گذاشتم که مراسم اتحادية مادران را 
پس از جلسة بازدیدکنندگان ناحیه به جا آورد. خودم برای بعد از ظهر 
بر نامه‌های متعددی داشتم. 

هاوز و مشکلاتش را از ذهنم بیرون کردم و عازم خانة خانم 
لسترنج شدم. 

روی میز داخل سرسرا روزنامه‌های گاردین و تایمزکلیسا 
دست‌نخورده مانده بود. 

وفتی می‌رفتم به یاد آوردم که خانم لسترنج شب قبل از مرگ 
سرهنگ پرو ترو به دیدار او رفته بوده. احتمال داشت در آن دیدار اتفاقی 
رخ داده باشد که مشکل قتل او را تا حدودی روشن کند. 

یکراست به اتاق کو چک پذیرایی راهنمایی شدم» و خانم لسترنج 
پیش پایم بلند شد. بار دیگر از حالت خارق‌العاده‌ای که این زن می توانست 
به وجود آورد حبرت کردم. لباسی از پارچۀ مشکی مات پوشیده بود که 
لطافت چشمگیر پوستش را بارزتر می‌کرد. در صورتش حالت مرده‌ها 
وف فا تیا نی از وی ید کم ور اروز درآ 
چشمها می‌شد حالت هوشیاری و مراقبت را هم دید. بجز این هیچ نشانی 
از زندگی در او نبود. 

وقتی با من دست می‌داد» گفت: "خیلی لطف کردید که آمدید؛ 
آقای کلمنت. دیروز می‌خواستم با شما صحبت کنم اما بعد منصرف شدم. 
اشتباه کردم 

"همان‌طور که آن روز گفتم» خوشحال می‌شوم که اگر کاری از 
دستم برمی آبد» برابتان انجام دهم. 

"بله» همین را گفتید. از صمیم قلب هم گفتید. می‌دانید آقای 


آ گاتا کر بستی ۱۹۷ 


کلمنت. تا به حال در این دنیا آدمهای انگشت‌شماری صادقانه مایل به 
کمک به من بوده‌اند." 

باورم نمی‌شوده خانم لسترنح.. 

آراست می‌گويم. اغلب آدمها.. به هرحال» اغلب مردها 
گرفتاریهای خودشان را دارند." لحن صدایش گزنده بود. 

جواب ندادم و او به حرفش ادامه داد: 

بفرمایید بنشینید» خواهش می‌کنم." 

اطاعت کردم و او هم بر صندلی مقابل من نشست. لحظه‌ای تردید 
کرد و بعد خیلی آهسته و با طمانینه شروع به صحبت کرد گویی ه رکلمه 
را اول می‌سنجید و بعد بر زبان می آورد. 

"من در وضعیت عجیبی قرار گرفته‌ام» آقای کلمنت؛ و می‌خواهم 
مرا راهنمایی کنید. یعنی می‌خواهم مرا راهنمایی کنید که چه کار کنم. 
گذشته‌ها گذشته و نمی‌شود کاریش کرد. متو جه منظورم می‌شوید؟" 

قبل از آنکه بتوانم جواب بدهم» مستخدمه‌ای که در را به رویم باز 
کرده بود» در اتاق را باز کرد و با صورتی و حشتزده گفت: 

وای» خانم ببخشید» یک بازرس پلیس آمده و می‌گوید باید با 
شما حرف بزند." 

سکوت برقرار شد. صورت خانم لسترنج تغییری نکرد. فقط خیلی 
آهسته چشمانش را بست و دوباره باز کرد. یکی دوبار هم انگار آب 
دهانش را فروداد؛ بعد با همان صدای واضح و آرام گفت: کو اك 
اینجاء هیلدا۱." 
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۱4۸ قتل در خانۀ کشیش 

داشتم بلند می‌شدم؛ اما با حرکت تند دست اشاره کرد که بنشینم. 

'اگر اشکالی ندارد... خیلی ممنون می‌شوم که نروید. 

سرجایم شستح: 

وقتی اسلک با قدمهای سریع و سرباز یش داشت وارد اتاق می‌شد» 
تمجمح‌کنان گفتم: "اگر این‌طور می‌خواهید؛ حتماً» با کمال میل." 

شروع کرد: روز به خیره خانم.. 

آروز به خیر» آقای بازرس. 

در این موقع چشمش به من افتاد و روی ترش کرد. شک ندارم که 
اسلکک از من خوشش نمیآید. 

"اشکالی ندارد که جناب کشیش ابنجا حضور داشته باشند؟" 

فکر می‌کنم اسلک از خدا می‌خواست بتواند جواب مثبت بدهد. 

با اکراه گفت: نه... نه. ا گر جه شاید بهتر باشد که..." 

خانم لسترنج این اشاره را به کلی نشنیده گرفت. 

پرسید: چه کمکی از من برمی‌آید. آقای بازرس؟- 

می‌دانید خانم. قضية فتل سرهنگ پرو ترو است. من باون این 
پرونده شده‌ام و دارم تحقیق می‌کنم." 

خانم لسترنج سرتکان داد. 

فقط برای رعایت تشریفات از همه می‌پرسم که دیشب از ساعت 
٦‏ تا ۷ عصر کحا بوده‌اند. متو جه هستید که» فقط تشر بفات است." 

می خواهید بدانید که من دیروز عصر بین ساعت شش و هفت کجا 
بوده‌ام؟ 

بله» لطفاً بفرمایید." 

بگذارید بپینم.. لحظه‌ای فکر کرد. اینجا بودم. توی این خانه. 


آ گاتا کر یستی ۱۹۹ 

که این طورا" ديدم که چشمان بازرس برق زد. و مستخدمه‌تان 
گمانم یک مستخدمه دارید - می‌تواند این گفته را تایید کند؟" 

آنه» روز مرخصی هیلدا بود.: 

که این‌طور. 

خانم لسترنج با خوشرویی تمام گفت: س فاا جوز 
حرف خودم را قبول کنید.. 

پس به طور قطع اظهار می‌کنید که تمام بعد از ظهر را خانه 
بوده‌اید؟" 

"شماگفتید بین ساعت شش تا هفت» بازرس. اوایل بعد از ظهر رفتم 
بیرون قدم بزنم. کمی قبل از ساعت پنج برگشتم." 

پس اگر خانمی -مثلاً دوشیزه هارتنل اظها ر کند که در حدود 
ساعت شش آمده اینجا؛ زنگ زده اما هی چکس صدای زنگ را نشنیده و 
او مجبور شده که برگردد... می‌گوبید که اشتباه می‌کند؛ بله۴" 

خانم لسترنج سرتکان داد. "نه» نه!" 

اما 

گر مستخدم آدم خانه باشد می‌تواند بگوید که کسی خانه نیست. 
اما اگر آدم تنها باشد و اتفاقاً نخواهد کسی را ببیند... خوب» تنها کاری که 
می‌شود کرد این است که بگذارد هرچه می‌خواهد زنگ بزند." 

بازرس اسلک کمی گیج شده بود. 

خانم لسترنج گفت: اصلاً حوصلة پیرزنها را ندارم. دوشیزه 
هارتنل که جای خود دارد. اقلا ده دوازده بار زنگ زد تا بالاخره رفت." 

لبخندی شیرین تحویل بازرس اسلک داد. 

بازرس از در دیگری وارد شد. 


۱۷۰ قتل در خان کشش 


"پس اک کے بگوید که در همان حدود شما را دیده که بیرون از 
خانه بو ده‌اید و 

"مگ کے مرا دیده؟" به سرعت متو جه نقطه ضعف او شد. " کسی 
مرا بیرون ندیده» چون من در خانه بودم» متو جهید؟ 

پله» خانم.. 

بازرس صندلیش را کمی جلوتر کشید. 

و اما خانم لسترنج؛ شنیده‌ام که شب قبل از مرگ سرهنک پرو ترو 
به دیدنش رفته بودید.. 

خانم لسترنج با خونسردی گفت: "بله» درست است." 

او نی میت 

مسئله‌ای حصوصی بو ده آقای بازرس. 

متاسفم که باید از شما بپرسم جه‌جور مسئلاً خصوصیی, 

ابداً جیزی نخواهم گفت. فقط به شما اطمینان می‌دهم که آنچه 
در آن دیدار گفته شد به هیچ‌وجه نمی‌تواند ربطی به قتل داشته باشد." 

فکر نمی کنم فضاوت در این‌باره در صلاحیت شما ناش 

به هرحال» باید حرف مرا قبول کنید» آقای بازرس. 

در واقع گویا مجبورم حرف شما را دربارۀ همه چیز باور کنم. 

باز باهمان آرامش و صورت متبسم گفت: ظاهراً این طور است." 

بازرس اسلک سرخ سرخ شد. 

مس له خیلی حدی است» خانم لسترنج. من حمیقت را 
می‌خواهم... با مشت بر می زکوبید. "و بالاخره پیدایش خواهم کرد. 

خانم لسترنج هیچ حرفی نزد. 

متوجه نیستید خانم که دارید خودتان را در وضعیت بسیار 


کاتا کر بستی ۱۷۱ 


ناجوری قرار می‌دهید؟ 
باز خانم لسترنج چیزی نگفت. 
ا را برای دادن شهادت به جلسه بازبرسی احضار خواهند 


کرد." 


بله." 
جوابی یک کلمه‌ای؛ بدون هیچ احساس با علاقه‌ای. بازرس 
تا کتیکش را عوض کرد. 
"سرهنگ پروترو را می‌شناختید؟" 
ی اف 
خوب می‌شناختید؟ 
مکثی کرد و بعد گفت: 
"سالها بود که او را ندیده بودم." 
"پا خانم پروترو آشنا بودید؟" 
می‌بخشید» اما رفتن در آن ساعت به دیدن ایشان بسیار غیرعادی 
است. 
از نظر من» خير 
آمقصودتان یت 3 
"من می‌خواستم سرهنگ پروترو را تنها ببینم. نمی خواستم خانم 
پروترو یا دوشیزه پروترو را ببینم. فکر کردم بهترین راه رسیدن به هدفم 
همین باشد.. 
"جرا نمی خواستید خانم با دوشیزه برو ترو را ببینید؟" 
"این دیگر به خودم مربوط است» آقای بازرس." 


۱۷ قتل در خانۀ کشیش 

پس حاضر نیستید بیش از این حرفی بزنید؟" 

بازرس اسلک بلند شد. 

"مراقب باشید والا در وضعیت بسیار ناجوری قرار می‌گیرید. این 
قضیه خیلی مشکوک است - بله» خیلی مشک وکک." 

خانم لسترنج خندید. می‌توانستم به بازرس اسلک بگویم که او از 
آن زنهایی نیست که به این آسانی بشود ترساندشان. 

گفت: "بسار خوب. می‌خواست ماجرا را با وقار تمام کنده" بعداً 
نگویید که به شما هشدار ندادم» همین. روز به خیر» خانم؛ و بدانید که ما 
حقیقت را کشف خواهیم کرد. 

و رفت. خانم لسترنج بلند شد و دستش را دراز کرد. 

"خوب؛ شما هم برو ید... بله» این طوری بهتر است. می دانید» دیگر 
برای راهنمایی خیلی دير شده. فهمیدم باید چه نقشی بازی کنم. 

با لحنی کم و بیش حاکی از درماندگی گفت: 


ا فهمیدم باید چه نقشی بازی کنم.: 


۱1 


وفتی بیرون رفتم» دم در به هيدا ک برخوردم. او برگشته بود و با نگاهی 
خشمگین اسلک را نگاه می‌کر د که تازه داشت از در حیاط بیرون می‌رفت 
و برسي داشت از اوموالش کرد 

هك 

ادب راکه رعابت کرد؟" 

ادب به عقیدۀ من هنری است که بازرس اسلک هرگز نیاموخته 
است؛ اما پیش خود فکر کردم که در حد توان خود موّدب بوده و به هر 
حال نمی خواستم بیش از این هیدا ک را ناراحت کنم. همین طوریش هم به 
نظر نگران و ناراحت می‌رسید. برای همین گفتم که کاملاً مو دبانه رفتار 
کرده است. 

هیداک سر تکان داد و وارد خانه شد و من هم از خیابان دهکده 
پایین رفتم و کمی بعد به بازرس رسیدم. گمانم عمداً آهسته راه می‌رفت. با 
آنکه اصلاً از من خوشش نمی آبد» اما از آن آدمها نیست که بگذارد این 
احساس سد راه کسب اطلاعات مفید شود. 

بی‌مقدمه پرسید: چیزی دربارۀ این خانم می‌دانید؟ 


۱۷۴ قتل در خانة کشش 


گنتم که هیچ اطلاعی ندارم. 
"هیچ وقت علت آمدنش را به اینجا نگفته؟" 
نه. 

با این همه شما به دیدنش می‌روید؟" 

پاسخ دادم: یکی از وظایف من رفتن به دیدن اعضای کلیساست»" 
و به این ترتیب از ذ کر این مسئله که او به دنبالم فرستاده بود طفره رفتم. 

"بله» گمانم همین طور باشد." یکی دو دقیقه‌ای ساکت بود و بعد 
دیگر نتوانست در برابر میل به بحث دربار؟ شکست اخیرش مقاو مت کند 
و در ادامة حرفش گفت: "به نظر من که قضیه بو می‌دهد. 

این‌طور فکر می‌کنید ؟- 

"اگر از من بپرسید» می‌گویم قضيذ "حق‌السکوت است. البته وقتی 
آدم فکر می‌کند که سرهنگ هميشه به ظاهر چه‌جور آدمی بود» این فکر 
مسخره است. اما خوب» هیچ‌وقت معلوم نیست. او اولین خزانه‌دار کلیسا 
نیست که زندگی دوگانه‌ای داشته است." 

به ابهام به یاد گفته‌های دوشیزه مارپل دربارة همین موضوع افتادم. 

"خوب. این طوری همۀ واقعه‌ها باهم جور می‌شوند» قربان. چرا 
باید خانمی به این جذابی و خوشپوشی به این هلفدانی کوچک و 
بی‌سروصدا بیاید؟ جرا در آن وقت شب به دیدنش رفت؟ جرا 
نمی‌خواست خانم و دوشیزه پرو ترو را ببیند؟ بله» همه‌اش باهم جور است. 
ا گر اعتراف کند برایش ناجور می‌شود - سق‌السکوت گرفتن جرمی است 
که مجازات دارد. اما بالاخره حقیقت را از زیر زبانش می‌کشيم. تا جایی 
که ما می‌دانیم ممکن است با پرونده ارتباط خاصی پیدا کند. اگر سرهنگ 


پروترو در زندکیش راز شرم آوری داشته - چیزی که آبرویش را به خطر 


آ گاتا کر یستی ۱۷۵ 


بیندازد - خوب متوجهید که چه امکاناتی برایمان فراهم می‌شود.. 

گمانم همین طور بود. 

"سعی کردم زیر زبان گماشته را بکشم. احتمالاً چیزهایی از 
گفتگوی سرهنگ پر وترو و لسترنج را شنیده است. گماشته‌ها گاهی جسته 
گربخته چیزهایی می‌شنوند. اما او قسم می‌خورد که اصلاً نمی‌داند 
گفتگوی آنها دربارۀ چی بوده. اما به هر حال» بابت این قضیه حسابی به 
مخمصه افتاد. سرهنگ به طرفش حمله کرد؛ عصبانی بود که چر! خانم را 
به خانه راه داده است. گماشته هم در جواب می‌گوید که دیگر آنجا 
نمی‌ماند. می‌گوید که به هرحال از آنجا خوشش نمی آمده و به فکر بوده 
که در اولین فرصت از آنجا برود.. 

پس یک نفر دیگر هم هست که از سرهنگ کینه به دل داشته." 

"شما که جدا به این مرد مشکوک نیستید - راستی؛ اسمش جی 
اس 

"اسمش ریوز! است. من که نگفتم به او مظنونم. منظورم این است 
که هیچ‌وقت نمی‌شود مطمن بود. من از آن رفتار و حرکات حیله گرانه او 
خوشم نمی‌آید.. 

پیش خود گفتم اگر ریوز بود دربارۀ رفتار بازرس اسلک چه 
می‌گفت. 

"حالا می‌خواهم از راننده‌شان بازجویی کنم. 

گفتم: "خوب پس می توانید مرا هم با اتومبیلتان ببرید. می‌خواهم 


1. Reeves 


۱۳۹ قتل در خانۀ کشیش 


خیلی کوتاه با خانم پروترو حرف بزنم.. 
"دربارة جی؟" 
ا ترتیبات تشییع جناژه. 
آهان!" بازرس اسلک کمی حا حو رده بود. رنه بررسی 
مقدماتی فر داست شنبه, 


"بسیار خوب. احتمالا مراسم تشییع جنازه را می‌گذاریم برای 


۹ 
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سه ششه. 

گویا بازرس اسلک از رفتار تندش اندکی خجالت کشیده بود. با 
دعوت از من به حضور در سین جيم از مانینگ '» رانندة سرهنگ؛ 
خواست تا باب آشتی را باز کند. 

مانینگ پسر خوبی بود» بيست و پنج شش سال بیشتر نداشت. 
ظاهراً از بازرس ترسیده بود. 

اسلک گفت: "خوب پسرم؛ مقداری اطلاعات ازت می‌خواهم." 

راننده با لکنت گفت: بله قربان. اطاعت» قربان," 

اگر خودش هم مرتکب جنایت شده بود قطعاً نمی توانست بیش از 
این مضطرب باشد. 

آدیروز اربابت رابردی به دهکده؟" 

و 

چه ساعتی بود؟" 

خانم پروترو هم آمد؟ 


1. Manning 


۱۷۷ ۳ 


بله» قربان.. 

"یکراست رفتید به دهکده؟" 

بله» قربان," 

"سر راه جایی توقف نکردید؟ 

"یر فر بان" 

"وقتی رسیدید به ده» چه کار کردید؟ 

"جناب سرهنگ پیاده شدند و به من گفتند که دیگ رکاری با ماشین 
ندارند. گفتند پیاده به خانه برمی‌گر دند. خانم پرو ترو کمی خرید داشتند. 
خرید‌هایشان را گذاشتند توی ماشین. بعد گفتند که دیگر خربد ندارند و من 
هم رفتم خانه.. 

خانم را گذاشتی در دهکده؟" 

له قربان. 

چه ساعتی بود؟ 

شش و ربع قربان. دقیقا شش و ربع. 

کجااز او جدا شدی؟" 

کنار کلیساء قربان.. 

آسرهنگ حرفی زد که می‌خواهد به کجا برود؟" 

گفتند که باید بروند پیش دامپزشک... بابت یکی از اسبهاء" 

۲ این طور. و تو هم یکراست آمدی ا 

را 

"تالار قدیمی دو در ورودی دارد» یکی از دروازهٌ جنوبی و یکی 
از درواز شمالی. این طو رکه من فهمیده‌ام برای رفتن به دهکده از دروازۀ 
جنوبی باید رفت؟" 


۱۳۸ قتل در خانة کشیش 

بله قربان» هميشه." 

و از همان راه هم برمی‌گردید؟" 

"یله قربان." 

۱ ا ت 

که این طور. خوب. دیکر سوّالی ندارم. آهان ! دوشیزه پرو ترو 

س ۲ 1" 

هم | مدند 

لیتس جنان می آمد گویی باد او را می آورد. 

گفت: "مانینگ» فبات را می‌خواهم. لطفا برایم روش کر 

بسیار خوب» خانم. 

به طرف ماشین کورسی رفت و کابوت را بلند کرد. 

اسلک گفت: "یک لحظه وقت دارید» دوشیزه پروترو؟ لازم است 
از همه پپرسم که دیروز بعدازظهر به کحاها رفته‌اند و جه کر ده‌اند. قصد 
خاصی در کار ۳ 

لتیس به او زل زد. 

گفت: من هیچ وقت به زمان توجه ندارم. 

شنیده‌ام دیروز بعد از ناهار از خانه رون رفته‌اید؟" 

سر تکان داد. 

"می‌شود بگویید کجا؟" 

آرفتم تنیس بازی کنم.. 

۳ 

بچه‌های هارتلی پیر" 

آدر ماچ بنهام؟" 


1. Hartley Napier 


۲ کاتا کر بستی ۱۳۹ 


ا 

نمی‌دانم» گفتم که هیچ وقت حواسم نیست. 

گفتم: در حدود ساعت هفت و نیم برگشتی. 

ان کت بله درست است. درست وسط اوضاع قاراشمیش 
آن غش و ضعف می‌کرد و گریزلدا هم دلداریش می‌داد." 

بازرس گفت: "متشکرم دختر خانم. همین را می‌خواستم بدانم." 

لنیس گفت: "عجیب است که اصلاً برایم جالب نیست." به طرف 
فیات به راه افتاد. 

بازرس پنهانی به پیشانیش تلنگر زد. 

کت کت رتایت 

گفتم: "اصلاً و ابدا. اما دوست دارد همه این طور فکر کنند." 

"خوب حالا می‌روم سراغ مستخدمه‌هاء: 

آدم واقعاً نمی‌تواند از اسلک خوشش بیاید» اما بی‌اختبار نیرویش 
را تحسین می‌کند. 

از هم جدا شدیم و من رفتم و از ريوز پرسیدم که می‌شود خانم 
پروترو را ببینم. 

"در حال حاضر درا ز کشیده‌اند قربان." 

3 بهتر است مراحمشان نشوم 

شاید بهتر است صبر کنید؛ قربان؛ می‌دانم که خانم پروترو 
مشتاق‌اند شما را ببینند. سر ناهار که این طور می‌گفتند." 

مرا به اتاق پذبرایی برد و جون برده‌ها را کشیده بودند جراغها را 


روشن کرد. 


۱۸۰ قتل در خانة کشیش 
گفتم: ار با ای غم‌انگیز ی است.»" 


"بله قربان. صدایش سرد و محترمانه بود. 

نگاهش کردم؛ در زیر آن رفتار و قیافهٌ بی‌احساس جه احساساتی 
نهفته بود؟ آیا چیزهایی بود که او بداند و بتواند به ما بگوید؟ هیچ چیز به 
اندازة نقاب یک خدمتکار خوب غیرانسانی نیست. 

امر دیگری ندارید» قربان؟" 

آیا در بشت آن حالت بی‌نقص و عیب ذره‌ای احساس اضطراب 
وحود داشت؟ 

گفتم: آنه. کاری ندارم." 

انتظارم برای آمدن آن پروترو بسیار کوتاه بود. با هم صحبت 
کردیم و برنامه را معین کردیم و بعد ناگهان گفت: دکتر هیداک چه مرد 
مهربانی است 1 

آهیداک بهترین آدمی است که می‌شناسم.. 

خیلی به من محبت کرد. اما خیلی غمگین به نظر می‌رسد. نظر شما 

هرگز به این فکر نیفتاده بودم که هیداک می‌تواند غمگین باشد. 
مسئله را در ذهنم حلاجی کردم. 

بالاخره گفتم: "فکر نمی‌کنم تا به حال متوجه این حالت در او شده 

"من هم تا امروز متوجه نشده بودم.. 

گفتم: گاهی مشکلات آدم چشمش را باز می‌کنند." 

ایا درست اس مک کرد ورد کیت 

"آقای کلمنت» یک چیز هست که اصلا از آن سر در نمی آورم. 


آگاتاکریستی ۱۸۱ 


اگر شوهر من بلافاصله بعد از رفتن م کشته شده باشد» چرا من صدای تیر 
را نشنیدم؟ 

دلایلی در دست است که نشان می‌دهد مدتی بعد گلو له خاک 
شاه اس 

ولی ساعت ۱ و ۲۰ دقیقه که روی بادداشت نوشته شده جی؟" 

"احتمالا کس دیگری آن را اضافه کرده» یعنی قاتل. 

رنگش پرید. 

به فکرتان نرسیده بود که زمان نوشته شده به خط او نیست؟" 

جه وحشتناک 1" 

هیچ جایش شبیه دستخط او نبود. 

این گفته‌ام ا اه هن قق واک خط باداش 0ا جدودف 
ناخوانا و بد بود» اصلا به تمیزی خط پرو ترو نبود. 

"مطمثنید که دیگر به لارنس مظنون نیستند؟" 

"فکر می‌کنم کاملاً از او رفع سوعظن شده باشد." 

"ولی چه کسی می‌تواند باشد» آقای کلمنت ؟ لوکیوس محبوب- 
القلوب نبود» می‌دانم اما فکر نمی‌کنم دشمن واقعی داشت. نه - از این 
جور دشمنها نداشت." 

سرتکان دادم. "و اقعا معمایی شده است." 

از خود پرسیدم که هفت مظنون دوشیزه مارپل چه کسانی 
می توانند باشند. 
پس از خداحافظی با آن؛ دست به کار اجرای نقشه‌ای شدم که در سر 


داشتم. 
از راه اختصاصی از تالار قدیمی خارج شدم. وقتی به سنگچین 


۱۸۳ قتل در خانۀ کشیش 


رسیدم» چند قدم از راهی که آمده بودم برگشتم» و محلی را انتخاب کردم 
که به نظرم می آمد علفهای هرز آن ظاهرا لگد شده است. از راه خارج 
شدم و به سختی از میان بوته‌ها به راه افتادم. جنگل انبوهی بود» به 
خصوص بای درختان پر از گیاهان خود روی درهم رفته بود. سرعتم زياد 
نبود» و نا گهان متوجه شدم که کس دیگری هم نه چندان دور از من دارد 
میان بوته‌ها راه می‌رود. مردد توقف کردم و لارنس ردیندگ را دیدم. 


ِ سر 
داشت سنک بزرکی را حمل می‌کرد. 
گمانم از قیافه‌ام تعجب و حيرت را خواند؛ چون ناگهان به خنده 
افتاد. 


گفت: "نه» این سرنخ نیست» هدیةٌ صلح است." 

"هد یه صلح؟ 

سوب هم باید بگوییم مبنایی است برای مذاکره؟ دنبال 
بهانه‌ای می‌گردم تا به دیدن همسایه‌تان» دوشیره مارپل» بروم. شنیده‌ام که 
میچ چیز به ندازة یک سنگه قشنگگ برای بافچه‌های ژاینیش او ر 
خوشحال نمی‌کند." 

گنتم: " کاملا درست است. ولی با ایشان جه کار دارید؟" 

فقط همین که اگر دیروز عصر چیزی می‌شده دید» دوشیزه مارپل 
دیده است. منظورم فقط چیزی نیست که با قتل ارتباط داشته باشد يا او 
فک ر کند با قتل ارتباط دارد. منظورم هر واقعهة غیرمعمول یا عجیب است؛ 
اتفاقی کو چک که ممکن است سرنخی برای کشف حقیقت باشد. چیزی 
که فکر نکرده ذ کرش برای پلیس اهمیتی داشته باشد." 

'بله» گمانم امکان دارد." 

به هرحال» به امتحانش می‌ارزد. کلمنت» من می خواهم ته و توی 


کاتا کر بستی ۱۸۳ 


ماجرا را در بیاورم. به خاطر آن حالا بقیه به کنار. و به اسلک هم آن 
قدرها مطمئن نیستم - آدم خیلی کوشایی است» اما کوشش واقعا 
نمی‌تواند جای مغز را بگیرد." 

گفتم: که این طور» پس شما شخصیت محبوب این داستانید؛ 
کارآ گاه غیرحرفه‌ای. نمی‌دانم به راستی در زندگی واقعی هم می‌توانند به 
کارا گاههای حرفه‌ای رودست بزنند با نه." 

با زیرکی نگاهم کرد و نا گهان خندید. 

"بدر» شما توی کل چه کار داشتید؟" 

آن قدر غیرت داشتم که سرخ شوم. 

"من که برای همین کاری آمدم که می‌بینید. باور کنید. هر دومان 
یک فکر در سرداریم» نه؟ قاتل چه طور به اتاق مطالعه رفت؟ راه اول» از 
کوچه و در بزرگ؛ راه دوم از در جلوی؛ راه سوم راه سومی هم هست؟ 
من می‌خواستم ببینم هیچ نشانه‌ای از لگدمال شدن یا شکستن بوته‌های 
نزردیک دیوار حياط خانه پیدا می‌کنم يا نه." 

اعتراف کردم که: من هم درست همین فکر را کرده بودم. 

لارنس به حرفش ادامه داد. البته هنو زکارم را شروع نکرده بودم. 
می‌خواستم اول دوشیزه مارپل را ببینم تا مطمثن شوم که دیروز وقتی ما 
نوی استودیو بودیم کسی از کوچه گذشته يا نه." 

سرم را به علامت نفی تکان دادم: 

" کاملاً مطمن بود که کسی رد نشده." 

"بله» کسی نبوده که او فکر کند به گفتنش می‌ارزد - ظاهرا احمقانه 
است» ولی می‌فهمید که منظورم چیست. ممکن است کسی مثل پستچی يا 


وا ا کو فا رد اه اقب کے که فور آن فلز 


1A۴‏ قتل در خانه کشیش 
طبیعی باشد که آدم به فکر ذ کر نامش نیفتد. 


گفتم: بس کتابهای جسترتون' را خوانده‌اید." و لارنس انکار 
نکر د. 

خوب؛ فکرنمی کنید به هرحال این فکر من ممکن است ارزشی 
داشته باشد؟" 

اذعان کردم که: "خوب. گمانم داشته باشد." 

بدون اتلاف وقت به طرف خانۀ دوشیزه مارپل به راه افتادیم. 
داشت توی باغچه‌اش کار می‌کرد؛ و وقتی از روی سنگچین به این طرف 
می آمدیم صدایمان زد. 

لارنس زیرلب گفت: "می‌بینیده همه را می‌بیند." 

با مهربانی تمام ما را پذیرا شد و سنگ عظیم لارنس هم که با وقار 
و ادب تمام تقدیمش شد خیلی خوشحالش کرد. 

خیلی خجالتم ذادنك شرفت کت واه خجالتم دادید." 

لارنس که از این حرف جرثت پیداکرده بود» سؤالاتش را مطرح 
کرد. دوشیزه مارپل با دقت گوش می‌داد. 

بله. متوجه منظورتان هستم» و کاملا قبول دارم که این از آن 
حیزهایی است که کسی ذ کر نمی‌کند با زحمت ذ کر کردنش را به خود 
نمی‌دهد. اما می‌توانم به شما اطمینان بدهم که چنین چیزی نبود. هیچ کس 
نیامد," 


۱ مطمکنید دو شیره مارپل؟" 


"کاملاً مطمنم." 


1. G.K.Chesterton 


آ کات اکر یستی ۱۸۵ 


e —‏ , ۰ عم 

پرسیدم: آن روز بعدازظهر دیدید کسی از گذر توی جنحل 
بگذرد؟ یا از آنجا به این طرف بیاید؟" 

"آه بله! چندین نفر. دکتر استون و دوشیزه کرم از این راه رفتند - 
نردیکترین راه به تیه شان از این طرف است. کمی از ساعت دو گذشته بود. 
و دکتر استون از این راه برگشت - خودتان که می‌دانید آقای ردیندگ» 
چون به شما و خانم پروترو ملحق شد. 

گفتم: آراستی؛ صدای تیر همان که شما شنیدید» دوشیزه مارپل. 
آقای ردینگ و خانم پروترو هم باید این صدا را شنیده باشند." 

منتظر جواب به لارنس نگاه کردم. 

اخم کرده توف کت "بله. گمانم صدای تیری شنیدم. یکی دو تا 
صدا آمد. نه؟" 

دوسیزه مارپل گفت: من فقط یک صدا شنیدم.. 

لارنس کفت: خیلی خیلی مبهم یادم می آید. مرده شورش را ببرند؛ 
کاش می‌توانستم به یاد بیاورم. کاش می‌دانستم. آخر آن قدر حواسم به... 
به..." 

سکوت کرد» معذب شده بود. 
با احتیاط سینه صا ف کردم. دوشیزه مار پل هم با ملاحظه کاری تمام 

موضوع صحبت را عوض کرد. 

بازرس اسلک خیلی سعی کرد از من در بیاورد که صدای گلوله را 
بعد از بیرون آمدن آقای ردینک و خانم پرو ترو از استودیو شنیدم یا قبل 
از آن. مجبور شدم اعتراف کنم که دقیقا نمی‌دانم؛ اما احساس می‌کنم بو 
این احساسم هر چه فکر می‌کنم قوی‌تر می‌شود که بعد از آن بود.: 

لارنس آهی کشید و گفت: پس این طوری دکتر استون عالیمقام از 


۱۸٦‏ قتل در خانة کشیش 


جمع مظنونان حذف می‌شود. مبادا فکر کنید که حتی ذره‌ای شک برده 
بودم که پروتروی بیچاره را کشته باشد.. 

دوشیزه مارپل گفت: اوه! اما من هميشه فکر می‌کنم به احتیاط 
نردیکتر است که آدم به همه کمی شک داشته باشد. می‌دانید؛ من هميشه 
می‌گویم که آدم واقعاً از کبحا بداند» شما غیر از این فکر می‌کنید؟" 

از دوشیزه مارپل هم که جز این انتظار نداشتم. از لاارنس پرسیدم که 
دربارۀ صدای تیر با خانم موافق‌اند یا نه. 

"واقع نمی‌دانم. می‌دانید؛ صدای معمولی بود. بیشتر فکر می‌کنم 
قاعدتا باید وقتی توی استودیو بودیم آمده باشد. در این صورت صدا خفه 
به گوش می‌رسد و توی استودیو هم آدم خیلی کم متوجهش می‌شود." 

با خود گفتم» دلیلش البته فقط خفه بودن صدا نبوده است. 

لارنس گفت: باید از آن بپرسم. شاید یادش باشد. راستی» یک 
مسئلةً عجیب دیگر هم هست که به نظر من بايد روشن شود. خانم لسترنج» 
بانوی مرموز سنت مری مید چهارشنبه شب بعد از شام به دیدن پرو نرو 
رفته و ظاهرا هیچ کس خبر ندارد که دربارةٌ چه صحبت کرده‌اند. پرو ترو 
نه به زنش حرفی زده نه به لتیس.. 

دوشیزه ماریل گفت: شابك خاب کن ۱ 

عجب! آ خر چطور این زن می‌دانست که امروز بعداز ظهر به دیدن 
خانم لسترنج رفته‌ام؟ واقعا غریب است که این زن همیشه همه چیز را 
می‌داند. 

سرم را به نشان نفی تکان دادم و گفتم من هیچ اطلاعی ندارم. 

دوشیزه مارپل پرسید: نظر بازرس اسلکك چیست؟ 


"هرجه از دستش برآمد کرد تا گماشته‌شان را بترساند اما از قرار 


آ کاتاکریستی ۱۸۷۲ 


آن‌قد ر کنجکاو نشده که دم د رگوش بایستد. پس به این ترتیب هیچ کس 
نمی‌داند.' 

دوشیزه مارپل گفت: "اما من فکر می‌کنم به هرحال یک نفر چیزی 
به گوشش خورده» شما چی؟ منظورم این است که همیشه یکی هست که 
چیزی بشنود. فکر می‌کنم این طوری آقای ردینگ بتواند چیزی پیدا 

اما خانم پروترو هیچ اطلاعی ندارد. 

دوشیزه مارپل گفت: "منظورم آن پروترو نبود. منظورم 
مستخدمه‌هایشان است. اصلاً دوست ندارند حرفی به پلیس بزنند. اما یک 
آقای جوان و خوش قیافه -البته با عرض معذرت از آقای ردینگ و 
کسی که بی جهت مورد سوءظن قرا ر گرفته باشد -خوب! مطمثنم که فورا 
هرچه بدانند به او می‌گویند." 

لارنس با شوق و ذوق بسیار گفت: همین امروز عصر می‌روم و 
سعیم را می‌کنم. به خاطر این راهنمایی متشکرم دوشیزه مارپل. بعد از... 
خوب. بعد از کار کوچکی که می‌خواهیم با جناب کشیش انجام بدهیم 
می‌روم آنجاء 

فک ر کردم که بهتر است کار را زودتر شروع کنیم. با دوشیزه مارپل 
خداحافظی کردم و یک بار دیگر وارد بیشه شدیم. 

اول از کوره راه رفتیم تا به نقطۀ جدیدی رسیدیم که سمت راست 
آن را در یرون از راه اصلی ظاهرا کسی لگدمال کرده بود. لارنس توضیح 
داد که فلا رد این لگدمال راگرفته و فهمیده که به جایی نمی رسد اما بعد 
گفت که بدنیست باز امتحان کنیم. شاید اشتباه کرده باشم. 

اما همان طور بود که او گفت. پس از ده دوازده قدم دیگر اثری از 


۱/۸۸ قتل در خانةُ کشیش 


برگهای خرد و لگدمال شده نبود. ردپا خیلی ناچیز بود اما به نظر من جای 
شک و تردید نمی‌گذاشت. از همین نقطه بود که همان روز لارنس به 
طرف راه اصلی امد و مرا دید. 

دوباره به راه اصلی برگشتیم و کمی جلوتر رفتیم. دوباره به جایی 
رسیدیم که ظاهراً بوته‌هایش لگدمال شده بودند. اثر چندانی به چشم 
نمی‌خورد اما به نظر من باز جای تردید نبود. این راه نتیجه بخش تر بود. با 
یک خم به نردیکیهای خانه می‌رسید. کمی بعد به جایی رسیدی م که بو ته‌ها 
انبوه می‌شدند و به دیوار می‌رسیدند. دیوار بلند است و بالای آن بطربهای 
شکسته کار گذاشته شده است. اگ ر کسی آنجا نردبان گذاشته بود» حتما رد 
عبورش می‌ماند. 

داشتیم آهسته در کنار دیوار می‌رفتیم که صدای شکستن شاخه‌ای 
به گوشمان خورد. خود را جلو کشیدم» به زحمت راهم را از ميان انبوهی 
از بوته‌ها باز کردم - و رو در روی بازرس اسلک قرار گرفتم. 

گفت: "پس شمایید. و آقای ردیندگ. خوب جال بفرمایید شما دو 
تا اینجا چه کار می‌کنید آقایان؟" 

کم و بیش با دلخوری توضیح دادیم. ۱ 

باازسش کته کاملا درست انت لاف انه یرل فک 
می‌کنند» ما هم آن قدرها احمق نیستیم» برای همین من هم به همین فکر 
افتادم. بیش از یکت ساعت است که اینجایم. می خواهید یک جیزی را 
بدانید؟" 

خجلت زده گفتم: بله." 

" کس ی که سرهنگ پرو ترو را به قتل رسانده از این راه نیامده! نه این 
طرف دیوار ردبایی هست نه آن طرف. هر که سرهنگ پرو ترو را کشته از 


آ کاتا کر بستی ۱۳۹ 


در اصلی وارد شده. راه دیگری نداشته." 

فریاد زدم: غیرممکن است. 

چراغیرممکن است؟ درتان همیشه باز است. فقط کافی است آدم 
وارد شود. از آشپزخانه هم دیده نمی‌شود. می‌دانند که شما دنبال نخود 
سیاه رفته‌اید» می دانند خانم کلمنت رفته است لندن» می‌دانند آقای دنیس 
رفته است تنیس. قضیه خیلی ساده است. و نیازی هم نیست از وسط 
دهکده بیایند و بروند. درست روبه روی درخانه یک معبر عمومی یت 
و از آن می‌توانند بپیجند توی همین بیشه‌ها و از مرطرف که مایل بودند 
خارج شوند. هیچ کس هم آدم را نمی‌بیند مگر اینکه خانم پرایس ریدلی 
درست در همان لحظه از در اصلی خانه‌اش بیرون بیاید. خیلی هم مطمثن تر 
از بالا رفتن از دیوار است. پنجره‌های کناری طبقۀ بالای خانةٌ خانم پرایس 
ریدلی مشرف به قسمت اعظم این دیوار است. نه» حرفم را قبول کنید» از 
همین راه امده. 

واقعاگویا حق با او بود. 


۱۷ 


بازرس اسلک صبح روز بعد به دیدنم آمد. به نظرم کمکم دارد با من 
خوب می‌شود. به موقعش هم فضیهٌ ساعت را فراموش خواهد کرد. 

بعد از سلام و احوالپرسی گفت: "خوب. قربان؛ رد تلفنی را که به 
شما شده بود پیدا کردم.. 

با اشتیاق گفتم: "راست می‌گوبید؟" 

"کمی عجیب است. از اتاقک نگهبانی درواز؛ شمالی تالار قدیمی 
بوده. در حال حاضر این اتاقک خالی است؛ نگهبانهای قبلی بازنشسته 
شده‌اند و نگهبانهای جدید هم هنوز آنجا مستقر نشده‌اند. اتاق خالی و 
برای این کار مناسب بوده - پنجره پشتی بار بود. روی خود دستگاه تلفن 
اثرانگشتی نبود ‏ پاک پا ک شده بود. همین خودش معنی دارد." 

منظورتان چیست؟ 

"منظورم این است که نشان می‌دهد عمد تلفن کرده‌اند تا شما را از 
آنجا بیرون بکشند. بنابراین قتل با نقشة دقیق قبلی صورت گرفته است. | گر 
فقط به قصد شوخی این کار را کرده بودند؛ این طور با دقت اثر انگشتها را 


از بين نمی بر دند." 


۱۹ قتل در خانۀ کشیش 

'بله» متوجه شدم." 

درضمن» نشان می‌دهد که قاتل با تالار قدیمی و اطراف آن 
آشنایی کامل داشته. خانم پروترو تلفن نزده. از لحظه به لحظة آن روز 
بعدازظهرش خبر دارم. پنج شش مستخدم هستند که می‌توانند قسم 
بخورند آن روز تا ساعت پنج و نیم از خانه بیرون نرفته. بعد اتومبیل را 
آورده‌اند و او را با سرهنگ پرو ترو به دهکده برده‌اند. سرهنگ به دیدن 
کوئیتون ! دامپزشک رفته تا را جع به یکی از اسبهایش حرف بزند. خانم 
وترو به نمی فروشی رقت و خریدکرده و از آجابرستا 
کوج رٹ ی Sg‏ تمام 
مغازه‌دارها هم می‌گویند که کیف‌دستی همراهش نبوده. پیرزن حق 
داشت. 

خیلی ملایم گفتم: 0 

"و دوشیزه پروترو هم ساعت ۵و ۰ دقیقه در ماج بنهام بوده. 

گفتم: "بله» درست است. برادرزادة من هم آنجا بود." 

و او هم نبوده. مستخدمه‌شان هم ظاهرا دخالتی نداشته کمی 
هیستریک و ناراحت است اما خوب چه انتظار دیگری می‌شود داشت؟ 
گماشته را هم زیرنظر گرفهاس.به خاطر آن اعلا استعفا و غیره. ما فکر 
نمی‌کنم که او هم چیزی از این قضیه بداند." 

"ظاهرا تحقیقاتتان نتیجۀ منفی داشته؛ بازرس." 

هم بله و هم نه» قربان. یک چیز عجیب دیگر معلوم شده است - 
می‌شود گفت کاملا غیرمنتظره بود" 


1. Quinton 


۲ گاتا کر بستی ۱۹۳ 


ا 

"یادتان هست خانم پرایس ریدلی» همسایةٌ بغل دستی شماء دیروز 
صبح چه جنجالی راه انداخته بود؟ اینکه کسی به او تلفن کرده است؟" 

گفتم: آخوب؟" 

"خوب. فقط برای آنکه آرام بگیرد» رد تلفن را دنبال کردیم -و 
فکر می‌کنید از کجا به او تلفن زده بودند؟" 

همین طوری گفتم: تلفنخانه؟" 

"نه» آقای کلمنت. از کلبةٌ آقای لارنس ردینگ به او تلفن 
کرده‌اند." 

فریاد زدم: چی؟ سخت حيرت کرده بودم. 

"بله, کمی عجیب است؛ نه؟ آقای ردینگ هیچ دخالتی نداشته. در 
آن وقت ؛یعنی ساعت ٩‏ و۳۰ دقیقه جلو چشم همه ده داشته با 
دکتراستون به گراز آبی می‌رفته. اما خوب. از آنجا تلفن زده‌اند. جالب 
است» نه؟ یکی وارد کل خالی شده و تلفن زده» اماکی؟ دوتا تلفن عجیب 
در یک روز. آدم به فکر می‌افتد که با هم ارتباطی دارند. اسمم را عوض 
می‌کنم اگر هر دو تلفن کار یک نفر نباشد." 

اما برای جی؟' 

"خوب این را دیگر باید خودمان کشف کنیم. تلفن دوم ظاهرا 
بی‌دلیل بوده» اما حتما می‌توان دلیلش را پیداکرد. متو جه اهمیت قضیه که 
هستید؟ از خانۀ آقای ردینگ تلفن می‌زنند. از اسلحۀ آقای ردینگ 
استفاده می‌کنند. همه‌اش برای آن است که سوءظن متو جه اقای ردینگ 
شود." 

اعتراض کردم که: "اگر تلفن اولی را از خانة او می‌زدند بیشتر معنی 


۱۳ قتل در خان کشیش 


داشت. 


"بله! دربار؛ این هم فک ر کرده‌ام. آقای ردینگ بیشتر بعدازظهرها 
چه کار می‌کرد؟ می‌رفت به تالار قدیمی و تصویر دوشیزه پروترو را 
می‌کشيد. و از کلبه‌اش با موتورسیکلت راه می‌افتاد و از درواز؛ شمالی 
وارد آنجا می‌شد. حالا متوجه شدید که چرا از آنجا تلفن زده‌اند. قال 
کسی است که از دعواخبر نداشته و نمی دانسته که آقای ردینگ دبک اجازه 
ندارد به تالار قدیمی برود. 

لحظه‌ای تأمل کردم تا حرفهای بازرس راهضم کنم. ظاهراً منطقی و 
غیرقابل انکار بود. 

پرسیدم: "اثر انگشت روی تلفن خانۀ آقای ردینگ پیدا کردید؟" 

بازرس با دلخوری گفت: آنه» چیزی نبود. آن يارو پیرزنه که 
کارهایش را برایش می‌کند دیروز صبح رفته و همه چیز را گردگیری 
کرده. چند لحظه‌ای با خشم به فکر فرو رفت. "اصلاً پیرزن خرفت و 
احمقی است. یادش نمی آ ید که آخرین بار کی اسلحه را دیده است. شاید 
صبح روز واقعه آنجا بوده» شاید هم نبوده: "نمی توانم بگویم که مطمشنم." 
همه‌شان سرو ته یک کرباس‌اند!" 

به حرفش ادامه داد: همین طوری برای خالی نبودن عریضه رفتم 
به دیدن دکتراستون. باید بگویم که در حد توانش خوشرفتاری کرد. در 
حدود ساعت دو و نیم دیروز با دوشیزه کرم رفته‌اند سرآن کتل يا تپه - 
یا نمی‌دانم چی و تمام بعدازظهر را نجا بوده‌اند دکتراستون تنها برگشته و 
دخترخانم ۳ آمده. می‌گوید صدای تیر نشنیده» اما خودش قبول دارد 
که آدم حواس‌پرتی است. اما به هرحال با آنچه ما فکر کرده بودیم 
مطابقت دارد." 


گاتا کر یستی ۱۹۵ 

گفتم: "فقط مسئله اینجاست که قاتل را نگرفته‌اید." 

بازرس گفت: "اوهوم» صدایی که پای تلفن شنیدید صدای یک زن 
بوده. به احتمال خیلی زیاد صدایی هم که خانم پرایس ریدلی شنیده» 
صدای یک زن بوده است. اگر آمدن صدای تیر این قدر به زمان تلفن 
نزدیک نبود... خوب. می‌دانستم به سراغ چه کسی بروم." 

جه ¢" 

آهان! این یکی را بهتر است نگویم» قربان." 
بخورد. شراب کهنه اعلایی در خانه داشتم. ساعت یازده صبح وقتی نیست 
که آدم معمولا شراب بخورد» اما فکر نمی‌کردم بازرس اسلک اعتراضی 
بو د؛ اما آدم تباید زیاد مته به خشخاش بکذارد. 

وقتی بازرس اسلک لیوان دوم را هم تا ته خورده کم‌کم نرم و 

گفت: "فکر نکنم اشکال داشته باشد به شما بگویم» قربان. پیش 
خودتان که می‌ماند؟ نمی‌گذارید دهان به دهان در ده بگردد." 

به او اطمینان دادم. 

حالا که این ماجرا در خانۀ شما اتفاق افتاده» به نظر می‌رس دکه حق 
دارید بدانید." 

گفتم: خودم هم درست همین‌طور فکر می‌کنم." 

۹ 5 و ٍ— e "۹ ۳ r‏ 
به دیدن سرهنگگ پرو ترو رفت چه می‌دانید؟" 

فریاد زدم: خانم لسترنج» صدایم از حیرت بسیار بلندتر از 


۱۹1 قتل در خانه کسید 


معمول شده بود. 

بازرس با نکاهی سرزنش آلود نکاهم کرد. 

"این قدر بلند حرف نزنید» قربان. خانم لسترنج همان خانمی است 
که زیرنظر گرفته‌ام. بادتان هست که بهتان چه گفتم ت كوه 

"اما ای ن که دلیل ارتکاب جنایت نمی‌شود. این طوری فکر نمی‌کنید 
درست است» که البته من اصلا حاضر نیستم قبول کنم.. 

بازرس با حالتی خودمانی به من چشمک زد. 

بله! این خانم از آن بانوانی است که آقایان همیشه ازشان دفاع 
می‌کنند. اما گوش کنید تا بگویم قربان. فرض کنید در گذشته از پیرمرد 
ببحاره اخاذی می‌کر ده. پس از جندسال» دوباره خبر می‌ شود که کحاست» 
می آ ید ابنحاه و دوباره دست به کار می شو د. اما در این حندسال وصح 
عوض شده است. قانون موضع متفاو تی اتخاذ کر ده. امروزه کلیۀ تسهیلات 
در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که از کسی به خاطر حق‌السکوت خواستن 
شکایت می‌کنند - اجازه نمی‌دهند نامشان در مطبوعات بیاید. فرض کنید 
سرهنگ پرو ترو برمی‌گردد می‌گوید که از او شکایت می‌کند. طرف گرفتار 
وضع ناجوری می‌شود. این روزها مجازات حق‌السکوت گرفتن خیلی 
سنگین است. حالا دیگر سرهنگ سواره است و او پیاده. تنها کاری که 
می‌تواند برای نجات خودش انجام دهد این است که کلک طرف را 
فقط یک چیز بود که موجب می‌شد نتوانم آن را پپذیرم - شخصیت خانم 


آ گاتا کر یستی ۱۹۲ 


گفتم: قبول ندارم» آقای بازرس. خانم لسترنج به نظر من آدمی 
نمی آ ید که اهل اخاذی باشد. او -می‌دانم البته این کلمه از مد افتاده اما - 
او یک خانم به تمام اش 

نگاهی حاکی از افسوس به من کرد. 

باسعةٌ صدر گفت: " که این طور! خوب» قربان شما یک آدم 
روحانی هستید. اصلاً از نصف قضایایی که در ونا می کدرو خر ندارید. 
خانم! اگر از این چیزهایی که من می‌دانم خبر داشتید؛ واقعأً تعجب 
می‌کردید.. 

"مقصودم صرفاً موقعیت اجتماعی او نبود. به هرحال من فکر 
می‌کنم که خانم لسترنج به اصطلاح معروف از طبقة خودش گسسته است. 
مقصودم این بود که خیلی با شخصیت است.. 

"شمااو را آن طو رکه من می‌بینم نمی‌بینید. ممکن است من هم مرد 
باشم اما افسر پلیس هم هستم. نمی‌توانند با آن شخصیت آن چنانیشان 
هوش از سرمن یکی ببرند. جناب کشیش» این زن از آن زنهایی است که 
می‌تواند چاقو را تا دسته در شکم آدم فرو کند بی‌آنکه خم به ابرویش 
بیاورد. 

عجیب است اما می‌توانستم خیلی راحت‌تر قبول کنم که خانم 
لسترنج آدم بکشدءولی حق‌السکوت گرفتن او برایم قابل قبول نبود. 

بازرس به حرفش ادامه داد. اما خوب. او نمی‌توانسته هم به این 
پیرزن بغلی تلفن کند و هم در همان زمان سرهنگ پروترو را بکشد." 

هنوز این حرف از دهانش در نیامده بود که محکم بر پایش کویید. 

داد زد: "فهمیدم. تلفن اصلا برای همین بوده. عذر غیبت از محل 
جرم. می‌دانسته که ما آن را با تلفن اول ارتباط می‌دهیم. این یکی را باید 


۱۹۸ قتل در خانةٌ کشیش 


بررسی کنم. شاید به یکی از این جوانکهای ده پول داده تا برایش تلفن 
بزند. حوانک اصلاً فکر نمی‌کرده این تلفن ارتباطی با قتل داشته باشد." 

بازرس به عجله به راه افتاد. 

گریزلدا سرش راتوی اتاق کرد و گفت: "دوشیزه ماریل می‌خواهد 
تو را ببیند. یک یادداشت بی‌سرو ته فرستاده - خرجنگ قورباغه است و 
همین طور زیر جمله‌ها خط کشیده. نصف بیشترش را نتوانستم بخوانم. 
معلوم است که خودش نمی‌توانسته از خانه بیرون بياید. زودباش برو بین 
قضیه چیست. تا دو دقیقۀ دیگر پیرزنهای من هم سرمی‌رسند» والا خودم 
هم می آمدم. جقدر از این بیرزنها بدم می‌آید - همه‌اش از با دردشان 
حرف می‌زنند و گاهی هم اصرار دارند بایشان را نشان آدم بدهند. جه 
شانسی آوردی که جلسۀ بررسی پرونده امروز بعدازظهر است! دیگر 
مجبور نیستی بروی مسابقۂ کریکت باشگاه پسران را تماشاکنی." 

به عجله به راه افتادم و در راه فکرم را سخت به کارانداختم تاعلت 
احضارم را بفهمم. 

دوشیزه مارپل را در وضعیتی ديدم که گمانم بشود آن را آشفتگی 
نامید. سرخ سرخ شده بود و کمی هم نامفهوم حرف می‌زد. 

توضیح داد. "خواهرزاده‌ام» خواهرزاده‌ام ریموند وست !۰ همان 
که نویسنده است» امروز دارد می آید. عجب وضعی است. باید خودم به 
همه چیز برسم. مگر می‌شود به این کلفتها اعتماد کرد که خوب رختخوابها 
را هوا بدهند. تازه» حتماً باید برای امشب خوراک گوشتی درست کنم. 
مردها به گوشت زياد احتیاج دارند؛ نه؟ و نوشیدنی. حتما یک جایی توی 


1. Raymond West 


آ گاتا کر بستی ۱۹۹ 


خانه می‌توانم نوشیدنی پیدا کنم -و بطری مخصوص هم برای سودا لازم 
است. 

گفتم: "اگر کاری از دست من برمی آید..." 

"نه! خیلی ممنون. اما برای این نگفتم بيایید. هنوز خیلی وقت دارم. 
خوشبختانه پیپ و توتونش را خودش می آورد. خوشبختانه؛ چون دیگر 
لازم نیست فک رکنم ببینم چه سیگارهایی باید بخرم. اما بدبختانه هم دارد» 
چون خیلی طول می‌کشد تا بوی پرده‌ها برود. البته صبح خیلی زود 
پنجره‌ها را باز می‌کنم و حسابی پرده‌ها را تکان می‌دهم. ریموند خیلی دیر 
از خواب بیدار می‌شود -گمانم بیشتر نویسنده‌ها این طورند. فکر می‌کنم 
کتابهایش خیلی جالب باشند اگرچه مردم واقعا آن قدرها هم که او نشان 
می‌دهد ناخوشایند نیستند. مردان جوان و باهوش از زندگی خیلی کم 
می‌دانند شما این طور فکر نمی‌کنید؟- 

پرسیدم: ‏ دوست دارید امشب برای شام او را به خانۀ ما بیاورید؟" 
آخر هنوز هم نتوانسته بودم بفهمم مرا برای چه به آنجا احضار کرده 


است. 

دوشیزه مارپل گفت: آنه! نه! متشکرم. بعد گفت: "خیلی لطف 
دارید." 

با درماندگی گفتم: گمانم... گمانم هن رانید هرا سد 

بله ! البته. از هیجان به کلی فراموش کردم. حرفش را قطع کرد و 
مستخدمه‌اش را صدا زد. امیلی... امیلی. آن ملافه‌ها نه. آن حاشیه - 


توری‌ها را ببر که رویش کلدوزی دارد» زیاد هم نگذارشان نزدیک 
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در را بست و پاورچین پاورچین به طرفم آمد. 


۱3 قتل در خانۀ کشیش 


توضیح داد که: "دیشب اتفاق تقریباً عجیبی افتاد. فکر کردم شاید 
بخواهید بدانید» گرجه در حال حاضر ظاهرا هیچ معنایی ندارد. دیشب 
اصلاً خوابم نمی‌برد - همه‌اش به این ماجرای غم‌انگیز فکر می‌کردم. از 
جایم بلند شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. خوب اگر گفتید چی 
دیدم؟ 

پرسشگرانه نگاهش کردم. 

دوشیزه مارپل خیلی غلبظ گفت: گلادیس کرم. با چشمهای خودم 
ديدم که داشت با یک چمدان می‌رفت توی جنگل." 

ا 

"عجیب نیست؟ یعنی ساعت دوازده شب با یک چمدان توی 
جنگل چه کار داشته؟" و بعد گفت: "می دانید» تقریباً به جرئت می‌توانم 
بگویم که هیچ ربطی به جنایت ندارد. اما خیلی عجیب است. و فعلاً هم 
قرار شده که به چیزهای عجیب توجه کنیم.. 

گفتم: "واقعا حيرت آور است. شاید -شاید رفته بوده که توی محل 
حفاریشان بخوابد؟ 

دوشیزه مارپل گفت: "اما این کار را نکرد. کمی بعدش برگشت و 
دیگر حمدان دستش نبود." 


۱۸ 


جلسۀ بازپرسی آن روز بعدازظهر (شنبه) ساعت دو در گرا زآبی 
تشکیل شد. لزومی نداردکه بگوییم هیجان اهالی به اوج رسیده بود. دست 
کم پانزده سال می‌شد که در سنت مری مید جنایتی رخ نداده بود. و این که 
کسی مثل سرهنگ پرو ترو واقعاً در اتاق مطالعۀ خان ةکشیشی به قتل برسده 
احساسات اهالی را چنان برانگیخته بود که کم سابقهبود 

حرفهایی به گوشم می‌خورد که احتمالاً قرار نبودبشنوم 

تن آمد. رنگش پریده است؛ نه؟ شاید خودش هم دست 
داشته. هرجه باشد» توی خانه‌اش آن بارو راکشتند." آمری آدامز'» جطور 
می‌توانی چنین حرفی بزنی؟ در آن وقت رفته بوده دیدن هنری ابوت.. 
"آره ! اما می‌گویند با سرهنگ حرفش شده‌بوده. آهان؛ مری هیل ' هم 
آمد. جقدر خودش را گرفته» بله» جون آنجا کار می‌کند. هیس؛ هیس؛ 
باز یرس آمد." 


1. Mary 5 2. Marry Hill 


۳۰۲ قتل در خانةٌ کشیش 


باز پرس» دکتر رابرتر " از شهر همسایه» ماج‌بنهام بود. سینه‌اش را 
صاف کرد عینکش را جابه‌جا کرد و قيافةٌ مهمی به خود گرفت. 

مرور کلية شهادتها احتمالاً خسته کننده خواهد بود. لارنس 
ردینگ شهادت داد که جسد را پیدا کرده؛ و دیده که اسلحه متعلق به خود 
اوست. تا جایی که خودش به‌یاد داشت» آ خرین بار در روز سه‌شنبه یعنی 
دو روز قبل از وقوع جنایت آن را دیده بوده ۹ جای آن روی یکی از 
قفسه‌های خانه‌اش بود؛ و در خانه را هم معمولا قفل نمی‌کرد. 

خانم پروترو شهادت داد که آخرین بار شوهرش را در حدود 
ساعت یک ربع به شش دیده بوده؛ یعنی وقتی که در خیابان دهکده از هم 
جدا شده‌اند. قرار شده بو ده که بعدا بر ود به خانة کشیشی به دنبال شو هرش. 
در حدود ساعت شش و ربع ا زکوچة پشتی و در بزرگ باغ به آنجا رفته. 
صدایی از اتاق مطالعه نشنیده و فک رکرده که اتاق خالی است» ولی احتمالا 
شوهرش پشت میز تحریر نشسته بوده و در نتیجه او نتوانسته ببیندش. تا 
آنجا که او خبر داشت؛ وضع جسمانی و روحیه‌اش مطابق معمول بوده. او 
از وحود دشمنی که کین همسرش را به دل داشته باشد خبر نداشت. 

بعد من شهادت دادم گفتم که با پرو ترو قرار داشتم و مرا به خانۀ 
ابوت خواستند. گفتم که چطور جسدرا دیدم و دکتر هیداک را خب رکردم. 

آ قای کلمنت» جند نفر می‌دانستند که آن شب قرار است سرهنگت 
پروترو به دیدن شما بيایند. 

فکر می‌کنم خیلیها. همسرم می‌دانست و برادرزاده‌ام و خود 
سرهنگ پروترو هم آن روز صبح که در دهکده به او برخوردم به این 


1. Roberts 


آ گاتا کر ستی ۳۰۳ 


مسئله اشاره کرد. فکر می‌کنم احتمالاً خیلیها صدایش را شنیده باشند؛ 
چون به علت سنگینی گوش معمولالند حرف می‌زد." 

بنابراین کم وبیش همه می‌دانستند؟ هر کسی می‌توانست بداند؟" 

جواب مثبت دادم. 

بعد از من نوبت هیداک بود. شهادت او اهمیت زیادی داشت. با 
دقت و به زبانی فنی از وضع ظاهری جسد وصدمات وارده حرف زد. به 
اعتقاد او متوفی در حدود ٩و‏ ۲۰ تا "و ۳۰ دقبقه به قتل رسیده بود - 
مطمئن بود که بعد از ساعت و ۲۵ دقیقه نبوده است. حدا کثری که او 
تعیین می‌کرد "و ۳۵ دقیقه بود. در این مورد مطمثن بود و با قاطعیت 
صحبت می‌کرد. اصلاً نمی‌شد ظن خودکشی برد؛ زخم به شکلی بود که 
خود شخص نمی‌توانسته آن را ایحاد کرده باشد. 

شهادت بازرس اسلک محتاطانه و خلاصه بود. گفت که او را 
خواسته‌اند و شرایط مشاهده جسد را توصیف کرد. سپس نامه ناتمام را 
ارائه کرد و توحه داد که زمان شت شده روی آن و ۲۰ دقیقه است. از 
ساعت واژگون شده هم گفت. گفت که تلوبحاً فرض بر این است که زمان 
مرگ و ۲۲ دقیقه بوده. پلیس کمال مخفیکاری را به خرج داد. آن 
پروترو بعداً به من گفت که ازاو خواسته‌اند زمان رفتتش را به آنجاکمی 
قبل از "و ۲۰ دقیقه‌ذ کر کند. 

مستخدمه‌مان» مری» شاهد بعدی بود و نشان داد که شاهدی کم 
وبیش بی‌رحم است. صدایی نشنیده بود و نمی خواست بشنود. مگر هميشه 
هر آقابی که به دیدن جناب کشیش می آمد تیر می‌خورد. نه» معمولا این 
طور نبود. خودش تا بخواهید گرفتاری داشت. سرهنگ پروترو درست 
سر ساعت شش و ربع رسیده بود. نه» ساعت را نگاه نکرده بود. و قتی او را 


۳۰.۴ قتل در خانۀ کشیش 


به اتاق مطالعه برد» صدای ناقوس کلیسا را شنید. صدای تیر نشنیده بود. ا گر 
فا رف اا ف خوب» البته خودش انت کا 
صدای تیری آمده » حون آن آقا را دیده‌اند که تیر خورده و مرده اما 
خوب چه کند» او صدایی نشنیده بود. 

بازپرس بیش از این اصرار نکرد» متوجه شد م که با سرهنگ ملچت 
قراری گذاشته‌اند. 

خانم لسترنج هم برای ادای شهادت احضار شده بود» اما گواهی 
پزشکی به امضای دکتر هیداک ارائه شد حاکی از آنکه ناخوشیش به 
حدی است که نمی‌تواند در حلسه حاضر شود. 

فقط یک شاهد دیگر مانده بود» پیرزنی کم وبیش لرزان؛ همان که 
به قول اسلک خانةٌ لارنس ردینگ را ضبط و ربط می‌کرد. 

اسلحه را به خانم آرچر نشان دادند و او هم تایید کرد که همانی 
است که در اتاق نشیمن آقای ردینگ دیده است: "روی قفسۀ کتاب 
می‌گذاشتش» میں طوری. آخرین بار آن را در روز وفوع جنایت دیده 
بود. در پاسخ سؤال بعدی گفت بله» کاملاً مطمثن هستم که روز پنجشنبه 
وقت نهار» ساعت یک ربع به یک که از آنجا می‌رفتم آن را دیده‌ام. 

به یاد حرفهای بازرس افتادم و کمی حیرت کردم. وقتی بازرس از 
او سال کرده بود ظاهراً خیلی گیج بود ونمی‌دانست؛ ولی حالا کاملا 
مطمثن بود. 

باز پرس با قاطعیت بسیار اما به شکلی منفی شواهد را جمعبندی 
کرد. تقریباً بلافاصله هم رأی صادر شد: 

قتل توسط فرد با افراد ناشناس. 

اتاق را که ترک می‌کردم» متوجه لشکر کوچکی از مردان جوان 


۲ کاتا کر بستی ۳۰۵ 


شدم با چهره‌هایی هوشمند و مترصد فرصت و شباهتی ظاهری به یکدیگر. 
چندتایشان را به قیافه می‌شناختم چون در چند رو زگذشته خانه‌ام را پاتوق 
خود کرده بودند. به قصد فرار دوباره به داخل گراز آبی پریدم و 
خوشبختانه سینه به سین دکتر استون باستان شناس قرار گرفتم. بدون 
رودربایستی گریبانش راگرفتم. 

خیلی خلاصه اما گویا گفتم: خبرنگارها. می‌شود مرا از چنگشان 
نحات دهید؟" 

بله» البته» آقای کلمنت. بیایید برویم بالاء 

از پلکان باریک بالا رفتیم و وارد اتاق نشیمن او شدیم که دوشیزه 
کرم در آن نشسته بود وداشت با انگشتان ورزیده تلق وتلق چیزی را ماشین 
می‌کرد. لبخند پت وپهنی به نشان خوشامدگویی تحویلم داد و ازاین 
فرصت استفاده کرد تا کارش را رها کند. 

کت ل وحشتناک است» نه؟ مقصودم این است که نمی‌دانند 
کی این کار را کرده. نه اينکه فکر کنید از جلسهٌ باز برسی تاامید شدم» اما 
فکر می‌کنم خیلی شل و ول بود. از اول تا آخرش یک چیز هیجان انگیز 


ه هه 


نداشت. 

پس شما هم آنجا بودیده دوشیزه کرم؟" 

"بله» بودم. عجیب است که مرا ندیدید. واقعاً مرا ندیدید؟ یک کم 
برخورنده است. بله؛ بهم برخورد. یک آقا؛ حتی اگر روحانی هم باشد؛ 
باید چشم داشته‌باشد.. ۱ 

درتلاش به منظور کریز از این شوخیهای لفظی شیطنت امیز از 
دکتراستون پرسیدم: شماهم آنجا بودید؟ زنان جوان امثال دوشیزه کرم 
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"خير متأسفانه من به این جور چیزها چندان علاقه‌ای ندارم. آدمی 
هستم غرق در مشغولیات خودم. 

گفتم: "بايد سرگرمی خیلی جالبی باشد." 

شما در این زمینه شاید جیزهایی می‌دانید؟" 

مجبور شدم اعتراف کنم که تقریباً هیچ نمی‌دانم 

دکتر استون از آن مردانی نبود که اعتراف به جهل دلسردشان 
می‌کند. نتیجۀ این اعتراف من طوری بود که گویی گفته‌ام کاوش تپه‌ها تنها 
تفریح اوقات فراغت من است. طوفانی از نطق و خطابه‌اش آغاز شد. 
حفاری طولی» حفاری عرضی» عصر سنگ؛ عصر برنز: بناهای دورة 
دیرینه سنگی و نوسنگی چون سیل به سویم سرازیر شد. چندان کاری ازمن 
برنمی آمد جز آنکه سر تکان بدهم و قیافة آدمهای باهوش را به خودم 
بگیرم -احتمالً در باب توفیق در دومی زیاده از حد خوشیین هستم. دکتر 
استون غرشکنان به پیش می تاخت. مردی بود کو چک اندام با سری گرد و 
طاس و صورتی گرد وسرخ و سفید» و از پشت عینک ته‌استکانیش با قيافة 
بشاش به آدم نگاه می‌کرد. تا به حال ندیده بودم که آدمی بتواند با تشویقی 
چنین ناچیز به این همه شوروحال دچار شود. تمام استدلالهای له و علیه 
نظریةٌ محبوب خود را ارائه داد که البته از درک آنها به کلی عاجز بودم! 

اختلاف عقيده خود با سرهنگ پروترو را هم با آب وتاب تمام 
توضیح داد. 

با حرارت گفت: "بی‌تزا کت کله خر. بله؛ بله می‌دانم که مرده است 
ونباید پشت سر مرده حرف زد. اما مرگ که واقعیت را عوض نمی‌کند. 
بله» بهترین توصیف او همین است: بی‌نزا کت کله خر. چون چند تا کتاب 
خوانده بوده فکر می‌کرد می تواند در برابر من خودش را صاحب نظر جلوه 


آ کاتا کر بستی ۳۰۷ 


بدهد - آن هم من که یک عمر است در این رشته تحقیق و بررسی می‌کنم. 
تمام زندگی من» آقای کلمنت» وقف این کار شده است؛ تمام زندگیم..." 

از فرط هیجان تند ونامفهوم حرف می‌زد. گلادیس کرم با یک 
جملهٌ کو تاه او را باز به این دنیا برگرداند. 

گفت: ‏ اگر حواستان نباشده نه قطار نمی‌رسید." 

"وای!" مرد کوچک اندام حرفش را نیمه کاره گذاشت وساعتی را 
از جییش بیرون کشید. واویلاء یک ربع مانده؟ غیر ممکن است. 

"وقتی به حرف زدن می‌افتید» حساب وقت به کلی از دستتان در 
می‌رود. واقعا نمی دانم اگر مرا نداشتید که مراقبتان باشم» چه می‌کردید." 

" کاملاً حق با توست» عزیزم»کاملاً." با مهربانی تمام بر شانه‌اش زد. 
نمی‌دانید چه دخترخوبی است» آقای کلمنت. هیچ وقت چیزی را 
فراموش نمی‌کند. واقعاً خیلی خیلی شانس آوردم که او را پیدا کردم" 

سرکار علیّه فرمودند: ای بابا؛ راه بیفتید» دکتر استون. واقعا زیادی 
لوسم می‌کنید.. ۱ 

بی‌اختیار به این فکر افتادم که قاعدتا با توجه به قراین موجود باید 
از نظر بة دومی که در ده رایج بود طرفداری کنم - یعنی نظر به‌ای که 
زناشویی مشروع را در افق رابطۀ دکتر استون و دوشیزه کرم پدیدار 
می‌دید. پیش خودگفتم که دوشیزه کرم هم در نوع خود زن جوان باهوشی 
است. 

دوشیزه کرم گفت: بهتر است راه بیفتید." 

پله» بله» باید راه بیفتم.: 

وارد اتاق بغلی شد و جمدانی به دست برگشت. 


باتعجب پرسیدم: دارید می‌روید؟ 


۰۸ ۳ قتل در خانۀ کشیش 


گفت: ایک چند روزی می‌روم شهر. فردا باید مادر پیرم را ببینم» 
دوشنبه هم با وکلایم کار دارم سه‌شنبه برمی‌گر د. راستی فکر نکنم مرگ 
سرهنگ پرو ترو تغییری در برنامه‌های ما بدهد. منظورم آن تپه است. .خانم 
پرو ترو اعتراضی به ادامۀ کار ما ندارند؟" 

وقتی داشت این حرف را می‌زد؛ از خود پرسیدم که حالا واقعأً چه 
کسی در تالار قدیمی صاحب اختیار است. ممکن بود پروترو آنجا را 
برای لتیس گذاشته باشد. فک ر کردم جالب است از مفاد وصیتنامۀ پرو ترو 
باخبر شوم. ۱ 

دوشیزه کرم با لذتی توام با اندوه گفت: "مرگ هم برای خانواده 
کلی دردسر درست می‌کند. نمی‌دانید این طور وقتها چه وضع ناجوری 
درست می‌شو د. 

"خوب» دیگر باید بروم." دکتر استون به عبث می‌کوشيد تا یک 
چمدان؛ یک فرش بزرگ و چتری بد بار را حمل کند. به کمکش شتافتم. 
اعتراض کرد. 

شما زحمت نکشید... شما زحمت نکشید. خودم می‌توانم 
ببرمشان. قطعا کسی پایین پله‌ها هست." 

اما در آن پایین خبری از باربران هتل یا کس دیگر نبود. فک رکردم 
که لابد به خرج مطبوعاتچیها مشغول سورچرانی‌اند. وقت داشت 
می‌گذشت. برای همین با هم به طرف ایستگاه به راه افتادیم» چمدان دست 
دکتر استون بود و فرش وچتر به دست من. 

همان طور که تند تند می‌رفتیم دکتر استون جسته وگریخته» در 
میان هن‌هن کردنهاش چیزی می‌گفت. 


آ گاتا کریستی ۳۰۹ 

"واقعاً خیلی لطف کردید.. .. قصد نداشتم.. به شا زحمت as‏ 
ا ر .. برسیم. .گلادیس دختر خوبی است. . واقعاً دختر خیلی 
خوبی است. .. ذاتا مهربان است... متأسفانه انگار وضع خانواده‌اش حندان 
خوب نیست... ته فلیش... ته فلیش عین بحه‌هاست... عین بچه‌ها. حرفم را 
باور کنید» با وحود... اختلاف سنیمان ...مشترکات زیادی داریم.. 

تا ب4 تفت استگاه پیچیدیم» کلب لارنس ردینگ بیدا شد. کلبۀ او 
برت است وخانه‌ای در نزدیکی آن یست. دو مرد جوان وترو تمیز را 
ديدم که دم در ایستاده بودند و دوسه‌تایی هم داشتند از پنجره توی کلبه را 
نگاه می‌کردند. سرمطبوعاتچیها آن روز حسابی شلوغ بود. 

گفتم: این ردینگ... بح خوبی است»" می‌خواستم ببینم همراهم 
چه می‌گوید. 

در اینجا دیگر آن‌قدر از نفس افتاده بود که مشکل می‌توانست 
چیزی بگوید» اما با یک هن کلمه‌ای بر زبان آورد که اول نتوانستم بفهمم. 

وقتی از او خواستم حرفش را تکرار کند» با نفس‌تنگی 
گفت:" خطر ناک است." 

خطرناک؟" 

خیلی خطرناک. دخترهای معصوم... ازهیچ چیزی خبر ندارند... 
حشمشان که به این جوان می‌افتد دل از دست می‌دهند... دایم دور و بر 
زنها می پلکد... نه» به درد بخور نیست. 

از این گفته نتیجه گر فتم که تنها مرد جوان دهکده از چشم گلادیس 
زیبا روی دور نمانده است. 

دکتر استون ناگهان گفت: "خدای بزرگک» قطار!" 

دیگر به ایستگاه تزدیک شده بودیم و چهار نعل به سوی آن 


۲1° قتل در خانة کشیش 


تاختیم.قطاری که به جنوب می‌رفت در ایستگاه ایستاده بود و قطاری که 
به طرف لندن می‌رفت تازه داشت وارد ایستگاه می‌شد. 

دم در ورودی با مرد جوان و عصا قورت داده‌ای تصادف کردیم و 
من متوجه شدم که خواهرزاد دوشیزه مارپل تازه از راه رسیده است. فکر 
می‌کنم از آن مردان جوانی است که خوششان نمی آید کسی با آنها 
تصادف کند. او به حالات و سکنات خود که کلا نشانگر دور نگه داشتن 
خود از مردم است می‌بالد» و بی‌شک این تماس مبتذل مخل هر ژست و 
فیافه‌ای از این نوع است. تلو تلوخوران عقب رفت. من به سرعت معذرت 
خواستم و وارد ایستگاه شدیم. دکتراستون سوار قطار شد» و درست وقتی 
که قطار تکانی خورد و به راه افتاد اسباب سفرش را به او دادم. 

پراش دست تکان دادم و برگشتم. ریموند وست رفته بود» اما 
دارو خانه جی دهمان, که به نام نامی چروبیم "مفتخر است؛ تازه داشت به 
طرف ده به راه می‌افتاد. کنار او به راه افتادم. 

گفت: عجب تصادفی بود. راستی جلسة بازپرسی چطور بود» 
آقای کلمنت؟" 

حکم را به اطلاعش رساندم. 

آهان! پس‌اینطور شد. خودم هم فکر می‌کردم حکم همین باشد. 
دکتر استون داشت کجا می‌رفت؟" 

آنچه را خود دکتر گفته بود تکرار کردم. 

شانس آورد به قطار رسید. این خط اصلا حساب وکتاب ندارد. 
واقعاً می‌گویم» آقای کلمنت؛ واقعا گریه آور است. به نظر من که شرم آور 


pli:Cherubim ۱‏ نوعی سم است.م. 
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است. آن هم روز شنبه که اصلا ترااکم عبور و مرور هم نبود. و روز 
حهارشنبه... نه» پنج شنبه... بله پنج شنبه بود... یادم هست همان روز قتل بود 
چون می‌خواستم یک شکایت تند وتیز به شرکت بنویسم - و جنایت 
جلسۀ داروسازان. باور می‌کنید که قطار ساعت و در تا خير 
داشت؟ نیم ساعت. دقیقا نیم ساعت! باورتان می‌شود؟ پازا گر ده دقیقه بو ده 
حرفی نداشتم. اماا گر قطار تا هفت و بیست دقيقه نرسد اینجاء آدم قبل از 
هفت و نیم به خانه نمی‌رسد» خوب» دیگر چرا اسمش را گذاشته‌اند ٦و‏ 
۵۰" 

گفتم: کاملاً درست است» و برای فرار از این تک گوبی طولانی 
به بهانۀ اینکه باید چیزی به لارنس ردینگ بگویم که داشت از آن طرف 
جاده به سوی ما می آمد؛ از او جدا شدم. 


۱۹ 


لارنس گفت: "چه خوب شد دیدمتان» پفرمایید برویم خان من." 

از در کوچک روستایی وارد شدیم» از باریکه راه گذشتیم» و 
لارنس کلیدی از جیبش درآورد و داخل قنل کرد. 

گفتم: "حالا دیگر در را قفل ی کے 

"بله. خنده‌ای نسبتا تلخ سر داد. قضيهٌ در قفس است و مرغ ی که از 
قفس پرید نه؟ کم وبیش همین طور است. می‌دانید؛ پدرء" در را باز نگه 
داشت و من وارد شدم. "در این قضیه یک جیزی هست که من خوشم 
نمی آید. قضیه خیلی... نمی دانم چطور بگویم... خیلی خودی است. کسی 
از اسلحةٌ من خبرداشته. یعنی قاتل هر که بوده» بايد توی این خانه آمده 
باشد... شاید حتی با هم لبی هم تر کرده باشیم. 

اعتراض کردم که: نه لزوما. احتمالا تمام اهل ده سنت مری‌مید 
دا دا کک فا کت زا کسام ارو هحری کیرد اتی 
مصرف می‌کنی.. 

اما این کجایش برایشان جالب است؟" 

گفتم: "نمی‌دانم» اما برایشان جالب است. اگر خمیر ریشت را 


۳۱۳ قتل در خانة کشیش 
عوض کنی» موضوعی برای حرف زدن به دستشان می‌دهی.. 

آحتما از لحاظ خبر حسابی در مضبقه‌اند." 

"بله, اینجا هیچ وقت اتفاق هیجان انگیزی رخ نمی‌دهد." 

آخوب؛ حالا رخ داده» تلافیش درآمده." 

آراستی جه کسی این خبرهارا بهشان می‌دهد؟ قضیةً خمیرریش و 
این جور چیزها؟ 

احتمالا خانم آرچر." 

این بیرزن هاف هافو ؟ تا جایی که من فهمیدهام» عقل درست 
وحساپی هم ندارد.. 

برایش توضیح دادم: این فقط پوشش فقر است» پشت نقاب 
بلاهت بناه کرت احتمالاً یک وقتی می‌رسد که متو حه شوی این 
بیرزن هوش وحواس درست وحسابی دارد. راستی؛ حالا کویا کاملا 
مطمثن است که اسلحه تا ظهر پنج‌شنبه سر جایش بوده. چی شد که یک 
دفعه این قدر مطمن شد." 

من اصلاً خبر ندارم." 

'فکر م یکنی درست می‌گوید؟' 

"باز اصلا نمی‌دانم. من که هر روز راه نمی‌افتم از هم اسباب 
و اثائیه‌ام صورت برداری کنم. 

اتاق نشیمن را از نظر گذراندم» روی هر قفسه و میزی پر از خرت و 
برت‌های مختلف بو د. لارنس در میانبی نظمی هن مندانه‌ای زندگی 
می‌کرد که ا کر من جایش بودم عقلم حتما زایل می‌شد. 

متوجه نگاهم شد. گفت: گاهی پیداکردن چیزها درست و حسابی 
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دردسر درست می‌کند. اما از طرفی همه چیز دم دست است. هیچ چیز را 
جایی نمی‌چپانم. ۱ 

گفتم: بله هیچ چیز جایی نرفته است. اما احتمالا بد نبو د اگر اسلحه 
را دم دست نمی‌گذاشتی," 

می‌دانید کم وبیش منتظر بودم بازپرس هم چنین سوّالی بکند. 
باز پرسها آدمهای احمقی هستند. انتظار داشتم توبیخ شوم یا چیزی از این 

پرسیدم: آراستی؛ اسلحه پر بود؟" 

لارنس سر تکان داد. 

آن قدرها هم بی‌احتیاط نیستم. خالی بود؛ اما یک جعبه فشنگ 
هم کنارش بود.. 

o‏ ی 

لارنس سر تکان داد. 

"و جه کسی ماشه را جکانده؟ اوضاع کاملا بر وفق مراد است» 
فربان اما تا قاتل واقعی پیدا نشده. تا روز مرگم به من ظن ارتکاب جنایت 
می‌رود. 

این حرف را نزن؛ پسرم.. 

اما همین است که گفتم." 

سکوت کرد اخم کرده‌بود. بالاخره بلند شد وگفت: 

"بگذارید برایتان قضيةٌ دیشب را تعریف کنم. می‌دانید» دوشیزه 
مارپل یک چیزهایی سرش می‌شود.. 

گمانم به خاطر همین چندان طرفدار زیادی ندارد." 

لارنس به نقل داستانش برداخت. 
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او به توصیةٌ دوشیزه مارپل به تالار قدیمی رفته بود. درآنجاء با 
کمک آن, از دخترک خدمتکار سوّالاتی کرده بود. آن فقط گفته بود؛ 

آرزه آقای ردینگ می‌خواهند جند سژال از تو بکنند." 

بعد از اتاق رفته بود بیرون. 

لارنس کمی عصبی و مضطرب شده بود. رزه دختر بیست و پنج 
سالة زیا روی با جنان نگاه معصومانه‌ای به او خیره شده بود که جیزی 
نمانده بود حواسش را برت کند. 

1 و " 

راجع به... راجع به مرک سرهنگ پرو تروست. 


بله قربان." 
"می‌دانی» من خیلی مایلم حقیقت را کشف کنم." 
بله قربان." 


"احساس می‌کنم شاید... شاید کسی باشد... که... که... شاید یک 
واقعه‌ای جیزی باشد که.." 
لارنس به اینجا که رسیده بو د» احساس کرده‌بودکه افتخار حندانی 


از باب فتوحات نصیش نشده است» واز ته دل بر دوسیزه مارپل و 


بيشنهادهایش لعنت فر ستاد. 
"فک ر کردم شاید بتوانی کمک کی 
بله قربان؟" 


رفتار رز همچنان رفتار مستخدمی بود تمام عیار» مودب و 
علاقه‌مند به کمک و کاملاً عاری ازهر گونه هیجان و علاقه. 

لارنس گفته بود: لعنت برشیطان! یعنی توی اتاق مستخدمها راجم 
به این قضیه با هم حرف نزده‌اید؟- 

این روش حمله اندکی رز را آشفته کرد. آن قيافة بی‌نقص کمی 
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متزلزل شد. 

"توی اتاق مستخدمهاه قربان؟" 

"پا توی اتاق سرخدمتکاره یا توی سوراخی سرک بادو؛ یا هرجا 
وحرف بزنید.. 

رز بفهمی نفهمی زیرجلکی خندیده بود و لارنس کمی رو حیه پیدا 
رگ 

ا بین رز» تو دختر خیلی خوبی هستی. مطمثنم که می‌فهمی من چه 
حالی دارم. من دلم نمی خواهد که دارم بزنند. من اربابت را نکشته‌ام» اما 
خیلی ها فکر می‌کنند کار من بوده است. هیچ جوری نمی‌توانی کمکی به 
من بکنی؟ 

می‌توانم تجسم کنم که در این لحظه لارنس قیافه‌ای به نهایت 
ماه باه رود کر که ووو ات سی رفا کی را عب ده ود و از 
جشمان آبی ایرلندیش هم التماس می‌بار بده است. رر نرم شدهو به زانو 
درآمده بود. 

وای قربان! مطمتنم هر کداممان کمکی از دستمان تن 
می‌دهيم. هیچ کدام ما فکر نمی‌کنيم کار شما بوده قر بان. واقعا فکر 

می‌دانم» دختر نازنین. اما این مسئله وضع مرا پیش بلیس بهتر 

پلیس! رز سرش را به تحفیر عقب گرفته بود. بهتان بکُویم قربان؛ 
ما که جشممان از این بازرس آب نمی‌خورد. همان که اسمش اسلک 
است. پلیس؛ جه حرفها !" 
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"به هرحال» پلیس خیلی قدرت دارد. خوب رزء‌گفتی هر کاری از 
دستت برآید برا یکمک به من می‌کنی. من احساس می‌کنم که هنوز خیلی 
چیزها هست که ما نمی دانیم. مثلاً یکی همین خانمی که شب قبل از مرگ 
سرهنگک به دیدنش آمد." 

"خانم لسترن ‏ 

بله» خانم لسترنج. احساس می‌کنم این آمدنش به دیدن سرهنگ 
یک کم عجیب است. 

'بله» واقعاً همین‌طور است قربان» همه‌مان همین راگفتیم." 

آن از آمدنش و آن هم سراغ سرهنگت را گرفتن. تازه این همه 
حرف ونقل راجم بهش هست... هیچ کسی هم چیزی دربارة او نمی‌داند. 
و خانم سیمونز "؛ سرخدمتکاره قربان؛ گفت که به عقیدۀ او آدم درست و 
حسابیی نیست. اما وقتی شنیدم گلادی " چی‌می‌گوید.خوب:دیگر 
نمی‌دانستم چه فکری باید بکنم." 

" گلادی جی گفت ؟" 

"هیچ چیز قربان. همین طوری داشتیم حرف می‌زدیم... همین 
طوری. 

لارنس نگاهش کرده بود. احساس کرده بود چیزی را از او مخفی 
3 

"فکری هستم که دربارة چی با سرهنگ پروترو صحبت کرده." 
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بله قربان.. 
گمانم تو می‌دانی؛ دز 
من؟ وای نه قربان! واقعا نمی‌دانم. از کجا بدانم؟" 
بین رز؛ گفتی که کمکم می‌کنی. اگر اتفاقا چیزی شنیده‌ای؛ هر 
چی... شاید به نظرت مهم نبوده» اما هر چی... واقعا ازت ممنون می‌شوم. 
هر جه باشد» هر کسی ممکن است... ممکن است اتفاقی... اتفاقی اتفافی 
چیزی به گوشش بخورد." ۱ 
اما من چیزی نشنیدم» قربان. ا 
لارنس به مضه کل 3 پس کس دیگری شنیده." 
خوب. قربان... 
"تورا به خداء به من بگو رز." 
نمی دانم گلادی جه خواهد گفت» من که نمی‌دانم ۱ 
i‏ دارد که تو به من بگویی. اصلاً این گلادی کیست؟" 
"وردست آشیز است» قربان. می‌دانید» همین که پایش را کذاشته 
بود بیرون تا با دوستی حرف بزند» و داشته از جلو پنجره رد می‌شده - 
پنجرة اتاق مطالعه -ارباب هم با آن خانم آن تو بوده. خوب ارباب هم 
که می دانید» صدایش خیلی بلند بوده» همیشه این طوری حرف می‌زد. و 
لارنس گفته بود؛ " کامللاً طبیعی است» یعنی آدم محبور می‌شود 
گوش بدهد." 
"ولی خوب او به هیچ کس جزمن نگفته. و هر دومان فک رکردیم 
که قضیه خیلی عجیب است. اما گلادی نمی‌توانسته چیزی بگوید؛ آخر 
می دانید» | گر می فهمیدند رفته بوده بیرون تا... تا با دوستش... حرف بزنده 
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خوب با خانم برت» آشپزمان قربان» خیلی مکافات بیدا می‌کرد. اما 
مطمتن هستم اگر خودش بیاید؛با کمال میل همه چیز را برایتان می‌گوید." 

خوب» می‌شود بروم آشپزخانه باهاش حرف بزنم؟" 

رز از این بيشنهاد وحشترده شده بود. 

"وای» نه قربان! این طوری اصلاً نمی‌شود. گلادی خیلی اعصابش 

بالاخره پس از بحثهای مفصل بر سر اشکالات کار قرارشان را 
گذاشتند.قرار شد مخفیانه در میان بوته‌ها با هم دبدار کنند. 

در آنجاء در وقت مقرر؛ لارنس باگلادی مضطربی روبرو ش که به 
اعتقاد او بیشتر به خرگوشی لرزان شباهت داشت ت تا انسان. a‏ 
توانست گلادیس را آرام کند و گلادیس لرزان تو ضیح می‌داده که اصلا 
هرگز نمی تواند... اصلا نباید» فکرش را نم یکر د که رز او را لو بدهد اصلا 
قصد بدی نداشته واقعا نداشته.اگر به گوش خانم پرت برسد حسابی 
خدمتش خواهد رسید. 

لارنس به او اطمینان داده بود» ریشخندش کرده بود» اصرار 
ورزیده بود - بالاخره گلادیس رضایت داد که حرف بزند. اگر مطمثنید 
که بین خودمان می‌ماند» قربان." 

البته که می‌ماند." 

و توی دادگاه هم فصیه مطرح وف 

وه تھی رسد" 


به ح وجه. 
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نمی رسد. حالا بگو دیگی گلادیس" 

مطمئنید مسئله‌ای پیش نمی اد 

البته. روزی می‌رسد که از اینکه مرا از جوبهةٌدار نجات دادی 
خوشحال بشوی.. 

گلادیس فریاد کوتاهی کشیده بود. 

وا راس ستش من خیلی جیز زیادی 
نشنیدم و به قول معروف کاملاً تصادفی بود..." 

بله» بله می‌فهمم. 

"اما ارباب.معلوم بود خیلی عصبانی هستند.داشتتد می‌گفتند:" بعل 
اراین همه سال حرئت کردی بیایی اینجا. . واقعاًشنیع است. .. نمی‌شنیدم 
که آن خانم چه می‌گوید -اماکمی بعد آقا گفتند: "طلقا حاضر نیستم» 
مطلفا.. .. همه‌اش یادم نیست -انگا رکارد و پنیر باشند» خانم از آقا چیزی 
می‌خواست و آقا حاضر نبود. شرم آور اس ت که آمده‌ای اینجاء این یکی 
از حرفهابی بود که ۳1 زد. و حق نداری او را ببینی ... من احازه 
نمی‌دهم... و به ابنجا که رسید کوشهایم را تیز کردم. کویا خانم 
می‌خواست چیزهایی به خانم پروترو بگوید؛ و آقا می‌ترسید.بعد پیش 
خودم گفتم: عجب؛ فکرش را بکن» ارباب که آن‌قدر حانماز أب 
می‌کشد و تازه به هر چشمی هم که آدم نگاهش کند» چندان ریخت 
وقیافه‌ای هم ندارد. عجب!" بعدا به دوستم گنتم: "مردها همه شان مثل 
هم‌اند. اما حاضر نبود قبول کند. کلی هم بحث کرد. اما اعتراف کرد که از 
سرهنگ پروترو انتظار نداشته» آ خر او خزانه‌دار کلیسا بود» سینی اعانه را 
دور می جرخاند ر یکشنبه‌ها کتاب مقد س را او می‌خواند. گفتم: اما 
خوب بیشتر وقتها اینها بدتر از کار درمی آیند. بارها از مادرم همین را 
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یت 

گلادی مکث کرد تا نفسی تازه کند و لارنس با احتیاط تلاش کرد 
صحبت را به موضوع اصلی بکشاند. 

"چیز دیگری هم شنیدی؟" 

"خوب. دقیق دقیق یادم نیست» قربان. همه حرفها شبیه هم بود. 
یکی دوبار آقا گفت: "باورم نمی‌شود." عین همین راگفت. "هیداک هر 
چه می‌خواهد بگوید» من که باورم نمی‌شود." " 

"همین را گفت؟ هیداک هر جه می‌خواهد بگوید." 

"بله و گفت همه‌اش نقشه است." 

"اصلا دی که ان خانم جه گفت؟" 

افقط آخرش را شنیدم. حتماً بلند شده بود و آمده بود نزدیک 
پنجره»و شنیدم که جی گفت. واقعاً تمام موهای تنم سیخ شد. هرگز 
فراموش نمی‌کنم. گفت: "فردا شب این موقع ممکن است آدم دیگر زنده 
نباشد." خیلی ناجور این راگفت. تا خبر را شنیدم به رزگفتم: بفرماء بفرما!"" 

لارنس فکری بود» بیش از همه در فکر بو که جه مقدار از داستان 
گلادیس قابل اعتماد است. اصل ماجرا درست بود» اما ظنین بود که مبادا 
بعد از قتل سرهنگ به آن شاخ و برگ داده باشد. بخصوص به دقت جمله 
آخر شک داشت. فکر می‌کرد به احتمال زیاد اصلاً بعد از وقوع جنایت 
ساخته و برداخته شده باشد. 

از گلادیس تشک رکرد. انعام مناسبی هم کف دستش گذاشت» به او 
مجددا اطمینان داد که کار خلافش به گوش خانم پرت نرسد» و غرق در 
اندیشه از تالار قدیمی خارج شد. 

یک چیز روشن بود» دیدار خانم لسترنج با سرهنگ پروترو 


آگاتا کر بستی ۳۳۳ 


دیداری آرام نبوده و سرهنگ مایل بوده آن را از همسرش مخفی کند. 
به یاد خزانه‌دار کلیسای دوشیزه مارپل افتادم که خانه و زندگی 
دومی بهم زده بود. یعنی این هم موردی بود شبیه به آن؟ 
بیش از هميشه فکر کردم که هیداک در این ميان چه کاره است. 
اوخانم لسترنج را از حضور در جلسة‌باز پرسی برای ادای شهادت معاف 
کرده بود. با تمام توان کوشیده بود او را از حملات پلیس در امان نگه 


دارد. 

تا به کجا حاضر بود از او حمایت کند؟ 

فرض کنیم به او مظنون می‌شد که مرتکب فتل شده - یا باز سعی 
می‌کرد او را از بلیس مخفی کند؟ 


خانم لسترنج زن عجیبی بود -زنی با جذابیت مغناطیسی. خود من 
بشخصه حاضر نبودم فکر کنم که احتمالا به نحوی با این جنایت ارتباط 
داشته است. 

چیزی در و جودم بود که می‌گفت: کار او نمی‌تواند باشد! "حرا؟ 

وشیطانکی درذهنم پاسخ می‌داد: چون زن بسیار زیبا و جذابی 
است. برای همین," 

به قول دوشیزه مارپل» همۀ ما بالاخره هر چه باشد» آدمیم. 


م ۲ 


به خانه که برگشتم متوجه شدم که بحرانی خانگی در گرفته است. 

گریزلدا در سرسرا به استقبالم آمد و در حالی که اشک در 
چشمانش جمع شده بود مرا به اتاق پذیرایی کشاند. "دارد می‌رود.: 

دارد می‌رود؟ 

آمری» خودش گفته که می‌رود. 

واقعاً نمی توانستم با اندوه پذیرای این خبر شوم. 

گفتم: "خوب؛ یک خدمتکار دیگر می‌گیریم." 

به نظر خودم حرف از این معقول‌تر نمی‌شد زد. وقتی یک 
مستخدم می‌رود؛ آدم یکی دیگر می آورد. واقعاً نمی‌توانستم علت نگاه 
سرزنش آلود گریزلدا را درک کنم. 

"عجب آدم سنگدلی هستی؛ لن. اصلاً اهمیت نمی‌دهی." 

اهمیتی نمی‌دادم. در واقع از فکر اینکه دیگر خبری از پودینگهای 
سوخته و سبزیجات نیم پز نخواهد بود احساس شادی می‌کردم. 

گریزلدا با لحنی حاکی از دلسوزی شدید به حال خود حرفش را 
ادامه داد: "باید دنبال یک دختر بگردم» یکی پیدا کنم»و آموزشش 


۳۳۹ قتل در خانة کشیش 


۰ 

گفتم: "مری آموزش دیده است؟" 

البته» پس چی؟ 

گفتم: فکر می‌کنم یک کسی شنیده که او ما را آقا و خانم صدا 
ا این گل بی‌عیب را از جنگمان درآورده. اگر نظر مرا 
بخواهی» حسابی توی ذوقشان خواهد خورد." 

گریزلدا گفت: "مسئله این نیست. هیچ کس دیگر دنبالش نیست. 
اصلا جرا باید کسی دنبالش باشد؟ مسئله سر احساسات اوست. بهش 
برخورده چون لتیس پروترو بهش گفته که خوب گردگیری نمی‌کند." 

گریزلدا خیلی وقتها حرفهای غافلگیر کننده می‌زند؛ اما این یکی 
چنان غافلگیر کننده بودکه شک برم داشت. به نظرم بعیدترین چیز ممکن 
در جهان این بود که لتيس پروترو به خودش زحمت بدهد و در مسائل 
اک ما توالت کد و راهان راا شلک کی سرت که 
چنان از لتیس بعید بود که مجبور شدم این را به زبان بیاورم. 

گفتم: آنمی‌فهمم کثیفی خانۀ ما چه ربطی به لتیس پرو ترو دارد؟" 

همسرم گفت: "هیچ ربطی. برای همین می‌گویم که کارش عاقلانه 
نیست. کاش بروی خودت با مری صحبت کنی. الان توی آ شپزخانه است." 

هیچ مايل نبودم دربارةٌ این موضوع با مری صحبت کنم اما 
گریزلدا که بسیار پرشور و جالاک است. قبل از آنکه فرصت مقاو مت پیدا 
کنم مرا از در جوبی آشپزخانه به داخل هل داد. 

مری داشت دم ظرفشویی سیب زمینی پوست می‌کند. 

بااضطراب گفتم: اهه... روز به خیره 


مری سربلند کرد و خرناسی کشیده اما پاسخ دیگری نداد. 


| کات کر بستی ۳۳۷ 


گفتم: "خانم کلمنت گفتند که می‌خواهی از پیش ما بروی." 

مری لطف کرد و این یکی را جواب داد. 

با اپهام تمام گفت: "چیزهایی هست که نمی‌شود از هیچ دختری 
توقع داشت که تحمل کند.. 

"می‌شود لطفاً درست بگوبی چه چیزی ناراحتت کرده؟" 

"می‌توانم» بله. دردو کلمه می‌گویم." (البته باید بگویم که خیلی 
خیلی در این محاسبه ناخن خشکی به خرج داده بود.) تا غافل می‌شوم 
مردم می آیند اینجا فضولی می‌کنند و همه جا سرک می‌کشند. تازه اصلا به 
او چه مربوط که چند وقت به چند وقت اتاق مطالعه راگردگیری می‌کنم با 
جیزهایش را جابه‌جا می‌کنم ؟ اگر شما وخانم شکایتی ندارید؛ دیگر به 
کسی چه؟ اگر شما ازمن راضی هستید» خوب دیگر؛ به بقیه چه." 

من یکی که هرگز از مری راضی نبوده‌ام. اعتراف می‌کنم که شيفتة 
اتاقی هستم که هر روز صبح حسابی تمیز و مرتب شود.به اعتقاد من کاری 
که مری می‌کند؛ یعنی با سرانگشت پرتاب کردن آشنالهای خیلی 
خقمکیر از رزوی هد های ناه کر اه اضاا و اند کاق تیت به هر ال 
متوجه بودم که در آن لحظۀ خاص پرداختن به مسائل جانبی فایده‌ای 
ندارد. 

آمجبور شدم بروم باز پرسی» مگر نه ؟ بایستم جلو دوازده تا مرد» 
آن هم دختر محترمی مثل من! تازه کی می‌داند چه چیزها ممکن است از 
آدم بپرسند. بد نیست این را هم بهتان بگویم. من تا به حال توی خانه‌ای که 
در آن آدم کشته باشند نبوده‌ام و نمی‌خواهم که دوباره این طور شود." 

گفتم: امیدو ارم که نشود. بر اساس قانون میانگین؛ باید بگویم که 
خیلی احتمالش کم است. 


۳۳۸ قتل در خانة کشیش 


"من کاری به قانون ندارم. او قاضی بود. خیلیها رابه خاطر کش 
رفتن یک خرگوش فرستاد زندان... با آن همه قرقاولهایش وغیره. و تازه 
هنوز هم مثل آدمهای حسابی خاکش نکر ده‌اند که دخترش می آ ید اینجا 
و می‌گوید که من کارم را درست انجام نمی‌دهم. 

"منظورت این است که دوشیزه پروترو آمده بود اینجا؟" 

"وقتی از گراز آبی برگشتم دیدم اینجاست. توی اتاق مطالعه بود. 
بعد هم می‌گوید: "وای! داشتم دنبال کلاه‌زرد کوچولوم می‌گشتم... یک 
کلاه‌زردکوچولو. آن روز اینجا گذاشتمش," گنتم: خوب من که به کلی 
ندیده‌ام. پنج شنبه صب حکه اتاق را تمی ز کر دم اینجا نبود." بعد می‌گوید: "که 
این طور! اما اگر هم بود نمی‌دیدیش. اتاق را که خیلی حسابی تمیز 
نمی‌کنی» هان؟ و بعد هم انگشتش را کشید روی پیش بخاری ونگاهش 
کرد. انگار صبح یک چنین روزی وقت داشتم آن همه النگ ودولنگ را 
از آن بالا بردارم و دوباره بگذارم سر جایشان. آن هم وقتی پلیس تازه 
دیشب در اتاق را باز کرده. گفتم: "به نظر من؛ دخترخانم» اگر جناب 
کشیش و خانمشان راضی‌اند» دیگر بقیه‌اش مهم نیست." آن وقت خندید 
و از بنجره رفت بیرون و گفت: "آهان! ولی مطمئنی که آنها راضی‌اند؟"" 

گفتم: "که این طور." 

بله» این طور! هر دختری شخصیت دارد! من از جان ودل حاضرم 
برای شما و خانم آن‌قدر کار کنم که گوشت انگشتهايم بریزد. واگر هم 
خانم بخواهند خورا ک ماهی جدیدی را مزه کنند» حاضرم برایشان بپزم." 

بالحنی آرامش بخش گفتم: می دانم» می‌دانم.: 

"ولی حتماً یک چیزی شنیده و گرنه بیخودی که این حرف را 
تمی‌زند. خوب اگر از من راضی نیستید» بهتر است بروم. نه اینکه فک رکنید 


ااي ۳۳۹ 


حرف دوشیزه پروترو برایم مهم است» نه. تازه» حرفم را باور کنید که توی 
تالار هم کسی از او خوشش نمی آید. هیچ وقت لطفاً و متشکرم از دهنش 
بیرون نمی آید» همه چیزش هم این طرف و آن طرف پخش و پلاست. هر 
چقدر هم آقای دنیس فک رکند او تحفه‌ای است» من یکی که تره هم برای 
این دوشیزه لتيس پروترو خرد نمی‌کنم. اما خوب» از آن زنهایی است که 
می توانند هميشه جوانها را روی انگشت کو چکشان بچرخانند." 

در تمام مدت مری چنان با قلدری داشت چشم سیب زمینیها را در 
می‌آورد که مثل شهاب به این طرف و آن طرف اتاق پرواز می‌کردند. در 
همین لحظه یکیشان به چشمم خورد و لحظه‌ای وقفه در مکالمه افتاد. 

همان طور که داشتم با دستمال چشمم را پاک می‌کردم گفتم: 
"فکر نمی‌کنی که زیادی سخت گرفته‌ای و کسی قصد اهانت به تو را 
نداشته؟ می‌دانی مری که خانمت خیلی ناراحت می‌شود که تو بروی." 

"من از خانم یا شماء قربان؛ از این نظر دلخور نیستم. 

"خوب پس فکر نمی‌کنی کارت کمی‌احمقانه است؟" 

ات 

"یک کم حالم خوش نبود بعد از آن بازپرسی و این قضایا. تازه 
هر دختری بالاخره احساس دارد؛ اما دلم نمی‌خواهد خانم ناراحت 
بشوند. 

گفتم: "پس درست شد." 

از اشپزخانه بیرون آمدم و دیدم که گریزلدا و دنیس در سر سرا 
منتظر من ایستاده‌اند. گر یز لدا اھان نت شوت ۲ 

گفتم: می‌ماند» و آهی کشیدم. 

همسرم گفت: لن؛ تو خیلی باهوشی." 


۰ ۳۳ قتل در خانه کشیش 


بیشتر دلم می‌خواست با او مخالفت کنم. خودم فکر نمی‌کردم که 
هوشی به خرج داده باشم. اعتقاد راسخ دارم که هیچ مستخدمی نیست که 
بتواند بدتر ازمری باشد. فکر می‌کردم هر تغیبری وضع را بهتر می‌کند. 

اما دلم می‌خواهد گریزلدا را خوشحال کنم. علل ناراحتی مری را 
۳ دس کت از لتیس جز این انتظار نمی‌رود. امکان ندارد آن کلاه 
زردش را چهارشنبه اینجا جا گذاشته باشد. روز پنج شنبه موقع تنیس سرش 
بو د. 

گفتم: کا احتمال درد " 

دنیس گفت: "هیچ وقت نمی‌داند چی را کجا می‌گذارد." و این را 
با جنان غرور محبت آمیز و لحن تحسین‌کننده‌ای گفت که به اعتقاد من 
کاملاً بیجا بود. و روز کلی چیز گم می‌کند." 

۳ 

دنیس هیچ وقت نمی‌فهمد چه وقت آدم دارد طعنه می‌زند. 

آه عمیقی کشید و گفت: "واقعا جذاب است. مردها مدام از او 
خواستگاری می‌کنند. خودش به من گفت." 

گفتم: "این پيشنهادها را اگر اینجا بهش می‌دهند حتما نامشرو ع 
است. ماکه اینجا مرد مجرد نداریم. 

گریزلدا» در حال ی که جشمانش دودو می‌زد»گفت: دکتر استو ن که 

اعتراف کردم که: آن روز از او دعوت کرده بود به دیدن محل 
حفاری برود. 

گویزدا گفت: بل پس چی؟ خیلی دختر جذایی است» لن. حتی 


گاتا کر بستی ۳۳۱ 


باستان شناسهای کچل هم این را می‌فهمند.. 

دلیس با قیافه‌ای فکور گفت: "جذابیت جنسی دارد." 

"اما با هم اینها جاذبۀ لتیس در لارنس ردینگ بی‌اثر بوده است." 
گریزلدا با قیافة آدمهایی که می‌دانند حق با آنهاست» علت این مسئله را 
توصیح داد؛ 

خود لارنس هم خیلی جذابیت جنسی دارد. این نوع مردها 
هميشه از ... از چه طور بگویم ... از زنهای تیپ کواکر ! خوششان می آید. 
زنهای بسیار خوددار و بدون اعتماد به نفس. از این نوع زنها که همه 
می‌گویند زنهای سردی هستند. فکر می‌کنم آن تنها زنی است که می‌تواند 
لارنس را پا بند کند. فکر نکنم هرگز از هم خسته شوند. اما با همة اینها در 
نظر من یک کارش احمقانه بود. می‌دانی» از لتیس استفاده کرد. فکر 
نمی‌کنم هرگز به مغزش خطو رکرده بو د که لتیس به او نظر دارد... ازجهاتی 
خیلی متواضع است... اما من احساس می‌کنم که لتیس از او خوشش 
می | بد. 

دنیس با قاطعیت گفت: " اصلاً تحملش را هم ندارد. خودش به من 

سکوت ترحم آمیز گریزلدا در پاسخ به او برای من بی‌سابقه بود. 

به اتاق مطالعه‌ام رفتم. احساس می‌کردم هنوز در اتاق حالت 
عجیبی و جود دارد. می‌دانستم که باید بر این احساس غلبه کنم. کافی بود 
تسلیم آن شوم و دیگر پا به آن اتاق نگذارم. غرق در اندیشه به طرف میز 


۱ 2۲ : عضو انجمن دوستان که دو شعار اصلی آنان ترویج سادگی در رفتار و 
گفتار بود. م. 


۳۳۲ قتل در خانة کسید 


تحریر رفتم. پرو ترو اینجا نشسته بوده» با چهرة برافروخته» پرشور و حق 
به جانب» و اینجاء در یک چشم بهم زدن»کارش تمام شده. اینجا؛ درست 
همین جاکه من ایستاده‌ام» دشمن ایستاده بوده است... 

و بدین ترتیب - دیگر پروترویی نمانده... 

این قلمی است که به دست داشته است. 

روی زمین لکۀ تیره رنگی مانده بود -قالی را داده بودیم بشویند» 
اما خون در تار و بودش نفوذ کرده بود. 

به خود لرزیدم. 

به صدای بلند گفتم: 'نمی‌توانم در این اتاق کار کنم. نمی‌توانم. 

بعد چشمم به چیزی خورد - یک نقطة آبی روشن. خم شدم. 
روی زمین نردیک میز شیء کوچکی را دیدم. برش داشتم. 

آن را کف دستم گذاشته بودم و داشتم خیره به آن نگاه می‌کردم که 
گریزلدا وارد شد. 

"یادم رفت بهت بگویم؛ لن. دوشیزه مارپل دعو تمان کرده امشب 
بعد از شام برویم خانه‌اش. برای سرگرمی خواهرزاده‌اش. می ترسد 
حوصله‌اش سربرود. قبول کردم. 

بسیار خوب عزیزم." 

آداری به چی نگاه می‌کنی؟" 

دستم را مشت کردم؛ و همان طور که داشتم نگاهش می‌کردم» 
گم 

"عزیزم؛ اگر تو نتوانی سر جناب ریموند وست را گرم کنی» حتما 
آدمی است که خیلی دیر سرش گرم می‌شود." 


همسرم گفت: خودت رالوس نکن لن؛ و سرخ شد. 

از اتاق بیرون رفت. دستم را باز کردم. 

کف دستم لنگه گوشوارة فیروزه‌ای بود که در مرواریدهای ریز 
کار گذاشته شده بود. 

جواهری چندان معمولی نبود» و خوب می‌دانستم که آخرین بار 
آن را کجا دیده‌ام. 


۳۱ 


مشکل بتوانم بگویم که آقای ریموندوست چندان تحسین مرا برانگیخته 
باشد. می‌دانم که ظاهراً رمان‌نویسی است درخشان و شعرهایش هم برایش 
شهرتی دست وبا کرده‌اند. در شعرهایش مصراعها بلند و کوتاهند و این 
گمانم جوهر هنر مدرن باشد. کتابهایش دربارة آدمهایی است ناخوشایند 
که ندکشان از ملال آور هم ملال آورتر اش 

احساس او نسبت به خاله جين عطوفت است توام با شکیبایی؛ و 
در حضورش او را بازمانده قرون ماضیه می‌نامد. 

دوشیزه مارپل هم با چنان علاقهای به حرفهای او گوش می‌کند که 
قاعدتا بابد سخت خوشابند او باشد» و اگر هم گاه برقی در جشمانش 
بدرخشد مطمثنم که آقای وست متوجه آن نمی‌شود. 

ایشان چنان به سرعت و بدون معطلی تمام حواسشان را متوجه 
کا کوت که فاعدا ھی بانس رای ک رلا سار شر فان بان 
دربارة نمایشنامه‌های مدرن حرف زدند و بعد به سراغ ترئینات مدرن 
رفتند. گریزلدا ظاهراً به ریموند وست می‌خندد؛ اما فکر می‌کنم سخت 
تحت تأثیر حرفهایش قرار گرفته است. 


۳۳۹ قتل در خانة کشیش 


درحین گفتگوی (خسته کنندة) خود با دوشیزه ماریل گاه به گاه 
این عبارت تکراری به گوشم می‌خورد: این طور که شما اینجا مدفون 
شد‌ه‌ایك. 

دیگر داشت عصبانیم می‌کرد. بالاخره بی‌مقدمه گفتم: 

"گمانم فکر می‌کنید ما اینجا خیلی ازهمه چیز دور افتاده‌ایم؟" 

وونل وس کا را تکام دآد: 

مثل آدمهای صاحب نظر گفت: "به نظر من سنت مری مید ب رکه‌ای 
است راکد." 

نگاهمان کرد.‌منتظر بود ابراز بیزاری ما را از این گفته سیاحت کند؛ 
اما گمانم حسرت به دل ماند حون هیچ کداممان دلخوری نشان ندادیم. 

دوشیزه مارپل خیلی تند گفت: "ریموند عزیزه این تشبیه چندان 
جالبی نبود. فکر می‌کنم هیچ چیز در زیر میکروسکپ به اندازۂ یک قطره 
آب از برکه‌ای راکد مملو از زندگی نباشد." 

جناب رمان‌نویس اذعان داشتند که: "زندگی... بله شاید بشود 
اس راخت کا 

دوه سارل کت ردک رن اسک وا نما مک خان قرف 
هم کی 3 

" خاله جین» یعبی خودتان را با موجودات ساکن برکه‌ای راکد 
مشابه می‌دانید؟" 

آعزیزم؛ خودت یادم هست که د رکتاب آ خرت یک چنین چیزی 
گفته بودی." 

هیچ مرد باهوش و جوانی دوست ندارد حرف خودش را به رخش 
بکشند. ریموند وست هم از این قاعده مستثنی نبود. 


آ گاتا کر بستی ۳۳۷ 


با عصبانیت گفت: ‏ آن قضیه به کلی فرق می‌کرد." 

دوشیزه مارپل با آن صدای آراش کت "هر حه باشد» زندگی 
همه جا تقریبا یک جور است. خوب. به دنیا آمدن و بزرگ شدن... و 
تماس پیدا کردن با ادمهای دیگر... تنه خوردن... و بعد ازدواج و باز 
بحه‌های بیشتر..." 

ریموند وست گفت: "و بالاخره مرگ. و هميشه هم نه مرگ با 
گواهی فوت. مرگ در عین حیات." 

گریزلداگفت: "حرف مردن را زدید. شنیده‌اید اینجا یک قتل اتفاق 
افتاده؟" 

ریموندوست سیگار به دست حرکتی کرد که یعنی قتل اصلا باب 

گفت: "قتل نشانه بی‌ذوقی کامل است. من که اصلاً علاقه‌ای به آن 
ندارم. 

حتی یک لحظه هم فریب این گفته‌اش را نخورديم. به قول 
معروف؛ همه دنیا آدم عاشق را دوست دارند کافی است این 
ضرب‌المثل را در مورد قتل به کار ببرید و آن وقت می‌بینید که حتی بیش 
از ضرب المثل اصلی مصداق دارد. هیچ کس نیست که به ماجرای یک 
قتل علاقه‌مند نشود. آدمهای ساده‌ای مثل من و گریزلدا می‌توانیم این را 
اعتراف کنیم» اما کسی مثل ریموند وست باید تظاهر کند که حوصله‌اش از 
این قضایا سر می‌رود دست کم تا پنج دقیقه می‌تواند تظاهر کند. 

اما دوشیزه ماریل خواهرزاده‌اش را لو داد» جون گفت: 

تمام مدت سرشام من و ریموند فقط دربارةٌ همین قضیه داشتیم 
حرف می‌زدیم. 


۲۳۸ قتل در خانۀ کشیش 

ریمو ند دستپاجه گفت: من به همه اخبار محلی علاقة فراوان 
دارم. و با ژست آدمی خوش طینت و متحمل به دوشیزه مارپل لبخند زد. 

گریزلدا پر سید: ١‏ آقای وست» شما هیچ فرضیه‌ای ندارید؟" 

ریموند وست دوباره سیگارش را در هوا تکان داد وگفت: "از نظر 
منطقی فقط یک نفر می توانسته پرو ترو را کشته باشد." 

ی 

با چاپلوسی تمام کوش تي زکرده بودیم. 

ریموند گفت: "جناب کشیش»" و انگشت اتهامش را به طرفم نشانه 
رفت. 

آه از نهادم بر آمد. 

بعد خواست به من قوت قلب بدهد: البته می‌دانم که شما اي ن کار را 
نکرده‌اید. زندگی واقعی هیچ وقت آن طور ی که باید» نیست. اما فکرش را 
بکنید) حقدر هیجان‌انگیز می شد حقدر جور در می مد خرانه‌دار 
کلیسا در اتاق مطالعةٌ کشیش به دست کشیش به قتل رسید. مع رکه است!" 

که : "به چه انگیزها )5 

۳ مر ۵ای : 

اا ۰ ۲ 

آهان! این قسمتش شنیدنی است. صاف نشست به سیکار شکه 
خاموش شده‌بود محل نگذاشت. "به نظر من» عقده حقارت. سرکوبی بیش 
از حد احساسات. سم نمی | ید داستانش را بنویسم. خیلی بیچیده است. 
هفته‌های بی در ی » سالهای بی‌دربی» این مرد را دیده است در جه خانه 
د ر گردش پسرهای سرودخوان کلسا _ د يده است که در کلیسا اعانه جمع 
می کند ‏ بعد ظر ف اعانه را می آ ورد جلو محراب. هميشه ازاو بدش 
می آمده ‏ هميشه این عدم علاقه را در درون خود خفه کرده است. 


احساسی است غیر مسیحی» حاضر نیست به آن برو بال بدهد. برای همین» 


آ کات کریستی ۳۳۹ 


این احساس در آن زیرها نشو ونما می‌کند. و یک روز" 

و با حرکت دست نمایش داد. 

گریزلدا رو به من کرد. 

هیچ وقت چنین احساسی می‌کردی» لن؟ 

صادقانه گفتم: فرگن 

دوشیزه مارپل گفت: اما شنیده‌ام که همین تا زگیها ارزو کرده 
بودید در این دنیا ا 

(ای دنیس مفلوک! اما خوب. اصلاً تقصیر خودم بود که گذاشتم 
چنین حرفی از دهانم در برود.) ۱ 

گفتم: "متأسفانه همین راگفتم. حرف احمقانه‌ای بود اما واقعاً آن 
روزصبح خیلی اذیتم کرده بود.. ۱ 

ریموند وست گفت: "چه بد شد. آخر اگر واقعا در ضمیر نیمه 
هشیارتان نقشه کشیده بودید که کلک او را بکنید» هرگز نمی‌شد که این 
حرف را به زبان بیاورید.. 

آ هی کشید. 

"فرضیه‌ام نقش بر آب شد. احتمالاً این جنایت از آن ماجراهای 
معمولی پیش پا افتاده است -انتقام یک شکارچی قاچاق با چیزی شبیه به 
این. 

دوشیزه مارپل گفت: امروز بعدازظهر دوشیزه کرم آمده بود 
اینجا. توی دهکده دیدمش وازش دعوت کردم که اگر دوست دارد بیاید 
باغچه‌ام را تماشاکند. 

گریزلدا پرسید: "به گل و گیاه علاقه دارد؟" 

دوشیزه مارپل» چشمکی نامحسوس زد وگفت: گمان نکنم . اما 


۳۳۰ قتل در خانة کشیش 


بهانةٌ خیلی خوبی برای حرف زدن می‌شود. قبول دارید که؟ 

گریزلداپرسید: از او چی دستگیرتان شد؟ فکر نمی‌کنم واقعا دختر 
بدی باشد. 

دوشیزه مارپل گفت: خودش کلی اطلاعات به من داد - کلی 
اطلاعات. می‌دانی» دربار؛ خودش» خانواده‌اش. گوبا همه‌شان یا مرده‌اند 
با در هندوستان هستند. خیلی غم‌انگیز است. راستی» برای تعطیلات آخر 
هفته رفته به تالار قدیمی, 

ا" 

بله» گویا خانم پروترو دعوتش کرده یا خودش این را در دهان 
خانم پروترو گذاشته - درست نمی دانم چه طوری بوده. رفته کمی برایش 
منشیگری کند -کلی نامه هست که بايد نوشته شود. البته خیلی هم شانس 
آورد. دکتر استون که رفته است» او هم که کاری ندارد. این تپه هم عجب 
هیجانی درست کرده." 

ریموند گفت: استون؟ منظورتان هسان باستان‌شناس معروف 
ات 

بله» دارد تبه‌ای را کاوش می‌کند. توی ملک برو ترو." 

ریموند گفت: "مرد خوبی است. خیلی خیلی به کارش علاقه دارد. 
همین چند وقت پیش در مهمانی شامی با او آشنا شدم و مصاحبتش برایم 
بسیار جالب بود. باید بروم به دیدنش. 

گفتم: "متاسفانه همین امروز رفت لندن. شنبه و یکشنبه آنجاست. 
اما شماکه همین امروز بعد از ظهر توی ایستگاه باهاش سینه به سینه شدید." 

"من با شما تصادف کردم. یک مرد چاق و کوتوله هم همراهتان 
بود که عینک داشت." 


آ گات اکر یستی ۲۴۱ 


بله - دکتر استون." 

"ولی آخر عزیز من» او که دکتر استون نبود.. 

"استون نبود؟" 

استون باستان‌شناس نبود. او را خوب می‌شناسم. آن مرد استون 
نبود کوچکترین شباهتی به او نداشت. 

"همه به هم خیره شدیم. من بشخصه هاج و واج به دوشیزه مارپل 
خیره شده بودم. 

دو سیزره مارپل گفت: "جمدان," 

گریزلدا گفت: "اما برای ی ۴" 

دوشیزه مارپل زیر لب گفت: "یاد آن وقتی افتادم که مردی آمده 
بود اینجا و می‌گفت بازرس شرکت گاز است. بد هم کاسبی نکرد." 

توا تفس کته ارو اه ا و ایک واقعا 
جالب شد.. 

گریزلدا گفت: مسئله این است که ۲یا ارتباطی با قتل دارد یا نه؟" 

گفتم: "نه لزوما. ام..." به دوشیزه مارپل نگاه کردم. 

در حالی که از جایم بلند می‌شدم؛ گفتم: "گمانم بات فورا ان ف 
را به بازرس خبر بدهم.. 


۳۲ 


پای تلفن» حرف م که با بازرس اسلک تمام شد» دستورات مختصر و ا کید او 
را دریافت کردم. اصلاً نباید این خبر "درز کند". به خصوص نباید دو شیزه 
کرم بویی ببرد. در این اثنا جستجو برای چمدان در حوالی تپه آغاز 
می‌شود. 

من و گریزلدا هیجان‌زده از این تحول جدید به خانه برگشتیم. در 
حضور دنیس نمی‌شد با هم حرفی بزنیم» چون به بازرس اسلک قول شرف 
داده بودیم که با هیچ کس یک کلمه هم حرف نزنیم. اما به هر حال» دنیس 
مشکلات خودش را داشت. وارد اتاق مطالعه شد و شروع کرد به ور رفتن 
با چیزها و پا کشیدن بر فرش خیلی ناراحت به نظر می آمد. 

بالا خره گفتم: جی شده» دئیس ؟" 

عمو لن؛ من نمی‌خواهم بروم به دریاء" 

حيرت کردم. تا آن رو زکه پس رک حسابی مصمم بود که در آینده 
جه کاره شود. 

اما خودت که خیلی دوست ا 

له اما نظرم را عوض کردم." 


۳۴ قتل در خانة کشیش 


آمی‌خواهی جه کار کنی ؟ 

می‌خواهم وارد امورمالی بشوم.. 

حیرتم باز هم بیشتر شد. 

منظورت از امور مالی چیست؟ 

همین می‌خواهم بروم شهر.. 

"اما آخر پسرم؛ من مطمثنم که از زندگی در آنجا خوشت نمی آید. 
حتی اگر برایت کاری در بانک جور کنم.. 

دنیس گفت که مقصودش این نیست. نمی‌خواهد کارمند بانک 
بشود. پرسیدم که مشخصاً منظورش چیست» و البته همان طور که حدس 
می‌زدم» خودش هم درست نمی‌دانست. 

منظورش از "ورود به امور مالی فقط این بود که به سرعت 
ثروتمند شود و به حکم خوشبینی خاص دوران جوانی فکر می‌کرد اگر "به 
شهر برود"» بی‌برو برگرد به این مهم دست خواهد یافت. باملایمت هر چه 
تمامتر این فکر را از سرش بیرون کردم. 

ریدم برای جی به این فکر افتادی؟ کاملا راضی بودی که به 
نیروی دریایی بروی. 

می‌دانم عمو لن» اما کمی فکر کردم. بالاخره باید یک روزی 
ازدواج کنم... وخوب» یعنی می‌خواهم بگویم که آدم بايد پول داشته 
باشد تا بتواند با یک دختر عروسی کند.. 

گفتم: "واقعیات موجود خلاف نظريةٌ تو را نشان می‌دهند. 

می‌دانم _امامقصودم یک دختر حسابی است. دختری که به یک 
حیزهایی عادت کرده انت 

حرفش خیلی مبهم بود؛ اما گمانم می‌دانستم مقصودش جیست. 


آ گاتا کر بستی ۳۳۵ 


با ملایمت گفتم: "بايد بدانی همۀ دخترها که مثل لتيس پروترو 

یکدفعه منفجر شد. 

"شما خیلی در حق او بی‌انصافی می‌کنید از او خوشتان نمی آید. 
گریزلدا هم همین طور. می‌گوید که او حوصلۀ آدم را سر می‌برد. 

از دیدگاه زنانه حق کاملا باگریزلدا است. لتیس واقعا حوصله آدم 
را سر می‌برد. اما در مجموع می‌توانستم بفهمم که یک پسر از چنین 
توصمی باس خراهت امد 

کاش آدمها می توانستند همه جیز را کمی ساده‌تر بگیرند. حتی این 
خانوادۀ هارتلی نپیر هم تمام مدت این طرف و آن طرف نشسته‌اند و 
گله گزاری می‌کنند! به خاطر - 1 اي که رکه یکی زرد 
E‏ کو اک چ فاا شرفت بان سار 
آخر بماند؟ اصلا به نظر من همین که به آنجا رفته خودش خیلی خانمی 
کرده. 

گفتم: "خیلی لطف کرده؛" اما دنیس هیچ نوع خبائتی در این گفتة 
من ندید. غرق در اندوهش بود اندوه به خاطر لتیس. 

اقا اا غر د اه در وجرد سم نان اضرا کرد 
که من آنجا بمانم. خوب طبعا من هم می‌ خواستم همراهش بيایم. اما اصلا 
موافقت نکرد. گفت که این طوری بجه‌های نبیر خیلی اراحت می‌شوند. به 
خاطر او یک ربع ساعت دیگر آنجا ماندم." 

عقاید جوانها دربارة عدم خودخواهی خیلی عجیب وغریب است. 

"آن وقت حالا سوزان هارتلی نپیر می‌نشیند این‌ور و آن ور 


می‌گوید که لتیس خیلی بی‌تربیت است." 
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گنتم: "کر جای تو بودم این قدر اهمیت نمی‌دادم." 

مسئله‌ای نیست؛ اما.." 

حرفش را ادامه نداد. 

ر من هر کاری حاضرم برای لتيس بکنم. 

گنتم: "تعداد آدمهایی که می‌توانند هر کار دلشان خواست برای 
دیگری انجام بدهند خیلی کم است. هرقدر هم که بخواهیم» کاری از 
دستمان بر نمی آید." 

دنیس گفت: ‏ کاش می‌مردم." 

پس رک بیچاره. عشق جوانی بیماری خطرناکی است. جلو زبان 
خودم راگرفتم تا از آن حرفهای بدیهی و ناراحت کننده که خیلی آسان به 
زبان می آیند نزنم. در عوض» شب بخی رگفتم و رفتم که بخوابم. 

صبح روز بعد مراسم ساعت هشت را اجرا کردم و وقتی برگشتم 
دیدم گریزلدا یادداشتی به دست سر میز صحانه نشسته است. بادداشت آن 
پرور و بود 

گریزلدای عزیز -خیلی خوشحال می‌شوم اگر امروز ظهر با جناب 
کشیش برای صرف اهار به اینجا بیایید. اتفاق خیلی عجیبی افتاده است که 
مایلم با جناب کشیش مشورت کنم. لطفاً وقتی می آیید حرفی از این مسئله 
نزنیده چون به کسی چیزی نگفته‌ام. 

دوستدار شما 
فربانتان 
آن پرو ترو" 
گریزلدا گفت: "حتما با ید برویم. 
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قبول کردم. 

فکری‌ام جه اتفافی افتاده؟" 

من هم نمی‌دانستم. 

به گریزلدا گفتم: می‌دانی؛ فکر نمی‌کنم واقعا هنوز به کنه این ماجرا 
رسیده باشیم. 

"یعنی تا وقتی کسی را دستگیر نکرده‌اند؟" 

گفتم: "نه» منظورم این نبود. منظورم این است که شبکۀ ماجرا 
گسترده شده است» جریاناتی پنهانی هست که ما هیچ چیز درباره‌شان 
نمی‌دانیم. خیلی چیزها هست که باید از سر راه برداشته شوند تا بتوانیم به 
حقیقت دست پیدا کنیم. 

"منظورت چیزهایی است که واقعاً اهمیتی ندارند؛ اما مزاحم 
هستند؟" 

"بله» گمانم منظورم راخوب بیان کردی. 

دنیس» در حالی که فرب ر اه داشت کیت فکر می‌کنم همه‌مان 
بیخودی این قدر شلوغش می‌کنیم. خیلی هم خوب شد که پرو ترو مرد. 
هیچ کس دوستش نداشت. بله! می‌دانم که پلیس باید دنبال قضیه باشد - 
وظیفه‌شان همین است. اما خود من کم و بیش امیدوارم که هرگز چیزی 
پیدا نکنند. اصلاً خوش ندارم اسلک را ببینم که ارتقای درجه پیدا کرده و 
از این همه هوش خود باد به غبغب می‌اندازد و خودش را به رخ همه 
مے کشت 

ا قدر از طبیعت بشری بهر ه برده‌ام که احساس کنم در مورد 
مسئله ارتقای درحه اسلک با او موافقم. آدمی که مدام کارش حزاندن 


آدمها باشد نباید اميد داشته باشد که همه دوستش داشته باشند. 
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دنیس دنب حرفش راگرفت. "دکتر هیدااک هم کم و بیش نظر مرا 
دارد. او هرگر حاضر نیست یک قاتل را تحویل پلیس بدهد. خردش به من 

فکر می‌کنم خطر نظریات هیداک در همین جاست. ممکن است 
این نظریات به خودی خود صائب باشند - در صلاحیت من نیست که 
قضاوت کنم اما در ذهن بی‌بند وبار جوانان تاثیری می‌گذارند که مطمئناً 
هرگز مورد نظر خود هیداک هم نبوده‌است. 

گریزلدا از پنجره بیرون را نگاه کرد وگفت که چند خبرنگار توی 
حياط هستند. 

آ هی کشید و گنت: گمانم باز دارند از بنجره‌های اتاق مطالعه 
عکس می‌گیرند." 

از این بابت حسابی اذیت شده بودیم. اول که کنجکاوی بی‌هدف 
اهالی دهکده بود تک تکشان آمده و با دهان باز به خانه زل زده بودند. 
بعد خبرنگاران مسلح به دوربین‌های عکاسی آمدند و باز اهالی دهکده که 
به تماشای خبرنگاران می آمدند. سرانجام مجبور شدیم پاسبانی از ماج 
بنهام پیاو ریم که بیرون پنجره نگهبانی دهد. ۱ 

گفتم: "خوب. تشییع جنازه فردا صبح است. مطمنا بعد از آن این 
هیجانات فر وکش می‌کند.. 

وقتی به تالار قدیمی رت تج ديدم که سب خبرنگار هم آن دور و 
بر پرسه می‌زنند. باران سوّالات مختلف بر سرم باربدن گرفت که به همه 
آنها پاسخ واحدی می‌دادم (که به تجربه فهمیده بودیم بهترین پاسخ 
است). گفتم: "حرفی برای گفتن ندارم." 


گماشته ما را به اتاق پذیرایی برد که معلوم شد تنها آدم حاضر در 
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آن دوشیزه کرم است. از وجناتش می‌بارید که سخت محظوظ شده است. 

دست که می‌دادیم؛ گفت: تعجب کردید؛ زه ؟ حودم هم اصلا 
فکرش را نمی‌کردم» اما خانم پروترو خیلی مهربان است. خوب؛ آخر 
اصلا به اصطلاح درست نیست که یک دختر جوان تنها در جایی مثل 
گرا زآبی بماند؛ با آن همه خبرنگار و این حرفها. و تازه فکر نکنید اینجا 
بیکار نشسته‌ام سگاه گداری مثل حالا؛ یک منشی واقعا به درد می‌خورد. 
دوشیزه پروترو هم که اهل کمک و این جور حرفها نیست. 

برایم جالب بود که دیدم دشمنی قدیمی او با لتيس هنوز به جای 
خود باقی است. اما از قرار این دختر به طرفدار پرشور آن تبدیل شده بود. 
در عين حال از خود پرسیدم که داستان آمدنش به انجا تا چه اندازه 
درست است. به کن خود او آن ابتدا به‌ساکن دعو کرده آما شک 
داشتم که واقعاً این طور باشد. ممکن بود دخترک اول ذ کر کرده باشد که 
دوست ندارد تنها در گرازآپی بماند. با اینکه سعی می‌کردم در مورد این 
مسئله سعۀ صدر به خرح د » اما باز نمی تو از تم فول نم که دوسیزه 

۱ و نستم قبول کنم 
کرم خیلی راست بکوید. 

در همان موقع آن پرو ترو وارد اتاق شد. 

لباس سیاه بسیارساده‌ای بوشیده بود. روزنامۀ یکشنبه به دستش بود 
با نگاهی سوگوار آن رابه طرفمگرفت. 

تابه حال چنین بلایی به سرم نیامده بود. خیلی و حشتنااک است؛ 
نه؟ توی جلسة بازپرسی خبرنگاری آمد به سراغم. فقط گفتم که 
خیلی خیلی ناراحتم و حرفی برای گفتن ندارم. بعد پرسید که خیلی مشتاقید 
که قاتل شوهرتان را پیدا کنید. و من‌گفتم: ابله." و بعد گفت به کسی مظنون 
هستید گفتم: نه» و گفت فکر نمی‌کنید نحوة جنایت نشان می‌دهد که 
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طرف محلی بوده و آشنایی داشته» گفتم که قطعاً قراین این طور نشان 
می‌دهند. همین و همین. حالا اینجا را نگاه کنید!" 

در وسط صفحه عکسی بود که معلوم بود دست کم متعلق به ده 
سال بیش است - خدا می‌داند از کجا بیدایش کرده بودند» و با عناو ین 
درشت نوشته بو دند: 


یبوخ مقتول اعلام می‌کند که تا قاتل شوهرش را پیدا نکرده از پای نخواهد 


خانم پرو ترو بیوة مقتول» اطمینان دارد که باید در همان حوالی به 
دنبال قاتل گشت. او سوءظنهایی دارد» اما مطمشن نیست. نامبرده اظهار 
داشت که از فرط اندوه شب وروز ندارد؛ اما عزم خود را برای یافتن و به 
دام انداختن قاتل مجدداً تکرار کرد." 

آن گفت: "اصلا به من می آید این حرفها را بزنم؟" 

گفتم: باید بگویم که ممکن بود بدتر از این بنویسند» و روزنامه را 
به او پس دادم. 

دوشیزه کرم گفت: آخیلی آدمهای پررویی هستند. خیلی دلم 
می‌خواهد یکیشان را یک روز ببینم که می‌خواهد چیزی از زیر زبان من 

از برقی که در چشم گریزلدا دیدم» حتم کردم که به نظر او این گفته 
در باطن معنایی دارد بیش از آنکه از ظاهر عبارات دوشیزه کرم برمی آید. 

گفتند ناهار حاضر است» و رفتیم به اتاق غذاخوری. لتیس وسطهای 
غذا آمد» بازگوبی با باد به فضایی خالی رانده شد» لبخندی به گریزلدا زد و 
سری برای من تکان داد. به دلابلی که خودم می‌دانستم؛ با توجه خاصی 
نگاهش کردم؛ اما ظاهراً همان موجود گیج همیشگی بود. انصافا به نهایت 
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زیبا بود. هنوز لباس سیاه به تن نداشت» لباسش به رنگ سبز روشنی بود که 
لطافت موها و صورت روشنش را دو حندان می‌کرد. 

بعد از خوردن قهوه» آن به آرامی گفت: 

"می‌خواهم کمی با جناب کشیش صحبت کنم. ایشان را می‌برم به 
اتاق نشیمن خودم. 

سرانجام به زودی علت احضار خودم را می‌فهمیدم. بلند شدم و به 
دنبال او از پله‌ها بالا رفتم. دم در اتاق توقف کرد. تا خواستم حرفی بزنم 
دستش را دراز کرد تا مانعم شود. همان جا ایستاده بود و گوش میداد و 
سرسرای پایین را نگاه می‌کرد. 

"خوب شد. دارند می‌روند به باغ. نه... آن تو نروید. می‌توانیم 
یکراست برویم بالاء. 

در کمال حيرت دیدم که تا انتهای راهرو رفت. در آنجا پلکانی 
باریک شبیه به نردبان به طبقۀ بالا می‌رفت. آن بالا رفت و من هم به 
دنبالش رفتم. پابه راهروی خاک گرفته و تخته پوش گذاشتیم. آن دری را 
باز کرد و مرا به اتاق زیر شیروانی بزرگ و نیمه تاریکی برد که معلوم بود 
محل انبا رکردن الوار است.آنجا جند صندوق و اثاث شکسته قدیمی بود 
و چند تابلو که روی هم تلنبار شده بود و کلی خرت و پرت دیگر که 
معمولاً در انباری جمع می‌شود. 

حیرتم چنان آشکار بود که آن لبخند نامحسوسی زد. 

اول باید یک چیزهایی راتوضیح بدهم. دراین اواخر خوابم خیلی 
سبک شده است. دیشب يا در واقع امروز صبح ساعت سه متو جه شدم 
که کسی دارد توی خانه این طرف و آن طرف می‌رود. مدتی‌گوش دادم و 
بالاخره بلند شدم و آمدم بیرون که بینم قضیه چیست. به پا گرد که رسیدم» 
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متوجه شدم صدا از بالا می آید نه از پایین. تا پای این پله‌ها آمدم. دوباره به 
نظرم رسید که صدایی می‌شنوم. صدا زدم "کی آنجاست؟ اما جوابی 
نیامد» و دیگر صدایی نشنیدم؛ برای همین فک کردم شاید از اعصابم باشد؛ 
و برگشتم به رختخواب. 

" اما صبح زود آمدم اینجا همین طوری از روی کنجکاوی. و اہن 
را پیدا کردم 

خم شد و تابلوی را که پشت و رو به دیوار تکیه داده شده بود 
برگر داند. 

از تعجب آ٥‏ از نهادم بر آمد. ظاهرا پرتره‌ای بود با رنگ روغن اما 
جهره جنان و حشیانه تکه باره شده بود که نمی‌شد صاحبش را شناخت. 
علاوه بر این» معلوم بود که پارگیها کاملاً تزه‌اند. 


گفتم: آعجب. 
بله. خوب» نظرتان چیست؟ 

سرم را به نشان نفی تکان دادم. 

۳ Gg 
طوری است که انگار در حالت خشم جنون آمیز صورت گرفته است."‎ 

بله» خودم هم همین فکر را کردم. 

e 

اصلا نمی‌دانم. تا به حال این را ندیده بودم. وقتی با لوکیوس 
عروسی کردم و آمدم توی این خانه همۀ این چیزها توی اتاق زیر 
شیرو انی بود. هیچ وقت وارسشان نکر ده‌ام؛ سراغشان هم نیامده‌ام. 

خم شدم و تابلوهای دیگر را تماشا کردم. همان طوری بودند که 
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ف ند اتظان ت دة مسار ی اھ تا قائ ر ررغ 
و جندتایی باسمه با قاب ارزان. 

هیچ چیزی نبو د که کمکمان کند. یک چمدان بزرگ مدل قدیمی 
بود از آنهایی که سابق بهشان یخدان می‌گفتند. و رویش حروف ای. بی. 
نقش بسته بود. درش را باز کردم. خالی بود. هیچ چیزی در اتاق زیر 
شیروانی نبود که کمترین کمکی به ما بکند. 

گفتم: واا خیلی خیلی حیرت انگیز است. خیلی... بی‌معنی 
انتتاد. 

آن گفت: "بله» یک کمی مرا می‌ترساند." 

دیگر چیزی برای دیدن نبود. تا اتاق نشیمن همراهش رفتم و او در 


مت 
"فکر می‌کنید باید کاری بکنم؟ به پلیس بگویم؟" 

فکر کردم. 

از ظاهر قضیه نمی‌شود فهمید که آیا... 

جمله‌ام را آن به پایان برد. آربطی به جنابت دارد با نه. می‌دانم» 
مشکل کارهمین حاست. در ظاهر گو با هیچ ربطی ندارد." 

گفتم: 7 اما این هم ازهمان جیزهای عجیب اش 

هر دواخم کرده و ساکت نشسته بودیم. 

بالاخره گفتم: می‌شود بپرسم که برنامه‌تان چیست؟ 

سر بلند کرد. 

"قصد دارم دست کم شش ماه دیگر همین جا بمانم! این را 
باحالتی مبارزه‌جویانه گفت." خواست من این نیست. از فکر زندگی در 
و نییعت کی ری و کرد سوت 
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می‌گویند که من فرار کرده‌ام... وجدانم معدذب بوده." 

قطعا این ظوز تست 

جرا ! همین طور است. بخصوص اينکه... مکث کرد و بعد گفت: 
"آ خر شش ماه می‌خواهم... می‌خو اهم بالارنس ازدواج کنم. چشم به 
چشمم دوخت. هیچ کداممان حاضر نیستیم بیش از این صب ر کنیم.. 

3 : فکر می‌کردم این کار را بکنید. 

نا کهان بغضش ترکید» صورتش را بین دستانش پنهان کرد. 

نمی‌دانید چه قدر از شما ممنونم -نمی‌دانید. ما با هم خداحافظی 
کرده بودیم - او داشت از اینجا می‌رفت. من خیلی ... خیلی از مرگ 
لوکیوس احساس ناراحتی می‌کنم. اگر نقشه کشیده بودیم که با هم از اینجا 
برویم و آن وقت لوکیوس می‌مرد... حالا احساس خیلی بدتری داشتم. اما 
شما باعث شدید هردومان متو جه اشتباهمان بشویم. برای همین از شما 
ممنونم. ۱ 

با حالتی جدی گفتم: من هم متشکرم. 

به هر حال» می‌دانیده" ضاف نخست زا قاتل واقعی بیدا نشده 
برای همیشه فکر خواهند کرد که لارنس او راکشته - بله! بله» همین فکر 

9 من» شهادت دکتر هیدا ک کاملا ووی کد 

آمردم جه کار به شواهد دارند؟ حتی خبردار هم نمی‌شوند. تازه» 
گواهی پزشکی هم که هیچ وقت برای آدمهای معمولی ارزش ندارد. یکی 
از دلایلی که می‌خواهم ایتجا بمانم همین است. آفای کلمنت» من 
می‌خواهم حقیقت را بفهمم. 

وقتی این را می‌گفت جفمهایقفن می درخشید. بعد گفت: 


آ گاتا کر بستی ۳۵۵ 


برای همین خواستم این دختر بیاید اینجا. 
دوشیزه کرم؟ 
ر" 

بس شما دعوتش کردید. یعنی خودتان به این فکر افتادید؟" 

"خودم به تتهایی, راستش خودش کمی ا کر توی جاسة 
باز پرسی... و قتی رسیدم آنجا بود. نه» عمدا خواستم پیاید اشجا." 

بی‌اختیار به صدای بلند گفتم: "شما که مطمثتاً فکر نمی‌کنید این 
دختر جوان نادان می‌توانسته ارتباطی با قتل داشته باشد؟" 

١‏ آقای کلمنت» نادان جلوه کردن کار خیلی خیلی راحتی است. 
یکی از راحت ترین کارهای دنیاست." 

پس واقعاً فکر می‌کنید...0" 

"نه؛ این طور فکر نمی‌کنم . واقعا نه. تنها فکری که دارم این است 
که این دختر چیزی می‌داند... یا احتمال دارد چیزی بداند.می‌خواستم از 
تزدیک او را زیر نظر بگیرم." 

غرق در فکرگفتم: "و درست همان شب ورودش آن تابلو تکه پاره 
می‌شود.. ۱ 

"آفکر می‌کنید کار او باشد؟ اما آخر جرا؟ ظاهرا خیلی احمقانه و 
ناممکن است." 

با صدایی گرفته گفتم: "به قتل رسیدن شوهر شما در اتاق مطالعۀ من 
هم به نظر من خیلی احمقانه و ناممکن می آید. اما خوب» همین طور شد.. 

"می‌دانم»" دستش را بر بازویم گذاشت. "خیلی برایتان مشکل 
است. من کاملاً متوجه‌ام گرچه تا به حال چندان مطرحش نکرده‌ام." 

گوشوارة فیروزه را از جیبم درآوردم و به طرفش گرفتم. 


۳۵۹ قتل در خانۀ کشیش 

۱ گمانم انش ها ا 

"بله» بله!" بالبخند شادمانی دست دراز کرد که آن را بگیرد. "کجا 
پیدایش کردید؟ 

اما گوشواره را به دستش ندادم. 

گفتم: "گر اشکالی ندارد» می‌شود کمی دیگر پیش من بماند؟" 

"بله» البته. "ظاهرا گیج به نظر می آمد و حالت پرسشگرانه داشت. 
کنجکاویش را ارضا نکردم. 

در عون از روصت ماس( جوا مج 

گفتم: "البته جسارت است» اما واقعا قصدم فضولی نیست." 

اصلا این جه حرفی است! شما و گربزلدا بهترین دوستان من در 
اینجا هستید. آن دوشیزه مارپل با نمک را هم دوست دارم. می‌دانید که 
وضع مالی لوکیوس خیلی خوب بود. همه چیز را به تساوی بین من و لتيس 
تقسیم کرده. تالار قدیمی به من می‌رسده اما لتیس اجازه دارد هر ائثاثی که 
لازم دارد از اینجا انتخاب کند تا بتواند خانه‌ای کو چک را مبلمان کند و 
برای خرید خانه هم مبلفی جدا گانه برایش گذاشته تا مال هر دومان مساوی 


هھ 


سو د. 

'لتیس می خواهد جه کند» شما می‌دانید؟" 

برنامه‌هایش را به من نمی‌گوید. گمانم در او لین فر صت از ایتجا 
برود. از من خوشش نمی‌آید - هیچ وقت خوشش نمی آمده. می‌توانم 
بگویم تقصیر من است» گر چه هميشه تلاش کرده‌ام تا رفتارم خوب باشد. 
اما گمانم دختر ها از نامادری حوان بدشان می آ بد. 

بی مقد مه پر سیدم: و از او خوشتان می آید؟' 


آ گات اکر یستی و( 


بی‌درنگ جوابم را نداد» وهمین متقاعدم کرد که آن پرو ترو زن 
بسیار صادفی است. 

خض 0 ے 

کفت: اول خوشم می آمد. دخترک خیلی ناز و خوشکلی بود. 
فکر نکنم حالا علاقه‌ای به او داشته باشم. نمی‌دانم چرا. شاید چون از من 
خو شمش نمی آ بد. می‌دانید» من دوست دارم که دوستم داشته اشد 

گفتم: همه‌مان همین طوریم» و آن پروترو لبخند زد. 

یک کار دیگر داشتم که باید انجام می‌دادم. باید فرصتی پیدا 
می‌کردم و یکی دو کلمه‌ای با لتیس پروترو حرف می‌زدم. کار چندان 
دشواری نبود» جون دیدمش که در اتاق پذبرابی تنهانشسته. گریزلدا و 
گلادیس کرم رفته بودند توی حیاط. 

وارد شدم و در را بستم. 

کفتم: لتیس» می‌خواهم دربارة چیزی با تو حرف بزنم. 

از پیش فکر کرده بودم که چه بگویم. گوشواره را نشان دادم و 

"جرا این را انداختی توی اتاق مطالعة من ؟" 

دیدم که برای یک لحظه» واقعا یک چشم بهم زدن» خشکش زد. 
که اول خشکش زده است. بعد بی خیال گفت: 

من حیزی توی اتاق مطالعه‌تان نینداخته‌ام. مال من نیست. مال آن 


گنتم: آخودم می‌دانم.. 


۳۵۸ قتل در خان کشیش 
وا س راز هی رتا اا کرش ان فتاه 
خانم پروترو از آن واقعه تابه حال فقط یک بار به اتاق مطالعۀ من 

آمده و آن بار هم لباس سیاه تنش بو ده» اف ق با اس کور 

آبی کو شش بو ده ناش 
اتیس گفت: "خوب پس» گمانم قبلاً از گوشش افتاده باشد." بعد 

گفت: منطقی‌تر از این که نمی‌شود." 
گفتم: "زیادی منطقی است. لابد به یادت نمی‌آید که نامادریت 

آخرین بار کی این گوشواره را به گوشش کرده؟ 
آهان! "بانگاهی برسشگرانه و بر از اعتماد نگاهم کرد. این مسئله 

خیلی مهم است؟" 
گفتم: مات ناما 
"خوب سعی می‌کنم یادم بیاید." با ابروهای گره خورده نشسته بود. 

تا به آن لحظه لتیس پروترو را این همه جذاب ندیده بودم. نا گهان گفت: 

آهان! یادم آمده رور ۰.۰ روز پنج‌شنبه گوشش کرده نو د. حالا پادم آمد." 
خیلی آهسته گفتم: پنج‌شنبه همان روزی است که قتل اتفاق افتاد. 

خانم پروترو آن روز از توی حياط به اتاق مطالعه آمد اما اگر یادت باشد؛ 

در شهادتش گفت که تا بنجره اتاق مطالعه آمده و داخل اتاق نشده." 
کجا پیدایش کردید؟ 
قل خورده بود و رفته بود زیر میز تحریر. 
لتیس با خونسردی تمام گفت: "خوب این طوری به نظر می‌رسد 

که حقیقت را نگفته است." 
یعنی می خواهی بگویی که داخل اتاق شده و کنار میز ایستاده؟" 
آخوب؛ ظاهرا همین طور بو ده است. نه؟" 


آ گاتا کر ستی ۲۵۹ 

با چشمان معصومش به چشمانم خیره شد. 

با خونسردی تمام گفت: اگر نظر مرا بخواهید؛ من یکی هرگز فکر 
نکردم دارد حقیقت را می‌گوید." 

و من می‌دانم که تو حقبقت را نمی‌گوبی؛ لتیس. 

منظورتان چیست؟" 

یکه خورده بود. 

گفتم: منظورم این است که آخرین باری که من این گوشواره را 
دیدم صبح جمعه بو د که با سرهنگ ملچت آمدم به اینجا. این گوشواره با 
لنکة دیکرش روی میز آرایش نامادریت بود. در واقع من خودم مدتی با 
آنها بازی کردم. 

اوه! "کمی مردد مانده بعد نا گهان یک بری خود را روی دستۀ 
صندلیش انداخت و به گریه افتاد. موهای کوتاه و بورش تا نزدیکی زمین 
می‌رسید. منظرهٌ عجیبی بود؛ زیبا و آزاد و رها. 

گذاشتم مدتی در سکوت گریه کند و بعد با ملایمت تمام گفتم: 


ا جرا این کار راکردی؟" 
1 ¢" 


از جا پرید» با خشونت موهایش را عقب زد. قيافة حیوانی و حشی 
به خود گرفته بود... کمی هم و حشتزده بود. 

و 

چی باعث شد این کار را بکنی؟ حسادت؟ نفرت از آن؟" 

"بله!... بله» بله." موهایش را از صورتش عقب زد و انگار ناگهان 
دوباره بر خود مسلط شد. "بله؛ می‌توانید اسمش را حسادت بگذارید. هیچ 
وقت ازش خوشم نمی آمده. از همان لحظه‌ای که پایش راگذاشت اینجا تا 


۳۹۰ قتل در خانة کشیش 


۰ 
ی 


برای خودش ریاست کند» از او بدم آمد. من این چیز لعنتی را گذاشتم 
زیرمیز. امیدوار بودم این طوری او را به دردسر بیندازم. اگر شما این قدر 
سر به هر سوراخی نمی‌کردید؛ و با چیزهای روی میز آرایش مردم ور 
نمی رفتید» به دردسر می‌افتاد. اصلا به سید جه ربطی دار د که به کمک 
پلیس بیایند؟ 

این فوران خشم کودکانه بود.اصلاً به دل نگرفتم. براستی هم در آن 
لحظه مثل یک بچه قابل ترحم شده بود. 

تلاش بچه گانه‌اش را برای انتقام از آن اصلاً نمی‌بایست جدی 
می‌گرفتم. همین را به او گفتم و بعد گفتم که باید گوشواره را به آن پس 
بدهم و نگویم که کجا پیدایش کرده‌ام. ظاهرا این حرفهایم او را متأث رکرد. 

مدتی سکوت کرد و بعد» بی آنکه چشم در چشم من بیندازد و در 
حالی که با دقت کلماتش را انتخاب می‌کرد گفت: 

"می‌دانید آقای کلمنت؛ اگر من ... اگر من جای شما بودم... فوری 
دس زا هشن زا از اینجا دور می‌کردم. فکر می‌کنم که ... این طوری 


بهتر باشد.. 
کمی با حيرت چین به پیشانی انداختم و گفتم: وش لته 
موضوع برایم جالب هم بود. 


دوباره باهمان لحن معذب گفت: "فکر می‌کنم این طوری بهتر 
است. راجع به دنیس متأسفم. فکر نمی‌کر دم که او... به هر حال» متاسفم.. 
دیگر بیش از این حیزی نگفتیم. 


۳۳ 


در راه بازگشت به گریزلدا پيشنهاد کردم که راهمان را کج کنيم و از طرف 
تپه برویم. می خواستم ببینم پلیس مشغول است یا نه» و اگر مشغول است» 
آیا جیزی بیدا کرده. اما گرپزلدا توی خانه کار داشت» برای همین 
می‌بایست خودم به تنهایی به کشفیاتم برسم. 

ديدم که سرکار هرست مسئولیت عملیات را پر عهده دارد. 

سرکا ر گزارش داد که: "تا به اینجا قربان هیچ خبری نیست. و با این 
حال عقل حکم می‌کند که تنها محل اختفا همین جا باشد." 

کلمة اختفا را طوری ادا کرد که اول گیج شدم» اما تقریباًبلافاصله 
متوجه منظورش شدم. 

منظورم این است قربان که این خانم از آن راه داخل جنکل به 
طرف کجا می‌رفته؟ آن راه به تالار قدیمی می‌رسد و به اینجاء همین 
وهمین. 

گنتم: گمان می‌کنم بازرس اسلک اصلاً خوشش نیاید که راه 
ساده‌اش را انتخاب کنیم» یعنی از این خانم جوان صراحتاً پرسیم که کجا 


۳۹۳ قتل در خانة کشیش 
رفته." 

هرست گفت: لی مراقب است که طرف بویی نبرد. ممکن است 
چیزهایی که او برای استون می‌نویسد يا استون برای او می‌نویسد قضایا را 
تا حدودی روشن کند: اگر بفهمد که دستش برای ما رو شده ابن طوری 
دهنش را می‌بندد.. 

جه طورش فیک کاس معلوم نبود؛ اما شخصاً شک داشتم که 
دوشیزه گلادیس کرم هرگز آن طوری که توصیف شد دهنش را ببندد. 
اصلا به هیچ وجه نمی‌شد او را در حالتی غیر از باریدن بارانی از کلمات 
تجسم کرد. 

سرکار هرست با لحنی آموزنده گفت: "وقتی که یک آدمی شیاد 
است» خوب آدم می‌خواهد بداند که چرا شیاد است. 

و جواب را باید در این تبه پیدا کرد -والا چرا باید بیاید اینجا و 
هی به این تپه ور برود؟ 

گفتم: کاو شهایش باید یک علت اگزیستانسیل داشته باشد» امااین 
لفظ فرانسه برای سرکار پاسبان ثقیل بود. با سردی تمام انتقام نفهمیدن 
حرفم را گرفت: 

"از دید آدمهای ناشی» بله.. 

گفتم: به هرحال چمدان را پیدا نکرده‌اید." 

پیدا می‌کنيم قربان» شک نداشته باشید.. 

گفتم: "چندان مطمثن نیستم. آخر فکرش را که کردم یادم آمد 
دوشیزه مارپل گفت که دخترک به فاصلۀ خیلی کوتاهی دوباره دست 
خالی پیدایش شد. به این ترتیب» وقت نداشته که تا اینجا بیاید و برگردد." 


آ گاتا کر بستی ۳۹۳ 


"نمی‌شود حرف پیرزنها را زیادی جدی گرفت. وقتی چیز جالبی 
دیده‌اند» و با اشتیاق منتظر می‌مانند» خوب زمان برایشان مثل برف می‌گذرد 
و تازه» زنها که اصلاً وقت سرشان نمی‌شود." 

اغلب از خود می‌پرسم که چرا همۀ آدمهای دنیا این قدر امل 
تعمیم دادن هستند. تعمیمها یا درست نیستند یا اگر هم باشندبه ندرت 
چنین‌اند و معمولاً هم غیر دقیق از کار در می‌آیند. خود من هم زیاد 
متوجه زمان نیستم (برای همین ساعتم را جلو می‌برم) ولی باید بگویم که 
دوشیزره ماریل خیلی به دفت متو جه وفت است. ساعتهایش همه دفیق‌اند و 
خودش هم همیشه وقت شناسیش را ثابت کرده. 

اما اصلا قصد نداشتم بر سر این مسئله با سرکار هرست بحث 
کنم.روز بخیری گفتم و برایش آرزوی موفقیت کردم و به راهم ادامه 
دادم. 

داشتم به خانه نزدیک می‌شدم که فکری به سرم زد. هیچ علتی 
نداشت. فقط در ذهنم جرقه زد که شاید این راه حل کمکمان کند. 

یادتان که هست. در اولین کاوشم در گذرگاه در روز بعد از وقوع 
جنایت در یک نقطة معین متوجه لگد خوردگی بوته‌ها شدم. معلوم شد که 
لارنس آنها را لگد کرده؛ چون او هم مثل من آن روز به کاوش آمده بود« 
یا من در آن روز فکر کردم که او لگد کرده است. 

اما به یادم آمد که بعد از آن من و او با هم به ردی نامحسوس 
برخوردیم که معلوم شد محل عبور بازرس بوده است. دقیقتر که به خاطر 
آوردم؛ یادم آمد که رد اولی (مال لارنس) بسیار مشخصتر از دومی بود؛ 
انگار بیش از یک نفر از آن عبو رکرده باشند. و بعد فک رکردم که احتمالا 
همین توجه لارنس را در وهلۀ اول به خود جلب کرده. شاید اول ازهمه 


۲۹۴ قتل در خانۀ کشیش 


دکتر استون یا دوشیزه کرم ازآنجا عبور کرده‌اند؟ 

به یادم آمد» یا خیال کردم که به یاد می آورم» که چند برگ 
خشکیده روی شاخه‌های شکسته بود. اکر حق با من بود» پس آن رد 
نمی‌توانست متعلق به کاوش آن روز بعداز ظهر ما باشد. 

چیزی به نقطۀ مورد نظر نمانده‌بود. به راحتی آن را پیدا کردم و بار 
دیگر از میان بوته‌ها به زحمت به طرفش رفتم. این بار ديدم شاخه‌های 
جدیدی شکسته‌اند. بعد ازکاوش من و لارنس کس دیگری از آنجا عبور 
کر ده‌بود. 

کمی بعد به محلی رسیدم که با لارنس روبرو شده بودم. آن رد 
نامحسوس هم دور تر می‌رفت و من آن رادنبال کردم. ناگهان به نقطه‌ای 
رسیدم که خاک خالی بود و می‌شد دید که آن را اندک زمانی پیش زیر و 
رو کرده‌اند. گفتم خاک چون علنهای زیر درختان در این نقطه تنک 
می‌شد» اما شاخه‌های درختان در بالای سر به هم می‌رسید و هم آن 
قسمت چند قدم در چند قدم بیش نبود. 

بیرون از این قسمت علفها باز انبوه می‌شدند؛ و کاملا واضح بود که 
اخیراکسی از سان آنها راه خود را باز نکرده است. بااین همه یک جایش 
ظاهرا دست خورده بود. 

به طرفش رفتم و زانو زدم و با هر دودست بوته‌ها را به کناری زدم. 
برق سطحی قهوه‌ای و براق پاداش تلاشم بود. سراسیمه از هیجان دستم را 
فرو کردم و با دشواری بسیار چمدان قهره‌ای رنگ کوچکی را بیرون 
کشیدم. 

بی اختیار فریادی از پیروزی کشیدم. موفق شده بودم. با آنکه 
سرکارهرست با بی‌رحمی توی ذوقم زده بود؛ اما ثابت کردم که استدلالم 
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درست است. بی‌شک این همان چمدانی بود که دوشیزه کرم به دست 
داشته. خواستم درش را باز کنم» اما قفل بود. 

وتیداشم اد یشم توجه بو کوک تورات رک کد 
که بر زمین افتاده بود. کم و بیش بی‌اراده آن را برداشتم و داخل جیبم 
انداختم. 

بعد شیء مکشوفه‌ام رابرداشتم و به طرف راه اصلی برگشتم. 

وقتی داشتم از سنگچین بالا می آمدم تا وارد کوچه شوم» صدایی 
هیجانزده از همان نزدیکی بلند شد: 

"وای! آقای کلمنت. پیداش کردید! جقدر کارتان عالی بودا" 

در ذهنم فورا این واقعیت را ثبت کردم که دوشیزه مارپل در فن 
دیدن بدون دیده شدن هیچ رقیبی ندارد. یافته‌ام را روی نردة چوبی بین 
خودم و او گذاشتم. 

وار کته وی اه کر جا ےد دن 

با خود گفتم که این یکی کمی اغراق آمیز است. هزاران هزار از این 
جمدانهای براق ارزان قیمت هست که همه عین همدیگرند. هیچ کس 
نمی تواند حمدانی را که از این فاصله در نور مهتاب دیده است شناسایی 
کند. اما متو جه بودم که کل ماحرای حمدان از فتوحات خاص دوشیزه 
مارپل است و بنابراین اندکی اغراق قابل اغماض و حق مسلمش بود. 

"حتماً قفل است؛ آقای کلمنت؟" 

"بله. دارم می‌برمش ادارة پلیس؟" 

"فک نمیکنید بهتر باشد تن بزنید 

البته بی‌شک تلفن زدن بهتر بود. راه افتادن وسط ده» جمدان به 
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دست» احتمالاً میاهوی ناخواسته به راه می‌انداخت. برای همین کلون در 
باع دوشیزه مار پل را باز کردم و از پنجرة قدی وارد خانه شدم» واز حریم 
اتاق پذیرایی که درش بسته بود اخبار را تلفنی اطلاع دادم. 

قرار شد که بازرس اسلک در یک چشم بهم زدن خودش را 
بر ساند. 

وقتی رسید متوجه شدم که خلقش بسیار تنگ است. 

گفت: "خوب؛ پس پیدایش شد؟ ولی قربان شما نباید چیزی را ازما 
مخف ی کنید. اگر به هر دلیلی فکر می‌کردید که می دانید شیء مورد نظ رکجا 
پنهان شده است» می‌بایست به مقامات ذیصلاح گزارش می‌دادید." 

گفتم: "واقعا تصادفی بود. یکدفعه بی‌مقدمه به این فکر افتادم. 

بله» عحب داستان قانع کننده‌ای» حدود دوکیلومتر مربع بيشه و 
درختزار است و شما یکراست می‌روید به جایی که باید» و این را به چنگ 
می‌آورید. 

می توانستم مراحل بی‌دربی استدلال خود را که به آن نقطه 
راهنماییم کرد برای بازرس اسلک تشری حکنم» اما این بار هم موفق شد که 
مرا سر لج بیندازد. هیچ حرفی نزدم. 

بازرس اسلک با بیزاری و به اصطلاح بی‌اعتنایی چمدان را برانداز 
کردو گفت: "خوب؟ بد نیست یک نگاهی هم تویش بیندازیم.. 

یک دسته کلید و مقداری سیم با خودش آورده بود. قفلش ازآن 
قفلهای قلابی بود. در ظرف یکی دو انیه در جمدان باز شد. 

نمی‌دانم انتظار دیدن چه چیزی را داشتیم - گمانم منتظر چیزی 
هیجان انگیز بودیم. اما اولین جیزی که به چشممان خورد یک روسری 
چهارخانةٌ چرب بود. بازرس آن را بلند کرد. بعد یک بارانی رنگ و رو - 
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رفت آبی تیره» که خیلی فرسوده‌تر از روسری بود. بعد یک کلاه 
جهارخانه. 

بازرس کفت: یک مت رند پاره." 

بعد یک جفت پوتین کج وکوله با پاشنه‌های ساییده. ته چمدان 
بسته‌ای روزنامه پیچ بود. 

بازرس وقتی داشت بسته را باز می‌کرد با دلخوری گفت: گمانم 
پیراهن شب باشد." 

لحظه‌ای بعد از تعجب نفسش را حبس کرد. 

در داخل بسته چند شیء نقره اصل بود با یک سبنی گرد از همان 

دوشیزه مارپل به نشان شناختن اشیاء فریادی از هیجان کشید. 

فر یادزد: آنمکدانها. نمکدانهای سرهنگک بروترو با سینی 
دوره‌چارلز دوم. به حق چیزهای ۳ 

بازرس سرخ سرخ شده بود. 

زیر لب غرید: پس قضیه این بود. دزدی. اما چطوری؟ اصلا 
گزارشی از گم شدن چیزی به ما نداده‌اند." 

گفتم: "شاید هنوز متو جه نشده‌اند. گمانم این چیزهای قیمتی مورد 
اا وود مره تشه اچ سره وی اغا واد 
گاوصندوق می‌گذاشته." 

بازرس کفت: باید در این باره تحقیق کنم. همین الان می‌روم به 
تالار قدیمی. پس برای همین دکتر استون غییش زده. خوب» می ترسیده با 
این فضيه قتل واین چیزها دست او هم رو شود. احتمال داشت که اثاث او 
راهم تفتیش کنیم. به دخترک گفته که اینها را توی جنگل قایم کند و بعد 
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لباسش را عوض کرده. می خواسته در همان مدتی که دخترک اینجا مانده 
بوده تا هر سوءظنی را رفع کند» شبانه از راه دیگری بیاید و برشان دارد و 
برود. خوب. از یک نظر خوب شد. این طوری او از فهرست قاتلهای 
بالقوه حذف می‌شود. هیچ دخالتی در این ماجرا نداشته. قضيةٌ او به کل 
چیز دیگری بوده." 

دوباره همه حیز را در جمدان گذاشت و با رد دعوت دوسیزه 
مارپل به لیوانی شری از ما خداحافظی کرد. 

آهی کشیدم و گنتم: "خوب. یکی از اسرار روشن شد. حرف 
اسلک کاملاً درست است؛ هیچ دلیلی در دست نیست که او را مظنون به 
قتل بدانیم. تکلیف همه چیز کاملاً روشن شد." 

سومار کته افا بمکه ات ان رر اظ مان ات 
آدم هیچ وقت نمی تواند کاملاً مطمئن باشد» درست است یا نه؟" 

گفتم:" مطلقاً انگیزه‌ای و جود نداشته. هر چه را می خواسته به دست 
آورده بوده و داشته زحمت راکم می‌کرده. 

a 

معلوم بود که هنوز کاملاً قانع نشده است. با کنجکاوی نگاهش 
کردم. فوراً نگاه پرسشگرم را با شور و شوقی توأم با عذرخواهی پاسخ 
داد. 

"شکی ندارم که کاملاً اشتباه می‌کنم. من در این جور مسائل خیلی 
کودن هستم. اما خوب» داشتم فکر می‌کردم - می دانید این نقره‌ها خیلی 
قیمتی است؛» مگر نه۴" 

آچند وقت پیش فکر می‌کنم یکی از این سینی‌ها به قیمت بیش 
ازهزار بوند فروخته شد." 
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"می‌خواهم بگويم.. مسلهققط ارزش فلزش نیست." 

"نه» مسئله به اصطلاح ارزشی است که خبره‌ها برایش قائل‌اند." 

"مقصودم همین است. مقدمات فروش چنین اشیائی کمی‌وقت 
می‌برد؛ یا حتی اگر هم ترتیباتش داده شده باشد» نمی توان بی سرو صدا کار 
را تمام کرد. یعنی... اگر متوجه دزدی می‌شدند و به پلیس گزارش می دادند 
و همه خبردار می‌شدنده خوب. اصلا نمی‌شد این اشیاء رابه فروش 
پرساند. 
گفتم: آراستش متوجه منظورتان نمی‌شوم." 

می‌دانم خوب بیان نکردم. آشفته‌ترو شرمنده‌تر به نظر می‌رسید. 
اما به نظرم می‌رسید که که نمی‌شود اینها را فقط از آنجا برداشته باشد. 
تنها کاری که می‌شد بکند این بود که بدلی جایش بگذارد. بعد شاید تا 
مدتی کسی متوجه سرقت نمی‌شد.. 

"تنها راهش همین است؛ نه؟ وا کر این طور باشد» البته» همان طور 
که شما می‌گو یید» به محض تعویض اشیاء دیگر دلیلی برای کشتن سرهنگ 
پرو ترو نمی‌ماند - بر عکس. 

گفتم: دقيقا. من هم همین را می‌گویم." 

"بله» اما داشتم فکر می‌کردم... البته نمی‌دانم... ولی سرهنگ 
پرو ترو هميشه قبل ازاینکه کاری انجام بدهد خیلی درباره‌اش این طرف و 
آن طرف حرف می‌زد؛ و البته گاهی هم اصللا کاری نمی‌کرد؛ اما یک بار 

۳ 

" گف تکه می خواهد بدهد کسی روی همه اشیانش قیمت بگذارد - 
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کک اا ادن م کد ویو فراع ا جحت وا نی کار 
که بعد از مرگ می‌کنند برای بیمه کردنشان. کسی به او گفته بو د که باید 
این کار را بکند. خیلی درباره‌اش حرف می‌زد» و اینکه حتما بایدای ن کار را 
بکند. البته نمی دانم واقعاً هم ترتییش را داده بود یا نه» اما اگر داده باشد..." 

البته کارشناس به محض دیدن نقر ه‌ها می‌فهمید» و بعد سرهنگت 
پروترو یادش می آمد که آنها را به دکتر استون نشان داده نمی دانم در 
همان موقع این کار را کرده - چی بهش می‌گویند؛ تردستی کرده؟ خیلی 
هوش به خرج داده... و بعد آن وقت به قول معروف صدایش در می آمد. 

گفتم: متوجه شدم. فکر می‌کنم باید مطمئن شویم. 

باز به سراغ تلفن رفتم. چند دقیقه بعد مشغول صحبت با آن پرو ترو 
در تالار قدیمی شدم. 

نه» چیز خیلی مهمی نیست. بازرس هنوز نرسیده؟ خوب» توی راه 
است. خانم پروترو» می‌شود به من بگویید که اشیاء تالار قدیمی تا به حال 
فت کدارع شده‌آند ناه شام اند 

پاسخش واضح و بی‌تامل بود. از او تشک رکردم» گوشی را گذاشتم 
و رو به دوشیزه مارپل کردم. 

کاملاً قطعی است. سرهنگ برو ترو باکسی قرار گذاشته بود که 
روز دوشنبه -فردا- از لندن سان همه جیز را فحت گذاری کند. بعد از 
مرگ سرهنگ قرار به هم خورده است." 

دوشیره مارپل گفت: "خوب» پس انگیزه‌ای در کار بو ده ۳ 

"انگیزه بله. اما فقط همین. بادتان رفته؛ وقتی صدای تیر شنیده شد 
دکتر استون قاره 4 یکر ان ملس شاه وو داش ان سکن ا 
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وقتی به خانه برگشتم» دیدم هاوز در اتاق مطالعه منتظرم است. با حالتی 
عصبی در اتاق قدم می‌زد؛ و وقتی وارد اتاق شدم طوری از جا پرید که 
انگار تیری به او اصابت کرده است. 

پیشانیش را خشک کرد وگفت: باید مرا ببخشید. این اواخر 
اعصابم حسابی متشنج شدهر 

گفتم: فرزندم» حتما باید مدتی برای ایجاد تنوع بروی جایی. به 
زودی پاک از بین می‌روی این طور که نمی‌شود." 

نمی‌توانم محل کارم را ترک کنم. نم این کار را هرگز نمی‌کنم.. 

کسی حرف ترک خدمت نزد. تو مریضی. مطمئنم که هید اک هم 
همین نظر مرا دارد.. 

"هیداک... هیداک. این هم شد پزشک؟ حکیم دهاتی بی‌سواد." 

فکر می‌کنم بی‌انصافی می‌کنی. همه او را در حرفه‌اش آدمی قابل 
می‌دانند. 

"خوب. شاید. بله» شاید. اما من از او خوشم نمی آید. بگذریم» 
اصلاً برای این اینجا نيامده‌ام. آمدم از شما خواهش کنم که لطف کنید 


۳۷۳ قتل در خانة کشیش 
امشب به جای من موعظه کنید. من... من واقعأً حالم برای این کار مساعد 
نیست. 

"حتما؛ حتما به جایت مراسم را اجرا می‌کنم.. 

آنه» نه. برای مراسم می آیم. حالم کاملا خوب است. فقط از فکر 
اینکه پشت کرسی خطابه بایستم و آن همه چشم به من خیره شود..." 

چشمهایش را بست و با حالتی ناآرام آب دهانش را فرو داد. 

شکی ندارم که وضع هاوز واقعاً ناجور است. ظاهرا متوجه شد که 
چه فکر می‌کنم» چون چشمهایش را باز کرد وخیلی سریع گفت: 

"واقعا چیزیم نیست. فقط این سردردهای و حشتنا ک... بیچاره‌ام 
کرده. می‌شود لطفاً یک لیوان آب به من بدهید." 

رفتم و خودم لیوان را زیر شیر آب پ رکردم. در خانة ما زنگ زدن 
معمولا کاری است بی حاصل. 

آب را به دستش دادم و او تشکر کرد. از جیبش قوطی مقوایی 
کو چکی درآورد؛ درش را با ز کرد» کپسولی ا زکاغذبرنج بیرون آورد و با 
اب ان را فرو داد. 

توضیح داد که: "گرد مسکن سردرد است." 

ناگهان به فکر افتادم که نکند هاوز معتاد به مصرف دارو شده‌باشد. 
دلیل خیلی از حالات عجیب وغریبش این طوری معلوم می‌شد. 

گفتم: آزیاد که مصرف نمی‌کنی؟" 

آنه» نه. دکتر هیداک قبلا به من هشدار داده. اما واقعا اثرش معجزه- 
اتات را دروا کت ود 


براستی هم آرامتر و مطمئن تر به نظر می‌رسید. . 
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بلند شد. 

پس امشب موعظه می‌کنید؟ خیلی ممنونم» قربان.. 

"خواهش می‌کنم. باز هم می‌گویم که بهتر است مراسم را هم خودم 
انجام بدهم. برو به خانه و استراحت کن. نه» با من بحث نکن. نمی خواهم 
یک کلم دیگر بشنوم." 

دوباره از من تشک ر کرد. بعد چشم از من برگرفت؛ به بیرون پنجره 
خیره شد و گفت: 

امروز رفته بودید به تالار قدیمی» قربان؛ درست است؟" 

ر" 

ببخشید که می پرسم اما... دنبالتان فرستاده بودند؟" 

با تعجب نگاهش کردم واو سرخ شد. 

ببخشید قربان. فقط ... فقط فک رکردم شاید چیز تازه‌ای بیش آمده 
که خانم پروترو دنبالتان فرستاده است. 

ابداً قصد نداشتم کنجکاوی هاوز را ارضا کنم. 

گفتم: "می‌خواست دربارة برنامۀ تشیع جنازه و یکی دو موضوع 
بی‌اهمیت دیگر با من صحبت کند." 

"آهان! پس فقط همین بود. که این طور." 

حرفی نزدم. این پا و آن پا کرد و بالاخره گفت: 

"دیشب آقای ردینگ آمده بود دیدنم. اصلا... اص نمی‌دانم 


جرا. 

۳ رک 2 ¢" 

"فقط... فقط گفت به فکرش رسید ه که به دیدنم بیاید. گف ت که شبها 
کمی‌احساس تنهایی می‌کند. تا حال پیش نیأمد ه بود.. 


۳۷۹ قتل در خانه کسید 


لبخندزنان گفتم. "خوب. ظاهراً باید مصاحب مطبوعی باشد." 

برای چه بلند می‌شود می آید دیدن من؟ اصلا خوشم نیامد." 
صدايش زیر و بلند شد. "گنت که باز هم به من سر می‌زند. منظورش 
چیست؟ فکر می‌کنید منظورش چه باشد؟" 

پرسیدم: "چرا باید فکر کنی که انگیزة دیگری دارد؟" 

هاوز با لجبازی تکرا رکرد: خوشم نمی آید. من که هیچ وقت به او 
بدی نکرده‌ام. هیچ وقت نگفتم که او مقصر است... حتی وقتی خودش را 
متهم کرد گفتم که اصلاً معقول نیست. | گر من به کسی شک برده‌ام» فقط به 
آارجر بوده... نه به او. آرجر قضیه‌اش به کلی فرق می‌کند... الات لا مذهب 
ملحد. رذل دایم الخمر. 

گفتم: "فکر نمی‌کنی یک کم سخت می‌گیری؟ آخر ماکه چندان 
چیز زیادی دربارة او نمی‌دانیم.. 

شکارچی قاچاق» یک پایش زندان است و یک پایش بیرون؛ هر 
کاری بگویید از او بر می‌آید." 

با تعجب پرسیدم: "واقعً فکر می‌کنی او سرهنگ پرو ترو را کشته 
باشد؟" 

هاوز هیچ وقت خوشش نمیآید که با بله یا نه جواب بدهد. تازگیها 
بارها متوجه این مسئله شده‌ام. 

قربان» خودتان فکر نمیکنید که تنها راه حل ممکن همین است؟" 

گفتم: "تا جایی که ما می‌دانیم» هنوز هیچ نوع شواحدی عليه او به 
دست نیامده." 

هاوز با هیجان گفت: "تهدیدهایش. تهدیدهایش یاد تان رفته." 

دیگر از شنیدن هر حرفی در بارۀ تهدیدهای آرچر خسته شده‌ام؛ تا 


گاتا کر بستی ۳۳۷ 


جایی که من فهمیده‌ام هیچ شاهدی بیدا تقو کا و ]نا را شنیده 
باشد. 

او مصمم بود که از سرهنگ پرو ترو انتقام بگیرد. با الکل خودش 
را ساخته و بعد او را کشته." 

"این حرفها همه‌اش بر اساس فرض است.. 

"اما اذعان می‌کنید که کاملاً محتمل است؟" 

ی 

NTE 

e 

چپ چپ نگاهم کرد. 

چرا فکر نمی‌کنید محتمل باشد؟ 

گفتم: "چون مردی مثل آرچر برای کشتن کسی به فکر استفاده از 
اسلحۀ گرم نمی‌افتد. اسلحۀ دیگری انتخاب می‌کند." 

ظاهرا هاوز از استدلال من جا خورده بود. از فرار منتظر این 
اعتراض نود. 

با شک و تردید گفت: واقعاً فکر می‌کنید اعتراضتان موجه است؟" 

گفتم: به نظر من همین مانع اصلی انداختن گناه ارتکاب قتل به 
گردن آرجر انت 

هاوز در برابر اظهارات قاطع من دیگر چیزی نگفت. باز تشک رکرد 
و رفت. 

تا در ورودی بدرقه‌اش کردم و متوجه شدم که روی میز سرسرا 
جهار پا کت هست. این جهار یادداشت و یژگیهای مشترکی داشتند. دستخط 
همه کم و بیش بدون تردید زنانه بوده روی همه‌شان نوشته شده بوده 


۳۷۸ قتل در خانة کشیش 


'دستی» فوری است» "و فقط یک فرق وجود داشت. یکیشان کثیفتر از 
بقیه بود. 

شباهت آنها موجب شد احساس... دوبینی که نه» چهاربینی کنم. 

مری از آشپزخانه بیرون آمد و دید که به نامه‌ها خیره شده‌ام. 

بی آنکه پپرسم» گفت: "از سر ناهار تا حالا دستی آورده‌اند. فقط 
بکیشان توی صندوق بود." 

سر تکان دادم؛ آنها را برداشتم و به اتاق مطالعه بردم. 

در اولی نوشته شده بود؛ 

"آقای کلمنت عزیز از چیزی با خبر شده‌ام که فکر می‌کنم با ید 
بدانید. به مسئلۀ مرگ سرهنگ پروتروی بیچاره مربوط می‌شود. خیلی 
ممنون می‌شوم که نظرتان را بدانم... که آیا به پلیس مراجعه کنم يا نه. از 
زمان مرگ همسر مرحومم. از هر نوع جنجالی رویگردان شده‌ام. شاید 
بتوانیدامروز بعدازظهر سری به اینجا بزنید تا چند دقیقه‌ای در خدمتتان 
باشم. 

دوستدار سما 


مارتا برایس ریدلی." 
دومی را باز کردم: 
"آقای کلمنت عر بر ... خیلی آ شفته‌ام... سحت ره هیحان آمده‌ام... 


می خواهم بدانم که با ید چکار کنم. حیری شنیده‌ام که احساس می‌کنم 
ممکن است مهم باشد. من از اینکه پایم به کلانتری باز شود خیلی وحشت 


آکاتا کریستی ۳۷۹ 


دارم. خیلی پریشان و ناراحتم.جناب کشیشءناراحت نمی‌شوید اگر چند 
دقیقه‌ای بیایید اینجا و مثل هميشه به شکها و سردرگمیهای من کاملا پایان 
دهید؟ 
ببخشید که زحمتتان می‌دهم؛ 
تا اد عم نیا 


کارولین ودربی." 
سومی را که خواندم» احساس کردم که قلا آن را خو انده بوده‌ام. 


"آقای کلمنت عزیزه خبر بسیار مهمی به گوشم خورده است. فکر 
می‌کنم اول از همه باید به شما بگویم. لطف کنید و بعد از ظهر هر وق ت که 
شد سری به من بزنید. منتظرتان می‌مانم.. 

این مکتوب جنگجویانه به "آماندا هارتنل " بود. 

پیام چهارم را باز کردم. یکی از خوش اقبالی‌های من این بوده که 

نامه‌های بدون امضای بسیار کمی برایم رسیده است. به نظر من» یک نامة 
بی‌امضا رذیلانه‌ترین و ظالمانه‌ترین سلاح ممکن است. این یکی هم 
مستثنی نبود. . ظاهرا نویسنده وانمود کرده بود که آدم بی‌سوادی است؛ اما 
نکات متعددی سبب شد که این فرض را باطل تلقی کنم. 


" کشیش عزیز -فکر می‌کنم باید بدانید که چه می‌گذرد. دیده شده 
که همسرتان دزدکی از کلبهٌ آقای ردینگ خارج می‌شو د. می‌دانید که 
منزورم جیست. این دو تا باهم سرو صرّی دارند. فکر کردم بهتر است 
بدانید. 


یک داشت 
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از فرط نفرت فریاد کوتاهی کشیدم و کاغذ رامچاله کردم و داشتم 
آن را داخل بخاری دیواری می‌انداختم که گریزلدا وارد اتاق شد. 

گفت: این جیست که داری این جور با تحقیر می‌اندازیش دور ۴" 

کبریتی از جیبم درآوردم؛ روشن کردم و خم شدم. اما گریزلدا 
خیلی سریع‌تر از من عمل‌کرد. قبل از آنکه بتوانم مانعش شوم؛ خم شد و 
گلولۂ مجالة کاغذ را برداشت و آن را صاف کرد. 

خواند. از نفرت فریادی کشید و آن را به طرفم انداخت و رویش 
را برگرداند. آتشش زدم و سوختنش را تماشا کردم. 

گریزلدا حرکت کرده بود. کنار پنجره ایستاده بود و به حیاط نگاه 
می‌کرد. 

بی آنکه رو برگرداند» گفت: "لن." 

بله» عزیزم. 

آمی‌خواهم چیزی برایت بگویم. بله. جلوم را نگیر. واقعا 
می‌خواهم؛ خواهش می‌کنم. وقتی... وقتی لارنس ردینگ آمد اینجا؛ 
کاری کردم فک ر کنی که قبلا فقط سلام و علیکی با او داشته‌ام. اما درست 
نبود. من... راستش را بخواهی... خیلی خوب می‌شناختمش. راستش» پیش 
از آنکه با تو آشنا شوم می‌شود گفت عاشق او بودم. گمانم خیلی از آدمها 
عاشق لارنس می‌شوند. خوب. زمانی خیلی... خیلی واله و شیدایش بودم» 
احمقانه بود. مقصودم این نیست که برایش نامه‌های پر راز ونیاز می‌نوشتم 
یا از این کارهای احمقانه‌ای که توی کتابها می‌کنند. اما خوب. زمانی از 
اوخوشم می‌آمد. 


گفتم: "جرا به من نگفتی؟" 


۲۸۱ eT 


خیلی احمق می‌شوی. فقط به این دلیل که از من سنت خیلی بیشتر است» 
فکر م یکنی که من... خوب» فکر می‌کنی که من خیلی راحت ممکن است 
از دیگران خوشم بیاید. فک ر کردم شاید از اینکه من و لارنس باهم دوست 
باشیم ناراحت بشوی و اذیت کنی.. 

گفتم: "خیلی خوب می‌توانی همه چیز را پنها ن کنی»" به یاد آوردم 
که در همین اتاق» در کمتر از یک هفته پیش به من چه گفته بود و با چه 
حالت طبیعی و نبوغ‌آمیزی حرف زده بود. 

یله همیشه خوب از عهد؛ پنهان کردن بر می آمده‌ام. راستش از 
این کار خوشم می‌آید.. 

در صداکی نک ار ی را 

"اما این حرفی که زدم کاملاً راست است. قضيهٌ آن را نمی‌دانستم؛ 
و فکر می‌کردم چرا ارنس این قدر فرق کرده... و... و خوب: واقعا به من 
توجه نمی کند. من اصلاً عادت ندارم به من بی توجهی بشود." 

سکوت کردم. ۱ 

گریزلدا با اضطراب پرسید: "تو که حتما می‌فهمی؛ لن؟" 

گفتم: آبلهه می‌فهمم." 


ولی ایا واقعا می فهمیدم؟ 


۳۵ 


متوجه شدم که نمی‌توانم به سادگی از تاثیر آن نامة بی‌امضا خلاص شوم. 
رد سیاهی فیر همیشه می‌ماند. 

به هرحال» سه نامۀ دیگر رابرداشتم» به ساعتم نگاه کردم و به راه 
افتادم. 

بارها ازخود پرسیدم که چیست که همزمان سه خانم از آن مطلع 
شده‌اند. فکر کردم احتمالاً هر سه یک چیز را فهمیده‌اند. اما بعد فهمیدم 
که روان شناسیم اشکال داشته است. 

نمی‌توانم تظاهر کنم که برای رفتن به سراغ آنان مجبور بودم از 
کنار ادارة پلیس بگذرم. اما پاهایم مرا به آنجا کشاندند. خیلی مایل بودم 
که بدانم بازرس اسلک از تالار قدیمی برگشته است یا نه. 

فهمیدم که برگشته و دوشیزه کرم هم همراه او برگشته است. 
گلادیس نازئین در ادارژ پلیس نشسته و کال دست پیش رااگرفته بود. 
مظلقا انکار من کرد که مدان ابه جنک برد اسه: 

"فقط چون یکی ازاین پیرزنهای هاف هافوی وراج هیچ کاری جز 
این ندارد که از پنجره‌اش تمام شب بیرون را نگاه کند» می آیید و این و صله 


Af‏ قتل در خانه کشیش 
را به من می جسبانید. یادتان که نرفته» آن دفعه که گفت مرا بعداز ظهر روز 
قتل ته کو جه دیده» حرفش غلط از آب درآمد» واگر آن دفعه روز روشن 
اشتباه کرده» چطور می‌توانسته شب مهتاب مرا بشناسد؟ 

این پیرزنهای اینجا عجب مو جو دات بدذاتی‌اند» واقعا بدذات‌اند. 
هر چه به دهنشان می‌رسد می‌گویند. من بیچاره بی‌خبر از همه جا توی 
رختخوابم خوابیده بودم. همه‌تان باید از خودتان الت کید 

"فرض کنیم صاحب مهمانخانة گراز آبی هم بگوید که این چمدان 
مال شماست؛ دوشیزه کرم. آن وقت چی؟ 

۱ اگر هم چنین حرفی بزند» اشتباه می‌کند. اسم که رویش نیست. 
تقریبا همه از این چمدانها دارند. تازه» آدم پیاید دکتر استون بیچاره راهم 
متهم کند که یک دزد معمولی است! آدمی که این قدر عنوان و اعتبار 
دارد. 

پس نمی خواهید توضیحی بدهید» دوشیزه کرم؟ 

"حرف سرخواستن نیست. شماها اشتباه کرده‌اید؛ همین. هم شما و 
هم آن مارپلهای فضولتان. یک کلمة دیگر هم حاضر نیستم بگویم - 
تاوقتی وکیلم اینجا حاضر باشد. همین الان هم می‌روم - مگر اینکه 
بخواهید بازداشتم کنید.. 

در جواب حرفش بازرس بلند شد و در را برایش باز کرد و با 
اشارهُ سر او دوشیزه کرم خارج شد. 

اسلک در حالی که به طرف صندلیش برمی‌گشت. گفت: خرب 
این هم که این رویه را در پیش گرفته. انکار محض. خوب. این پیرزن 
محترم هم ممکن است اشتباه کرده باشد. هیچ هیئت منصفه‌ای باورش 
نمی‌شودکه آدم بتواند در شبی مهتابی کسی را از آن فاصله بشناسد. و 


آ گاتا کر یستی ۳۸۵ 


همان طو رکه گفتم که است بر رن اففاه دوا 

گفتم: اد ی او ان ی ی و ی دوشیزه مارپل 
معمولاً درست می‌گوید. برای همین زیاد از او خوششان نمی‌آید." 

نیش بازرس باز شد. 

"هرست هم همین را می‌گوید. امان از این دهکده‌ها !" 

نقره‌ها چی شد بازرس؟ 

"ظاهراً هیچ ایرادی نداشتند. البته حتماً یکی از این دو بدلی‌اند. 
درماج بنهام آدم خبره‌ای هست که در شناخت نقره‌های قدیمی رودست 
ندارد. به او تلفن کرده‌ام و اتومبیلی فرستاده‌ام تا او را به اینجا بیاورد. به 
زودی می‌فهمیم که چی به چی است. يا دزدی انجام شده یا اینکه فقط 
نقشه‌اش کشیده شده است. به هر صورت حندان فرقی نمی‌کند از نظر ما 
البته. این دو نفر در جنایت دخالتی نداشته‌اند. شاید از طربق دخترک 
بتوانیم ردش را پیداکنیم = برای همین بی‌دردسر گذاشتم که برود." 

گفتم: تفاقً من هم تعجب کردم 

"حیف شد که آقای ردینگ مقصر نبود.خیلی کم پیش می آید که 
یکی به خودش زحمت بدهد و در حق آدم خدمتی بکند.. 

لبخند نامحسوسی بر لب» گفتم: " گوبا همین طور است." 

بازرس نتیجۂ اخلاقی هم گرفت: آزنها خیلی دردسر درست 
می‌کنند " 

آهی کشید و بعد به حرفش ادامه داد: 'البته» آرچر هم هست» از 
این حرفش حیرت کردم. 

گفتم: اوه! به فکر او هم افتاده‌اید؟" 


"خوب. معلوم است قربان» اول از همه. احتیاجی به نامه‌های 
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بی‌امضا نبو د که مرا به او مشک وک کند.' 

خیلی سریع گفتم: 'نامه‌های بی‌امضا. پس به دست شماهم رسیده؟ 

اینکه چیز تازه‌ای نیست قربان. دست کم روزی ده دوازده‌تاش به 
دستمان می‌رسد. بله! بله» خواستند ما را متوجه آرجر کنند. انگار که پلیس 
خودش نمی‌داند چه کار کند! از همان اول به آرچر مظنون شده بودیم. 
مشکل اینجاست که شاهد دارد که در آن وقت در محل دیگری بوده. نه 
اینکه فک رکنید چیز مهمی است؛ نه؛ اما خوب» نادیده گرفتنش هم درست 


لسےۓ 


گفتم: "منظورتان چیست که چیز مهمی نیست ؟" 

"خوب. ظاهرا تمام بعد ازظهر را با چند تا از دوستانش بوده. همان 
طو رکه گفتم» چندان اهمیتی ندارد. آدمهایی مثل آرچر و رفقاش حاضرند 
برای هر چیزی قسم بخورند» یک کلمه از حرفهایشان را هم نباید باور 
کرت این ۳ خودمان می‌دانیم. اما مردم نمی دانندو هیئت منصمه هم 
بد یختانه از بین مردم انتخاب می سو د. افراد هبئت هیچ چیز نمی دانند وا 
ده تا نه‌تاشان هرچه را در جایگاه شهو د گفته شود باور می‌کنند... فرق هم 
: و کا ط 
نمی‌کند که جه کسی بکوید. و البته خود ارچر هم آن قدر سر بی‌کناهی 


خود قسم می‌خورد که کبود می‌شود.. 
لبخند به لب گفتم: ره اندازه آقای ردینگ اهل لطف كردن 


بازرس با لحنی که گویا واقعیت را بیان می‌کند» گفت: "ابداٌ." 

گنتم: "گمانم طبیعی است که آدم نک مس 

بازرس با اندوه گفت: "تعجب می‌کنید اگر بدانید که تا به حال چند 
قاتل آدمکش به خاطر رقت قلب هیفثت منصفه ازمحازات قصر در 
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رفته‌اند." 

پرسیدم: "واقعاً شما فکر می‌کنید آرچر این کار راکردہ؟' 

درتمام مدت تعجبم این بود که بازرس اسلک گویا هرگز نظری 
شخصی دربارة این قتل نداشته است. ظاهرا تنها چیزی که توجهش را 
جلب می‌کند راحتی با دشواری اثبات مسئله است. 

گفت: بایدکمی بیشتر مطمثن شوم. اثر انگشتی» ردپایی» یا اینکه 
در حوالی زمان وقوع جنایت در آن حدود دیده شده باشد. نمی توانم 
بدون مدرک این طوری بی‌گدار به آب بزنم. یکی دوبار دور و بر خانة 
آقای ردینگ دیده شده» ولی حتما می‌گوید که می‌خواسته با مادرش 
صحبت کند. مادرش زن شریفی است. بله» به طور کلی من به مادرش نظر 
خوشی دارم. کاش می‌شد اقلا مدرک قطعی برای اخاذی پیداکنم اما در 
این پرونده قتل انکار هیچ مدرک قطعی برای هیچ چیز نمی‌شود پیدا کر د! 
همه‌اش فرضیه است.فرضیه. خیلی خیلی حیف شد که حتی یک پیردختر 
هم توی جادۀ خانة شما زندگی نمی‌کند؛ آقای کلمنت. مطمثنم اگر این 
طور بود» حتما چیزی می‌دید.. 

حرفهایش مرا به یاد دیدارهایی انداخت که باید انجام می‌دادم 
برای همین از او خداحافظی کردم. شاید بتوانم بگویم این دفعه تنها 
موردی بودکه دیدم خلقش خوش است. 

اول به دیدن دوشیزه هارتنل رفتم. حتما از پنجره مرا دیده بود» 
چون قبل از اینکه فرصت کنم زنک بزنم در ورودی را با زکرد» و دستم را 
محکم گرفت و مرا به داخل خانه کشاند. 

"خیلی لطف کردید که آمدید. بیایید این اتاق. اینجا می‌شود 
خصوصی حرف زد." 
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وارد اتاقی بسیار کوچک شدیم که تقریبا به اندازۀ لانة مرغ بود. 
دوشیزه هارتنل در را بست و با قیافه‌ای حاکی از مخفیکاری تمام اشاره 
کر دکه بنشینم (فقط سه صندلی آنجا بود). متوجه بودم که از این وضعیت 
بسیار محظوظ شده است. 

با آن صدای پرقدرتش که البته به مقتضای موقعیت کمی تخفیف 
یافته بو دگفت: "من اصلا اهل مقدمه چینی و این حرفها نیستم. می‌دانیدکه 
توی دهی مثل اینجا حرفها چطور دهن به دهن می‌رود.. 

گفتم: "بدبختانه بله» همین طور است." 

"من هم موافقم. هیچ کس مثل من ازحرف ونقل بدش نمی آید. 
اماخوب چه می‌شود کرد. فکر کردم و ظیفه دارم به بازرس پلیس بگویم 
که بعدازظهر روز واقعه به دیدن خانم لسترنج رفته بودم و او خانه نبود. 
انتظار هم ندارم که به خاطر انجام وظیفه کسی از من تشکر کند نه» 
و ظیفه ام بود. از اول تا آخر زندگی هم آدم با قدرنشناسی روبه‌رو می‌شود. 
تازه همین دیروز بود که آن خانم بیکر پررو... 

به امید منحرف کردن نطق طولانی و طوفانی معمول گفتم: "بله؛بله. 
حه بد» خیلی بد است. خوب. داشتید می‌گفتید." 

دوشیزه هارتنل گفت: "مردم طبقات پایین بهترین دوستانشان را 
نمی‌شناسند. من هر وقت که به دیدنشان می‌روم؛ به موقعش توصیه‌ها 
ونصایحی به آنها می‌کنم. هیچ‌وقت هم از تشکر خبری نیست. 

باز سر نخی دادم. "داشتید می‌گفتید که قضيةٌ رفتنتان به خانة خانم 
لسترنج را به بازرس گفتید." 

"بله بله - که البته باز تشکری در کارنبود - بگذریم. گفت هر 
وقت لازم باشد خودش از من می‌خواهد اگر اطلاعاتی دارم در اختیارشان 
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بگذارم - شاید کلمه به کلمه‌اش همین نبود» اما کلاً مقصودش همین بود. 
این روزها مردهایی که در نیروی پلیس کار می‌کنند» به کل از طبقۀ دیگری 
هسنك. 

گفتم: "بله» به احتمال زیاد. خوب. داشتید می‌گفتید که؟" 

"تصمیم گرفتم که این دفعه دیگر نزدیک این بازرسهای عوضی 
نروم. از اینها گذشته مردان روحانی آقای به تمام معناینده بعد اضافه 
کرد: دست کم بعضی‌هایشان.. 

حدس زدم که این ویدگی ظاهرا مرا هم دربر می‌گیرد. 

گفتم: اکر کیک از دستم بربیاید. 

دوشیزه هارتنل گفت: "مسئلۀ احساس وظیفه است»" و تند دهانش 
رابست." اصلاً دلم نمی‌خواهد که مجبور شوم این چیزها را بگویم. اصلا 
وابد دلم نمی‌خواهد. اما وظیفه وظیفه است." 

منتظر ماندم. 

دوشیزه هارتنل» در حالی که کمی سرخ شده بوده‌به حرفش ادامه 
داد. خبردار شده‌ام که خانم لسترنج ادعا کرده که تمام مدت خانه بوده ‏ 
و در را باز نکرده جون ... خوب» جون دلش نخواسته. جه فیس و افاده‌ها. 
من فقط و ظیفه‌ام دانستم که به دیدنش بروم» آن وقت طرف این طوری 
رفتار می‌کند!" 

با ملایمت گفتم: "حالشان خوب نبوده." 

حالش؟ چه حرفها! آ قای کلمنت» شما خیلی ساده‌اید. زنک هیچ 
چیزش نیست. واقعا که! آن قدر ناخوش بوده که نتوانسته به جلسة باز پرسی 
بیاید. ارواح دلش!گواهی پزشکی از دکتر هیداک» هه! می‌تواند دکتر را سر 
انگشتش بچرخاند» همه می‌دانند. خوب. کجا بودم؟" 
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من هم درست نمی دانستم. وقتی دوشیزه هارتنل حرف می‌زند» 
مشکل می‌شود فهمید که روایتش کجا تمام می‌شود و گریزش کجا آغاز 
می‌شود. 

آهان یادم آمدا! داشتم می‌گفتم آن روز بعدازظهر رفتم در 
خانه‌اش. خوب» مزخرف گفته که در خانه بوده. خانه نبود. من می‌دانم.. 

شما از کجا می‌دانید؟" 

صورت دوشیزه هارتنل کمی سرختر شد. اگر آدمی به این 
پرخاشگری نبود» می شود گفت رفتارش نشان می‌داد معذب است. 

تو ضیح داد" هم در زدم هم رن دوبار. دست بالا» سه بار. یک 
دفعه فک ر کردم نکند زنگ در خراب باشد." 

خوشحال شدم که ديدم وقت گفتن این حرف نمی‌تواند توی 
صورتم نگاه کند. معمارتمام خانه‌های ما یک نفر است. و صدای زنگهایی 
راک هکار می‌گذارد هميشه می‌شود از همان بیرون در ورودی شنید. هم من 
وهم دوشیزه هارتنل این را خوب می‌دانستیم» اما فکر کردم باید ادب را 
رعایت کرد. 

زیر لب گفتم: خوب؟" 

"نمی خواستم کارتم را به صندوق نامه‌هایش بیندازم. ممکن بود 
کمال بی‌ادبی باشد» و من هر چه باشم؛ بی‌ادب نیستم.. 

بدون اينکه خم به ابرو بیاورد» جملهٌ آخری را اظهار داشت. 

برای همین به فکرم رسیدکه خانه را دور بزنم و به شيشة پنجره 
بزنم." بی آنکه خجالت بکشدبه حرفش ادامه داد:" دور خانه گشتم و از 
تمام پنجره‌ها نگاه کردم اما اصلاً کسی خانه نبود." 

کاملا می فهمیدم چه می‌گوید. دوشیزه هارتنل با علم به اینکه کسی 
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خانه نیست» عنان کنجکاو یش را رها کرده و دور خانه گشته بود» حياط را 
وارسی کرده بود واز تمام پنجره‌ها سرک کشیده بود تا هر چه را می‌تواند» 
در داخل خانه ببیند. تصمیم گرفته بود این ماجرا را به من بگوید چون فکر 
ك ع 8 ,۳ ۰ 

م یکر دکه من قاعدتا مستمعی سهلکیرتر و همدلتر از پلیس هستم. فرض 

اظهار نظری نکردم؛ فقط پرسیدم: 

چه ساعتی بود» دوشیزه هارتنل؟" 

دوشیزه هارتنل گفت:" قطعا نزدیکیهای ساعت شش بود. بعدش 
یکراست رفتم به خانه. حدود شش وده دقبقه بود که رسیدم» و خانم 
پروترو حدود شش ونیم آمد» بیرون در خانه از دکتر استون و دوشیزه کرم 
جدا شد. با هم دربارة پیا زگل حرف زدیم. آن وقت فکرش را بکنید» تمام 
مدت سرهنگ پروتروی بیچاره غرق خون آنجا افتاده بوده. جه دنیای 
غم انگیزی است." 

گفتم:" بهتر است بگوبیم دنیای ناخوشایندی است." 

"همین را می‌خواستید به من بگویید؟" 

"فک ر کردم شاید مهم باشد." 

ا 

برای اینکه بیش از این درگیر نشوم» با آنکه دوشیزه هارتنل هم 
دلخور شد» خداحافظی کردم. بعد به دیدن دوشیزه ودربی رفتم که با 
هیجان پد یرایم شد. 

ات کک عد فار اطت کر دید ای ور وود نت؟ قاقما 
میل ندارید؟ نمی‌خواهید نازبالش پشتتان بگذارید؟ خیلی محبت کردید 
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که این قدر زود تشریف آوردید. همیشه آماده‌اید تا به خاطر دیگران به 
خودتان زحمت بدهید." 

مقادیری از این حرفها زده شد تا بالاخره به اصل مطلب رسید. و 
E‏ و موش فا 

"باید بدانید که از منبع کاملاً موثقی این را شنیده‌ام." 

در سنت مری مید» مقصود از منبع موثق هميشه مستخدم خانة 
مردم است. 

"نمی‌توانید بگویید چه کسی به شما گفته؟" 

"قول داده‌ام که نگویم» آقای کلمنت عزیز. به نظر من قول آدم 
تس انس 

قيافةٌ موقرانه‌ای به خود گرفته بود. 

جوز انیت رگويم تارف که سک این طوری بهتر است؛ نه؟" 

چ دلم می‌خواست بگویم ای اه واقعا دلم 
می‌خواست بگویم. . بدم نمی آمد تأثیر حرفم را در دوشیزه ودربی ببینم. 

ی 
را نمی آورم- 

گفتم:" یک خانم کلاغة دیگر را؟" 

در کمال حيرت ديدم که دوشیزه ودربی قاه قاه به خنده افتاد و با 
شیطنت به بازویم زد و گفت:" وای» جناب کشیش! چقدر ناقلایید." 

وقتی حالش سر جایش امد به حرفش ادامه داد. 

بله»یک خانمی را دیده» فکر می‌کنید این خانم فلانی کجا داشته 
می‌رفته؟ بیجیده توی جادهٌ خانهةٌ کشیشی. اما قبل ازاين کار به شکل 
عجیبی بالا و پایین جاده را نگاه کرده گمانم برای اینکه ببیند آشنایی؛ 
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کسی او را می‌بیند یا نه. 

گفتم:" آن وقت کلاغه... 

آرفته بوده به دیدن ماهی فروش - توی اتاق بالای مغازه. 

حالا می‌فهمم که کلفتها روزهای تعطیلشان کجا می‌روند. می‌دانم 
که اگر بتوانند» از رفتن به یک جا پرهیز می‌کنند هر جایی که در معرض 
دید همگان باشد. 

دوشیزه ودربی» در حالی‌که با حالتی مرموز به طرفم خم شده 
بود؛به حرفش ادامه داد: ساعت نزدیکیهای شش بوده." 

آچه روزی؟ 

دوشیزه ودربی جیغ مختصری کشید. 

"معلوم است؛ روز قتل؛ مگر بهتان نگفتم؟" 

درپاسخ گفتم:" خودم همین استنباط راکردم. خوب» اسم این خانم 
چی بود؟ 

دوشیزه وردبی جند بار سرش را تکان داد: اولش لام دارد." 

احساس کردم که به پایان اطلاعاتی رسیده‌ايم که دوشیزه ودربی 
قصد داشت گزارش کند» برای همین از جایم بلند شدم. 

دوشیزه ودربی دستانم را در دستهایش گرفت و با حالتی رقت- 
انگیز گفت: " کاری می‌کنید که پلیس مرا سین جیم نکند. واقعاً خوشم 
نمی آید اسمم سرزبانهاپیفتد؛ یا تو دادگاه بایستم و شهادت بدهم!" 

گفتم:" در مواردی خاص اجازه می‌دهند شهود بنشینند. و فرار را 
بر قرار ترجیح دادم. 

هنوز خانم پرایس ریدلی مانده بود. این خانم محترم بدون معطلی 
تکلیفم را روشن کرد. بعد از آنکه با سردی تمام با من دست داد با جدیت 
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گفت:" اصلاً حاضر نیستم پایم به دادگاه و کلانتری و این جورجاها کشیده 
شود. از طرف دیگر متوجه هستید که به علت روبه‌رو شدن با وضعیتی که 
نیاز به توضیح دارد؛ فکر می‌کنم باید مقامات ذیصلاح را در جریان قرار 
داد. 

گفتم:" مسئله به خانم لسترنج مربوط می‌شود؟" 

خانم پرایس ریدلی با سردی تمام گفت:" چرا باید به او مربوط 
و 

در ابنحا دست بالا را او داشت. 

به حرفش ادامه داد." قضیه خیلی ساده‌است. کلفتم؛ کلارا؛ دم در 
ایستاده بوده.»رفته بوده دوسه دقیقه‌ای هوا بخورد - خودش که این‌طور 
می‌گو بد. من که معتقدم خیلی بعید است.به احتمال زیاد چشمش دنبال 
سر ماهی فروش بوده ےا کر که البته خودش خودش را پسر بداند - 
جوانک بد ذات پررو» فکر می‌کند جون هفده سالش است می تواند با همه 
دخترها لاس بزند. به هرحال» داشتم می‌گفتم» دم در ابستاده بوده که 
صدای عطسه می‌شنود." 

گفتم: "خوب. منتظر بودم بقیه اش را بگوید. 

"همین -گفتم که صدای عطسه شنیده. لازم نیست بگویید که من 
دیگر مثل سابق جوان نیستم و ممکن است اشتباه کرده باشم» چون کلارا 
این صدا را شنیده» او هم که نوزده سالش بیشتر نیست. 

گفتم: "آ خر جرا نباید صدای عطسه بشنود؟" 

خانم پرایس ریدلی با ترحمی آشکار بر فقر هوشی من نگاهم کرد. 

صدای عطسه را در روز واقعه و در ساعتی شنیده که هیچ کس در 
خانة شما نبوده. بی‌شک قاتل در بوته‌ها قایم شده و منتظر فرصت بوده. 


آ گاتا کر بستی ۳۹۵ 


باید دنبال مردی بگردید که سرماخورده باشد." 

گفتم:" یا حساسیت فصلی داشته باشد. اما راستش؛ خانم پرایس 
ریدلی» این معما جواب خیلی ساده‌ای دارد. کلفتمان» مری» جند وقت 
است سرمای سختی خورده. در واقع صدای فخ فخش این اواخر دیگر 
اعصابمان را خرد کرده. حتما کلفتتان صدای عطسة او را شنیده " 

خانم پرایس ریدلی با قاطعیت گفت:" صدای عطسۀ یک مرد بوده. 
تازه» صدای عطسهٌ کلفت شما را توی آشپزخانه نمی‌شود از در خانۀ ما 

گفتم:" از در خانه‌تان صدای عطس؛ٌ کسی را از اتاق مطالعه هم 
نمی‌شود شنید. یا دست کم من شک دارم که بشود.. 

خانم پرایس ریدلی گفت: گفتم شاید طرف توی بوته‌ها قایم شده 
بوده. شکی نیست که وقتی کلارا آمده تو او هم از در جلوی وارد خانة 
شم که 

گفتم:" خوب امکان دارد." 

سعی کردم در صدایم حالت دلداری دادن عمدی بروز نکند. اما 
حتماً موفق نشدم» چون ناگهان خانم پرایس ریدلی به من براق شد. 

"من عادت دارم که کسی به حرفم گوش نکند اما باید این را هم 
ذک رکنم که انداختن را کت تنیس توی چمن بدون رو کش را کت را از بین 
می‌برد. این روزها هم که راکت تنیس خیلی گران است." 

این حمله از جناحی دیگر بهنظرم کاملا بی‌معنی بود. به کلی گیج 
شده بودم. 

خانم پرایس ریدلی گفت: اما شاید نظر شما این نباشد." 


۳۳ نه... کاملا موافقم. 


۳۹۹ قتل در خانة کشش 


'چه خوب. خوب؛ دیگر حرفی ندارم که بزنم. دیگر هم قضیه به 
من ربطی ندارد. 

» پشتی صندلیتکیه داد و چشمانش را بست؛ مثل آدمی بودکه از 
این دنیا دیگر خسته شده باشد. از او تشکر و خداحافظی کردم. 

دم در از کلارا صحت و سقم گفتة خانمش را جویا شدم. 

"راست می‌گویند» قربان» صدای عطسه شنیدم. صدای عطسة 
معمولی هم نبود -ابدأ" 

هیچ وقت چیزی که با قتل مربوط باشد معمولی نیست. صدای تیر) 
صدای تیر معمولی نبو د.عطسه» عطسة معمولی نبود. به گمانم این عطسه 
عطسة مخصوص جانیها بود. از دخترک پرسیدم که چه وقت صدا را 
شنیده» اما درست نمی دانست» فکر می‌کرد بین شش و ربع تا شش و نیم. 
اما به هرحال قبل از وقتی بود که آن تلفن به خانم شد که حالشان را بد 
E‏ 

از او پرسیدم که صدای تیر هم شنیده. گفت که صدای تیرها خیلی 
و حشتنا ک بوده. بعد از این حرفش از اعتبار گفته هایش در چشمم کاسته 


ه‌ 


شتا 

داشتم وارد حياط خانه‌ام می‌شدم که تصمیم گرفتم به دیدن دوستی 
بروم. به ساعتم نگاه کردم و متوجه شدم که قبل از مراسم شامگاهی کلیسا 
فرصتی برای این دیدار هست. به طرف پایین جاده و خانۀ دکتر هيدا ک به 
راه افتادم. تا دم در به استقبالم آمد. بار دیگر متوجه شدم که چقدر خسته 
و نگران به‌نظر می‌رسد. ظاهراً این ماجراء معلوم نیست په چه علت» او را 
بیرکرده بود. 
کت از دیدنتان خوشحالم. جه خبر؟" 


آ گاتا کر بستی ۳۹ 


ده .> 


آخرین اطلاعات دربار؛ استون را در اختیارش گذاشتم. 

گفت:" دزد سطح بالا. خوب این طوری خیلی چیزها روشن 
می‌شود. مطالعاتی در این زمینه کرده بود» اما در حضور من چند دفعه‌ای 
اشتباه کرد. حتما یک بار هم پروترو مچش راگرفته. بادتان که هست با هم 
دعوا کر دند. نظر تان راجع به دختره حیست؟ او هم دست ده 

گفتم:" هنوز به طور قطع معلوم نیست. خود من بشخصه فکر 
می‌کنم که او از این ماجرا بی خبر بوده." وبعد گفتم:" دخترک یک ابله به 
تمام معناست." 

"نه! من چنین نظری ندارم. این دوشیزه گلادیس کرم خیلی زیرک 
است. از آن نمونه‌های سالم و تندرست. بعید است حندان مزاحم همکاران 
من بشود.. 

برایش گفتم که نگران هاوز هستم» و بسیار مایلم که مدتی برای 
استراحت و تغییر محیط از اینجا برود. 

وقتی این حرف را زدم» به نظرم رسید حالت طفره رفتن به خودش 
گرفت. پاسخی که دادبه گوشم عاری از حقیقت آمد. 

آهسته گفت:" بله» گمانم بهترین کار همین باشد. مرد بیچاره؛ مرد 
e‏ 

افکر می‌کردم از او خوشتان نمیآید. 

بله» زیاد از او خوشم نمی‌آید. خیلیها هستند که ازشان خوشم 
نمی ید اما دلم برایشان می سوزد. نک دو دقیقۀ بعد گفت: آحتی دلم 
براق پروترو هم سوخت, طملکت: ب‌هیچ کمن هیي وقت چندان دوستش 
نداشت. خیلی به شرافتش غره بود و زور می‌گفت.اين ترکیب اصلا دوست 
داشتنی نیست. همیشه هم همین طور بود - حتی وقتی جوان بود.. 


۳۹۸ قتل در خان کشیش 


"مگر آن‌وقت هم با او آشنا بودید؟" 

بله بله! وقتی در وستمورلند ' زندگی می‌کرد؛ نزدیکیهای آنجایی 
که مطب داشتم. مال خیلی وقت پیش است. تقریبا بیست سال می‌شود.. 

آهی کشیدم. بیست سال پیش گریزلدا پنج ساله بوده است. زمان 
حیز غریبی است..... 

خوب. کلمنت. فقط همین را می‌خواستی بکویی؟ 

از جا پریدم. هیداک داشت با نگاهی نافذ نگاهم می‌کرد. 
کنت؛: "چیز دیگری هم مانده؛ زه 

با تکان سر تأیید کردم. 

وقتی وارد خانه‌اش شدم؛ تردید داشتم که به او بگویم یا نه» اما در 
دیگر. از هر نظر آدم درخشانی است.احساس می کردم حرفی که 
می‌خواهم بزنم شاید برای او مفید باشد. 

گفتگویم را با دوشیزه هارتنل و دوشیزه ودربی برایش تعریف 
کردم. 

تا مدتها بعد ازتمام شدن حرفم سکوت کرده بود. 

سرانجام گفت:" کاملا درست است؛ کلمنت. در این مدت سعی 
کرده‌ام تا جایی که می توانم خانم لسترنج را از هر نوع ناراحتی و آزاری 
دورنگه دارم. راستش را بخواهی» از دوستان قدیمی من است. اما تنها 
دلیلش این سست.. آن گواهی پزشکی که صادر کردم؛بر خلاف آنحه 
بیقر هی کید کد ب ست 

کک د و ا کدی کت 


1. Westmorland 
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بین خودمان بمانده کلمنت. خانم لسترنج وضعیت محتومی 
دارد." 

ا" 

"دارد می‌میرد. دست بالا به نظر من یکت ماه دیگر وقت دارد. حالا 
تعجب دارد که می‌خواهم نگذارم با سال پی چ کردن او آزارش دهند؟" 

دنبالة حرفش راگرفت: 

آن روز عصر که به این جاده پیچیده می‌خواسته بیاید اینجا - به 
این خانه." 

"قلا این را نگفته بودی. 

نمی‌خواستم شایعه راه بیندازم. بین شش تا هفت موقع ویزیت من 
نیست و همه این را می‌دانند.اما می توانی مطمئن باشی که اینجا بود." 

اما وقتی من آمدم دنبالت؛ اینجا نبود. یعنی وقتی جسد را بیدا 
کردیم. ۱ 

آنه. ظاهرا آشفته می‌نمود. رفته بود - قرار داشت." 

کجا قرار داشت؟ توی خانهةٌ خودش؟" 

"نمی‌دانم» کلمنت. به شرافتم قسم» نمی‌دانم." 

حرفش را باور کردم اما... 

گفتم" فرض کن یکی را بیگنه دار بزنند؟" 

گفت: نه. هیچ کس را به خاطر کشتن سرهنگک پروترو دار 
نمی‌زنند. حرفم را قبول کن." 

این یکی را نمی توانستم قبول کنم» اما با اطمینان خیلی زیادی این 
حرف رازد. 

دواره کت هیچ کس رادار تز 

این یارو؛ آرچر.. 


۳۰۰ قتل در خانة کشیش 


حرکتی به نشان بی‌صبری کرد. 

آن‌قدر عقل نداشته که اثر انگشتش را از روی اسلحه پاک کند." 

با ابهام گفتم: "شاید نداشته." 

بعد چیزی به خاطرم آمد؛ و بلور کوچک قهوه‌ای رنگی را که در 
جنگل پیدا کرده بودم از جیبم در آوردم و به طرفش گرفتم و پرسیدم که 
با تردید گفت: " اوهوم. شبیه اسید پیکریک است. از کجا پیدایش 
کردید؟ 

گنت: ین دیگر راز شرلرک هولمز اس" 

لبخند زد. 

اسید پیکریک چیست؟" 

رت سای( 

"بله» می‌دانم» اما کاربرد دیگری هم دارد؛ مگر نه؟" 

با تکان سر تابید کرد. 

ادر پزشکی هم به کار می‌رود به صورت محلول برای 
و کب E‏ 

دستم را دراز کردم واو هم کم و بیش با اکراه آن را به من پس 
داد. 

گفتم: احتمالاً اهمیتی ندارد. اما در جای عجیبی پیدایش کردم." 

نمی‌گویید کجا؟" 

تقر یب بچگانه بود؛ اما نگفتم. 

او برای خودش اسراری داشت. خوب؛ پس من هم اسرارم را برای 
خودم نکه می‌دارم. 

کمی‌دلخور شده بودم که بیشتر مرا در جریان نگذاشته بود. 


۳1 


آن شب وقتی از پله‌های سکوی وعظ بالا می‌رفتم حال عجیبی داشتم. 

کلیسا بیش از معمول جمعیت داشت. فکر نمی‌کنم این همه آدم به 
خاطر موعظةۀ هاوز به کلیسا آمده بودند. موعظه‌های هاوز خسته کننده و 
جزمی‌اند. اگر هم خبر آمدن من به جای هاوز برای وعظ پخش شده بود« 
باز باعث نمی‌شد این همه آدم آنجا جمع شود. چون موعظه‌های من 
خسته کننده و حکیمانه‌اند. متاسفانه نمی توانستم این استقبال را به ميزان 
ایمان آنها هم نسبت دهم. 

سرانجام به این نتیجه رسیدم که همه آمده‌اند تا ببینند چه کس 
دیگری آمده است واحتمالا بعد از مراسم در حیاط کلیسا کپ مختصری 
با هم بزنند. 

هیداک» برخلاف معمول» در کلیسا حاضر شده بوده لارنس 
ردینگ هم همین طور. و بعد در کمال حیرت در کنار لارنس چشمم به 
چهرة مهتابی و فرسود؛ هاوز افتاد. آن پروترو هم آمده بود. او معمولاً در 
مراسم شامگاه یکشنبه شرکت می‌کرد؛ اما فکر نمی‌کردم این بار هم بیاید. 


۳۰۲ قتل در خانۀ کشیش 
از دیدن لتیس باز هم بیشتر حيرت کردم. حضور در کلیسا در صبحهای 
یکشنبه اجباری بود - سرهنگ پروترو حاضر نبود برسر این مسثله 
کوچکترین نرمشی نشان دهد اما تا به آن روز لتیس را در مراسم 
شامگاهی ندیده بودم. 

گلادیس کرم هم آمده بود و در میان آن پیردختران چروکیده 
گستاخانه جوان و سالم می‌نمود. بعد هیئت مبهمی را در انتهای کلیسا دید م 
که دیرتر از بقیه به داخل کلیسا خزیده بود و حدس زدم که بايد خانم 
لسترنج باشد. 

نیازی به گفتن نیست که خانم پرایس ریدلی» دوشیزه هارتنل 
دوشیزه ودربی» و دوشیره مارپل هم حی و حاضر آنجا نشسته بودند. 
می‌توانم بگویم که تمام اهالی دهکده بدون استثنا در کلیسا حضور به هم 
رسانده بودند. به یاد ندارم که تا آن زمان چنین جمعیتی در مراسم جمع 
شده باشند. 
داشت و نخستین کسی که این تأثیر را حس کرد؛ خود من بودم. 

من معمولاً موعظه‌هایم را قبلاً آماده می‌کنم. این کار را با دقت و 
وظیفه‌شناسی انجام می‌دهم» اما هیچ کس به خوبی خودم از نقایص 
موعظه‌هایم خبر ندارد. 

امشب به ناچار می‌بایست بالبداهه موعظه کنم» و وقتی به صف در 
صف چهره‌هایی نگاه کردم که رو به من گرفته شده بود» جنونی نا گهانی 
ذهنم را تسخیرکرد. دیگر به هیچ وجه مفسر کلام خداوند نبودم. به یک 
بازیگر بدل شده بودم. تماشاچیانی در مقابلم بودند و من می‌خواستم آنها 
را به حرکت درآورم و علاوه بر اين» احساس می‌کردم که قدرت این 


آ گاتا کر بستی .۳ 


کار را دارم. 

از کار آن شبم به خود نمی‌بالم. شخصا به حالات هیجانی تجدید 
ایمان در ارواح افراد اعتقادی ندارم. با این همه آن شب نقش انجیلیان پر- 
خروس و عزبده جوز بازق بردم: 

آهسته و با طمانینه خواندن کتاب مقدس را آغاز کردم. 

مخاطب من پارسایان نیستنده آمده‌ام تا گناهکاران را به توبه 
بخوانم. 

این آیه را دوبار تکرار کردم و صدای خود را شنیدم» صدایی پر 
طنین و زنگدار که شباهتی با صدای همیشگی لئونارد کلمنت نداشت. 

گریزلدا را دیدم که از ردیف جلو با حیرت سر بلند کرد ونگاهم 
کرد دنیس هم به دنبال او همین وا کنش را نشان داد. 

چند لحظه‌ای نفس را در سینه حبس کردم و بعد با تمام قوا به پیش 
تاختم. 

عواطف جماعت حاضر د رکلیسا جون آتش زیر خا کستر بود و به 
حدی رسیده بود که به راحتی می‌شد در آنها نفوذ کرد. و من این کار را 
کردم. گناهکاران را به توبه ترغیب کردم. عنان خود را رها کرده و به مرز 
جنون عاطفی رسیده بودم. بارها و بارها دست خود را به تهدید دراز کردم 
و این عبارت را تکرار کردم. 

با شما سخن می‌گویم..." 

و هر بار ازنقاط مختلف کلیسا صدای ١ه‏ و بازدمی به گوشم 
می خورد. 

هیجان جمعی عجیب است و ترسناکث. 

خطابه‌ام را با این کلمات زیبا و نیشدار به پایان بردم که شاید 


۳۰ قتل در خانۀ کفیش 
نیشدارترین کلمات در تمامی کتاب مقدس باشند: 

آدو این شب روح تو را از تو می طلمند..." 

حالت جذبۀ من عجیب و کوتاه بود. وقتی به خانه برگشتم باز همان 
آدم بی‌رنگ و رو و مردد همیشگی بودم. دیدم که گریزلدا کمی پریده- 
رنگ به نظر می‌رسد. بازویش را به دور بازویم حلقه کرد. 

گفت: "لن» امشبکمی‌ترسنا ک شده بودی. من ... من خوشم نیامد. 
تا به حال نشنیده بودم این طوری موعظه کنی." 

گفتم: فکر هم نکنم در آینده بشنوی" و خسته بر کاناپه افتادم. 
خیلی خسته بودم. 

برای حی این کار راکردی؟" 

"نمی‌دانم» یکدفعه به سرم زد.. 

آهان! پس ... پس مقصود خاصی نداشتی؟" 

منظورت چیست... چه مقصود خاصی؟ 

"همین طوری فکر کردم -همین. تو آدم را غافلگیر می‌کنی» لن. 
هیچ وقت احساس نمی‌کنم تو را می‌شناسم.. 

چون مری نبود» مشغول خوردن شام سرد شدیم. 

گریزلدا گفت: "یکی برایت پیغامی گذاشته» لن. می‌شود بروی 
بیاوریش؛ دنیس؟" 

دنیس که خیلی ساکت شده‌بود» بی‌ صدا رفت. 

پاکت را گرفتم و غرغری کردم. در گوشة فوقانی در سمت چپ 
با کت نوشته شده بود: دستی - فوری. 

گفتم: باید مال دوشیزه مارپل باشد. کس دیگری نمانده." 

حدسم کاملا درست بود. 


1 گاتاکریستی ۳۰۵ 


آقای کلمنت عزیز؛ بسیار مایلم دربارۀ یکی دو مسئله که به ذهنم 
رسیده با شما مختصراً صحبت کنم. احساس می‌کنم که همگی باید سعی 
کنیم تا این معمای غم انگیز هر چه زودتر حل شود. اگر اجازه بفرمایید» در 
حدود ساعت نه ونیم به خانه‌تان می آیم و به پنجرة اتاق مطالعه تان می‌زنم. 
شاید گریزلدای عزیز هم بتواند بیاید اینجا و سر خواهرزاده‌ام را گرم کند. 
والبته آقای دنیس هم در صورت تمایل تشریف بیاورند. اگر جوابی به 
دستم نرسید» منتظر آنها می‌مانم و بعد در موعد ذکر شده خدمتتان 
می‌رسم. 

با کمال احترام» 
جين مارپل.. 

بادداشت را به دست کر لدا دادم. 

با خوشحالی گفت: بله! می‌رویم. یکشنبه شب هیچ چیز به اندازۀ 
یکی دو لیوان از آن لیکورهای خانگی نمی‌چسبد. فکر می‌کنم تقصیر این 
ژلۀ شیر مری است که آدم این قدر افسرده می‌شود. انگار از توی مرده- 
شورخانه آورده باشندش." 

ظاهرا دنیس به اندازه او مشتاق این برنامه نبود. 

غرغرکنان گفت: بله» برای تو خوب است. می‌توانی یکریز از این 
قضایای روشنفکرانه دربارۀ کتاب و هنر سرهم کنی و حرف بزنی. وقتی 
نشسته‌ام و به حرفهایت گوش می‌کنم» احساس می‌کنم یک احمق به تمام 

گریزلدا با آرامش تمام گفت: "خوب» چه بهتر. این طوری 
می‌فهمی که چند مرده حلاجی. اما خوب» فکر نکنم آقای ریموند وست 
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هم آن قدرها که وانمود می‌کند باهوش باشد.. 

کی افیا از امین طوونیی! 

سخت در فکر بودم که دوشیزه مارپل دربارۀ چه می‌خواهد با من 
حرف بزند. تا به اینجا که مطمئن بودم از میان زنان عضو کلیسایم او 

۳۳ ‌ 

روزکاری بخواهم کاری مخفیانه در پیش بکیرم» فقط و فقط باید از 
دوشیزه مارپل بترسم. 

کمی بعد از ساعت نه» به قول گریزلدا: مهمانی سرگرم کردن 
خواهرزاده شروع شد» و من در انتظار آمدن دوشیره مارپل» سرم را با 
تدوین جدولی از دانسته‌های مرتبط با جنایت گرم کر دم. تا جایی که می‌ شد 
آنها را بر طبق نظم زمانی تنظیم کردم. من آدم وقت‌شناسی نیستم؛ اما 
دقیقم و دوست دارم همه چیز با روش علمی بر کاغذ بیاید. 

راس ساعت نه و نیم صدای نقه‌ای بر پنجره آمد» بلند شدم و 
دوشیزه مارپل را از پنجرة قدی داخل کردم. 

شال پشمی اسکاتلندی بسیار زیبایی بر سر و شانه‌هایش انداخته بود 
تعارف کنان وارد شد. 

"خیلی لطف کردید اجازه دادید بیایم ... چقدر گریزلدا نازنین 
تا ر تھ تن ای ار ماخ م د ی رو اس را کا 
کا غ می شو د ابتحا بنشینم ؟ صندلی شما که تست ۰ ۱۵۱۲ 
متشکرم... نه» زیر پایی لازم E‏ 

شال اسکاتلندی را روی صندلی گذاشتم و بر صندلی روبه‌روی 
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مهمانم نشستم. به هم نگاه کردیم» لبخندی بی‌رنگ به نشانه نارضایی بر 
لبانش نشست. 

'احساس می‌کنم که قاعدتا از خودتان می پرسید که چرا... چرا من 
این قدر به موضوع علاقه‌مند شده‌ام. احتمالا فکر می‌کنید از خانمی به دور 
است. نه - خواهش می‌کنم -می‌خواهم اگر اجازه بدهید توضیح بدهم." 

مدتی سکوت کرد گونه‌هایش کمکم سرخ شد. 

بالاخره گفت: "می‌دانید. وقتی آدمی مثل من در جای پرتی مثل 
اینجا تنها زندگی می‌کند» باید سرگرمی داشته باشد. البته بافتنی و راهنمایی 
و کارخیریه و طراحی هم هست» اما سرگرمی مورد علاقة من مطالعة 
سرشت آدمهاست. هميشه هم همین سرگرمیم بوده است. طبیعت آدمها 
خیلی متنوع و خیلی مسحورکننده است. خوب؛ بدیهی است که در یک 
ده کوچک. که چیزی ندارد تاحواس آدم را پرت کند» فرصت برای به 
اصطلاح کسب تبحر در مطالعات مورد علاقه بسیار زیادتر است. اولش 
آدم مردم را طبقه بندی می‌کند؛ با دقت و قاطعیت تمام» درست انگار 
پرنده یاگل باشند گروه فلان» گو نة بهمان» نوع فلان. گاهی البته آدم اشتباه 
می‌کند» اما به مرور زمان اشتباهاتش کمتر وکمتر می‌شود. بعد هم آدم 
خودش را آزمایش می‌کند. مشکل کوچکی را می‌گیرد - مثلاً همان 
میگوهای پا ک شده‌ای که برای گریزلدای نازنین خیلی حالب بود 
معمایی که بسیار بی‌اهمیت است اما تا آدم آن را درست حل نکرده» به 
نظر کاملاً غیر قابل درک می آید. بعدهم قضيةٌ عوض شدن شربت سرفه 
بود؛ و چتر زن قصاب این آخری مطلقاً بی‌معنی بود مگر اینکه فرض 
می‌کردیم که بقال اصلاً رفتار خوبی با زن دارو خانه چی نداشته است که 
البته بالاخره معلوم شد قضیه همین بوده است. نمی‌دانید چقدر جالب 
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است که آدم داوریش را به کار بگیرد و ببیند که درست است." 

لبخند زنان گفتم: "من فکر می‌کنم معمولا شما به همین نتیجه 
می سید 

دوشیزه ماریل اعتراف کرد: متاسفانه همین باعث شده کمی به 
خودم غره بشوم. اما هميشه از خودم می‌پرسیدم که اگر روزی واقعا یک 
معمای بزرک پیدا شود باز می‌توانم همین‌طور عمل کنم یا نه. یعنی 
درست حلش کنم. از لحاظ منطقی قاعدتا قضیه همان است و فرقی 
نمی‌کند. هرچه باشدء ما کت کوچولوی یک زیردریایی که کار هم بکند 
درست همان زیردریایی وافعی ات 

خیلی آهسته گفتم: "منظورتان این اس ت که فقط مسثلۀ نسبت مطرح 
است. من هم قبول دارم که از لحاظ منطقی باید همین باشد. اما نمی دانم 
واقعا هم همین است يا نه.. 

دوشیزه مارپل گفت: "قطعا باید یکی باشد. به قول معلمهای 
مدرسه» عوامل یکی هستند. پای پول در میان است» و کشش دو نفر از... 
خوب... دو جنس مخالف به هم... و غرابت» بله» خوب... خیلیها کمی 
عجیب‌و عر بب‌اند... در واقع اغلب آدمها وفتی حوب بشناسیمشان عجیب 
و غریب‌اند. و ادمهای معمولی هم گاهی کارهای حیرت آوری می‌کنند» 
و آدمهای غیر عادی هم گاهی خیلی معقول و معمولی عمل می‌کنند. در 
واقع تنها راه» مقايسةٌ افراد با افرادی است که پیشتر شناخته‌اید یا به آنها 
برخورده‌اید. اگر بدانید که تعداد انواع متفاوت آدمها در مجموع چقدر 
کم است حیرت می‌کنید.. 
میکروسکپ می‌گذارند." 


آ گاتا کر بستی ۳.۹ 

"البته اصلاً خوابش را هم نمی‌بینم که چیزی از این حرفها را به 
سرهنگ ملچت بزنم - مرد خیلی مستبدی است» نه؟ - و آن بازرس 
اسلک هم... خوب» درست مثل آن خانم جوان مغازة پوتین فروشی است 
که می‌خواهد به آدم کفش چرمی بفروشد چون کفش چرمی اندازۀ‌پای 
آدم دارد و اصلاً کاری ندارد که او چرم گاو قهوه‌ای می‌خواهد." 

واقعاً هم این توصیف خیلی خوب با اسلک جور در می آمد. 

اما شماء آقا ی کلمنت؛ مطمثنم که به انداز ة بازرس اسلک دربارة 
این جنایت اطلاع دارید.فکر کردم؛ اگر بشود با هم کار کنیم..." 

گفتم: "جالب است» فکر می‌کنم همۀ ما ته دلمان خود را شرلوک 
هولمز می‌دانیم. 

بعد برایش تعریف کردم که بعدازظهر سه نفر مرا احضار کرده‌اند. 
قضية پرترة تکه پاره شده را هم که آن پیدا کرده بود برایش گفتم. از 
روشی هم که دوشیزه کرم در ادارة پلیس در پیش گرفته بودحرف زدم و 
گفتم که هیداک دربارۀ بلوری که پیدا کرده بودم چه گفته است. 

در بایان حرفهایم گفتم: چون خودم آن را پیدا کرده‌ام» دلم 
می‌خواهد چیز مهمی باشد. اما احتمالا هیچ ربطی به پرونده ندارد." 

دوشیزه مارپل گفت: "تازگی چندین کتاب پلیسی امریکایی از 
کتابخانه گرفته‌ام و خوانده‌ام به این امید که کمکی بکنند." 

توی این کتابها چیزی دربارة اسید پیکریک نبود؟" 

متاسفانه خیر. اما یادم هست زمانی داستان مردی را خواندم که او 
را با اسیدپیکریک مسموم کرده بودند و لانولین را به اسم پماد به تنش 
مالیده بودند. 


گفتم: "اما چون اینجا کسی را مسموم نکرده‌اند» ظاهراً ربطی به 
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قضیه پیدا نمی‌کند.. 
بعد جدولم را برداشتم و به او دادم. 
گفتم: "قصدم این بود که دانسته‌های مربوط به پرونده را به 

روشتترین شکل ممکن مجددا بر کاغذ بیاورم. 
جدول من 
بنج شنبه" بيست ویکم ماه جاری. 

۰ بامداد -سرهنگ پروترو قرار ملاقاتش رااز شش به شش و ربع 
می‌اندازد. به احتمال خیلی زیاد نصف اهالی دهکده این را 
می‌شنوند. 

۵ -- آخرین باری که اسلحه سر جایش دیده شده است. (اما در این 
مورد شک وجود دارد» چون خانم آرچر قبلا گفته بود که به 
خاطر نمی آورد.) 

۰ (حدودا) سرهنگگ و خانم پروترو با اتومبیل از تالار قدیمی به 
طرف دهکده به راه می‌افتند. 

۰ -تلفن عوضی به من از اتاقک ورودی دروازۀ شمالی تالار قدیمی. 

۵-_-(یا یکی دو دقبقه قبل از آن) ‏ سرهنگ پروترو به اقامتگاه 
می‌رسد. مری او را به اتاق مطالعه راهنمایی می‌کند. 

-حخانم پروترو از کوچۀ پشتی می آید و از حیاط عبور می‌کند وتا 
دم پنجرة اتاق مطالعه می آید. سرهنگ پروترو را نمی‌بیند. 

۹ تلفن از كلبة لارنس ردینگ به خانم پرایس ریدلی (بر طبق گفتۀ 
مرکز تلفن). 

٦:۳۰-۵‏ صدای شلیک تیر. (به شرط صحت زمان تلفن.)به 
موجب شهادت لارنس ردینگ؛ آن پر وترو و دکتر استون ظاهرا 
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قبل از این بوده؛ اما احتمالاً خانم پ .ر. درست می‌گوید. 
۵ - لارنس ردینگ واردخانه می‌شود و جسد را می‌بیند. 
۸ من با لارنس ردینگ روبه‌رو می‌شوم. 
۹ من جسد را می‌بینم. 
۵ - هیداک جسد را معاینه می‌کند. 
یادداشت - فقط دو نفر هستند که مدرکی دال بر حضور در جایی دیگر 
در ساعت ۱:۳۰ تا ۱:۳۵ ندارند: دوشیزه کرم و خانم لسترنج. دوشیزه 
کرم می‌گوید که در محل حفاری بوده» اما نمی‌تواند این را اثبات کند. 
ظاهرا می توان او را از پرونده حذف کرد چون هیچ ارتباطی با قضیه ندارد. 
خانم لسترنج کمی‌بعد از ساعت شش از پیش دکتر هید اک می‌رود تا به سر 
قرار ملاقاتی برود. این قرار ملاقات با جه کسی و در کحا بوده؟ بعید است 
با سرهنگ پرو ترو قرار داشته باشد» چون معلوم بود که سرهنگ با من کار 
دارد. درست است که خانم لسترنج در زمان و قوع جنایت به محل نزدیک 
بوده است اما معلوم نیست به چه انگیزه‌ای می‌توانسته او را به قتل برساند. 
از مرگ او چیزی نصیبش نمی‌شده و فرضیۀ اخاذی بازرس را هم 
نمی‌توانم بپذیرم. خانم لسترنج از این زنها نیست. در ضمن بعید است که 
توانسته باشد به اسلحهٌ لارنس ردینگ دست بیدا کند. 

دوشیزه مارپل گفت: بسیار روشن است»" سرش را به تایید تکان 
می‌داد." واقعاً روشن و دقیق است. مردها همیشه می‌توانند یادداشتهای 
عالی تهیه کنند." 

پرسیدم: با اینها موافقید؟" 

"بله» بله... خیلی قشنگ نوشته‌اید." 

بعد پرسشی را مطرح کردم که تمام این مدت مایل بودم از او 
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گفتم: "دوشیزه مارپل شما به چه کسی مظنونید؟ یک با رگفتید که 
به هفت نفر مظنونید.. 

دوشیزه مارپل با حواس پرتی گفت: بله» گمانم درست است. فکر 
می‌کنم هر کداممان به یکی مظنونیم. در واقع می‌شود دید که این‌طور 


است. 

از من نپرسید که به چه کسی مظنونم. 

گفت: "مسئله اینجاس ت که باید آدم برای هر چیزی توضیحی داشته 
باشد. هر چیزی را باید با توضیحات کافی و رضایتبخش روشن کرد. اگر 
آدم فر ضیه‌ای داشته باشد که با همه واقعیات جور در بیاید... خوب» 
ممکن است فرضيةٌ درست همین باشد. اما این کار خیلی دشواری است. ا گر 
آن بادداشت نبود... 

باتعجب گفتم: آیادداشت؟" 

آبله» بادتان که هست» بهتان گفتم. تمام این مدت این یادداشت 
نگرانم کرده. یک حایش اشعال دارد." 

گفتم: "اما خوب» مطمئنا می‌دانید که حالا قضیه روشن شده است. 
یادداشت ساعت شش و سی و پنج دقیقه نوشته شده وکس دیگری -قاتل 
برای ردگم کردن بالای بادداشت نوشته‌است ۰ ۰۱:۲ فکر می‌کنم این 
دیگر به خوبی روشن است." 

دوشیزه مارپل گفت: "اما با همه اینها اشکال دارد." 

E 

گوش کنید." دوشیزه مارپل با هیجان تمام به جلو خم شد. خانم 
پروترو» همان طور که گفتم» از جلو حیاط من رد شد» و تا پنجرة اتاق 


گاتا کر بستی ۳۱۳ 
مطالعه رفت وداخل آن را نگاه کرد و سرهنگ پروترو را ندید." 

خ-- و ۰ ش هه هه ۰ لش 1 

کفتم: چون بسب مير سسته بوده. 

"خوب» همین جایش اشکال دارد. آن وقت ساعت شش و بیست 
دقیقه بود. همه قبول کردیم که تا از شش ونیم نگذشته بوده» دلیلی نداشته 
که بنشیند و بنویسد که دیگر نمی تواند منتظر بماند -خوب» پس برای چی 
بشت میز نشسته بوده؟" 

آهسته گفتم: "هیچ به این مسئله فکر نکرده بودم." 

پس جناب کلمنت عزیز؛ چطور است دوباره از اول مرور کنیم. 
خانم پرو ترو به نزدیک پنجره می آید و فکر می‌کند که اتاق خالی است - 
حتما همین فکر را کرده حون در غیر این صورت برای دیدن آقای 
ردینگ به استودیو نمی رفته. درست نبو د که این کار را بکند. حتما از اتاق 
هیچ صدایی هم نمی آمده که او فک رکرده کسی در اتاق نیست. خوب این 
طوری سه شق برایمان می‌مانده نه؟" 

EE‏ کی 

خوبه اولین شی ابن است که مر هنک پرو ترو قلا مرده بودهت 
اما فکر نکنم این یکی احتمالش زياد باشد. اولا که تازه پنج دقیقه بود که 
وارد خانه شده بود و من یا آن پروترو صدای تیر را می‌شنیدیم» ثانیا باز 
مسئلة نشستن او پشت میز تحریر بافی می‌ماند. شق دوم این است که پشت 
میز نشسته بوده تا جیزی نو بسده اما در این صورت حتما بادداشتی بوده با 

۳ ۱ م م ۱ 

محتوای بسیار متفاوتی. برای این نبوده که بکوید دیکر نمی‌تواند منتظر 
بماند. و شق سوم. 

۹ 2 

کفتم: خوب؟ 


"خوب. البته سومی هم این است که خانم پروترو راست می‌کوید و 


۳۱۳ قتل در خانۀ کشیش 
اتاق واقعا خالی بوده." 
مقصودتان این است که بعد از اينکه مری او را به اتاق راهنمایی 
کرده باز بیرون رفته و دوباره ببگشته؟" 
"اما جرا باید این کار را کرده باشد؟" 
دوشیزه مارپل به نشان سردرگمی شانه بالا انداخت. 
گفتم: "اگر این طوری باشد باید از زاویۀ دیگری به پرونده نگاه 
کرد." 
"خوب اغلب اوقات آدم مجبور می‌شود این کار را بکند - در هر 
زمینه‌ای. شما قبول ندارید؟" 
چ . داشتم با دقت سه شق پیشنهادی دوشیزه مارپل را 
سبک و سنگین می‌کردم. 
بانوی محترم آهی کشید و از جا بلند شد. 
" دص و و 
دیکر باید بروم. خیلی خوشحالم که توانستم کپی با شما بزنم ا کر 
چه چندان پیشرفتی حاصل نکردیم» بله؟- 
همان طو رکه می‌رفتم شالش را بیاورم» گفتم: "راستش را بخواهید» 
کل ماجرا به نظر من مثل مارپیچ بسیار پیچیده است. 
نه! من چنین نظری ندارم. فکر می‌کنم که در مجموع یک فرضیه 
هست که با همه جیز جور درمی آید. البته به شرطی که و جود یک رخداد 
تصادفی را قبول داشته باشیم و به نظر من یک تصادف قابل قبول است. 
پیش از یکی البته بعید به نظر می‌رسد. 
.2 ۳ ۰ 1 ۹ 
نکاهش کردم و پرسیدم: واقعا این فکر را می‌کنید؟ منظورم ان 


فر صیه است؟" 


آ گات اکر یستی ۳1۵ 


نی a‏ پر عبت ۱۳ 
و بگیرم. وای» چه خوب می شد اگر زوی آن کاغذ حیز 
دیگری نوشته شده بود.. 

سک ی اد دا سل یی 
دست دراز کرد و گیاه نیم پژمرده‌ای را که در گلدان بود لمس کرد. 

می‌دانید» آ قای کلمنت. باید به این بیشتر آب بدهید. بیجاره خیلی 
تشنه است. باید مستخدمتان هر روز آبش بدهد. لابد این کار و ظيفة 
اوس 

گفتم: "همان قد ر که باقی کارها وظیفۀ اوست." 

دوشیزه مارپل گفت: "هنوز کمی خام است." 

گفتم: "بله. گریزلدا هم که اصلاً حاضر نیست بیرونش کند. نظرش 
این اس ت که کلفتی پیش ما می‌ماند که خیلی طرفدار نداشته باشد. مری بعد 
از جلسة بازپرسی با خلق تنگ آمده بود خانه و دیده بود که لتيس 
اینجاست و بعد حرفشان شده بود." 

دوشیزه ماریل گفت: "وای!" داشت از پنجره بیرون می‌رفت که 
ناگهان ایستاد و چهره‌اش دستخوش تغییراتی پی‌درپی و عجیب شد. 

با خودش زمزمه کرد: وای؛ وای! عحب احمقی بودم. پس قضیه 
این بود. تمام این مدت احتمالش بوده. 

با تگرانی رو په من کرد. 

"هیچ چیز. همین الان فکری به مغزم خطور کرد. ورن 
خوب فک رکنم. می‌دانید» فکر می‌کنم حماقت بسیار نشان داده‌ام - اصلا 
باورم نمی‌شود این قد ر کودن شده باشم. 


۳۱۹ قتل در خان کشیش 
: بزرگواری گفتم: "من که مشکل می توانم این حرف را باو رکنم.. 


تا بیرون پنجره و انتهای چمن همراهش رفتم. 

"می‌شود به من بگویید که چه فکری این طور ناگهانی به مغزتان 
خطور کرد؟ 

می‌بخشید» بهتر است نگویم - یعنی فعلا. می‌دانیده هنوز یک 
احتمال هست که من اشتباه کرده باشم. اما خودم فکر نمی‌کنم این طور 
باشد. خوب» رسیدیم به در حياط خانه‌مان» خیلی از شما ممنونم. لطفا 
بیشتر از این زحمت نکشید. 

وقتی از در باغش داخل شد و کلون آن را بشت سرش انداخت» 
پرسیدم: آهنوز هم آن بادداشت کار را خراب می‌کند؟" 

با حواس پرتی نگاهم کرد. 

"یادداشت؟ آه؛ بله؛ البته که یادداشت اصلی این نبوده. هیچ وقت 
فکر نکردم همین یادداشت اصلی بوده. شب به خیر» آقای کلمنت. 

به سرعت به طرف خانه رفت و من خیره به دنبال او بر جای ماندم. 

نمی‌دانستم چه فکری باید بکنم. 


۳۷ 


گریزلدا و دنیس هنوز برنگشته بودند. فهمیدم که طبیعی‌ترین کاری که باید 
می‌کردم این بود که با دوشیزه مارپل تا خانه‌شان بروم و آنها را به خانه 
بیاورم. هم من و هم او جنان غرق در این معما شده بودیم که فراموش 
کردیم جز خودمان کس دیگری هم در این دنیا هست. 

تازه در سرسرا ایستاده بودم و مردد بودم که بروم و به آنها ملحق 
شوم يا نه» که زنگ خانه به صدا د رآمد. 

به طرف در رفتم. ديدم نامه‌ای در صندوق نامه‌ها افتاده و فکر 
کردم علت زنگ زدن همین بوده» برای همین نامه را برداشتم. 

اما باز زنگ در به صدا درآمد و من با عجله نامه را در جیبم 


تس 
گذاشتم و در ورودی را باز کردم. 
سرهنگک ملحت بشت در بود. 


"سلام» کلمنت. داشتم با ماشین می‌رفتم خانه‌ام. فکر کردم سری 
بزنم و ببینم می‌شود اینجا با هم لبی تر کنیم. 

گنتم: "با کمال میل. بفرمابید داخل اتاق مطالعة من." 

کت چرمیش راکند و به دنبالم به اتاق مطالعه آمد. ویسکی و سودا 


۳۸ قتل در خان کشیش 


و دو لیوان برداشتم. ملچت جلو بخاری با پاهای گشوده ایستاده بود و 
داشت به سبیل کو تاهش دست می کشید. 

"یک خبر کوچولو برایت دارم کلمنت. حیرت آورترین خبری 
است که تا به حال شنیده‌ای - اما فعلاً بگذاریمش کنار. اوضاع اینجا 
جطور است؟ دیک پیرزنی پیدا نشده که رد شکار را بو بکشد؟" 

گفتم: dl‏ قدرها هم بد عمل نکرده‌اند. در واقع یکیشان فکر 
می‌کند که به شکار رسیده. 

آدوستمان» دوشیزه مارپل» بله؟" 

آدوستمان» دوشیزه مارپل." 

سرهنگ ملچت گفت: "این جور زنها هميشه فکر می‌کنند که همه 
چیز را می‌دانند. 

با لذت تمام ویسکی و سودایش را مزه مزه کرد. ۱ 

گفتم: "این سؤال من شاید دخالت بیجا باشد» اما حتما کسی از 
پادوی ماهی‌فروشی سوال کرده. مقصودم این است که اگر قاتل از در 
ورودی بیرون رفته باشد» احتمال دارد این پسر او را دیده باشد." 

ملحت گفت: "اسلک آن‌قدر که باید سژال پیجش کرده. اما 
پسرک می‌گوید که هیچ کس را ندیده. بعید است که دیده باشد. قاتل که 
قصد نداشته خود را نشان همه بدهد. جلو در ورودی خانه‌تان هم که پنهان 
شدن کاری ندارد. ممکن است این طرف و آن طرف را نگاه کرده باشد تا 
مطمثن شود کسی نمی‌آید. پادوی ماهی‌فروشی می‌بایست به خانة شماء 
خانة هیداکث و خانة خانم پرایس ریدلی برود. قال گذاشتن او که کاری 
نداشته. 


گفتم: "بله گمانم چو ا مایت 


آ کاتا کر یستی ۳۹ 


ملحت به حرفش ادامه داد. از طرف دیگی اگر هم اتفاقاً آن 
آرجر رذل این کار را کرده باشد. و آن جوانک» فرد جکسون ات 
حوالی او را دیده باشد. شک دارم که بروز بدهد. آرچر پسر عمویش 
اس 

"واقعا به آرچر مظنونید؟" 

خوب» حتما خبر دارید که آرچر از پروتروی ما یک ضربة 
جانانه خورده بود »کینۀ عجیبی به هم داشتند. پروترو چندان اهل گذشت و 
ملایمت نبود." 

گفتم: نه آدم بسیار بی رحمی بود. 

ملچ ت گفت: "من که می‌گویم زندگی کن و بگذار زندگیکنند. البته 
قانون» قانون است» اما خوب ضرری ندارد دم این قدر هم از تقصیرات 
دیگران مطمئن نباشد. این کار هیچ وقت از پرو ترو برنمی آمد." 

گفتم: "اص مايه انتخارش بود." 

سکوت برقرار شد» بعد پرسیدم: 

٠‏ آن خبر حيرت آور که قولش را دادید جیست؟ 

آخوب؛ واقعا هم حيرت آور است. آن نامه ناتمام بادتان هست که 


پر ترو در لحظة قتل مشغول نوشتنش بود؟ 

"شوج" 

دادیم به یک کارشناس خط تا ببیند ساعت ٦و‏ ۲۰ دقیقه را کس 
دیگری نوشته با نه. طبعاً نمونه‌های دستخط پروترو را هم برایش 
فرستادیم. خوب؛ می‌دانی چه گفت؟ نامه اصلا به خط پروترو پیست." 

"پعنی نامه جعلی است؟" 

"بله جعلی است. ٩‏ و ۲۰ دقيقه را هم یکی دیگر نوشته - اما 


۳۳۰ قتل در خانة کشیش 


چندان مطمئن نیستند. زمان با جوهر دیگری نوشته شده» اما خود نامه 
جعلی است. پروترو آن را ننوشته. 

از این بابت مطمثن هستند؟" 

بله» همان‌قدر که هر کارشناسی می تواند اطمینان داشته باشد. 
می دانید که این کارشناسها جطورند! ولی خوب. آن قدر که باید مطمئن 
هستند." 

گفتم: خیلی عجیب است. "بعد به یاد چیزی افتادم. 

گفتم: "عجب. یادم هست همان موقع خانم پرو ترو گفت که اصلا 
شبیه دستخط شوهرش نیست و من توجهی نکردم." 

واقعا؟" 

فک ر کردم یکی از همین حرفهای بی‌معنی است که زنها معمولا 
می‌زنند. اگر در این میان فقط یک چیز بود که شکی در موردش و جود 
نداشت» این بود که برو ترو آن نامه را نوشته." 

به هم نگاه کردیم. 

با کندی تمام گفتم: عجیب است اما همین پیش پای شما دو شیزه 
مارپل داشت می‌گفت که آن نامه یک اشکالی دارد." 

"امان از این زن» اگر خودش هم مرتکب قتل شده بود نمی توانست 
بیش از اینها اطلاعات داشته باشد. 

در همان لحظه زنگ تلفن به صدا درآمد. زنگ تلنن هم 
روان‌شناسی غریبی دارد. این بار صدای زنگ مصر بود و احساس نوعی 
اضطرار شوم را در آدم به وجود می آورد. 

رفتم و گوشی را برداشتم. 

گفتم: خانهٌ کشیش؛ بفرمایید. 


اون ۳۳۱ 


صدایی جنون آمیز وعجیب و بسیار زیر از آن طرف سیم به گوشم 
خو رد. 

ص می خواهم اعتراف کنم. خداوندا» می خو اهم اعتراف کنم.. 

گفتم: الو؛ الوه چرا قطع شد؟ چه شماره‌ای بود؟" 

صدایی کشدار و خسته گفت که اطلاعی ندارد. بعد هم گفت که 
متاسف است که مزاحمتی برایم فراهم شده. 

۳ راگذاشتم و رویم را به طرف ملچت کردم. 

گفتم: یک دفم گندید که اگ رکس دیگری اید ره قل راب 
گردن بگیرد» کارتان به دارالمجانین می‌کشد." 

آمکر جی شده؟" 
ا 

ملچت پرید و گوشی رابرداشت. 

"باهاشان حرف می‌زنم." 

گفتم: بله» حتما. شاید تیغ شما ببرد. می‌گذارم به عهدة خودتان. من 
دارم می‌روم. گمانم آن صدا را شناختم.. 


۳۸ 


به سرعت خیابان دهکده را پشت سرگذاشتم. ساعت بازده بود و در 
ساعت یازده یکشنبه شب‌ها آدم فکر می‌کرد تمام اهالی دهکده سنت‌مری 
مید مرده‌اند. اما به وقت عبور ديدم که نور چراغی از بنحرة طبقهٌ اول 
می‌تابد؛ و فهمیدم که هاوز هنوز بیدار است. رای همین توقف کردم و 
زنگ زدم. 

بعد از مدتی طولانی؛ خانم صاحبخانةٌ هاوز» خانم سدلر" با 
زحمت دو کلون را باز کرد زنجیری را کشید و کلیدی را چرخاند و بعد با 
سوءظن سر از لای در بیرون آورد و مرا برانداز کرد. 

ناگهان گفت: "شمایید جناب کشیش!" 

گفتم: میب به خیر. آ مده‌ام به دیدن آقای هاوز. دیدم جراغش 
روشن است؛ پس هنوز نخواپیده. 

"شاید. از وقتی شامش را برایش بالا بردم» دیگر او را ندیده‌ام. شب 
آرامی بود نه کسی به دیدنش آمده و نه خودش بیرون رفته. 


1. Sadler 


۳۳۲ قتل در خانۀ کشیش 

سرتکان دادم و از کنارش رد شدم و به سرعت از پله‌ها بالا رفتم. 
هاوز در طبقهٌ اول یک اتاق خواب و یک اتاق نشیمن داشت 

وارد اتاق نشیمن شدم. هاوز روی صندلی بلندی خوابش برده بود. 
ورود من به اتاق بیدارش نکرد. یک فوطی خالی و لیوانی آب نیمه پر 
کنارش بود. 

روی زمین» کنار بای حپش» کاغذی مجاله شده بود که حیزی بر 
آن نوشته شده بود. ارا مدا ر میا کردم 

در آغاز نوشته شده بود: کلمنت عری... 

تا به آخر خواندم» فریادی کو تاه کشیدم و آن را در جیبم گذاشتم 
بعد روی هاوز خم شدم و به دقت نگاهش کردم. 

بعد گوشی تلفن راکه کنار آرنجش بود برداشتم و شمارة خانه را 
۳ تیال ملع هد دا رو ی را مدا ے کی خو ن تلفنجی 
گفت که خط اشغال است. از مرکز تلفن خواستم به من تلفن کنند و بعد 
گوشی راگذاشتم. 

دست در جیبم کردم تا بار دیگ رکاغذی راکه از زمین برداشته بودم 
ببینم. همراه با آن نامه‌ای که از صندوق نامه درآورده و هنوز درش را باز 
نکرده بودم پیرون آمد. 

ظاهرش بسیار آشنا بود» طوری که تنم را لرزاند. دستخط همان 
دستخط نامه ناشناسی بود که بعد از ظهر به دستم رسیده بود. 

پا کتش را باز کردم. 

یک‌بار - دو بار آن را خواندم و نتوانستم از آن سر دربیاورم. 

می‌خواستم برای بار سوم آن را بخوانم که تلفن ژنگ زد. مثل 
خوابگردها تلفن را برداشتم و صحبت کردم. 
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و 

ا 

ا 

بله» شما کجایید؟ آن تلفن را ردیابی کردم. شماره‌اش... 

شماره‌اش را می‌دانم.. 

"عجب! خوب است. الان از همان‌جا دارید حرف می‌زنید؟" 

بله, 

اعتراف جی شد؟ 

اعتراف را هم گرفتم." 

یعنی قاتل را پیدا کردید؟" 

در آن لحظه شدیدترین وسوسة زندگیم ره سراغم آمد. به هاوز 
نگاه کردم. به نامۀ مچاله شده نگاه کردم. به دستخط ناشناس نگاه کردم. به 
قوطی خالی و برچسب چروبیم روی آن نگاه کردم. به یاد گفتگو یی افتادم 
که خیلی گذرا پیش آمده بود. 

تلاش بسیار زیادی به خرج دادم. 

گفتم: آمن... نمی‌دانم. بهتر است خودتان بیایید. و نشانی را به او 


دادم. 

بعد روی صندلی مقابل هاوز نشستم و فکر کردم. دو دقیقه وقت 
داشتم که خوب فک رکنم. 

دو دقیقۀ دیگر ملچت از راه می‌رسید. نام بی‌امضا را برداشتم و 
برای سومین بار آن را خواندم. 

بعد چشمانم را بستم و فکر کردم... 


۳۹ 


نمی‌دانم چند وقت آنجا نشستم -در واقع گمانم چند دقیقه‌ای بیشتر نبود. 
اما وقتی صدای باز شدن در را شنیدم و سربرگرداندم و دیدم ملچت وارد 
اتاق شد به نظرم می آمد که قرنها گذشته است. 

به هاو ز که روی صندلی خواب بود. خیره نگاه کرد بعد رو به من 
کرد. 

'جی شده» کلمنت؟ این ساط جیست؟' 

از دو نامه‌ای که به دست داشتم یکی را انتخاب کردم و به او دادم. 
با صدایی آهسته آن را خواند: 

کلمنت عزیز» حرفی که می‌خواهم بزنم خیلی ناخوشایند است. 
فکر می‌کنم بهتر باشد بنویسم. بعداً می‌توانیم درباره‌اش با هم صحبت 
کنیم. به سوءاستفاده‌های مالی اخیر مربوط می‌شود. متاسفانه باید بگویم 
که در مورد هویت مقصر هیچ گونه شکی برایم باقی نمانده است. برایم 
دردناک است که متام روحانی رسمی کلیسا را متهم کنم» اما و ظیفه‌ا 
خت روش اوا شی ای د کان فرش ری ودی 

ا نگاهم کرد. در این مرحله نوشته به صورت 


۳۲۸ قتل در خانة کشیش 


خطوط درهم و برهم ادامه یافته بود و مرگ دست نویسنده را به کام خود 
بر ده بود. 

ملحت نفس عمیقی کشید بعد به هاوز نگاه کرد. 

پس قضیه این بود! تنها کسی که هیچ وقت به او شک نکردیم. و 
ندامت او را به اعتراف واداشته بودا" 

گفتم: این اواخر رفتارش خیلی عجیب شده بود." 

ملچت ناگهان فریاد کوتاهی کشید و به طرف مرد به خواب رفته 
رفت. شانه‌هایش راگرفت و اول آرام و بعد با شدت هر چه تمامتر تکانش 
داد. 

نخوابیده! مسموم شده! یعنی جه؟" 

جشمش به قوطی خالی افتاد و آن را برداشت. 

گفتم: "به گمانم بله. همین دیروز اینها را نشانم داد. گفت که از 
مصرف زیاد آنها برحذرش داشته‌اند. مفرش همین است» مرد بیجاره. 
شاید بهترین مفر باشد. ماکه نمی‌توانیم درباره‌اش قضاوت کنیم.. 

اما ملحت در درجه اول رئیس بلیس استان بود. استدلالهایی که به 
نظر من معقول می آمد از نظر او ارزشی نداشت. قاتلی را به جنگ آورده 
بود و می‌خواست قاتلش را دار بزند. 

در یک چشم به هم زدن خود را به تلفن رساند» دستگاه را 
بی‌صبرانه تکان تکان داد تا سرانجام جوابی شنید. از مرکز خواست تلفن 
هیدا ک را بگیرند. بعد سکوت شده ایستاده و گوشش را به تلفن حسبانده 
بود و چشمانش به هیکل بی حس و حال روی صندلی دوخته شده بود. 

الو...الو...الو ... متزل دکتر هیداک؟ می‌شود به دکتر بگوبید فورا 
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بیایند به خیابان های '» خانۀ اقای هاوز. خیلی فوری است... جی 
کا شش اسب شماره‌ای آست با هنز نف 

سر از با نشناخته دوباره مرکز را گرفت. 

شارت خی و هقی مب هگ اقا م کا 
زندگی یکت ام سس و اس ال ما6 انا موف شش 
سر بعتر.. 0 

باز بی صبرانه منتظر شد اما این بار کمتر طول کشید. 

الو... هیدا ک› خودتانید؟ ملچت هستم. لطغا فور بیایید به شمارة 
٩‏ خیابان های. هاوز قرص زیادی خورده. فورا بیایید» خیلی حیاتی 
ا 

گوشی راگذاشت. بی صبرانه در اتاق به قدم زدن پرداخت. 

برای چی فوراً دکتر را خبر نکردی» کلمنت» واقعاً نمی‌فهمم چرا. 

حتما هوش و حواست از کار افتاده بوده. 

خوشبختانه هرگز به مغز ملچت خطور نمی‌کند که ممکن است 
کسی درنحوة عمل خود عقایدی خلاف عقاید او داشته باشد. حرفی نزدم 
و او به حرفش ادامه داد: 

این نامه را کجا بیدا کردی؟" 

"مجاله افتاده بود زمین از دستش افتاده بود." 

"عجب ماجرایی است. پیرزن حق داشت که می‌گنت نامه‌ای که 
پیدا کرده‌ايم عوضی است. نمی دانم چطوری به این قضیه پی برده. اما این 
عجب احمق بوده که نامه را از بین نبرده. فک کن: نگه داشتنش چه معنی 


1. High 
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می‌داده - دیگر مدرکی کوبنده‌تر از این نمی‌شود تصور کردا" 

طبیعت انسان پر است از اعمال متضاد." 

"اگر این‌طوری نبوده گمان نکنم هیچ و قت می‌شد قاتلی را دستگیر 
کرد! دير با زود مرتکب کار احمقانه‌ای می‌شو ند. کلمنت» قیافه‌ات خیلی 
درهم است. گمانم ضربهةً خیلی بدی برایت بوده؟" 

"بله. گفتم که هاوز این اواخر خیلی رفتارش عجیب شده بود اما 
اصلاً فکرش را هم نم یکردم که..." 

کی فکرش را می‌کرد؟ آهان» مثل اینکه صدای موتور ماشین 
می آید. به طرف پنجره رفت و کرکره را بالا کشید و خم شاه له 
خودش است» هیداک.' 

در یک چشم به هم زدن دکتر وارد اتاق شد. ملچت وضعیت را در 
چند کلمه تشریح کرد. 

هید اک آدمی نیست که احساساتش را نشان دهد. فقط ابروها را 
بالا برد» سر تکان داد» و به طرف بیمار رفت. نبضش را گرفت» پلکش را 
بالا زد» و به دقت چشمهایش را معاینه کرد. بعد رو به ملچت کرد. 

پرسید: "می‌خواهید برای رفتن بالای دار نجاتش دهم؟ اما تفریبا 
کار از کار گذشته. به هر حال چندان امیدی نمی‌شود داشت. شک دارم 
بشود او را به هوش آورد.. 

ھر کاری از دستتان برمی آید بکنید. 

بسیار خوب. 

کیفی را که همراهش آورده بود باز کرد و با سرنگ زیر جلدی 
مایع را به بازوی هاوز ترریق کرد. بعد بلند شد. 

"بهترین کار این است که او را فورا ببریم به ماج بنهام س به 
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بیمارستان آنجا. بیایید کمک کنیم او را ببریم توی اتومبیل من." 

هر د و کمک کردیم. هیدا ک وقت نشستن پشت فرمان سربرگر داند 
و جیزی گفت: 

ملچت» شما به هرحال نمی توانید دارش بزنید. 

یعنی حالش خوب نمی‌شود؟ 

شاید بشود» شاید هم نه. مقصودم این نبود. مقصودم این است که 
حتی اگر هم حالش خوب شود...این بیچاره مسئول اعمالش نبوده است. 
من این را شهادت خواهم داد.. 

وقتی داشتیم از پله‌ها بالا می‌رفتیم» ملچت پرسید: منظورش از این 
حرف چه بود؟" 

برایش توضیح دادم که هاوز به آنسفالیت لتارژیک مبتلا بوده. 

آهان بیماری خواب؟ توی این دور و زمانه هميشه برای هر عمل 
کثیفی که مرتکب می‌شوند دلیل خوبی پیدا می‌کنند. نظر تو چیست؟ 

"علم خیلی چیزها به ما آموخته است. 

لعنت به این علم - با عرض معذرت. کلمنت؛ اما از این نازک- 
نارنجی بازی‌ها خیلی بدم می آید. من آدم ساده‌ای هستم. خوب دیگره 
گمانم بد نیست یک نگاهی به این دور و برها بکنیم." 

اما در همین لحظه اتفاقی افتاد که بسیار حیرت اور بود. در باز شد 
و دوشیزه مارپل وارد اتاق شد. سرخ و پریشان شده بود و ظاهراً فهمید که 
ما هم گیج شده‌ایم. 

"خیلی خیلی ببخشید که مزاحم شدم - شب به خیر» سرهنگ 
ملچت. راستش خیلی متأسفم؛ اما شنیدم آقای هاوز ناخوش شده‌اند و فکر 
کردم بد نیست بیایم بینم کاری از دستم بر می‌آید یا نه. 
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سکوت کرد. سرهنگ ملجت داشت با حالتی نسبتاً حاکی از 
بیزاری نگاهش می‌کرد. 

با سردی تمام گفت: "خیلی لطف کردید» دوشیزه مارپل. اما نیازی 
نبود زحمت بکشید. راستی از کجا فهمیدید؟ 

من هم سخت تشنة پرسیدن همین سوال بودم! 

دوشیزه مارپل توضیح داد: با تلفن. این روزها خیلی از این 
اشتباهها می‌شود. شما اول با من حرف زدید» فکر کردید که من دکتر 
هیداک هستم. شمارة من سی و دو است. 

فریاد زدم: پس این طور!" 

برای همه چیزدانی دوشیزه مارپل هميشه توضیحی به نهایت خوب 
و معقول وجود دارد. 

به حرفش ادامه داد: برای همین آمدم ببینم کاری از دستم 
برمی اید. 

ملچت این بار هم سردتر از قبل گفت: "خیلی لطف کردید. اما 
کاری از دست کسی ر نمی | بشید کرد اران 

واقعا بردش بیمارستان؟ خوب. چه خوب شد! خیلی از شنیدنش 
خوشحال شدم. آنجا دیگر خطری تهدیدش نمیکند. وقتی گفتید کاری از 
دست کسی برنمی آبد» منظورتان این نبو د که نمی‌شود برایش کاری کرد؛ 
بله؟ منظورتان این نبود که امیدی به نجاتش نیست؟" 

نم مج موم یت 

چشم دوشیزه مارپل به فوطی افتاد. 

گفت: "لابد داروی زیادی مصرف کرده؟" 

فکر می‌کنم ملچت ترجیح می‌داد سکوت کند. شاید اگر شراط 
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دیگری بود» من هم همین را ترجیح می‌دادم. اما گفتگويم با دوشیزه 
مارپل دربارۀ این پرونده چنان در ذهنم تازه بود که نمی‌توانستم چنین 
موضعی اتخاذ کنم» گرچه باید اذعان کنم که ظهور نا گهانی او در صحنه و 
کنجکاوی شدیدش مرا هم اندکی ناراحت کر ده بود. 

گفتم: "بد نیست نگاهی به این بکنید» و نام ناتمام پرو ترو را به 
دستش دادم. 

نامه را گرفت و بدون اظهار تعجب تا به آ خر خواند. 

گفتم: "قبلا خودتان به چنین نتیجه‌ای رسیده بودیده نه؟" 

بله... بله» درست است. آقای کلمنت؛ می‌شود بپرسم که امشب 
برای چه آمدید اینجا؟ راستش من گیج شده‌ام. شما و سرهنگ ملچت با 
هم... اصلاً نتظارش را نداشتم." 

قضيةٌ تلفن را برایش گفتم و گفتم که فکر کردم صدای هاوز است. 
دوشیزه ماربل غرق در فکر» سر تکان داد. 

"خیلی جالب است. می‌شود بگویم خدا خیلی رحم کرد. بل 
درس م تاه ما نوا آ زوا شها.. 

با دلخوری پرسیدم: "سر بزنگاه برای چی؟" 

دوشیزه مارپل با تعجب نگاهم کرد. 

برای نحات جان آقای هاوز دیگر." 

گفتم: فکر نمی‌کنید بهتر بود که هاوز نجات پیدا نکند؟ هم برای 
خودش هم برای بقیه. حالا حقیقت معلوم شده و.. 

جمله‌ام را ناتمام گذاشتم» جون دوشیزه ماریل جنان تندتند 
سرتکان می داد که فراموش کردم می‌خواستم چه بگویم. 

گفت: البته: البته! او هم می‌خواهد شما همین فکر را بکنید! فکر 
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کنید که حقیقت را می‌دانید و این‌طوری برای همه بهتر است. بله» بله» 
همه چیز جور درمی آ ید -نامه» داروی زیادی؛ و وضع روانی آقای هاوز 
و اعترافش. همه‌اش با هم جور است... اما خوب» اشکال دارد... 
هر دو به او خیره شده بودیم. 
برای همین خیلی خوشحال شدم که آقای هاوز در امان 
شود» حقیقت را به شما می‌گوید." 
9 رة 2 ¢" 
بله - می‌گوید که اصلاًبه سرهنگ پروترو دست هم نزده. 
کفتم: اما تلفنش حی؟ نامه... خوردن قرصها. قضیه کاملا روشن 
انيه 
او هم می‌خواهد شما همین فکر را بکنید. بله» خیلی باه وش است! 
نگه‌داشتن نامه و استفاده این طوری از آن واقعا نشانۀ هوش نارات 
گفتم: "منظورتان از او کیست؟" 
دوشیره مارپل کفت: "منظورم فاتل اس 
و خیلی آهسته به دنبال حرفش گفت: 
منظورم آقای لارنس ردینگک ا 


۳ + 


هر دو به او زل زده بودیم. واقعا فکر می‌کنم برای یکی دو دقیقه هر دو 
مطمثن بودیم که عقلش را از دست داده است. اتهامی که بر زبان آورده 
و مان ای مر ت 

سرهنگ ملحت اولین کسی بود که حرف زد. با مهربانی و تحملی 
ترحم آمیز حرف می‌زد. 

گفت: حرفتان بی‌معنی است» دو شیزه مارپل. از ردینک کاملا رفع 
اتهام شده. 

دوشیزه ماریل گفت: "طبعا. خودش ترتیبی داد که این طور بشود." 

سرهنگ ملچت با سردی گفت: "برعکس. خیلی تلاش کرد تا گناه 
قتل را به گردن بگیرد." 

دوشیزه مارپل گفت: "بله» همه‌مان را این طوری خام کرد» خود من 
هم مثل بقیه. یادتان که هست. آقای کلمنت عزیزه که وقتی شنیدم آقای 
ردینگ به قتل اعتراف کرده چقدر جا خوردم. تمام فکرهایی که کرده 
بودم خراب شد و باعث شد فکر کنم بیگناه است... آخر تا قبل از آن 
مطمئن بودم که کار خودش بوده." 


۳۳۹ قتل در خانة کشیش 


پس شما به لارنس ردینگ مظنون بودید؟" 

می‌دانم که توی کتابها هميشه مجرم کسی است که هیچ کس 
انتظارش را ندارد. اما هرگز ندیده‌ام که در زندگی واقعی هم همین صادق 
باشد. در زندگی واقعی بیشتر وفتها بدیهی ترین کس همانی است که دنبالش 
هستیم. با آنکه هميشه به خانم پرو ترو علاقۀ زیادی داشته‌ام» اما خواهی 
نخواهی به این نتیجه رسیدم که او کاملاً تحت نفوذ آقای ردینگ است و 
هر کاری او بگوید می‌کند» و البته ردینگ هم از آن مردهای جوان نیست 
که اصلاً حاضر باشند با زنی بی پول و پله فرار کنند. از دید او لازم بود که 
سرهنکك پرو ترو از سر راه برداشته شود... و خوب. او را از سر راه 
برداشت. او هم از آن حوانهایی است که به هیچ اصل اخلاقی بایبند 

از وسط حرفهای دوشیزه ماریل؛ سرهنک ملجت مشغول خرناس 
کشیدن شد. بالاخره منفجر شد. 

اھا نی م اتب هماقا کازهات ردینگ تا ساعت ۱ و 
۰ دقیقه مشخص است و هیداک هم با اطمینان می‌گوید که پروترو در 
آن وقت کشته نشده است. گمانم فکر می‌کنید که بیشتر از یک پزشک 
سرتان می‌شود. یا اینکه می‌خواهید بگویید هید اک عمدا دروغ می‌گوید... 
معلوم هم نیست که چرا؟ 

"من فکر می‌کنم گواهی دکتر هیداک کاملا صحیح است. او مرد 
درستکاری است. و دیگر اینکه در واقع خانم پرو ترو به سرهنک پرو ترو 
شلیک کرده. نه آقای وو 

دوباره به او زل زدیم. دوشیزه مارپل تور روی شانه‌هایش را مرتب 
کرد و شال پشمالوی روی دوشش را عقب زد و خطابهٌ ملایم خود را به 


ات ۳۳۷ 


طبیعی ترین شکل ممکن در دنیا و با لحن پیردختری معمولی آغاز کرد؛ 
خطابه‌ای مملو از تکان دهنده‌ترین عبارات ممکن. 

"تا به این لحظه فکر نمی‌کردم که درست باشد حرفی بزنم. اعتقاد 
آدم -حتی اگر آن قدر قوی باش که مترادف علم او شود -با مدرک فرق 
دارد. و اگر آدم توضیحی در دست نداشته باشد که با هم واقعیات مو جود 
جور در بیاید (اتفاقاً داشتم همین امشب به آفای کلمنت می‌گفتم) 
نمی‌تواند واقعاً با اعتقاد قلبی آن را مطرح کند. و توضیح من هم درست 
کامل نشده بود -فقط یک چی ز کم داشت اما یک دفعه» وقتی داشتم از 
اتاق مطالعهً آقای کلمنت می آ مدم بیرون؛ متوجه نخل داخل گلدان کنار 
پنجره شدم... و خوب... همه چیز معلوم شد! مثل روز روشن‌است!" 

ملحت زیر لب به من گفت: "دیوانه شده... با ک دیوانه شده!" 

اما دوشیزه ماربل در کمال آرامش در حالی که چهره‌اش شگفته 
شده بود نگاهمان کرد و با همان صدای ملایم و خانم بزرگانه‌اش به حرف 
زدن ادامه داد. 

ا هاش بودم که چنین نظری پیدا کرده‌ام... خیلی متأسف 
بودم. چون از هر دوشان خوشم می آمد. اما شماکه می‌دانید طبیعت آدمها 
چطور است. او لا وقتی اول او و بعد خانم پروترو آن جور برای ایز گم 
کردن اعتراف کردند... خوب بیش از حد خیالم راحت شد. خوب. اشتباه 
کرده بودم و بعد سعی کردم کسانی را در نظر بیاورم که احتمالاً برای از 
میان برداشتن سرهنگ بروترو انگیزه‌ای داشتند." 

زر لب گنتم: "فت مظنون!" 

لبخند زد. بله» بله. یکیش آرچر...احتمالش کم بود» اما خوب» 
وقتی مردی با خوردن مشروب (که خیلی هم آدمها را آتشی می‌کند) 


۳۳۸ قتل در خانه کشسش 


جرئت پیدا کند. دیگر معلوم نیست. بعد هم. خوب. مری شما بود. مدتی 
است با آرچر دوست شده» و خلق و خری عجیبی هم دارد. هم انگیزه و 
هم فرصت... خوب. آخر توی خانه تنها بود! خانم آرچر هم می‌توانسته 
خیلی راحت اسلحه را از کلبۀ آقای ردینگ بیاورد و به یکی از این دو نفر 
بدهد. بعد هم لتیس... که آزادی و پول می‌خراهد تا هر کاری دوست دارد 
بکند. موارد بسیاری را دیده‌ام که قشنگترین و معصوم‌ترین دخترها نشان 
داده‌اند که کم‌وبیش هیچ منم اخلاقی زان شناستد. کچ اله فان 
هرگز حاضر نیستند این را قبول کنند." 

بر خود لرزیدم. 

دوشیزه ماربل ادامه داد: آن راکت تنیس هم که بود. 

زا کت تشن 

۳ همان که کلارای خانم ریدلی روی چمن کنار در خانة شما 
دیده بود. . ظاهرا آقای دنیس زودتر از آنکه کنته است از بازی تنیس 
برگشته. پسرهای شانزده ساله خیلی تلقین پذیر و فاقد تعادل‌اند. 
4 های که داشته... به خاطر لتيس بوده با خود شما اد ن احتمال و جود 

شت که کار او باشد. و بعد. اقای هاوز بیحاره و شما البته طبیعتا نه هر 
ات ی 

با حیرت گفتم: "من 

"بله, واقعاً عذر می‌خواهم هیچ وقت هم واقعا این فکر را نکردم 
اما خوب. مسئلة گم شدن آن پولها بود. یا شما مقصر بودید یا آقای 
هاوز» و خانم پرایس ریدلی هم هی این طرف و آن طرف می‌نشست و 
می‌گفت که کار شماست -بیشتر به این خاط رکه سخت با هر نوع تحقیقاتی 
مخالفت می‌کردید. البته خود من بشخصه از اول مطمئن بودم که کار آ قای 


آ کات اکر یستی ۳۳۹ 


هاوز است مرا خیلی یاد آن نوازنده ارگ بدبخت می‌انداخت؛ اما خوب 
نکاما مه کل 

با صدایی گرفته گفتم: اما خوب» هرچه باشد» آدم آدم است." 

"دقیقا. و بعد هم گریزلدای نازنین." 

ملچت حرفش را قطع کرد. اما خانم کلمنت هیچ دخالتی نداشته. او 
با قطار ٩‏ و ۵۰ دقیقه ببگشته." 

دوشیزه مارپل جواب داد: "خودش این طورگفته بود. آدم نباید هر 
چیزی راکه هر کسی می‌گوید باو ر کند. قطار ٦‏ و ۵۰ دقيقه آن شب نیم 
ساعت تاخیر داشت. اما من او را ساعت هفت و ربع با چشمهای خودم 
دیدم که داشت به طرف تالار قدیمی راه می‌افتاد. پس نتیجه گرفتم که با 
قطار قبلی آمده. در واقع او را دیده بودند؛ اما شاید این را خودتان 
می‌دانید؟" 

با حالتی پرسشگرانه به من نگاه کرد. 

نیرویی در نگاهش بود که مرا واداشت تا آ خرین نامه بی‌امضا را به 
او بدهم» همان که کمی پیش درش را باز کرده بودم. در اين نامه با جزئیات 
تمام گفته شده بود که گریزلدا در ساعت شش و بیست دقیقۀ آن روز شوم 
در حال خروج از پنجرة پشتی کلبۀ لارنس ردینگ دیده شده است. 

نه در آن لحظه و نه بعدها هرگز از سوعظنی که یک لحظه به مغزم 
هجوم آورده بود حرفی نزدم. مثل کابوس به مغزم آمده بود - رابطه‌ای 
میان لارنس و گریزلدا درگذشته؛ رسیدن آن به گوش پرو ترو» تصمیم او 
برای درجریان گذاشتن من - و گریزلدا که درمانده اسلحه را می‌دزدد و 
پروترو را ساکت می‌کند. گفتم که فقط مثل کابوس بود اما برای چند 
دقيقهةٌ طولانی تجسم و حشتنا ک واقعیت شده بود. 


۳۳۰ قتل در خان کشیش 


تمی‌دانم دوشیزه مارپل هم اصلا از | ین ماجرا بوبی برده بود با نه. 
به احتمال زیاد بو برده بود. کمتر چیزی از چشم او مخفی می‌ماند. 

سری تکان داد و نامه را به من برگرداند. 

گفت: "همه ده حرفش را می‌زنند. و خوب. به نظر مشکوکت 
می‌رسید. بخصوص که خانم آرچر در جلسة بازپرسی قسم خورد که 
وفتی وسط روز از خانه می‌رفته. اسلحه سر جایش بوده است." 

مکثی کرد و دوباره ادامه داد؛ 

ای باباء حسابی از مطلب دور افتادم. می خو استم بگویم...و فکر 
می‌کنم و ظیفه دارم که توضیحی را که برای معما پیدا کرده‌ام» مطرح کنم. 
ار قبول نکردید. SS a a‏ 
ینکه می خواستم تا مطمتن نشده‌ام حرفی تزنم» احتمالاً زندگی آقای هاوز 
بیجاره را به خطر انداخته. 

باز مکث کرد؛ و وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد» صدایش 
فرق کرده بود. دیگر حالت معذرت خواهی نداشت» مصمم‌تر شده بود. 

ا 9 ۳ 2 ۳ و .»4 e‏ 
جنایت با تمام جزئیات طرح شده است. لارنس ردینگ اول به دیدن 
جنات کشت ام ولی می دانست که او در خانه تیست. اسلحه‌اش را 
همراهش آورده و آن را در گلدان کنار جره قایم کرده افشنتا: و فتی 
جناب کشیش وارد شده لارنس توضیح داده که آمده تا بگوید تصمیم 
گرفته از آنجا برود. ساعت پنج و نیم لارنس ردینگ از اتاقک نگهبانی 
شمال تالار قدیمی به جناب کشیش زنگ زده و با صدای زنانه با ایشان 
حرف زده (می‌دانید که جه هنر بیشة خوبی است). 

خانم پروترو و شوهرش تازه از دهکده راه افتاده بوده‌اند. و چیر 


آکاتا کر یستی ۳۳۱ 


عجیب اينکه (البته اتفاقا کسی فکر نکرده که عجیب بوده) - خانم پرو ترو 
کیف همراهش نیاورده. واقعا بسیاو یر عادی است که زنی کیف دستیش 
را همراهش نیاورد. کمی مانده به شش و بيست دقیقه» از جلو حياط من 
می‌گذرد و می‌ایستد و با من حرف می‌زند؛ تا من خوب وقت پیدا کنم که 
ببینم اسلحه‌ای همراهش نیست و رفتارش هم مثل همیشه است. می‌دانید» 
آنها می‌دانستند که اگر چیزی باشد از چشم من پنهان نمی‌ماند. می پیچد 
پشت خانه و به طرف پنجرة اتاق مطالعه می‌رود. سرهنگ ببچاره نشسته 
پشت میز و دارد برای شما نامه می‌نویسد. همان طور که همه می‌دانیم 
گوشش سنگین است. اسلحه را طبق قرار از توی گلدان بر می‌دارد؛ تا پشت 
سر او می آید و به سرش شلیک می‌کند» اسلحه را می‌اندازد زمین و مثل 
برق می آبد بیرون و از داخل حياط به طرف استودیو می‌رود. تقریبا هر 
کسی حاضر است قسم بخورد که او وقت این کار را نداشته! 

صدای اعتراض سرهنگ بلند شد: "صدای تیر جی؟ صدای تیر را 
تا 

"شنیده‌ام گو یا چیزی به اسم صدا خفه کن ما کسیم اختراع کرده‌اند. 
از داستانهای پلیسی این را فهمید هام. نمی‌دانم» یعنی می‌شود صدای 
عطسه‌ای که کلارای مستخدم شنیده واقعاً همان صدای تیر بوده باشد؟ اما 
مهم نیست. آقای ردینگ دم در استودیو با خانم پروترو دیدار می‌کنند. با 
هم می‌روند تو... و خوب. می‌دانید که هر چه باشد» آدم آدم است؛ پس 
می دانند که تا آنها نیایند بیرون» من از حیاطم خارج نمی‌شوم!" 

تا به حال این قدر از دوشیزه مارپل خوشم نیامده بود که با شوخ 
طبعی تمام نشان داد که از نقطه ضعف خود با خبر است. 

"وقتی بیرون می آیند» رفتارشان شادمانه و طبیعی است. اما در و اقع 


۳۳۳ قتل در خانه کشیش 


در این مورد اشتباه کردند. چون اگر واقعاً با هم خداحافظ یکرده بودند که 
به ظاهر چنین ادعایی هم دارند» حالتشان قطعا می‌بایست خیلی فرق کند. 
اما خوب؛ نقطه ضعفشان همین بود. در واقع اصلاً به هیچ وجه جرئت 
نمی‌کنند به نظر ناراحت بيایند. ده دقیقه بعدش هم حواسشان هست که به 
نفع خودشان شاهد پیدا کنند. بالاخره آقای ردینگ می‌رود به خانة 
کشیشی؛ و تا جایی که جرئت دارد معطل می‌کند. احتمالاً شما را از دور 
دیده و توانسته قضایا را قشنگ برنامه‌ریزی کند. اسلحه و صداخفه کن را 
بر می‌دارد» نامه جعلی را که زمان را بالای آن با جوهر دیگری نوشته و 
ظاهراً دستخطش م فرق می‌کند روی میز می‌گذارد. وقتی متوجه جعل 
در نامه شوند» ظاهرا قضیه این می‌شو د که کسی بدون مهارت لازم خواسته 
گناه را به گردن آن پروترو بیندازد. 

"اما وقتی نامه را روی میز می‌گذارد کاملاً برخلاف انتظارء متو جه 
نامه‌ای می‌شود که سرهنگ پروترو خودش داشته می‌نوشته. و چون آدم 
بسیار باهوشی است» می‌فهمد که ممکن است روزی این نامه خیلی به 
دردش بخورد» برای همین آن را بر می‌دارد. عقرب ساعت را مطابق نوشتة 
روی نامه تنظیم می‌کند - و می‌داند که هميشه این ساعت یک ربع جلو 
است. باز فکرش این است که گناه را به گردن خانم پروترو بیندازد. بعد 
بیرون می آید» دم در به شما بر می‌خورد؛ و نقش کسی را بازی می‌کند که 
ومر ڪون قرار گرفته. گنتم که آدم بسیار باهوشی است. قاتلی که 
مرتکب فقتل شده سعی می‌کند چه کار کند؟ معلوم است» سعی می‌کند 
رفتارش طبیعی باشد. خوب» آقای ردینگ هم همین کار را نمی‌کند. صدا 
خفه کن را دور می‌اندازد» اما اسلحه به دست وارد ادارةٌ پلیس می‌شود و 
چنان احمقانه خود را متهم جلوه می‌دهد که همه فریب می‌خورند.: 


آ گاتا کر بستی ۳۳۳ 


شنیدن جکیده ماجرا از دهان دو شیزه ماریل مسحورمان کر ده بود. 
چنان با اطمینان حرف می‌زد که هر دومان احساس کردیم که جنایت فقط 
به همین ترتیب می‌توانسته رخ داده باشد و لاغیر. 

پرسیدم: "صدای تیر توی جنگل چی؟ اتفاقی که امروز عصر 
می‌گفتید» همین بوده؟" 

تا با رشن راودو یدو کان نی کان او یه ا 
تصادفی نبو ده -اصلا و ابدا. کاملاً لازم بوده که صدای تیری شنیده شود 
و الا سوءظن نسبت به خانم پروترو ادامه پیدا می‌کرده. درست نمی دانم 
آقای ردینگ چطور ترتیبش را داده؛ اما می‌دانم که اگر به اسید پیکر یک 
ضربه وارد شود منفجر می‌شود. و فراموش که نکرده‌اید» جناب کشیش؛ 
که آقای ردینگ را درست در همان قسمت از جنگل دیدید که سنگی په 
دست داشته و در همان حوالی هم بعدا آن تکه بلور را پیدا کردید. آقایان 
هميشه خیلی خوب ترتیب همه چیز را می‌دهند - سنگ را بالای بلورها 
معلق نگه داشته و بعد فتیلۀ ساعتی... یا نمی‌دانم کبریت دیرسوز را هم 
روشن کرده. خلاصه جیزی که سوختنش حدود بیست دقبقه طول بکشد 
آن وقت صدای انفجار در حدود ساعت 1 و ۳۰ دفیقه بلند می‌شودء 
یعنی وقتی که او و خانم پرو ترو دیگر از استودیو بیرون آمده باشند و همه 
هم آنها را ببینند. خیلی وسیلۀ مطمثنی بوده چون بعدش می‌خواستند چه 
چیزی را پیدا کنند - فقط یک سنگ بزرگ می‌مانده! اما همین را هم 
سعی کرده از آنجا ببرد... که شما به او برخوردید." 

نا گهان گفتم: "فکر می‌کنم حق با شما باشد»" چون به یاد آوردم که 
آن روز لارنس از دیدن من چقدر جا خورده بود. در آن وقت به نظرم 
کاملا طبیعی آمده بود اما حالا... 


۳۴۳ قتل در خانةً کشیش 


ظاهر دوشیزه مارپل فکرم را خواند» چون با زیرکی سر تکان داد 

گفت: "بله؛ حتما وقتی درست همان موقع به شما برخورده حسابی 
غافلگیر شده. اما خیلی خوب اي زگم کرده - تظاهر کرده که سنگ را برای 
باغچه‌های سنگی من می آورد.اما... در اینجا لحن دوشیزه مار پل ناگهان 
بسیار م ‏ کد شد." این سنگ به درد باغیحه‌های سنگی من نمی‌خورد! و 
همین مرا متوجه اصل ماجرا کرد!" 

در تمام این مدت سرهنگ ملچت مثل آدمهای سحر شده نشسته 
بود. تازه در این لحظه علایم هوشیاری در او مشهود شد. یکی دوبار 
خرناس کشید» گیج و سردرگم فین کرد» وگفت: 

به حق چیزهای نشنیده! به حق چیزهای نشنیده!" 

بیش از این نخواست امتیازی بدهد. فکر می‌کنم او هم مثل من 
تحت تأثیر قاطعیت منطقی نتیجه گیریهای دوشیزه مارپل قرا رگرفته بود.ما 
در آن لحظه حاضر نبود این را اذعان کند. 

در عوض دست دراز کرده‌نامة محاله شده را برداشت و با خشونت 
کفت: 

'بله خیلی خوب است. اما این يارو هاوز را چه کارش می‌کنید! 
آخر او خودش واا تلفن ژد و اعتراف کرد." 

"بله» همین را گفتم که نشان؛ لطف خدا بوده. بی‌شک تأثیر موعظهة 
جناب کشیش بوده. باید بگویی آقای کلمنت» واقعا موعظه‌تان بسیار 
فا و ماکز وا مار کد دک کرات ا 
کند واحساس کرده که باید اعتراف کند اعتراف به برداشتن پولهایی از 
صندوق کلیسا. 


جی ؟ 


آ گاتا کر یستی ۳۴۵ 


"بله» و همین» به لطف خدا زندگیش را نجات داده. (چون امیدو ارم 
و دعا می‌کنم نجات پیدا کرده‌باشد کار دکتر هیدا ک خیلی خوب است.) 
به نظر من آقای ردینگ این نامه را نگه داشته ( کار خطرناکی کرده اما 
گمانم در محل امنی آن را مخف ی کرده بوده) و منتظر شده تا مطمثن شود 
منظور نامه که بوده. جیزی نگذشته که مطمئن شده منظور آقای هاوز 
است. شنیده‌ام دیشب با آقای هاوز آمده ابنحاو مدت زبادی اینجا مانده. 
فکر می‌کنم داروی خودش را با داروی او عوض کرده و نامه را در جیب 
لباس خانۀ آقای هاوز گذاشته. جوان بیجاره؛ بی‌خبر از همه جا داروی 
مرگ آور را خورده - بعد از مرگش هم قاعدتاً وسایلش را می‌گشتند و 
نامه را پیدا می‌کردند و همه فورا نتبجه می‌گرفتند که کشتن سرهنگ 
پروترو کار او بوده و بعد هم از فرط ندامت خودکشی کرده. به گمانم 
آقای هاوز امشب بعد از خوردن آن داروی مرگ آور نامه را پیداکرده. با 
توجه به وضع روانی آشفته‌اش حتماً فک ر کرده این هم از جانب خداوند 
آمده و حتما بعداز آن موعظةٌ جناب کشیش» فکر کرده حتماً باید به همه 
ا 

سرهنگ ملچت گفت: "به حق چیزهای نشنیده» به حق چیزهای 
نشنیده! خیلی خیلی عجیب است! من... من... یک کلمه‌اش را هم باور 

تا به حال حرفی به زبانش نیامده بو د که لحنش تا به این حد نامطمثن 
باشد. حتماً به گوش خودش هم همین طور آمده بود که گفت: 

"آن یکی تلفن چی ‏ همان که از کلب آقای ردینگ به خانم 
پرایس ریدلی زده شد؟ 

دوشیزه مارپل گفت: " آهان! تصادفی که گفتم همین بود گریزلدا 


۳۳۹ قتل در خانة کشیش 
جان تلفن زده بوده -گمانم با آقای دنیس قرار و مدارش را گذاشته‌اند. 
شایعاتی را که خانم پرایس ریدلی دربارةٌ جناب کشیش پخش می‌کرده 
شنیده‌اند و فکر کرده‌اند جطور است او را به این ترتیب ساکت کنند (البته 
کار بجگانه‌ای کر ده‌اند). از تصادف وکا ابن تلفن د در همان 
زمانی شده که صدای تیر از جنگل به گوش آمده. باعث می‌شد آدم این دو 
را با هم مربوط بداند.. 

ناگهان به یاد آوردم که همه چطور این صدای تیر را "متفاوت" از 
صدای تیر معمولی توصیف می‌کردند. حق با انها بود. با این همه برایشان 
یار د وار ود کس ربا این ارات چا ار کجا رده 

سرهنگ ملچت سینه صاف کرد. گفت: "راه حل شما به ظاهر بسیار 
موجه است» دوشیزه مارپل. اما اجازه بدهید عرض کنم که حتی یک 
مدرک هم ندارید." 

دو شیزه مارپل گفت: می‌دانم. اما قول دارید که درست است؟" 

سکوت شد بعد سرهنگ کم و بیش با اکراه گفت: 

بل قبول دارم. این قتل لعنتی فقط می‌توانسته این طوری رخ 
دهد.اما هیچ مدرکی و جود ندارد -حتی سر سوزنی. 

دوشیزه ماربل سرفه‌ای کر د. 

برای همین فکر کردم شاید در شرایط فعلی... 

ون" 

گذاشتن تله‌ای کو جک مجاز باشد." 


۳ 


سرهنگ ملچت و من هر دو خبره نگاهش کردیم. 

تله؟ جه جور تله‌ای؟" 

دوشیزه مارپل کمی عدم اطمینان نشان می‌داد؛ اما معلوم بود که 
فکر همه جیز راکرده است. "فرض کنید یکی به آقای ردینگ تلفن بزند و 
به او هشدار بدهد." 

سرهنگ ملچت لبخند زد. 

همه تخر کف فده انت یا این کلک قدیمی له است؛ 
دوشیزه مارپل. نه اینکه فکر کنید اغلب اوقات نمی‌گیرد! جرا می‌گیرد. اما 
فکر می‌کنم در این مورد این جوانک. ردینگ پرنده‌ای زیرکتر از آن 
است که این طوری به تله بیفتد. 

دوشیزه مارپل گفت: باید چیز خیلی خاصی باشد. این را خوب 
ما ی 
بدهد که همه می‌دانند در این مسائل نظرباتی نسبتا غیرعادی دارد. از 
گفتگو با دکتر هیدااک هر کسی به این فکر می‌افتد که احتمالاً در مورد 
مسئله‌ای مثل قتل هم از دیدگاهی غير معمول به مسئله نگاه کند. اگر اشاره 


۳۴۸ قتل در خانة کشش 
کند که کسی خانم سدلر یا یکی از بچه‌هاش -اتفاقاً تعویض قرصها را 
دیده‌اند - خوب» معلوم است؛ اگر آقای ردینگ بی‌گناه باشد که این 
حرف اصلاً برایش معنی ندارد اما اگر گناهکار باشد..." 

آخوب. به احتمال زیاد دست به کار احمقانه‌ای می‌زند." 

و می‌افتد به دام ماء بله امکانش هست. خیلی هوشمندانه بود؛ 
دوشیزه مارپل. اما هیداک جی؟ حاضر است؟ همان طور که گْفتید؛ 
نظریات او ... 

دوشیزه مارپل با قیافه‌ای بشاش حرف او را فطع کرد. 

"بله! بله. اما فقط در نظریه! در عمل قضیه فرق می‌کند» غیر از این 
است؟ اما خوب» خودشان آمدند» می‌شود از خودشان پپرسیم.. 

فکر می‌کنم هیدا ک از دیدن دوشیزه مارپل در نزد ما بسیار حيرت 
کرد. خسته و فرسوده به نظر می آمد. 

گفت: "چیزی نمانده بود کار تمام شود. اصلاً چیزی نمانده بود. اما 
حالا دیگر جان به در می‌برد. وظيفة یک پزشک نجات جان بیمارش 
است و من هم نجاتش دادم اما اگر موفق نمی‌شدم؛ همین قدر خوشحال 
می‌بودم.. 

ملچت گفت: "وقتی خبرهای ما را بشنویده نظرتان عوض می‌شود." 

و به اختصار و ایجاز تمام فرضیۀ دوشیزه مارپل را دربارةٌ جنایت 
برای دکتر هیداک گفت و در پایان هم پيشنهاد آخر او را مطرح کرد. 

در این موقع بود که توانستیم دقیقا به چشم خود ببینیم که مقصود 
دوشیزه ماریل از تفاوت از نظریه تا عمل حیست. 

نظریات هیداک ظاهرا دستخوش تغییری تمام عیار شده بود. فکر 
می‌کنم بدش نمی آمد سرلارنس ردینگ را بالاای دار ببیند. فکر می‌کنم 


آگاتاکربستی ۳۳۹ 
کشتن سرهنگ پروترو نبود که این همه کین او را برانگیخته بود. علت 
اصلی خشمش ظلمی بود که در حق هاوز بخت برگشته روا داشته بود. 

هیداک گفت: "رذل لعنتی! مردک رذل! هاوز بیجارة منلوک. 
خواهر ومادری هم دارد. لکۀ ننگ مادر و خواهر یک قاتل بودن تا آخر 
عمر بر دامنشان می ماند» چه عذاب روحی و حشتنا کی را می‌بایست تحمل 
کنند. جه اهانتهایی را باید از ادمهای بزدل تحمل میکر دندا" 

برای برانگیختن خشم بدوی ناب» بهترین آدم کسی است که به 
غایت نوعدوست باشد و سخت هم به هیجان آمده باشد. 

گفت: اگر این حقیقت داشته باشد» می‌توانید روی من حساب 
کنید. مردک لیاقت زنده ماندن ندارد.هاوز مفلوک بی‌دفاع. 

هر سگ لنگی می‌تواند در جلب همدردی هیداک موفق شود. 

او و ملحت با دقت مشغول تدارک جز ئیات نقشه بو دند که دو شیزه 
مارپل بلند شد که برود و من اصرار کردم که تا خانه او را همراهی کنم. 

وقتی داشتیم از خیابان خلوت می‌گذشتيم؛ دوشیزه مارپل گفت: 
"خیلی لطف کردید آقای کلمنت. واویلاه ساعت از دوازده گذشته. 
امیدوارم ریموند خوابیده باشد و منتظر من بیدار نماند.. 

گفتم: باید همراهتان می آمد." 

دوشیزه مارپل گفت: نگذاشتم بفهمد که دارم از خانه بیرون 
مه 

نا گهان با به یاد آوری تحلیل روانی ظریف ریموند وست از جنایت 
لبخند ردم. 

گفتم: گر فرضية شما درست در بیاید که البته من بشخصه شکی 
ندارم که درست در می آید - یک امتیاز از خواهرزاده‌تان می‌گیرید." 


۳۵۰ قتل در خانة کشیش 

دوشیزه مارپل هم لبخند زد - لبخندش اغماض الود بود. 

باد حرف حالة مادرم فنی ۲ افتادم. آن وفت شانز ده سالم بود 
وفکر کردم حرفش خیلی ابلهانه است.. 

گفتم: آخوت؟ 

هة مر کی جوانها فکر می کنند پیر ها احمق‌اند؛ اما بیر ها 
می دانند که جوانها احمق‌اند!"" 


۳۲ 


دیگر چیز زیادی نمانده که بگویم. نقشةدوشیزه مارپل کارگر افتاد. 
بر وت کف که و ی ی شا رده وید کے که شاه ی کن 
کیسو لها بو ده واقعاسبب شد دست به کاری احمقانه بزند. و جدان معذب 
جنین قدرتی دارد. 

البته وضعیتش خاص بود.فکر می‌کنم اول به حکم غریزه 
می خواسته ول کند و فرار کند. اما بایست فکری برای همدستش می‌کرد. 
نمی توانست بدون اینکه جیزی به او بگوید از آنجا روداو جرگت نداشت 
تاصبح صبر کند. برای همین همان شب به تالار قدیمی رفت و دو نفر از 
شایسته‌ترین ماموران سرهنگ ملحت او را تعقیب کردند. ریگی به پنجر ة 
اتاق آن پروترو زد او را از خواب بیدا ر کرد و با صدابی آهسته مصرانه 
از او خواست تا بیاید پایین که با هم صحبت کنند. بی‌شک در بیرون از 
خانه بیشتر احساس امنیت م ی‌کردند» جون ممکن بود لتیس بیدار شود. اما 
ھان ریدو ماموی پل اڊ کاله را نف ر کاس رت 
دیگر شکی باقی نماند. دوشیزه ماریل طابق النعل بالنعل درست گفته بود. 

ماجرای مسا که لارنس ردیدگ و آن بروترو را همه می‌دانند. 


۳۲ قتل در خانةً کشیش 


قصد ندارم در اینجا وارد این مسئله بشوم. فقط باید بگویم که این پیروزی 
به حساب بازرس اسلک گذاشته شد که بشتکار و هوشش سبب شده بود 
که مجرمان در پنجة عدالت گرفتار شوند. طبعاً حرفی از سهم دوشیزه 
مارپل در حل معما به میان نیامد. خود او از فکر چنین چیزی به و حشت 
می‌افتاد. 

درست پیش از آغاز محاکمه لتيس به دیدنم آمد. طبق معمول 
مثل اشباح از پنجرة اتاق مطالعه‌ام به داخل لغزید. برایم گفت که در تمام 
مدت از همد‌ستی نامادر بش در قفضصیه مطمثن بوده. جا گذاشتن کلاه زردش 
را بهانه کرده بود تا بیاید و اتاق مطالعه را بگردد. با تمام وجود امیدوار 
بوده که چیزی پیدا کند که از چشم پلیس دور مانده باشد. 

با آن صدای خواب آ لوده‌اش گفت: می‌دانید؛ آنها به اندازه من از 
او نفرت نداشتند. خوب. نفرت کارها را برای آدم آسانتر می‌کند.. 

زق از نتسه چون ومد دو نوی مدا کو رازه ان 

چون می‌دانستم که او این کار را کرده» چه اهمیتی داشت؟ چه 
فرقی می‌کرد؟ او پدرم راکشته بود. 

آهی کشیدم. چیزهایی هست که لتیس هرکز متوجهشان نخواهد 
شد. از بعضی جهات از لحاظ اخلاقی دجا ر کور رنگی است. 

پرسیدم: قصد داری جه کنی» ن 

آهر وقت هر وقت این ماجرا تمام شد» می‌روم خارج. تر د ید 
کرد و بعد به حرفش ادامه داد. با مادرم می‌روم خارج. 

یکه خوردم و نگاهش کردم. 

سرش را تکان داد. 


آ گاتاکربستی ۳۵۳ 


"اصلا حدس نزده بودید؟ خانم لسترنج مادر من است. می دانیده 
دارد... دارد می‌میرد. می‌خواست مرا ببیند» برای همین با اسم قلابی آمد 
اینجا - دکتر هید اک کمکش کرد. یکی از دوستان قدیمی مادرم است - 
زمانی خیلی به مادرم علاقه‌مند بوده - همین حالاش هم می‌شود فهمید! 
هنوز هم به نحوی به او علاقه دارد. گمانم همیشه مردها چشمشان دنبال 
مادرم بوده. حتی الان هم خیلی جذاب است. به هر حال؛ دکتر هید اک هر 
کاری از دستش بر می آمد برای کمک به او انجام داد. با اسم واقعیش 
اینجا نیامد چون این مردم یک مشت حرف مفت‌زن نفرت‌انگیزند. آن 
شب به دیدن پدر آمد و به او گفت که دارد می‌میرد و خیلی مشتاق است 
که مرا ببیند. پدر هم وحشیانه رفتار کرد. گفت که دیگر او هیچ حقی 
ندارد؛ و من فکر می‌کنم او مرده -واقعاً فکر می‌کرد توانسته آن داستانش 
را به من قالب کند! مردهایی مثل پدر جلوتر ازنوک بینیشان را نمی توانند 
پبینند ! 

"اما مادر از آنهایی نیست که به این سادگی تسلیم شود. فکر کرده 
بود درستش آن است که اول به دیدن پدر برود» اما وقتی پدر با آن 
سنگدلی رویش را به زمین انداخت؛ برایم نامه‌ای فرستاد» و من آن روز از 
مهمانی زودتر آمدم و ساعت شش و ربع در انتهای کوره راه با او دیدار 
کردم. خیلی زود از هم جدا شدیم و قرار ملاقات بعدی راگذاشتیم. هنوز 
شش ونیم نشده بو د که از هم خداحافظی کردیم. بعد از آن و حشت کردم 
که مبادا به او مظنون شوند که بدر راکشته است. | خر هر جه باشد» کینه‌ای 
از او به دل داشت. برای همین آن نتقاشی قدیمی را توی انبار پیدا کردم و 
صورتش را از بین بردم. می‌ترسیدم پلیس فضولی کند و تابلو را پیدا کند و 
بفهمد که قضیه چیست. دکتر هیداک هم ترسیده بود. فکر می‌کنم یک 


۳۵۳ قتل در خانة کشیش 
وقتهایی هم واقعاً به فکر افتاده که نکند کار خود او باشد! مادر آدم... آدم 
درمانده‌ای است. عواقب کارها برایش اهمیتی ندارد." 

سکوت کرد. 

"عجیب است. من و مادر به هم تعلق داریم. من و پدر این‌طور 
نبودیم. اما مادر... خوب بگذریم می‌خواهم با او بروم به خارج از کشور. 
تا... تا آخر پیشش می‌مانم.. 

بلند شد. دستش را گرفتم. 

گفتم: "خدا هردوتان را حفظ کند. امیدوارم روزی خوشبختیی که 
لایقش هستی به سراغت بیاید» لتیس. 

ی کد ددر کت ها اعدا اوا اک ا موف 
را نچشیده‌ام؛ دروک ابیت ؟ ت کات نکنم خیلی مهم باشد. 
خداحافظ آقای کلمنت. همیشه با من خیلی خیلی خوب بودید - هم شما 
و هم گریزلدا!" 

گریزندا! 

مجبور شدم صراحتاً برای گریزلدا اعتراف کنم که آن نام بی‌امضا 
چقدر آشفته‌ام کرده بود. اول خندید و بعد با وقار تمام برایم خطابه‌ای 
و 

بعد گفت: "به هر حال؛ در آینده بسیار موقر و خداترس خواهم بود 
درست مثل بدران زایر." 

نمی‌توانستم گریزلدا را در نقش یک پدر زایر تجسم کنم. 

ادامه داد 

می‌دانی؛ لن» به زودی در زندگیم تیرویی تحکیم کننده پیدا 
خواهد شد. وارد زندگی تو هم خواهد شد. اما در مورد تو این تأثیر یک 
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نوع ...یک نوع تجدید جوانی خواهد بود. دست‌کم امیدوارم این طور 
شود! و قتی خودمان یک بحة واقعی پیدا کنیم؛ دیگر نصف این زمان هم 
مرا فرزند عزیزم صدا نخواهی کرد. خوب» لن» تصمیم گرفته‌ام که دیگر 
(به قول کتابها) یک همسر و مادر واقعی بشوم» خانه‌دار هم باید بشوم. 
د و کتاب دربارة ادارة خانه خریده‌ام و یکی دربارة عشق مادری» و اگر این 
طوری همسر و مادر و خانه‌دار نمونه نشوم» دیگر نمی‌دانم چه باید کرد! 
هر سه تا کتاب بی‌نهایت مضحک‌اند - البته متوجهی که خودشان حنین 
قصدی ندارند. بخصوص آن که مربوط به بزرگ کردن بجه است." 

وقتی داشتم او را در آغوش می‌کشیدم ناگهان ترس برم داشت و 
پرسیدم: نکند کتابی هم دربارة چگونگی رفتار با شوهران خریده باشی؟" 

گریزلدا گفت: احتیاجی به این یکی ندارم. من زن خیلی خوبی 
هستم. تو را هم خیلی دوست دارم. دیگر بیش ازاین چه می‌خواهی؟" 

گفتم: "هیچ چیز" 

و فیک ان یی هی وان سا و دار ۱۱ 

گفتم: " گریزلداء می پرستمت! می‌ستایمت! دیوانه‌وار و بی‌اختیار و 
کاملا غي رکشیشانه دیوانه‌ات هستم!" 

همسرم آهی عمیق از سر رضایت بر آورد. 

بعد نا گهان خود را عقب کشید. 

آدردسر! دوشیزه ماریل دارد می آید. نگذار بو ببرد؛ باشد؟ دوست 
ندارم همه بالش پشتم بگذارند ومجبورم کنند پایم را بالا بگذارم. بگو 
هم زمین گلض. این طوری گمراه می‌شود -دروغ هم نگفت‌ای؛ چون 
ژاکت زردم را آنجا جا گذاشته‌ام و لازمش دارم." 

دوشیزه مارپل دم پنجره رسیده با عذرخواهی ایستاد و سراغ 


۳۵ قتل در خانة کشش 


گریزلدا را گرفت. 

گفتم: "گریزلدا رفته به زمين گلف." 

حالت نگرانی ناگهان در جشمان دوشیزه مارپل مشهود شد. 

گفت: اما آخر این کار اصلا درست 0 آن هم حالاء 

و بعد به نحوی دلپذیر وقدیمی و خانمانه و پیر دخترانه سرخ شد. 

و برای آنکه حالت ناراحتی از بین برود» به عجله دربارۀ پروندۀ 
پروترو و دکتر استون حرف زدیم که معلوم شده بود شیادی است 
معروف با چندین نام مستعار. اما دوشیزه کرم از هر نوع همدستی مبرا 
شناخته شد. بالاخره اعتراف کرد که جمدان رابه جنگل برده» اما این کار را 
از روی حسن نیت انجام داده» چون دکتر استون به او گفته بوده که 
می‌ترسد باستان شناسان رقیب که برای رسیدن به هدفشان و بی‌اعتبا رکردن 
نظریه‌های او حتی از دزدی هم روگردان نیستند؛ اشیاء مکشوفه را ببرند. از 
قراین بیدا بود که دخت رک این داستان نه حندان موجه را باور کرده‌بوده. 
حالا؛ بنا به گفتۀ اهالی ده؛ دارد دنبال موردی اصیل تر می‌گردد؛ از قبیل 
مرد میانسال مجردی که منشی بخواهد. 

وقتی حرف می‌زدیم مدام از خود می‌پرسیدم که دوشیزه مارپل 
جطور از اخرین راز ماباخبر شده‌است. اما خود دوشیزه 
مارپلبی‌درنگ؛ و با احتیاط تمام سرنخ را به دستم داد. 

زیرلب گفت: "امیدو ارم گریزلدای عزیز خودش را خسته نکند»" و 
بعد از مکثی محتاطانه دیروز در ماج بنهام توی کتابفروشی بودم... 

بیجاره گریزلدا - آن کتاب مربوط به عشق مادری همه رشته‌هایش 
را پنبه کرده است. 

ناگهان گفتم: "دوشیزه مارپل» داشتم از خودم می‌پرسیدم که اگر 
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روزی مرتکب قتل شوید» آیا امکانش هست که هرگز رازتان بر ملا شود." 

دوشیزه مارپل وحشتزده گفت: "چه فکر وحشتناکی. امیدوارم 
هرگ کاری به این بدی از عهده‌ام بر نیاید." 

زیر لب گفتم: "اما خوب بالاخره آدم آدم است." 

دوشیزه ماریل با خنده‌ای زیبا و بیردخترانه نشان داد که تیر به 
هدف خورده است. 

"جقدر ناقلایید» آقای کلمنت. از جا بلند شد. اما خوب» طبیعی 
است که این قدر سر حال باشید." 

کنار پنجره توقف کرد. 

"از قول من به گریزلدای نازنین سلام فراوان برسانید و بگویید که... 
هر راز کوچکی پیش من محفوظ می‌ماند.: 

این دوشیزه مارپل هم واقعاً مسوجود نازنینی است... 


نوع شناسی داستان پلیسی! 


داستان پلیسی را نمی توان به انواع تقسیم کرد. این نوع ادیی صرفا 
اشکالی متفاوت از لحاظ تاربخی ارائه می‌دهد.۲ 


اگر در آغاز مقاله‌ای که دقیقاً از "انواع داستان پلیسی" بحث می‌کنده این نظر را 
آورده‌ام» قصدم این نیست که بر اختلاف نظرم با نویسندگان فوق تا کید کنم» بلکه 
می‌خواهم نشان بدهم که دیدگاه آنان بسیار عام و گسترده است؟ بنابراین» اول از همه 
باید با همین دیدگاه مقابله کنیم. مسئله ربطی به داستان پلیسی ندارد: نزدیکک به دو قرن 
است که درمطالعات ادبی شاهد واکنش شدید عليه مفهوم "نوع [ژانر]" هستیم. ما یا 
دربارة ادبیات به طور کلی می‌نویسیم يا دربارة اثری واحد و قاعده‌ای غير رسمی هم 
پیدا شده که به موجب آن» طبقه‌بندی چندین اثر و قرار دادنشان در یک نو ع کاستن از 
ارزش آنهاست. برای این دیدگاه می‌توان توضیح تاریخی خوبی پیدا کرد. تفکرات 
ادبی دورهٌ کلاسیکک نیز که بیشتر با انواع کار داشت تا با آثار» نشانگر گرایشی بود 
توبیخ آمیز -اثری که چنان که باید و شاید از قواعد نوع خود پیروی نمی‌کرد ضعیف 
قلمداد می‌شد. چنین بود که این نوع نقد نه فقط در پی توصیف انواغ که در پی تجویز 


1. 172۷61680 Todorov, "The ۲۷۴۵۵۱۵۷۷ of detective story," in Modern 

Criticism and Theory, ed. David Lodge, Longman, 1988. 

این مقاله که نخستین بار به سال ۱۹٩٩‏ منتشر شد» یکی از نمونه‌های نقد ساختاری است که 

ویژگی برجسته آن جستجوی مدلهایی است تفسیری که بتوان به مدد آنها انبوه داده‌های 
ادبی را طبقه‌بندی و تبیین کرد. 

2 . Boileau and Narcejac,Le Roman 0۱6۱6۳4 


۳۹۰ گاتا کر یستی 


آنها هم بود؛ شبکة نوع مقدم بر خلق ادبی بود نه تابع آن. 

واکنش به این گرایش بسیار ریشه‌ای بوده است: رمانتیکها و اخلاف امروزی آنان نه 
تنها از تبعیت از قواعد انواع ( که در واقع تنها امتیاز آنها بود) سرباز زده‌اند» بلکه حتی 
حاضر نیستند وجود چنین مفهومی را نیز بپذیرند. بنابراین» نظرية انواع تا همین اواخر 
رشد نیافته باقی مانده بود. با این همه» در حال حاضر گرایشی برای جستجوی واسطه بین 
تصور سیار کلی از ادبیات و اشیاء منفردی که همان آثارند وجود دارد. این تخیر 
بی‌شک ناشی از این واقعیت است که نوع شناسی از خلال توصیف این آثار منفرد القا 
می‌شود؛ با این همه» هنوز مانده تا این توصیف از عهدة یافتن راه حلهایی رضایتبخش 
برآید. چون ما نمی توانیم ساختار آثار را توصیف کنیم. باید به مقايسة برخی از عناصر 
قابل اندازه گیری مثل وزن قانع باشیم. به رغم آنکه می‌خواهیم در اینجا به بررسی انواع 
بپردازیم (چنان که آلبر تیبوده گفته است» چنین پژوهشی با کلیات سرو کار دارد)» باید 
این کار را اول با تشر یح توصیف ساختاری شروع کنیم: فقط نقد دور کلاسیک 
می توانست به خود اجازه بدهد که انواع را از شماهای منطقی مجرد استنتاج کند. 

مشکل دیگری هم گریبانگیر مطالعة انواع است که در واقع ناشی از ماهیت کلية 
هنجارهای زیبایی شناختی است. هر اثر مهمی به نحوی نوع جدیدی را خلق می‌کند و 
در عین حال پا از قواعد از پیش تعیین شدة نوع فراتر می‌گذارد. نوع 
he Charterhouse of Parma‏ ؛ یعنی هنجاری که این رمان به آن پاسخ می‌دهد» نه 
رمان فرانسوی اوایل قرن نوزدهم که نوع "رمان استاندالی " است که دقیقً با همین اثر و 
چند تایی دیگر ایجاد شده است. می توان گفت که هر کتاب بزرگی وجود دو نوع» 
واقعیت دو هنجار» را تثیت می‌کند: نوعی که از آن تخطی می‌کند؛ یعنی نوع مسلط بر 
ادبیات پیش از آن اثر» و نوعی که خود ایجاد می‌کند. 

با اين همه سرزمین سرخوشی هم هست که در آن این تناقض دیالکتیکی بین اثر و 
نوع آن وجود ندارد: قلمرو ادبیات عامه. شاهکار ادبی به حکم قاعده وارد هیچ نوعی 
نمی‌شود مگر شاید نوع خود؛ اما شاهکار ادبیات عامه دقیقاً کتابی است که به بهترین 
وجهی در نوع خود بگنجد. داستان پلیسی هنجارهای خود را دارد؛ "تکامل بخشیدن " 
به آنها به معنای اعتنا نکردن به آنهاست: "بهبود بخشیدن" به داستان پلیسی یعنی خلق 


ضمیمه ۳۱ 


ادپیات " نه داستان پلیسی. "قاتل کيۀ " نمونه از قواعد نوع تخطی نمی‌کند و تابع 
آنهاست: No Orchids for Miss Blandish‏ تجلی نوع خود است نه تعالی آن. اگر 
انواع ادبیات عامه را درست تشریح کرده بودیم» دیگر نیازی نبود تا از شاهکارهایش 
سخن بگوییم. اینها همه یکی‌اند؛ بهترین رمان همانی است که درباره‌اش هیچ چیزی 
نمی‌توان گفت. این پدیده کلا نادیده گرفته شده و بیامدهایش در همه مقوله‌های 
زیبایی شناختی تأثیر می‌کند. امروز ما با شکافی بین دو تجلی اساسی روبه‌روییم؛ 
دیگر در جامعةٌ ما نه یک هنجار زببایی شناختی واحد که دو هنجار وجود دارد؛ 
سنجه‌ای واحد را نمی‌توان هم در مورد هنر "عالی " به کار بست و هم در مورد هنر 
"عامه . 

بنابراین» بیان انواع داستان پلیسی نسبتاً ساده به نظر می‌رسد» اما باید کار را با 
ضف "گونه‌ها " شروع کنیم که در ضمن به معنای ثعبین حدود آنهاست. کار را از 
داستان پلیسی کلاسیک شروع م یکنيم که در فاصلۀ دو جنگ جهانی به اوج خود رسید 
و آن را "قاتل کیه " نامیدند. تلاشهای متعددی در جهت تعبین قواعد این نوع صورت 
گر فته است (کمی بعد به بیست قاعدة ون داین می‌رسیم). اما بهترین تعریف کلی که من 
می‌شناسم تعریفی است که بو تور از رمان خو د» 111702 85/2 به دست می‌دهد. جرج 
بر تون» نويسندة داستانهای متعدد دربارة قتلهای مرموز برای نگارنده توضیح داده است 
که "هر داستان پلیسی براساس دو قتل شکل می‌گیرد که اولی که به دست قاتل انجام 
شده صرفاً موجبات دومی را فراهم می آورد که در آن خود قاتل قربانی قاتلی پاک و 
مصون از مجازات یعنی کارا گاه است. " و در روایت ... دو زنجيرة زمانی بر هم 
نهاده می‌شوند: روزهای تحقیق و جستجو که با قتل آغاز می‌شود و روزهای درام که 
به ارتکاب قتل می‌انجامد.» 

در داستانهای "قاتل کیه "» اساس کار بر دوگانگی است» و همین دوگانگی به 


۱ داستان پرهیجان نوشته جیمز هدلی چیس که اول بار در سال ۱۹۳۹ منتشر شد. این 
رمان موضوع مقالةٌ مشهوری به نام "1910۵ 450( 200 15۵1060 "به قلم جرج اورول 


شد 


۳ آ گاتا کر بستی 


توصیف ما از این نوع ادبی شکل می‌دهد. در این نوع رمان نه یک داستان که دو داستان 
داریم: داستان جنابت و داستان تحقبق. ابن دو داستان در نابترین شکل خود هیچ نقطه 
مشترکی ندارند. در اینجا نخستین سطور یک قاتل کیهة "ناب " را می‌خوانید: 


کارت کوچک سبزی که بر آن با ماشین تحریر نوشته شده است: 
اودل» ما رگارت. 
شمارة ۱۸۴ خیابان هفتاد و یک غریی. قتل: درحدود ساعت ۱۱ شب خفه 
شده است. به آبارتمان‌دستبرد زده شده. جواهرات به سرقت رفته‌اند. جسد را 
ایمی‌گیبسون» مستخدمه» کشف کرده است. [ون داین پروندث قتل" قناری" ] 


داستان اول» داستان جنایت» بش از شروع داستان دوم به پابان می‌رسد. اما در 
داستان دوم چه رخ می‌دهد؟ چیز مهمی رخ نمی‌دهد. شخصیتهای این داستان دوم 
داستان تحقیق و جستجو» عمل نمی‌کنند» چیزهایی می‌فهمند. ممکن نیست اتفاقی 
برایشان بیفتد: در این نوع ادبی» مصونیت کارا گاه قاعده‌ای است تضمین شده. 
نمی‌توان تصورش را کرد که خطری هرکول پو آرو یا فیلو ونس ۱ را تهدید کند؛ 
مورد حمله قرار گیرند» زخمی با حتی کشته شوند. صد و اندی صفحه میان کشف 
جنایت تا افشای قاتل تماماً مراحل کارآموزی کندی است که در آن نشانه‌ای از پس 
نشانه و سر نخی از پس سر نخی دیگر را بررسی می‌کنيم. بنابراین "قاتل کیه " معماری 
کاملاً هندسی دارد: مثلاً در قطار سریع السر شرق نوش آ گاتا کرستی دوازده مظنون 
هست؛ کتاب دوازده فصل دارد و دوازده بازجویی» یک مقدمه و یک موّخره ( که 
کشف قتل و کشف قاتل است). 

بتابراین» این داستان دوم» داستان تحقبقات» جایگاهی خاص دارد. تصادفی نست 
که غالبا ماجرا از زبان یکی از دوستان کا رآ گاه نقل می‌شود که صریحا می‌گو ید که دارد 
کتابی می‌نویسد؛ داستان دوم در واقع توضیح چگونه نوشته شدن این کتاب است. 


۱ کارا گاه در بسیاری از رمانهای ون داين 


ضمیمه ۳۹۳ 


داستان اول» کتاب را به کلی نادیده می‌گیرد» یعنی هرگز به ماهیت ادبی خود اعتراف 
نمی‌کند (هیچ پلیسی نویسی نمی تواند به خود اجازه بدهد که مستقیماً به ماهیت تخیلی 
داستان اشاره کند» چنان که در "ادبیات " می‌کنند). از طرف دیگر» از داستان دوم انتظار 
می رود که نه تنها واقعیت کتاب را در نظر داشته باشد» بلکه دقیقاً داستان همان کتاب هم 
باشد. 

بنابراین» می توانیم دربارة دو داستان پیشتر رویم و بگوییم که داستان اول داستان 
جنایت - می گوید که "واقع چه اتفاقی افتاد»" حال آنکه داستان دوم - داستان 
تحقیقات - توضیح می دهد که "خواننده (یا راوی) چطور از آن با خبر شد. اما این 
تعاریف نه تنها در مورد دو داستان داستانهای پلیسی صادق‌اند» بلکه دو جنبه از هر اثر 
ادبی هستند که چهل سال پیش فرمالیستهای روس مشخص کردند: ماجرا و طرح! 
روایت: ماجرا یعنی آنچه در زندگی رخ داده و طرح نحوة ارائة ماجرا به ماست. مفهوم 
اول با واقعیت احضار شده مر ترط است» رخدادهایی شبه به آنها که در زندگی ما واقع 
می‌شوند؛ دومی با خود کتاب» با روایت» با تر فندهای ادبی که نویسنده به کار می‌گیرد 
مر تبط است. در ماجرا از بازگشت به گذشته خبری نیست و کنشها از نظم طبیعی پیر وی 
می‌کنند؛ درطرح نویسنده می تواند نتایج را پیش از علل عرضه کند و پایان را پیش از 
آغاز. این دو مفهوم نه نشانگر دو بخش از یک داستان یا دو اثر متفاوت؛ که دو جنبه از 
اثری واحدند. در واقع دو نظرگاه دربارة موضوعی واحدند. داستان پلیسی چطور 
می تواند از عهدةٌ حضور هر دوی آنها در کنار هم براید؟ 

برای توضیح این امر به ظاهر متناقض» نخست باید مقام خاص دو داستان را به خاطر 
بیاوریم: داستان اول در واقع داستان غیبت است یعنی نمی تواند حضوری بلاواسطه در 
کتاب داشته باشد و راوی هم نمی تواند مکالمات یا کنشها را مستقیماً عرضه کند: برای 
این کار باید در داستان دوم از زبان شخصیتی دیگر (یا همان شخصیت) آنها را گزارش 


| . این ترجمه از اصطلاحات روسی :]و 5/261 چندان بروفق مراد نیست» چون 
وازه‌های "5۱017" و 0۱0۲" در اغلب متون نقد داستان سهل انگارانه و گاه معادل هم به کار 
می‌روند. مقال (01560۷:756) شاید بهتر بتواند لفظ 4264/درا بیان کند. 


۳۹۳ آ گاتا کر بستی 


کشا داستان دوم هم چنان که دیدیم بیش از آنی است که باید؛ این داستان به خودی 
خود اهمیتی ندارد و فقط واسطة خواننده است با داستان جنایت. نظر به پر دازان داستان 
پلیسی همیشه گفته‌اند که در این نوع از ادبیات» سبک باید کاملاً شفاف و نامحسوس 
باشد؛ فقط باید ساده و روشن و صریح نوشت. ناشری بود که پرونده‌های واقعی را 
عرضه م یکر د» با گزارش پلیس» باز پر سیهاء عکسهاء اثرانگشتها» حتی حلقه‌های مو؛ این 
مدارک "حقیقی " می‌بایست خواننده رابه کشف مجرم هدایت کنند (در صورتی که 
خواننده شکست می خورد» می توانست پاسخ معما را در پا کتی دربسته که به صفحة آخر 
الصاق شده بود پیدا کند» مثلاً حکم قاضی دادگاه را). 

پس در "قاتل کیه " با دو داستان روبه روییم که یکی غایب است اما واقعی» دیگری 
حاضر است اما بی‌اهمیت. این حضور و این غیبت وجود این دو را در تداوم روایت 
تسین می‌کنند. او لی مستلزم چنان قواعد و ترفندهای ادبی متعددی است ( که در واقع 
جنبه‌های مربوط به "طرح " روایت‌اند) که نویسنده نمی‌تواند آنها را توضیح نداده رها 

۳ ۳ 

کند. این ترفندها اساساء چنان که می‌توان دیدء بر دو نوع‌اند: باز کشتهای به کذشته و 
"نظ رگاهها "ی فردی: لحن و آهنگ هر اطلاعاتی از شخص انتقال دهنده آن اطلاعات 
متا ثر می‌شود» هیچ مشاهده‌ای بدون مشاهده گر و جود ندارد؛ نویسنده به حکم تعریف 
نمی‌تواند مثل رمانهای کلاسیک دانای کل باشد. به این ترتیب» به نظر می‌رسد که 
داستان دوم جایی است که در آن همه این ترفندها توجیه و "طبیعی " می‌شوند: نو یسنده 
برای آنکه به آنها کیفیتی "طبیعی " ببخشد» بايد توضیح بدهد که دارد کتاب می نو یسد! 
و برای آنکه این داستان دوم کدر نشود و بیخود بر داستان اول سایه نیندازد» بايد سک 
خنثی و ساده بماند تا به آنجا که حتی نامحسوس شو د. 

حال بیایید نوع دیگری از داستان پلیسی را بررسی کنیم» نوعی که قبل از جنگ 
دوم جهانی و بویژه پس از آن در ایالات متحد خلق شد و در فرانسه به نام 
6 5671۶( 11۱۲11161) چاپ می‌شود؛ در این نوع داستان پلیسی دو داستان در هم 
ادغام می‌شوند يا به عبارت دیگر اولی کمرنگ و دومی پررنگ می‌شود. دیگر از 
جنایت پیش از لحظة روایت حرفی زده نمی‌شود؛ روایت با عمل همراه می‌شود. هیچ 
یک از داستانهای پرهیجان (1711167) به شکل خاطرات ارائه نمی‌شوند: هیچ 


ضمیمه ۳۹۵ 


نقطه‌ای نیست که راوی در آن کلب رخدادهای گذشته را درک کند؛ حتی نمی‌دانیم 
که زنده به آخر داستان می‌رسد یا نه. پیش‌نگری جای گذشته نگری را می‌گیرد. 

داستانی نداریم که درباره‌اش به حدس و گمان بپردازیم؛ معمایی هم به آن معنا که 
در قاتل کیه بود در کار نیست. اما خواننده همچنان با علاقه دنبالش م یکند؛ ابنجاست که 
می‌بینيم دو نوع علاقة کاملاًمتفاوت و جود دارد. اولی را می توان کنجکاوی نامید که از 
معلول به علت می‌رسد: از معلولی معین (جسد و بعضی سرنخها و نشانه‌ها) بايد علت 
(مجرم و انگیزه‌اش) را دريابیم. شکل دوم تعلیق است که در آن حرکت از علت است 
به معلول:اول با علل روبه رو می‌شویم» داده‌های اولیه ( گانگسترهایی که آمادة سرقت 
می‌شوند)» و توجهمان براثر انتظار برای اتفاقاتی که رخ خواهد داد» یعنی معلولهایی 
معین (جسد» جنایت» دعوا) حفظ می‌شود. این نوع علاقه در قاتل کیه غیرقابل تصور 
بود. چون شخصیتهای اصلی آن (کا رآ گاه و دوستش» راوی) به حکم تعر یف این نوع 
داستان مصو نبت داشتند: هیچ بلایی بر سرشان نمی آمد. در داستانهای بر هیجان وضع 
برعکس است: هر چیزی امکانپذیر است و کارا گاهء اگر نگویيم زندگیش» سلامتش را 
به خطر می‌اندازد. 

در اینجا تقایل بین قاتل کیه و داستان بر هیجان را همچون تقایل دو داستان با یک 
داستان واحد عرضه کردم؛ اما این طبقه‌بندی منطقی است نه تاربخی. داستان برهیجان 
نیازی نداشت با دست زدن به این تحول خاص وارد میدان شو د. بدبختانه » البته بدبختانه 
برای منطق» انواع در تطابق با توصیفات ساختاری به وجود نمی آیند؛ یک نوع جدید 
حول عنصری ایجاد می‌شود که در نوع قدیمی اجباری نبود: این دو عناصر متفاو تی را 
کدبندی می‌کنند. به این دلیل» فن نقد کلاسیسیم با جستجوی طبقه‌بندی منطقي انواع» 
وقتش را تلف می کر د. داستان پرهیجان معاصر نه حول یک روش ارائه که حول قشری 
که ارائه می‌کند» شخصیتها و رفتارهایی خاصء شکل گرفته است؛ به عبارت دیگر» 
وب گی شکل دهنده آن درونماه‌های آن است. مارسل دوامل» پیشگام داستان 
پرهیجان در فرانسه» در سال ۱۹۴۵ آن را چنین توصیف کرده است: در این نوع 
می‌توان "خشونت [رایافت] - در همه اشکالش» و بویژه شرم آورترینشان - کتک 
زدنها» کشتنها.... بی اخلاقی همان قدر در اینجا سیل است که احساسات شر یف .... 


۳۹۹ آ گاتا کر ستی 


عشق هم هست - ترجیحاً عشق پلید - شهوات خشونت آمیزه نفرت تسکین ناپذیر.» 
داستان پرهیجان در وافع حول این چند عنصر کر ساخته می‌شود: خشونت» 
معمولا جنایتی دهشتنا ک» بی اخلاقی شخصیتها. "داستان دوم" آن که در زمان حال 
رخ می‌دهد» نیز به حکم ضرورت جایگاه مرکزی دارد. اما امحای داستان اول ویژگی 
اجباری این نوع نیست: داشیل‌هامت و ریموند چندلر» که از اولین نویسندگان 
داستانهای پرهیجان هستند» عنصر معما را حفظ کرده‌اند؛ نکتۀ مهم این است که حال 
این عنصر کارکردی ثانوی دارد» تابع است و برخلاف قاتل کیه دیگر عنصری مرکزی 


ت 

محدودیت قشری که وصف می‌شود نیز داستانهای پرهیجان را از داستانهای 
ماجراجویانه متمایز می‌کند» هر چند این حد و مرز چندان بارز نیست. می‌توانیم ببینیم 
که ویژگیهای بالا - خطر» تعقیب» مبارزه - در داستانهای ماجراجویانه نیز یافت 
می‌شو ند؛ با این همه داستان برهیجان استقلالش را حفظ می‌کند. این امر چندین علت 
دارد که باید روشنشان کنیم: کمرنگ شدن نسبی داستان ماجراجویانه و جایگزین 
شدنش با رمان جاسوسی؛ گرایش داستانهای پرهیجان به امور خارق‌العاده و غریب» که 
آن را از یک طرف به سفرنامه‌ها و از طرف دیگر به داستانهای علمی تخیلی معاصر 
نز دیک می‌کند؛ و سرانجام» گرایش به توصیف که رمان پلیسی کاملاً با آن بیگانه است. 
تفاوت قشر و رفتاری را که وصف می شود باید به این وجوه تمایز افزود» و دقیقاً همین 
تفاوت به داستانهای پرهیجان امکان می‌دهد تا به عنوان یک نوع شکل بگیر ند. 

یکی از نویسندگان بسیار جز می داستانهای پلیسی» ون داین» در سال ۲۸ ۱۹ بیست 
قاعده را بر شمر د که هر پلیسی نویس صاحب عزت نفس می‌بایست آنها را رعایت کند. 
این قواعد از آن زمان تا کنون بارها نقل شده‌اند (برای مثال» رجوع کنید به کتاب بو آلو 
و نارسه یا که در اول مقاله از آن نقل کردیم) و بارها مورد مخالفت قرار گر فته‌اند. چون 
هدف ما در اینجا تجویز شیوه‌های کار برای نویسندگان نیست» بلکه می‌خواهیم انواع 
داستان پلیسی را توصیف کنیم» بد نیست به اختصار این قواعد را از نظر بگذرانیم. در 
اصل این قواعد بسار مطول‌اند و می‌توان آنها را در هشت نکتةٌ زیر خلاصه کرد: 


ضمیمه ۳۹۷ 


۱ رمان باید حداکثر یک کارا گاه و یک مجرم و دست کم یک قربانی (یک 
جسد) داشته باشد. 
۲ مجرم نباید قاتل حرفه‌ای باشد» نباید کارا گاه باشد» بایدبه دلایل شخصی 
مرتکب قتل شود. 
۴۳ در رمان بلیسی عشق جایی ندارد. 
۴ مجرم باید آدم مهمی باشد: 
(الف) در زندگی: گماشته با کلفت نباشد. 
(ب) در کتاب: جزو شخصیتهای اصلی باشد. 
۵. همه چیز باید توضیحی عقلانی داشته باشد؛ توضیحات عجیب و غریب مجاز 
٩‏ جایی برای توصیف با تحلیلهای روانی نیست. 
۷ در اطلاعات مربوط به داستان قرابت زیر باید رعابت شود: 
"نو بسنده: خواننده = قاتل: کارا گاه." 
۸ باید از موقعيتها و راه‌حلهای مبتذل اجتناب کرد (ون داين ده نمونه را ارائه 
می‌کند). 


اگر این فهرست را با توصیف داستان پرهیجان مقایسه کنیم» پدیده‌ای جالب را 
کشف می‌کنيم. مصداق بخشی از قواعد ون داین ظاهرا کل داستانهای پلیسی است و 
بخشی دیگر "قاتل کیه ". جالب آنکه این نحوة توزیع باعرصة کاربرد قواعد همراه 
می‌شود: آنهایی که به درونمایه مربوط اند بعنی زندگیی که عرضه می‌شود ("داستان 
اول )» به قاتل که محدود می‌مانند (قواعد ۱ تا ۴ الف)؛ آنهایی که به مقال» نه کتات 
( داستان دوم ) مر بو طاند به همان اندازه در مورد داستان پر هیجان صادق‌اند (قواعد 
۴ ب تا ۷؛ قاعده ۸ هم که کل ی گویی وسیعتری است). در واقع» در داستان پرهیجان 
اغلب بیش از یک کارا گاه ( Love of mabe‏ 0۲نوشتهة چستر هایمز) و بیش از 
یک قاتل 8»c(‏ ۴۵۹۲ نوشتۀ جیمز هدلی چیس) و جود دارد. قاتل کم و بیش ناچار 
است حرفه‌ای باشد و به دلایل شخصی هم آدم نمی‌کشد ("آدمکش اجیر شده )؛ 


۳۹۸ آ گاتا کر بستی 


علاوه بر این» اغلب هم از مأموران پلیس است. عشق - "ترجیحاً عشق پلید " هم در 
این نوع جایی دارد. از طرف دیگر؛ توضیحات عجیب و غریب» توصیف و 
تحلیلهای روانی راه به آن نمی‌یابند؛ قاتل باید یکی از شخصیتهای اصلی باشد. در 
مورد قاعدة هفتم هم باید گفت که با محو داستان دوگانه دیگر علت وجودی خود را 
از دست داده است. همین ثابت می‌کند که سیر رشد بیشتر در بخش درونمابه تأثیر 
گذاشته است و نه ساختار خود مقال (ون داين بر ضرورت معما و در نتیجه داستان 
دوگانه تأ کید نکر ده که بی شک علتش بدیهی پنداشتن آنهاست). 

ویژگیهای به ظاهر بی‌اهمیتی هم هست که می توان در هر دو نوع از داستان پلیسی 
آنها را کدبندی کرد: یک نوع ویژگیهای مشخصی را که درکلیاتی به درجات مختلف 
جای می گیر ند به هم می پیو ندد. به این تر تیب» داستان برهیجان؛ که باهرگونه تأ کیدی 
بر ترفندهای ادبی بیگانه است» واقعیات غافلگیر کننده را برای آخرین سطور فصل نگه 
نمی‌دارد؛ حال آنکه در قاتل کیه» که با صراحت بخشیدن به قراردادهای ادبی در 
"داستان دوم" آن را مشروع می‌کند» اغلب اوقات فصل را با افشا گری خاصی به پایان 
می‌برد (پو آرو به راوی قتل راجر ۲ کروید می‌گوید: "قاتل بو سین "). علاوه بر اين» 
خصوصیات سبکی معینی در داستانهای پرهیجان هست که مشخصاً به این نوع تعلق 
دارند. توصیفها بدون جمله پردازی و با سردی تمام ارائه می‌شوند» حتی اگر چیزهای 
و حشتنا کی وصف شوند؛ می توان گفت که با "تلخی و طعنه " و صف می‌شوند ( "از جو 
مثل خو ک خون می‌رفت. باورکردنی نبود که پیررمردی این قدر خون داشته باشدء کن 
Good bye‏ 0100110۷۷ "هوراس مک کوی؛ تشببیه‌ها حاکی از بی‌رحمی‌اند 
(توصیف دستها: "احساس می‌کردم که اگر روزی دستش به گردن من برسد» کاری 
می‌کند که خون از گوشهایم بیرون «ij:‏ "چیس. Yor Never Know Wilh‏ 
8 خواندن تکه‌هایی مثل اینها کافی است تا مطمثن شوید داستانی از نوع 
پرهیجان پیش رویتان است. 

جای تعجب نیست که بگوییم بین این دو نوع متفاوت نوع سومی هم پدید آمده 
که ویژگیهای آنها را با هم ترکیب می‌کند: رمان تعلیق. در این نوع: راز و معمای قاتل 
که و دو داستان» یکی داستان گذشته و دیگری داستان حال؛ حفظ شده‌اند؛ اما داستان 


ضمیمه ۳۹۹ 


دوم به صرف ردیایی حقیقت تقلیل نیافته است. در این نوع نیز مثل داستانهای 
پرهیجان» داستان دوم نقش مرکزی دارد. توجه خواننده به واسطۀ آنچه رخ داده و نیز 
آنچه رخ خواهد داد حفظ می‌شود؛ او همان قدر نگران آینده است که نگران گذشته. 
به این ترتیب آن دو نوع علاقه‌ای که گفتیم یکی می‌شوند کنجکاوی برای دانستن 
نحوهٌ تبیین وقایع گذشته و نیز تعلیق: چه بر سر شخصیتهای اصلی می آید؟ این 
شخصیتها آن مصونیتی راکه در قاتل کیه تضمین شده بود از دست داده‌اند و زندگیشان. 
را مدام به خطر می‌اندازند. نقش معما در اینجا متفاوت از قاتل کیه است. معما در اینجا 
آغاز کار است و علاقة اصلی از داستان دوم زاده می‌شود» یعنی داستانی که در زمان حال 
رخ می‌دهد. 

از لحاظ تاریخیء این شکل از داستان پلیسی در دو مقطع پدیدار شد: هم نقش 
انتقال از قاتل کیه به داستان پرهیجان را برعهده گرفت و هم به صورت نوع دوم وجود 
داشت. دو نوع فرعی از رمان تعلیق در این دو دوره م ی‌گنجند. اولی که می‌توان آن را 
"داستان کار | گاه آسیب یذ یر " نامیدء عمدتا در رمانهای هامت و چندلر متحلی شده 
است. وی ژگی اصلی آن اینکه کارا گاه مصونبتش را از دست می‌دهد» کتک می خورد» 
به شدت اسب می سند مدام جانش را به خطر می‌اندازد» و خلاصه در جهان سایر 
شخصیتها ادغام می‌شود و دیگر مثل خواننده مشاهده گری مستقل نیست (قیاس ون 
داين یعنی کارا گاه به منز له خواننده راکه به خاطر دارید). این رمانها را بنا به عادت و 
براساس قشری که وصف می‌کنند جزو داستانهای برهیجان طبقه‌بندی کرده‌اند» اما 
می‌بينيم که ترکیب بندی آنها سبب می‌شود تا به رمانهای تعلیق نزدیکتر شوند. 

نوع دوم رمان تعلیق در واقع تالاش کرده تا از قشر متعارف جنایتکاران حرفه‌ای 
خلاص شود و به جنایت با انگیزه‌های شخصی قاتل کیه با زگر دد» هر چند که از ساختار 
جدید نیز تبعیت می‌کند. حاصل این تلاش رمانی است که می‌توان آن را "داستان 
مظنون در مقام کارا گاه " نامید. در این مورد» جنایت در صفحات اول رخ می‌دهد و 
کلیة شواهدی که پلیس در دست دارد» اتهام را متو جه فر د خاصی می‌کنند ( که شخصیت 
اصلی است) او برای اثبات بی‌گناهی خود باید مجرم واقعی را پیداکند حتی اگر ب 
قیمت جانش تمام شود. می‌توانیم بگوییم که در این مورد» این شخصیت همزمان 


۳۷۰ آ گات اکر بستی 


کارآ گاه» مجرم (از چشم پلیس)؛ و قربانی (قربانی بالقو قاتلان واقعی) است. بسیاری 
از رمانهای ویلیام آیریش» پاتریک کوئنتین؛ و چارلز ویلیامز براساس همین الگو بنا 
شده‌اند. 

دشوار می توان گفت که آیا اشکالی که در بالا وصف کردیم نشانگر مراحل یک 
تکامل‌اند با آنکه می‌توانند همز مان وجو د داشته باشند. این واقعیت که گاه یک نو بسنده 
پیش از اوج شکوفایی داستان پلیسی انواع متعددی را خلق کرده» فرض کنیم آرتور 
کانن دویل یا موریس لابلان» سبب می شو د به راه حل دوم متمایل تر شویم» بویژه به این 
دلیل که این سه شکل امروز هم کنار هم به حیات خود ادامه می دهند. اما جالب توجه 
اینکه سیر تکامل داستان پلیسی در چارچوب وسیع آن دقیقاً تابع توالی این آشکال بوده 
است. می توانیم بگوییم که داستان پلیسی در مقطعی خاص قید و بند این یا آن نوع را 
دست و پا گیر دیده و خود رااز آنها می‌رهاند تا رم زگان جد یدی ابجاد کند. قاعدة نوع 
به محض آنکه به فرم ناب بدل شود و ساختار کل دیگر آن را توجیه نکند» به عنصری 
دست و پاگیر تبدیل می‌گردد. از همین جاست که در رمانهای هامت و چندلر» معما 
یکسره بهانه می‌شود» و داستان پرهیجان که جانشین قاتل کیه شد» آن را کنار گذاشت 
تاشکل جدیدی از علاقه یعنی تعلیق را پروبال دهد و بر توصیف قشری خاص تم رکز 
یابد. رمان تعلیق که پس از سالهای اوج داستان پرهیجان پدیدار شد» احساس کرد که 
این قشر خاص خصلتی بی‌فایده است و فقط خود تعلیق را حفظ کرد. اما در عین حال 
لازم بود تا طرح را تقویت و معمای قدیمی را دوباره وارد صحنه کند. رمانهایی که 
تلاش کرده‌اند نه معما را به کار گیرند و نه قشر خاص داستانهای پرهیجان را- مثلا 
۹ )۳ فرانسس ایل و [he 101۵7160 Mr Ripley‏ باتر شیا های 
اسمیت - چنان انگشت شمارند که نمی‌توان آنها را نوعی مستقل تلقی کرد. 

در اینجا به پرسش آخر می‌رسیم: با رمانهایی که در طبقه‌بندی ما نمی گنجند چه باید 
کر د؟ به نظر من تصادفی نیست که خواننده بنا برعادت» رمانهایی را که همین حالا نام 
بردم حاشيةٌ نوع اصلی می‌داند: شکلی واسطه‌ای بین رمان پلیسی و خود رمان. با این 
همه» اگر این شکل (یا شکلی دیگر) هستة خلق نوع جدیدی از داستان پلیسی شود باز 
این امر به خودی خود دلیلی بر رد طبقه‌بندی پیشنهادی نیست؛ چنان که قبلا گفته‌ام» نوع 


جدید لزوما براساس نفی ویژگی اصلی نوع قدیم شکل نم ی‌گیرد» بلکه از مجموعة 
متفاو تی از خواص ابجاد می‌شود که اجباری در کار نیست تا با شکل اول هماهنگی 


: منطقی داشته باشد. 


آلاتا کر بستی برای همة علاقامندان داستانهای پلیسی تافی است آشنا: 
او شهر تش را مدیون حدوه صد رمان و داستان پلیسی است که در رده 
رمانهای موسوم به "قاتل کیه" قرار می‌گیرند. در بسباری از آلار او حلال 
معنا با هرکول پو آرو (کارآگاه) است با دوشیزه مارپل - پیردختری 
ساکن یکی از روستاهای انگلستان راز قل در خان کشش نیز به دست 
همین دوشیزه مارپل کشوده می‌شود. به متاسبت اهمیت داستانهای 
بلیسی ٩‏ آکاهی بشتر خوانندگان تست به آن, در انتهای کناب مقاله‌ای 
ممتع از نسوتان: تودوروف با عنوان نوع‌سناسی داستانن پلسيی به 
عنوان ضمیته درح شده است. مد 
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